
 

 فصل اول

  

  سالار در جامعهحاكميت فرهنگ مرد
   

قرار پا  روي دو به كه خرد ورز شدند و زنان و مردان از همان زماني
كرد مشتركاً در  ها و آفاتي كه تهديد شان ميگرفته و براي مجادله با بلا

كه خالق همنوع انسان بود از جايگاه  كنار هم قرار گرفتند زن بنابر اين
دانستند كه  ها هنوز نمي زمان انسان وردار گشت. در آنبسيار مقدس برخ

زن منحيث موجود قابل  گردد ولي به دو توليد مي همنوع از مقاربت هر اين
شد چون همنوع ديگري را از دامان خويش براي دفاع  احترام ديده مي

جوامع اوليه  افزود. در صف مدافعين مي ها و آفات بهتداوم در برابر بلام
ن زنان بودند كه در توزيع مواد غذايي نقش تعيين كننده را ايفا همچنان اي

همين ترتيب روز تا روز نقشش برتر و پر اهميت تر  كردند و به مي
  گرديد. مي

ها و  هاي آماده در طبيعت چون گياهغذاها در اين زمان بيشتر از  انسان
بود  زمان اين فهم عمومي مردم در آن كردند و جات امرار حيات مي ميوه

روياند  وياند و هم مادر فرزند و هستي ميكه هم زمين سبزه و گياه مي ر
جا زمين يا محل سكونت  دو روياننده هستي اند و مقدس. از همين كه هر

پيدا كردند كه در و مادر هر دو حيثيت ممتاز و جايگاه ويژه و تقدسي 
نه داشته و زنا ةج دنيا تا همين اكنون زمين نشانهاي مرو بسياري از زبان

آورند و مادر و زمين اولين  رده شده و سرتعظيم با آن فرود ميمقدس شم
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را مورد پرستش قرار داد و همين مادر بود  بود كه بشر آن ةپرستش شوند
جست امروز علم بيولوژي  كه بشر نصب العين خويش را از آن طريق مي

  يگيري شود.تواند جستجو و پ هم ثابت كرد كه نصب تنها از راه مادر مي
ماد زن قابل پرستش است كه فرهنگ آرياناي كبير اناهيتا همان ندر 

از نور آفتاب ي  زمان اناهيتا زني در هاله هاي تاريخي باز مانده آن در سكه
گمان دوران  نماياند. كه نمايانگر بي ميگرديده و  منَقشُر و اطرافش بر س

مقدس روياننده در مادرسالاري و يا دوران پرستش زن منحيث موجود 
  باشد.  محدوده كشور ما مي

ها زير اداره و  نخستين تجربه اجتماعي شدن انسان طبيعي ةجامع
هاي  باشد كه تشكيلات بسيار بزرگي را در مكان رهبريت زن و مادر مي

پرورش با طبيعي  ةاين تشكيلات جامع كرد. مي شكل طبيعي اداره وسيع به
نحوه   ري گياهان و محصولات گياهي بهآو و اهلي كردن حيوانات و جمع

طبيعي يا  ةد. در جامعكر مي هاي كتلوي و كوچ نشيني انكشاف مهاجرت
ها كه خود را  ها يا طايفه صورت گروه  هها ب زن سالاري انسان - نظام مادر

  تجربه گرفتند.  گي اجتماعي را بهشمردند زند از يك مادر واحد مي
ها زنان هم از لحاظ توليد  ماعي انساندر اين مرحله تاريخ انكشاف اجت

معيشت و ساخت و ساز مين أمثل و كثرت نيروي كار و هم از لحاظ ت
منظور توليد مواد  هها از حوادث طبيعي، اهلي ساختن حيوانات ب گاه پناه

هاي  ها و گياه ابزار توليد، كشف دانهغذايي و تهيه لباس، كشف آلات و 
فوع بود غذا را در اين تشكيلات مركه باز توليد آن مشكل بزرگ كم

و مردان براي استحكام هر  ، جوانانساخت و جذب و تنظيم كودكان مي
اهميت بسيار بزرگ برخوردار بودند،  چه بيشتر اداره اين تشكيلات از

جا با زنان و در بسا موارد فراوان صورت اشتراكي يك ههمچنان مردان يا ب
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پرداختند و  اهي و شكار حيوانات ميصيد م هاي مردانه به صورت گروه هب
خود را فرزند وفادار مادر بزرگ گروه خويش دانسته و الهه مادر را 

ت و كردند. در روند تكامل اين تشكيلات طبيعي و مشكلا پرستش مي
يابند كه عده از مردان و پير  ها زنان در مي موانع در سر راه اداره گروه

كنند  ها خلق مي شكلاتي را براي گروهاشند و مب مردان مانع ادره گروه مي
در بيرون محدوده  ها خارج كرده و ين مردان و پير مردان را از گروها اًبن

مادر  ةگردانند. در مراحل نخستين جامع ها جاگزين مي جغرافيايي گروه
ها و سيستم  ا  ميان مردان اخراج شده از گروههسالار يا مادر شاهي تضاد
ها بر  با گسترش و انكشاف تشكيلات گروه چندان مشهود نبوده ولي

هاي مردان اخراج شده نيز افزايش قابل ملاحظه نمودار  كميت گروه
هاي مردان از  ها و ناراحتي تشكيلات نيز حسادت در داخلگردد و  مي

كه در اين سيستم اداره ثروت كه عبارت از مواد  سيستم افزايش ميابد با آن
ها و  يانه و طبيعي ميان اعضاي طايفهاوشكل مس غذايي مصرفي بود به

مردان هم اشتراكي زنان و گرديد و رفع غرايز جنسي  ها تقسيم مي گروه
را  حاصل از اين رفع غرايز جنسي هم تنها مادران شانبود كه فرزندان 

شناختند و پيرو آن بودند، برعلاوه كدام ثروتي وجود نداشت كه در  مي
اما داشته هاي تاريخي بحث از  دبگيرزاع در تقسيم و تصاحب آن ن

   رضايتي مردان از نظام مادر سالار از همان مراحل نخستين مشهود بود.نا
 ةتدريج با گسترش و توسع بهها  شده از گروه مردان و مردان ترد پير

اين  تفاده از زور و توانايي فزيكي بهو اسهاي شكار حيوانات  مهارت
توان حاكميت  ميو فن نظامي  اده از زورآگاهي رسيدند كه با استف

مين كرد بلكه در أها تگاهمناطق صيد ماهي و شكار خويش را نه تنها در
هاي كوچ  برابر سيستم اهلي كردن حيوانات زن، نظام مادر سالار و شيوه



       

 

 

                            

             

  

 4 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

مهارت در نيروي شكار، تجربه  ةوسيل هتوان قد علم كرده و بنشيني هم مي
سالار را يگر اساسات سقوط نظام مادراوان دپيرمردان و حيله و نيرنگ فر

 ةهمكاري پير مردان و جوانان كه فريفت بهريرزي كرد. اين مردان  پي
سيس كرده أهاي جديدي را ت الوژي زور و قدرت گرديدند حاكميتايدي
  گسترش دادند.  و أها ارتق ريج حاكميت خويش را در ميان گروهتد و به

سالار شد حاكميت مرديت ن مسبب تقومرور زما عنصر ديگري كه به
هاي  ها و گروه سالار را تضعيف كرد حملات طايفه طبيعي مادر ةو جامع

خارجي بود كه مستلزم دفاع در برابر تجاوز خارجي و ايجاد تشكلات 
جنگي از ميان مردان با مهارت جنگي بود، كه همين جنگ و كشتن و 

اع و مقابله از دفهاي جديد براي فاده از ابزار نظامي و كشف ابزاراست
بود براي تقويت قدرت مردان در آن جوامع اوليه طبيعي  هاي جمله تكانه
  مادر سالار.

اقدامات تشكيلات دفاعي و شكار ة گرچه در مراحل نخستين هم
شان را براي  كه بيشترين تلاشحيوانات زير تسلط رهبران گروه يا مادران 

ر حيوانات و ن بيشتهاي بيشتر، اهلي كرد آوري محصولات و گياه جمع
مين اقتدار أگرفت يعني ت گروه صورت مي ةهم تقسيم عادلانه آن به

مختلط در جامعه، اما حسادت مرد، تقويت و ارتقا مقام مردان سلحشور 
هاي خاص  و دفاع از خود مهارت ها ها كه در جريان جنگ در بين گروه

صورت  هو ب گرديد ها برقرار مي صورت فردي حاكميت هدادند ب تبارز مي
انجامد و آهسته آهسته در  مرد سالار مي ةحاكميت جامع تدريجي به

هاي مقتدر دولتي پا  سوي حاكميت هبشري ب ةجريان انكشاف بيشتر جامع
 ةهاي مادر سالار و طبيعي از جامع گذارد و حاكميت وجود مي ةعرص به

بانيان تاسف و تالم است نخستين قر ةبندد. آنچه بسيار ماي بشري رخت مي



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٥

باشد و در اين  ش نيز ميهاي مرد سالار زن بود كه مادر تحاكمي
ها و  زشو تمام ار چه در توان داشتند در سركوب زنحاكميت هر 

اساس اجتماعي اين موجودات مقدس كه خصوصيات بارز و نيرومند 
براي تمام  فرزندان شان آموخت و اجتماعي شدن و انسان شدن را به

از آن استفاده كردند، يعني در برابر يك انقلاب  بنيان گذاشت، بشريت
بزرگ انسانيت و انسان شدن ضد انقلاب قد علم كرد و آن سيستم زيست 

  جنگ و سيطره جويي كشاند.  با همي را به
هاي قدرت  سومريان شرط اوليه استحكام پايه ةدر دورمطالعه تاريخ  به

ن زن را در جامعه و انزوا كشيد خويش ايجاد انزجار عليه زنان را و به
جامعه قرار  معني واقعي كلمه در سرتاسر قلمرو قدرت رسانيدن مرد را به به

زنان  ةخويش را از دست داده و همگي  زن موقعيت الههاين ترتيب  داد.  به
جا  هب ) جامسقطيننام ( ههاي سومريان ب خانهصورت رسمي در فاحشه هب

ن و پيروزي رحله شكست زرخين اين مرحله را اولين مؤگرديدند. م
بشري  ةاين ترتيب مردان در تاريخ جامع اند. به استبداد مرد ثبت كرده

در جامعه ين بردن عدالت، برابري و مساوات تسجيل كردند كه تنها با از ب
  توان نهادينه ساخت.  گرايي را ميگري و اقتدار است كه سلطه

فكر و  هر مقياسي كه به مردان اين فهم را در جامعه نهادينه كردند كه به
يك  باشند و اين امر به همان اندازه قدرتمند مي جسم زن مسلط باشند به

بشري پس  ةاجتماعي و سياسي براي احراز قدرت در جامعفورمول الزامي 
از شكست زنان تبديل گشت كه امروز در جوامع بشري مخصوصاً در 

كشافات و گذار است. گرچه اين ان ي تبديل شدهيك امر معمول كشور به
گي ساد سالار هم بهمردة جامع به جوامع طبيعي مادر سالار و زن سالار

 باشد  افتاده است و مستلزم بينش وسيع تاريخي و جامعه شناسانه مي اتفاق نه
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  كه توضيح مفصل آن از اين بحث خارج است.
انساني  ةهنگي زن در اجتماعي شدن جامعپيشا توان بهسخن كوتاه مي

گمان صحه گذاشت. با مروري بر پيشينه رابطه سياست با  بييد بدون ترد
 توان كرد كه زن خالق پديده سياست در خوبي مشاهده مي هجامعه ب

ست كه هم در عرصه اخلاق يا و جدان ا ها اجتماع و اجتماعي شدن انسان
است كه تهداب  سياست يا خرد جامعه اين زن بوده جامعه و هم در عرصه

اساس هاي انساني گذاشته است. كه بر امع ابتدايي گروهجوها را در  آن
هاي انساني  ها توانستند در گروه همان قوانين تهداب گذاشته زن انسان

ثير پذيري بر يكديگر را با وصف نگرش بسيار ابتدايي مگر مؤثر أنحوه ت
هاي انساني  همان كمون معين و مشخص گردانند و برپايه اخلاق اجتماعي

گي اجتماعي يا مشترك و نين اشكال مؤثر زندمعيار همين قواتوانستند بر 
مين كنند. در اين سيستم كه زن أت وسيستم اداره و مديريت خويش را 

آزادي، برابري، عدالت و صيانت از  ةشيو ها بر جد آن بود و كمونوم
جامعه برقرار داشته بودند. در اين هاي معنوي جامعه نظم را بر ارزش

ه اين نتيج جا بهاست. از هميناز قدرت بودهغير ه اي ب دهسيستم سياست پدي
مين نظم جامعه أتاي زن براي اداره و  رسيم كه در سيستم ايجاد كرده مي

، عدالتي بيي، چپاول، تظلم، گويبا قدرت، زور ةسياست هيچ رابط

كشي انسان از انسان و نابرابري نداشت و اين مردان بودند كه با  بهره
هاي قدرت را با  اين نيم پيكر جامعه اولين نشانه زنانسركوب خونين 

اش  قدرت سيطره ق كرده و از راه زور وسياست يا خرد اداره جامعه تلفي
دور هبشر كاملاً ب ةره جامعرا بر جامعه مستولي گشتاند و اخلاق را از ادا

شكل  گنجيد. مردان بيشتر به و ديگر در مبحث سياست اخلاق نميساخت 
اش را بر  پايان و عوام فريبي سيطره ظلم بيهاي خونين،  جنگ ويي،گزور
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اخلاقي مردان هاي غير گردانيد. كه بر اساس همين سياست جامعه حاكم
رين افراد پندارند كه بتواند بيشت تا همين اكنون دولتي را بسيار مؤفق مي

پايه همين سياست زن را كه نيم پيكر عدالت خواه جامعه را بفريبد. و بر
اه مصيبت جانگ دور ساخت بلكه چنان به هره جامعه بتنها از ادا معه بود نهجا

باشد محكم در دست مرد و بر  ةاش ساخت تا در طول اعصار وسيل مواجه
  كند.  ؤاش بهره برداري س الرا در راه امي وفق مرادش آن

تيم بشري انداخ ةتاريخ انكشاف جامع كه در بالا نگاه گذرا به طوري
سالار در جوامع بشري بنيان گذاشته چگونه حاكميت مرد ديده شد كه

سعي و تلاش مضاعف خويش را در  ةشد. اين حاكميت جديد هم
رنگ و بويي از حاكميت و زدودن همه آنچه كه در اجتماع  سركوب زن
خرچ داده و در جريان سير تاريخ زن را چون ما يملك  هبزن داشت 

كشيد و حاكميت جديد  كار ميخويش در گرو گرفته و چون برده از آن 
سالار را در جامعه چنان نهادينه كند عي فراوان بخرچ داد تا فرهنگ مردس

چنان موقعيتي  ر آن استوار بوده و خود زن را بهكه ديگر باور عمومي ب
توانمندي خويش منحيث انسان كامل الحقوق متردد و  كه نسبت بهرساند 

  ردد. شخصيت منفعل مبدل گ بي باور شده و به
سالار دختران نوزاد و زنان را هاي مرد در بسياري از از اين فرهنگ

كردند، زنان را بعد فوت شوهر با جسد شوهر يكجا نابود  گور ميه زنده ب
الدم بودند  ند مباحآورد كردند، مادران كه بيش از يكبار دختر بدنيا مي مي

مامول خويش حاكميت جديد براي پيشبرد اين  كهواي ديگر و هزاران نار
هاي  كرد، قوانين و باور فاده اعظمي مياست ةامكانات، ذرايع و شيو ةاز هم

قرار داده و از طريق آن زن را هبي را سراسر در خدمت خويش ديني و مذ
لات حتي موجود نجس و حيث موجود درجه دوم، پست و در بسا حا به
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وامع بشري باور عمومي جامعه تذريق كرد. در بسياري از ج سمبول شر به
برده  بشر بكار - مردم - مذكر - عنوان آدم حتي در زبانشناسي نيز مرد را به

ده و تمام هاي اين جوامع استفاده كر صورت فرع در دستور زبان هاز زن بو 
ين كرده اند كه با اضافاتي يمردانه يا مذكر تع هاي كلمات را عمداً ريشه

  . ساخت نثؤتوان زنانه يا م را مي در آن آن
سالار و نهادينه ساختن فرهنگ مرد مرد  ةر جريان گسترش جامعد

سالاري حتي عادت ماهوار يا دوران حيض زنان را كه يك پديده كاملاً 
طبعي است و نشانه ايست كه باروري زن را براي تداوم نسل بشر يعني 

طبيعي در عده از زنان گاهي با درد و  ةدهد. اين پديد توالد نشان مي
ها  شتن زنساختند براي ضعيف پندايي  هم همراه ميباشد، بهانهها  ناتواني

ن تمام اديان تقريباً در ميا شان. و كم كم ترد شدن )(لااقل يك هفته در ماه
، آسماني و زميني زير فشار فرهنگ مرد سالار كتاب كتاب دار و بي

استفاده از بهانه دوران قاعده گي زنان را چون موجود نجس ؤجوامع با س
اند.  جامعه و ميان مردم مترود دانسته حس معرفي كرده و او را ازو ن

كتاب قوانين  ) كه بهنديداد (وي ديو داد ه اوستا بخش وچنانچه در الحاقي
زردشت مشهور است و شامل احكام فقهي زردشت در باره مسايل 

دوران حيض زنان چنين  ةباشد در بار الصحه، اوامر و نواحي مي حفظ
پرست، نشان حيض ببيند، بايد يك  مزد ةهرگاه زن در خان«خوانيم:  مي

را  معبر در خانه كه از گياه و درخت خالي باشد، انتخاب نمايد و زمين آن
ريزه نرم يا ريگ بپاشد و آن را از نصف، از سه يك، از چهار يك  سنگ

  يا از پنج يك خانه جدا سازند.
از گام،  از آتش سي آتش بيافتد. بناً بايد والا ممكن است ديد زن به

گام و از مرد  سي تازه بريده درخت)هاي  گام، از شاخه (شاخه آب سي
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گام فاصله داشته باشد. مردي كه براي اين زن غذا و  پارسا بايد سي
قطعه نان همراه آورد، بايد سه گام از او فاصله بگيرد و دو  خوراك به

او ببرند.  ود بهكه زن ضعيف نشهاي   اندازه خشك و يك مقدار آبجو به
شو دهند.   هاي او را شست و گاه كودكي او را لمس كند، بايد دستهر

هرگاه او بيش از نه روزحيض ادامه پيدا كند، سه سوراخ در زمين بكنند و 
  »  .زن را در دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب بشويند

روز ناپاك در دين يهوديت زن در دوران حيض مدت هفت شبانه 
گردد و هر شخص و يا شئي كه با اين زن تماس پيدا كند  محسوب مي

گردد. هم اكنون باور يهوديان اين است كه حضرت  آلوده و ناپاك مي
آب، هاي  دريا، چاه ن حيض از نزديك شدن بهموسي زنان را در دورا

ت. داش حذر ميبرات وساير اشيأ هاي حيوان آشپز خانه مزارع، باغات، رمه
يا ميشنه كتاب احكام مذهبي يهوديان كه چنانچه در بخش چهارم (ميشنا) 

جا از مكان ناپاكان ياد آوري نام الحاقيه تورات مثمي است در چندين  هب
است كه زنان دوران  هاي اناحتمال زياد اين همان مك است. به شده
  كنند. گي خويش را سپري ميقاعد

را سپري و هم زنان بعد از در دين مسيحيت هم زنان كه دوران حيض 
دو نجس شناخته شده كه براي پاك شدن همچو زنان بايد  زايمان هر

هاي  مراسم عبادت مراسم آشتي دهي با كليسا را سپري كرده و دو باره به
انساني ن به شمول اسلام همچو روايات غيرمعمول باز گردند. در ساير اديا

بيانگر  نحوي هر كدام به است كه بال زنان شامل و ترويج گرديدهدر ق
باشد، حالانكه در حقيقت  سالار عليه زنان ميپايان فرهنگ مرد ظلمت بي

 ةسلامت جسمي يك دختر و زن است كه زمين ةاولين نشان» قاعدگي«
 ي براي شرمساري رگز  جاـكند و ه ل بشر را مهيا ميـباروري و تداوم نس
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  ندارد.
با اين سابقه بلند تاريخي  جريان تحكيم حاكميت مرد در جوامع بشري

هاي بسيار طولاني تاريخ بشريت در روي زمين گذشته و با  از كوره راه
هاي ديني و مذهبي و ها، باور عميق و ضخيم از اسطوره يك ريشه بسيار

همين ترتيب انكشاف يافته و روز تا روز  مي و قبيلويي بههاي بو فرهنگ
گذراني، عيش و  براي خوش ةمتاع اقتصادي، كنيز، خدمه، وسيلزن چون 

برابر تهيه غذا و امور منزل جايگاه نا عشرت، زاد و ولد و نگهداري طفل،
از ة ها در هر دور فرهنگ ةدر جامعه پيدا كرده و در اكناف جهان در هم

اقتصادي باور عمومي همين بوده كه زن موجود - هاي اجتماعي فورماسيون
  تواند. يدهد برآمده نم مي ناتوان است و از عهده كار كه مرد انجام

صورت طبعي  هبحالت اقتصادي در بهترين   - در تقسيم كار اجتماعي
زنان واگذار كردند. چنانچه در  امور منزل و نگهداري از فرزند را به

امريكا هم امروزه آزاد امروز و در سيسم ديموكراسي  هاي اروپاي سيستم
و مرد هنوز فرهنگ  با وصف تصويب و تسجيل قوانين برابري حقوق زن

ن زناها كه در اين كشور باشد. با آن سلط ميمرد سالار در اين جوامع م
هاي نسبي دست  آزادي  ها به ها و كاستي اند صرف نظر از كمبودي توانسته

حقوق چون حق تحصيل، حق انتخاب همسر، حق راي، حق يابند و از 
با وصف اين ما انتخاب كردن برخوردار هستند اكار، حق انتخاب شدن و 

قوانين و اعطاي حقوق بر طبق قانون چون هنوز هم اين فرهنگ در  ةهم
ها در برابر زن  شده است بسياري از حق تلفيه دينه نتار و پود جوامع نها

طور مثال دستمزد يا معاش يك  هها نيز وجود دارد. بدر همين كشور
يك زن در  كارمند مرد در يك شغل اداري و يا تخنيكي بالاتر از مزد

و معيشتي مواجه مشكلات شديد اقتصادي  باشد، زنان كه به عين شغل مي
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خريد و فروش كرده و از  ها اولاً چون برده جنسياند در همين كشور
هاي تن فروشي  گردانند و آخر الامر در بازار مي كشوري منتقل كشوري به

تجارت گيرند. اين  رار ميهاي سكس مورد بهره برداري جنسي ق دكان و
اركيت سكس و موسسات جيب دلالان اين م ها دالر سالانه عايد بهميليارد

كرامت  ريزد. آيا اين خود تهديد بزرگ به هاي اروپايي ميمالياتي كشور
هاي غربي ت؟ از لابلاي نشرات و اخبار كشورانساني و شخصيت زنان نيس

ها  . سالانه دهبرخوردمدر باره جنايات بشري عليه زنان  ةدهند ارقام تكان به
ساله  فيليپيني، بنگله  25ن جوان شروع از زير پانزده سال تا دخترا هزار

رقي بوسيله دلالان پاي شهاي ارو ، هندي، پاكستاني و كشورديشي
هاي  شوند و براي ماركيت پايي و جاپاني خريد و فروش ميامريكايي، ارو

  گردند.  هاي مختلف قاچاق ميكشور سكس به
ريست كه در پاشي خانواده مشكل ديگشدن و فرومسئله كمرنگ 

ها دامنگير جوامع بشري شده است. با شيوع  آزادي زن راستاي
مع زير نفوذش احمال و داري براي جوا انديويداليزم كه سيستم سرمايه

است كانون سنتي و يا بهتر است بگوييم سيستم انكشاف  پيشكش كرده
توار بود را بر هم ريخت و با بشري كه تهداب آن روي خانواده اس ةجامع

اتباع  ةهاي مراقبتي و پرورشي دولتي و نيمه دولتي كه هم ايجاد سيستم
دهد  ميدر اختيار صاحبان اصلي يا سرمايه داران قرار بست  جامعه را در

هوم اصلي خانواده مفها بر هم خورده ديگر  در عوض كانون خانواده
ها را بازهم  سيستم ةفرساي همت. كه بار طاقت اس خويش را از دست داده

صد اطفال نوزاد تا  كشد. امروزه حدود سي تا پنجاه در زن بدوش مي
وسيله مادر و بدون سايه و حمايت پدر بزرگ ه سنين سيزده سال تنها ب

با اين . گذارد جا ميه شده كه اثرات نامطلوبي را بر روحيه مادر و فرزند ب



       

 

 

                            

             

  

 12 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

اين امر معطوف گردانم كه آنچه  وانندگان را بهمختصر خواستم توجه خ
مين حقوق برابر زنان از أدر راه آزادي، برابري و عدالت اجتماعي در ت

ه ساختن اين فرهنگ در تمام اكناف اهميت فراوان برخوردار است نهادين
توانمندي و موقعيت كامل  بشري و باورمندي خود زنان به ةعجام

تبديل فهم و باور عموم مردم  هله نه تنها بسئم باشد كه اين شان مي انساني
توانيم كه همين  همين باور رسيده اند كه ما نمي شده بلكه زنان خود به

گي بيش نهادينه شدن و پيچيد اش به وانينات موضوع يعني باورمندي زن به
 افزايد كه در بخش جداگانه به مي بشرياز حد چالش مسايل زنان در جوامع 

  زم.پردا آن مي منفعل بودن زن به 
رسيم كه فرهنگ مرد  اين نتيجه مي از بيان اين توضيح تاريخي به

سالاري عبارت از آن خصوصيات فطري، درك اجتماعي و باور عمومي 
يك جامعه است كه مرد را در مناسبات اجتماعي، در ميان مردم، خانواده 

زنان داده و در  و قواعد و قوانين جاري حق و يا حقوق بيشتر نسبت به
اجتماعي و اقتصادي حاكميت مرد را بر زن تحميل  - سياسي ساختار

  كند.  مي
يي عدالت كه در بالا تذكر دادم دوران طلا طوري  در كشور همان

با نمود اناهيتا كه سكه هاي آن تا كنون گي گستر زن منحيث الهه زند
ه چيني و كه مردم ما بعد از دان موجود است هزاران سال ادامه يافت تا اين

همين شكار باعث تنومندي مرد  شكار پرداختند و جات به وري ميوهجمع آ
اشته شد و هاي فرهنگ شهر نشيني گذ آهسته هسته گرديده و آهسته،

هاي كودك پروري زن كه او را مؤقتاً زمينگير  مردان كشور ما از فرصت
با افزايش شكار مازاد و كشت زمين كه اكنون در كرد بهره جسته و  مي

  غله احساس مالكيت زاد مالكيت بر زمين دارد و توليد مافرهنگ جديد 
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  در مرد نيز پديدار گرديد.
تحليل  بعد در كشور ما كماكان به هدوره ب گرچه پرستش زن از اين

رفت اما يك رابطه محبت آميز عادلانه و تساوي حقوق ميان زنان و 
 هاي كمتر تا حمله و هجومبيشتر و در جا جاهايمردان كشور ما در 

نحوي بنابر  ها به گي كوچيرن هفتم ميلادي پايدار بود. زندها يعني ق عرب
گي حالت زند بت تا حدودي كماكان بهمتوطن نبودن شان در يك محل ثا

طبيعي مانده و آثار كار مشترك زن و مرد آزادي زنان در تمام امور 
توان ديد. زنان و مردان كوچي يكسان از خويش دفاع  مربوط شان را مي

كنند، همين مسئله هم باعث گرديده كه هميشه از تجاوز اجنبي در  يم
  امان باشند.

نديد و  از دوران هجوم اعراب ديگر زن كشور ما روي خوبي را
ها  كه عرب  حاشيه رانده شد و همانطوري گي بهامور زند ةپيوسته از هم

ده ما را نيز كنيز و برده و جنس خريد ش ةكردند زن جامع زن نگاه مي به
با هجوم اعراب و زير هدايات تقلبي از دين  مرد تبديل كردند. متعلق به

حالات نقش و هويت كه دين اسلام در بسياري  اسلام در سرزمين ما با آن
كرد اما بنابر  حيث انسان كامل الحقوق با مرد تسجيل مي برابر زن را به

اسلام  هجوم فرهنگ بسيار شديد مرد سالار و زن ستيز عرب كه با دين
  كشور ما مسلط گشت و زور سر نيزه يكجا به وسيله لشكريان عرب به هب

پنداشتند  چون غلامان خويش مي بومي را   مردمان ة فاتح هماين اعراب 
افراطي عالي و موالي را مطرح كردند كه تمام فاتحين عرب  و اصطلاح

  مول ساختند. نام عالي و مردمان بومي را موالي يا برده، كنيز و غلام مع هب
نام قشر پست كه جز از خدمتگذاري شخصي  هدر اين ميان زنان را ب

در جايگاه بسيار نابرابر  دگر هيچ نقشي در جامعه برايش روايت نشده بود
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متوليان ديني يا غلام بچه گان عرب  جامعه ما قلمداد شد و قرار گرفت.
داشته و كه بيشتر از مناسك ديني در روايت فرهنگ عربي دست طولا 

كمك اقتصادي و نظامي اعراب توانستند اين فرهنگ اعراب را كه پايه  به
داد  سالاري خشن و غير انساني و زن ستيز تشكيل ميرا مرد و اساس آن

ن دين جديد زير سيطره در كشور ما نهادينه سازند. بعد از نهادينه شد
ان مدارس گمزد بگيران و درس خواند ه اكثراًها و مولويان كاعراب، ملا

 همان اعراب بودند كه در اين مدارس بيشتر از مفاهيم حقيقي و انسان
فرهنگ و خصوصيات اجتماعي ستانه قرآن اين كتاب مقدس بزرگ، دو

اعراب زير نام احاديث و روايات پيغمبر و ساير خلفا و پيشوايان  ةجامع
بدوي، جلوگيري از  ةجامع اسلام كه در آن جهالت، عقب گرد به

 ةهاي جامع ارزش ةت، زن ستيزي و مخالفت شديد و خونبار با همپيشرف
و مردم ما تلفيق  را زير پوشش نام دين و مذهب به انساني را فرا گرفته و آن

حيث  نجا پيش رفتند كه خود زنان را بهتذريق كردند و در اين راه تا آ
ابر حق بر مانع بزرگ در راه رهايي زن از زير يوغ اسارت مرد و رسيدن به

  اش با مرد تبديل كنند.  انساني
ها مانع بزرگ و عامل ما بر علاوه ساير عوامل و فكتور امروز در كشور

 باشند. اين زنان اند كه از يك عمده در برابر فرهنگ مرد سالار زنان مي
 پذيري و رعايت رسم و طرف دختران شان را با روحيه اطاعت، فرمان

سازد همچنان پسران شان را با  بور ميانواع تظلم مج ةرسوم در برابر هم
همان فرهنگ مردانه، حاكميت بالاي زن و زن ستيزي تربيت و پرورش 

هاي فردي  دهد. در نظام مرد سالار تمام استعداد هاي فطري و توانايي مي
هاي موجود در  شود و تمامي قوانين و آموزه زنان كاملاً ناديده گرفته مي

صورت ه بر زن را بده و ستم اجتماعي جامعه سلطه مرد را تحكيم كر
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يا ندانسته از اين وضعيت كند كه مردان دانسته و  ميپيوسته باز توليد 
 Pierreقول پيري بورديو كنند. به استفاده ميؤهاي مختلف س گونه به

Bourdieo   واده در حفظ و تداوم نظم خان«جامعه شناس فرانسويي
د. نه فقط باز كن مي ي را بازيز توليد فرهنگي نقش مهم، در بااجتماعي

بلكه بازتوليد اجتماعي يعني در باز توليد ساختار - توليد زيست شناختي
را ديكته  يعني همين مادران دختران شان» اجتماعي و روابط اجتماعي

د، مادر شوهران عروسان شان را مطيع و فرمانبردار مرد باشكنند كه  مي
سازند  ايض ديني الزامي و اجباري ميها فر قول ملا ها و به همان عادت به

را  كه جامعه همچنان بدون تغيير ادامه پيدا كند و هيچ قانوني نتواند آن
  دگرگون سازد. 

ن باور بودند و اي كنار كشور ما هر از گاهي زنان بهدر گوشه و 
هاي پدرسالار با  هاي خانواده ها و محدوديت ستم ها، باشند كه تبعيض مي

ن عطش ئيهمين رو زنان حتي در سنين بسيار پا ابد به يازدواج پايان م
اين ازدواج  بدون هيچ گونه تفكر عقلاني تن بهازدواج داشته و  فراوان به

سالار به شان از دنياي خشونت پدر و برادر كه اي دهند اما بي خبر از آن مي
سالار يا شوهر سالار گام نهاده و با رسميت عرفي و شرعي دنياي مرد

ييد أخويش مهر ت ها و حقوق انساني  سلب تمام آزادي كاح بهنوثيقه 
گرچه پدر سالاري و برده زر خريد مبدل گشته است.  گذاشته و حال به
ما را  ةهاي همگون يك ساختار يا نظام مرد سالار جامع مرد سالاري رخ

دهد اما عواطف و احساسات انساني موقتاً روپوشي بروي آن  نمايش مي
  باشد.  مي

كه در مراحلي از تاريخ معاصر  ما با آنسالار مرد ةچنان در جامعهم
ما مطرح  ةقشر زن جامع قوانيني براي اعطاي حق و حقوقي به ها و اصولنامه
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اند زيرا  گرديده است اما اين قوانين بسيار به ندرت و كمتر اجراييوي بوده
باور  آزادي زن در بسا حالات اراكين دولتي و مراجع عدلي و قضايي به

و با هاي محافظه كار، مردمان مفسد  وهو نفوذ گراشته و موجوديت د هن
هاي زن ستيزي با استفاده از حربه مذهب يعني دين اسلام در اهرم  انديشه

هاي مجري و نهادعدلي، قضايي، امنيتني و ساختار  هاي و قاعده ارگان
كه باشد  يقانون يكي ديگر از عوامل عدم اجراي قوانين حمايت از زنان م

هاي قضايي براي تحقق و پيشبرد عدالت اجتماعي بر يي دولت و نهادكارا
هاي فاسد كه  گردند. در همچو سيستم مانع ميرا  پايه قوانين ديموكراتيك

 هاي پوليس، محاكم،افظه كار ديني و زن ستيز در نهادهاي مح گروه
دد تا گر حمايت زنان و ادارات كاريابي باعث مي، موسسات ارنواليڅ

واع خشونت عليه زنان و هرنوع ظلم، شكنجه، حق تلفي در برابر زنان، ان
هاي جنسيتي از انظار قانون بدور مانده بي  هايي از نابرابري ساير نمود

جواب و بي بازخواست قانوني روي آن پرده ضخيمي از محافظه كاري 
  هموار گردد.

ان مردم يعني كار زن ستيز در ميعلاوه موجوديت اكثريت محافظه بر
ز فرهنگ و سنت مرد سالار بر علاوه دولت با عناصر محافظه كار زن ستي

تنها از حقوقي  عث گرديده كه زنان نهو عدم حمايت قانوني از زنان با
برخوردار نباشند بلكه هيچ نوع آگاهي از حقوق خويش را نيز نداشته 

 قرا گانداشنباشند و در اين سيستم بسياري از زنان مخصوصاً زنان ب
ٔ

 و ◌
گي نيز آگاهي اقل و ابتدايي ترين تسهيلات زند حد از دست دور قصبات
خصوصيت سيسم مرد  تساوي حقوق با مردان و بنابر چه رسد بهندارند 

سالار را دن هيچ رويه و برخورد جامعه مردچالش كشي سالار زن حق به
زنان زير هاي  رايي، سنگسار زن در ملا عام، قتلندارند. تدوير محاكم صح
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هاي  هاي ناموسي و شهادت فرخنده در پايتخت همه وهمه نمونه نام قتل
  باشد. بارز حاكميت خشن اين فرهنگ در كشور ما مي

شاه فرامين و مقرراتي كه درزمان  جا اشاره مختصردارم به در اين
هاي محدودي كه براي  زاديآ ن در باره زنان صادر گرديد و بهاالله خا امان

 60هاي  ها در مقطع نهايت كوتاه در سال ران كشور ما در شهردختزنان و 
قرن بيستم در نظر گرفته شده بود. نمايانگر ايجاد فرهنگ پذيرش  70و 
 چندشد كه در وجود  هاي محدود براي زنان در جامعه ديده مي زاديآ

هاي  ها، شموليت دختران در رشتهباب مكاتب متوسط دخترانه در شهر
صيلات عالي كشور و اشتغال زنان در فابريكات و مختلف مؤسسات تح

و محافظه كاران سنتي هيچگاهي  مؤسسات اداري كشور كه قشرمذهبي
آن داشتند تا جلو اين امر را  داشت و با تمام قوا سعي بر هآن سر توافق ن به
ور ستايش كه با هاي مختلف سد گردند  اما كاري بود درخ شيوه به
هاي  اين روزنه ةهاي هفت گانه هم تنظيمهبي ذهاي مقدرت رسيدن نيرو هب

اميد براي آزادي زن افغان زير ابر هاي تيره زن ستيزي و فرهنگ خشن 
  مرد سالاري ناپديد گرديد و زنان افغان به سياه چال بدبختي افتيدند.

ور ما بيسوادي، نا آگاهي زن در كششد كه در بالا اشاره  اما همانطوري
باوري ت اش در جامعه، عدم اعتماد به نفس و بي ثير، نقش و مشاركاز تأ

زنان خود مانع بزرگي در راه آزادي زن و از توانمندي خويش در ميان 
سياست و اقتصاد و تحكيم حاكيت مرد و  مشاركت اش در امور اجتماع،

كند.  مي أسزايي را ايف سالاري نقش بههادينه شدن روز تا روز فرهنگ مردن
ز با سواد سازي، حمايت دولتي از حقوق زنان و هاي ا الرغم جرقه علي

هاي جريان چپ دهه  اعاده حيثيت زن در زمان شاه امان االله و حكومت
هشتاد هيچگاهي جنبش وسيعي  افغانستان شمول زنان كه توانايي چانه 



       

 

 

                            

             

  

 18 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

را از حلقوم شير زدن با حاكميت را داشته باشد، حقوق هم قشران خويش 
ولت را زير فشار مضاعف اين نيم پارچه جامعه و دستگاه ددرآورده بتواند 
را و قوانين اش را به نفع زنان و در راستاي حقوق زن سمت  قرار داده و آن

ما كماكان  و سو بدهد نداشته ايم. اين كمبود بزرگ است كه در كشور
  دهد.  عمر خويش ادامه مي ي بهفرهنگ مرد سالار

نبوغ فكري، تشكل و  رهايي زن از زير سلطه نظام مرد سالار به
رسيدن زنان به آگاهي، اعتماد  باشد. بدون سازماندهي زنان مرتبط مي

هاي سراسري زنان  باوري و نبوغ فكري و ايجاد جنبش نفس، خود به
ها امريست نا ممكن زيرا حاكميت مرد سالار در طول درازناي  رهايي آن
سازمان نيافته  كه قشر نا منسجم و اين برجوديت خويش زن را بناتاريخ مو

خود بوده مورد تهاجم غير انساني قرار داده است. مردان بعد  و بي باور به
سالار تا توان داشتند زن را  طبيعي زن ةاز پيروزي و تسلط شان بر جامع

آورده  لعم هي جلوگيري ب هر وسيله پراگنده ساخته و از تشكلات آن به
و هزارها زن در ميان هاي دسته جمعي صدها  ها و زن سوزياند. كشتار

عنوان زنان بد  ها به اي دسته جمع زنان در مراكز كليساهها، كشتار كمون
تل عام زنان در جوامع باديه كار و يا زنان متمرد، زنده بگور كردن و ق

فابريكات  رض زنتعكارگران م عام و حمله پليس بهتل هاي اعراب، ق نشين
گيري از سازمان يافتگي جلوراي ها اعمال مشابه ب دهنساجي در نيويارك و 

زن و ايجاد تشكلات زنانه در ادامه درازناي تاريخ صورت گرفته است 
آوري يت مرد سالار يادحاكمطور نمونه از تهاجم ضد انساني  هب توان مي

هايش را سلب  همين ترتيب زن را فاقد اراده ساخته و آزادي كرد كه به
  كرده است. 
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ل بزرگ يعني فرهنگ حاكميت معضبراي برون رفت از اين 
باشد  سالار كه اساساً كليد حل كليه مسايل مربوط به آزادي زن هم ميمرد

لازم است تا در گام نخست زنان از طريق باسواد شدن، آگاهي و خود 
ورمندي نفس خويش، با ي، رشد فكري، تقويت حس اعتماد بهآگاه

ان موجود همانند ند مردبرسد كه او ماناين باور  قدرت همسانش با مرد به به
لوژيك وصيات برتر انساني از لحاظ فيزيوها و خص گيحتي داراي ويژو 

د عمل كند. توان داشته و در بسا امور انساني بهتر از ساير همنوعانش  مي
هاي سرتاسري زنان كه در سطح كل كشور  همچنان با ايجاد جنبش

ين المللي زنان، بهاي  در تفاهم و همكاري نزديك با جنبشفراگير باشد 
گي هاي زند تيك زنانه در تمام عرصههاي ديموكرا سيس سازمانأت

مين روابط تنگاتنگ با أاجتماعي، سياسي، فرهنگي، اداري و اقتصادي، ت
سازمان ملل متحد و سازمان الحاقيه حقوق بشر آن فشار خويش را بالاي 

صلاح قوانين دستگاه اداره دولت با در نظر داشت منافع ملي كشور براي ا
ن در حاكم در كشور و تحقق قانون براي مشاركت متساوي زن با مردا

وارد كند و خويشتن ، سياسي و اداره كشور كليه امور اجتماعي، اقتصادي
سياسي و اداره  پوياتري مشاركت اجتماعي، اقتصاديرا در وضعيت 

  دولت قرار دهد.  
گي ا  در آغاز زنده ما هستند، آن ةاساساً زنان نيروي پوياي جامع

يايي اداره جامعه را دارند. اگر بشري ثابت كردند كه توانايي و پو ةجامع
تحرك راستين در آيند و  ها از خواب غفلت بيدار و از حالت منفل به آن

فارغ از ستم زن را خود عهده دار شوند آنگاه است كه  هآهنگي جامع پيش
گان عي برابري تمام باشندموكراسي واقاخلاقي بر پايه دي - جامعه سياسي

هاي  تظلم سياستزنند. آنگاه است كه از شر  سرزمين ما را رقم مي
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ها نيازمند يك پشتوانه وسيع  يابند. براي اين كار آن سالار رهايي ميمرد
وسيله يك سازمان نيرومند زنان ميسر و  هزنان كشور را كه تنها ب ةالبنياد هم

تواند  امان و فراگير مي مبارزه بي باشد. اين سازمان با ممكن است، مي
 حقيقت تبديل كند.  ما را به ةروياي برابري زنان جامع
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  فصل دوم
 

 موجوديت خشونت عليه زن

 در كليه سطوح خانواده و اجتماع

  
 بعد از اشاره شدسالاری که در مبحث قبلی یعنی فرهنگ مرد همان طوری

تحکیم حاکمیت مردسالاری در جهان اولین  فرو پاشی جوامع سنتی زن سالار و
اشکال،  ةقربانی این حاکمیت زنان بود که مرد برای تحکیم سلطه خویش با هم

ذرایع و امکانات خویش زن را زیر سلطه خویش در اوٓرده و خشونت بر انٓ 
  موجود روا داشت. 

مرد  ۀبناً خشونت علیه زنان پدیده ایست جهانی که بعد از تحکیم سلط
را تجربه کرده و  اً در تمام اعصار تاریخ وجود داشته و تمام مناطق دنیا انٓتقریب

های  رماسیونوها را درنوردیده و در ف فرهنگ ةکنند، این پدیده هم تجربه می
این نظر اند  جامعه شناسان به اقتصادی وجود داشته است.- مختلف اجتماعی

 ةوع تبعیض در جامعکه خشونت علیه زن ویا زن ستیزی یکی از قدیمی ترین ن
گردد که در تمام جهان بشریت وجود داشته است. در تمام  بشری محسوب می

بشری منهای جوامع طبیعی زنان و مردان حقوق برابر نداشته اند. در  ةجامع
کردند ارسطو  یونان باستان فرزند دختر را انحراف از فرزند صحیح تلقی می

کردند،  گور میه تران را زنده براب دخنامید، اع میزنان را ایراد کامل طبیعت 
سوزاندند، در بسیاری از  ها زنان را با شوهران شان یکجا زنده میهندو

  کنند،  و قس علیهذا.  ها و ادیان شوهر را خدای دوم تلقی می فرهنگ
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ترین الٓام اجتماعی است  خشونت علیه زنان یکی از درد اوٓرترین و مخوف
کنند. این خشونت از  د ترین نحوی انٓ تجربه میشدی ا بهر که زنان کشور ما انٓ
ن نوزاد و محروم ق محرومیت از محبت و عطوفت دختراهمان کودکی از طری

ن ظالمانه و صورت وادار کرد هگردد و ب تحصیل اغٓاز می ساختن از تعلیم و
های سنگین و شاقه امور منزل ادامه پیدا کار ها به جبری دختران خانواده

بسیار کم و در صورت اجبار در سنین  هکه بدون میل خودش و ب کند، تا این می
ازدواج   لم و عذاب پدر و برادر سالاری بهفکر رهایی از تظ بسا حالات دختر به

باشد. علاوه  وادار گشته و در انٓجا نیز از کمترین حقوق انسانی برخوردار نمی
گردد که در  یبر سایر خشونت خشونت نازایی و یا دختر زایی را نیز متحمل م

د تحت ستم نتیجه ورود زنان دوم و سوم را در خانواده سبب گشته و این موجو
خشونت کند.  بخت القاب منفور جدید را نیز کمایی میبنام زن سیاه بخت و بد

علیه زنان که در ذات خود تهدید جدی برای صحت و سلامتی جسمی و روانی 
نان که نیمی از جامعه را تشکیل باشد، این تهدید نه تنها متوجه ز زنا ن می

کند  جامعه را احتوا می ةشکل واقعی هم باشد بلکه این تهدید به دهند می می
باشد.  حیث مادر زاینده و پرورش دهنده این نیم دیگر جامعه نیز می زیرا زن به

این نظر اند که اطفال از همان بطن  ان علوم بیولوژی و روان شناسی بهدانشمند
مراحل  ماحول لحاظ ژنیتیک یا وراثت و هم از لحاظ تاثیرات روانیمادر هم از 

ان شیردهی و پرورش تا کند و در جریان زم شخصیت سازی خود را اغٓاز می
  باشد.  اش  از همان مادر متاثر می یند در جامعه شخصیتبلوغ و فرا

سی و روانشناسی خشونت علیه زن حامله که انسان از نظر علوم انسان شنا
باشد بلکه این خشونت  تنها علیه زن می کند نه جامعه را حمل می فردای

باشد. همچنان در جریان  مستقیماً علیه طفل که مادر در بطن دارد نیز می
انواع خشونت علیه  ةشیردهی، دوران طفولیت، دوران نو جوانی و جوانی هم

دان خانواده فرزن ةگیرد که هم زن مستقیماً فرزند و یا فرزندان را نیز نشانه می
  باشند.  که در انٓ خشونت وجود دارد از قربانیان خشونت می ایه
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تهدید علیه زنان بوده بلکه تنها  است که خشونت علیه زنان نهاز اینج 
ترین و  گردد و از مهیب تهدید علیه سلامت تمام جامعه محسوب می

تان خاصتاً افغانسبشری و  ةمعباشد که جا میمرگبارترین عارضه اجتماعی 
خشونت علیه زنان و دختران در سنین مختلف یکی از  ست.رو هب انٓ رو به

های  حقوق بشر میباشد که انواع خشونت مخوف ترین موارد نقض صریح
رد. بنابر موجودیت فرهنگ گی فزیکی، جنسی، اقتصادی و روانی را در بر می

ی که گنت علیه زنان در تمام ساحات زندسالار در جوامع بشری خشوخشن مرد
های مختلف در منزل، محل  طریقه باشد وجود دارد. این خشونت به زن در انٓ

کار، مکتب، ترانسپورت، جاده و یا هر جایی دیگر به اشکال بسیار غیر 
  انسانی انٓ وجود دارد.

معنی تعدی، غضب، زبری،  درشتی، تندی، تیزی،  خشونت در لغت به
گردد که  نت اشٓکار میسخت رویی و خشم امٓده است از تعریف لغوی خشو

حریم دیگری  نه، پایمال کننده حقوق و تعرض بهخشونت عملی است  تجاوز گرا
و اعمال بی عدالتی در برابر موجود دیگر چه این تجاوز و بی عدالتی  جسمی 

سالار مردان تجاوز و دهد. در جوامع مرد باشد و یا فکری چیزی را تغییر نمی
پندارند و با ازٓار  رت و توانمندی خویش میتحقیر زنان را نماد و سمبول قد

 جنسی و تجاوز بر زنان احساس برتری کرده و با انگیزه تحقیر طرف مقابل انٓ
کنند. حتی در جوامع پیشرفته غربی و در هر کجایی از دنیا ترویج  را اجرا می

روسپی گری و فحشا و ارضاء تمایلات جنسی در بدل پول یعنی فروش جسم 
متاع تجارتی برای منفعت مادی جایز از زن  منحیث و استفاده نازن بالای مرد 

که در اغٓاز و انجام انٓ زن حیثیت بازنده را داشته نوعی دیگری از خشونت 
است و در بسا  است که زنان در جوامع بشری منجمله کشور ما به شدت رایج

 را قانونیت بخشیده و روسپی های (ازٓاد) این جنایتنام کشور کشور ها به
حرفه تبدیل کرده  ها زیر اداره حکومت فعالیت رسمی داشته و فحشا را به خانه

دانند که زنان شاغل این  خوبی می   هها ب مردم این کشور ةکه هم ند در حالیا
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دست دادن ترین حقوق انسانی برخوردار نبوده و با از  (حرفه) از کوچک
  گردند.  ر جامعه تبدیل میمحروم ترین و فقیر ترین قش های (حرفویی) به جذابیت

را بیان کردیم و چه در نوع  اما مهم این است چه در تجاوزی که در بالا انٓ
گیرد و در بسا  فحشا در هر صورت جسم و فکر زنان مورد تجاوز قرار می

عمل می ایٓد. در کشور ما افغانستان فحشا و  هب ؤحالات از انٓ استفاده س
ومیت های جنسی و نا برابری های روسپیگری بیشتر در عامل فقر و محر

جنسیتی ریشه داشته اما بحث فحشا و اشاعه روسپیگری بحیث عامل خشونت 
مرد سالار در کلیت مستلزم  یک تحقیق و بحث مفصل جدا گانه  ةجامع
تظلم بیش از حد و خشونت  لیدل که به یزنان و دختران فرارباشد.  می

خانمان سرگردان  شهرها بی رشده و د یگی مشکلات از منزل متوارخانواد
ندارند  یگی چون سرپناهان و دختران قربانی خشونت خانوادن زنیمانند. ا یم

  افتند.  یتازه هستند، م یدیکه منتظر ص ییایماف یدر دام باندها
 یكنند كه سع ید، مكان ماندن و غذا داده و وانمود میها وعده و وع انٓ به

که وابسته شدند  یکنند. زمانشان پر  یبرادارند خلاء مهر و محبت خانواده را 
ن مرحله دختران جوان از ترس خانواده و از یكنند. بعد از ا یها تجاوز م انٓ و به

شان برگردند.  یها نزد خانواده ست که بهیفتن ناموس و شرف ممکن نر  دست
ربانیان مبدل چنان خواهد شد که این ق انٓ ،پس ناچارند که ادامه دهند

. در این دهند ن تجاوز عریان مییا ی شده و داوطلبانه تن بها حرفه یا فاحشه به
ها را  و اوٓاره شده و انٓ یاد سایر دختران فراریصمرحله این زنان قربانی 

که در کتاب ملت، منافع ملی و دولت ملت در  طوری بند. همانیفر یم
و ارکت زن افغانستان در باره مسئله زنان و مشکلات فراروی شان، عدم مش

های مستبد و  دولت-  قدرت یها هیسی حفظ پاهای اسا اد را به حیث عاملیاعت
ما  ها را برای کشور ضیح کردم. یقیناً مشکلات و بحراندست نشانده تو

چنان با ابعاد وسیع پهن کرده که راه برون رفت از انٓ تقریباً نا ممکن گردیده  انٓ
ها را  بعضی خانواده خود دام دیگریست کهاست. در کشور ما عامل اعتیاد 
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کند،  مجبور به فحشا ساخته و زمینه خشونت بیشتر را بالای زنان تحمیل می
استفاده جنسی مردان دارای قدرت دولتی از زنان شاغل در ادارات ؤهمچنان س

سالار است که در انٓ زن مرد ةنحوه دیگری از خشونت جامع و موسسات
ین عمل زشت غیر انسانی شان ا شناخته شده و مردان خشونت گرا بههکار گن

ها و امراض روانی  گیها دچار افسرد ان این نوع خشونتکنند. قبانی مباهات می
  گشته در بسا موارد به خودکشی دست می یازند.

این پدیده مرگبار اجتماعی که از سلطه مرد سالار و نا برابری خشونت 
های مداگیرد پی منابع در جوامع الهام می جنسیتی و توزیع نابرابر قدرت و
ز لحاظ سلامت جسمی و که زنان را هم ا زیانبار و نا گوار انٓ بر علاوه این

سازد برای اطفال  دار می نفس انٓان را جریحه ته و اعتماد بهساخ روانی معیوب
ها و  گردد نیز اسٓیب علیه زنان تحمیل میکه در انٓ خشونت  های خانواده

خشم، نفرت، شرم، گناه، اضطراب  گی،لالات  بزرگ روانی مانند درمانداخت
استفاده قرار ؤو وحشت را در قبال دارد. این اطفال در ایٓنده یا خود قربانی س

  ایٓند.   گیرد یا متجاوز و خشونت گر بار می می
عی که خشونت علیه باور دانشمندان علوم اجتماع و روانشناسی در جوام به

مرد  ۀگر سلط خشونت سرکوبوسیله  هو امیال طبیعی زنان ب کند زن بیداد می
ورگوی پذیر و خود همان اندازه مردم این جوامع ز گردد به سرکوب می سالار

 های ایٓند زیرا این منش افراد جامعه است که در وجود حکومت زور گوی بار می
گردد و مردم دیموکراسی و ازٓادی را نپذیرفته در پی  مستبد منعکس می

  شوند.  استبداد روان می
بشری و خاصتاً  ةنحوی پدیده ایست مرگبار که جامع یه زنان بهخشونت عل

کشور ما را که در زیر ساطور محافظه کاران مذهبی و فرهنگ منحط مرد 
رگبار دهد. اگر این معضل م طرف نیستی کامل سوق می هکند ب سالار بیداد می
که بخش  شویم تحلیل بگیریم متوجه می صورت تخصصی به هاجتماعی را ب

، موجودیت دیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصا کمبودها و عقب مانیاعظم 
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در تحقق  جنگ و برادر کشی، عدم دسترسی به یک اتحاد ملی و ناتوانی ما
موجودیت خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان   منافع ملی همه و همه به

  مرتبط هستند.  
ند حتی در های مدرن داره از کشوربرخلاف تصور حاکم در اذهان مردم ک

ای مدرن از زنان ه شیوه خشونت علیه زنان وجود داشته و بهها نیز همین کشور
های فقیر فروش دختران جوان و نوجوان کشور برداری جنسی، در تجارت و بهره

مراكز فساد و  ی مدرن به فقر کشانده شده اند بهکه در اثر تجاوزات همین دنیا
مردان در کنند.  میؤ قی استفاده سجن و غیراخلااهای مست یلمرونق بازار ف

ها دیگر جای ندارند هم  از استقلال مالی همسران  همین دنیای مدرن که سنت
ها دخل و تصرف دارند که نوعی از  خود جلوگیری و در اموال شخصی انٓ

  باشد. خشونت علیه زنان می
خویش  ۱۹۹۳سپتمبر  ۀاداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامی

  کند:  گی را چنین تعریف میه زنان و یا خشونت خانوادنت علیخشو
هر نوع عمل خشونت امٓیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به " 

که احتمال منجر شدن  اسٓیب یا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان بیانجامد، یا انٓ
یا حتی تهدید فرد ها وجود داشته باشد و  ها و رنج انٓ عمل به این نوع اسٓیب

  شود."  ن گونه اعمال از مصادیق خشونت شمرده میای به
منظور مقابله شدید در قبال خشونت علیه زنان سازمان ملل  ههمچنان ب

نوامبر را یا پنجم قوس را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان ۲۵متحد روز 
منظور رفع این  هها مطالبه گردیده تا ب دولت لام کرده و از تمام حکومات واع

  دست گیرند.   تمام تدابیر قانونی و حمایت کننده را رویهنجار شوم 
که خشونت علیه زن وجود دارد دلایل  هاییدر افغانستان مانند سایر کشور

سالار در لیه زنان همانا حاکمیت فرهنگ مرداصلی موجودیت خشونت ع
جامعه، همنوایی و حمایت اشٓکار و پنهان قوانین از این فرهنگ بوده که 

ایتی اتباع چون پلیس، قضا و موسسات خدمات صحی و های حم ارگان
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دیت قشر محافظه کار باشند، موجو تأمیناتی  شدیداً از این فرهنگ مشبوع می
ها تفسیر نادرست از دین و ایٓات قرانٓ عظیم الشان در  روایت انٓ مذهبی  که به

گردد،  باره نابرابری حقوق زن در جامعه همه روزه از منبر مسجد تبلیغ می
های رسمی در قدرت اجرائیوی دولت برای حمایت زن، نبود  دان پروتو کولفق

امان غرض تساوی حقوق زن و  زنان برای مبارزه بی های سراسری مؤثر سازمان
 پشتوانه با قدرت در نهادینه ساختن فرهنگ مساوات جنسیتی و همچنان

از پدر و گیری اجتماعی یعنی تقلید فرزندان گذار دیگری چون یادعوامل تأثیر
اعضای مرد خانواده و مهمترین و اساسی ترین دلیل موجودیت و ادامه روند 

ودن زن، بی باور بودن زن نسبت ما عبارت از منفعل ب ةخشونت در جامع
ان، اعتقاد عمیق نفس زن قدرت خود، عدم موجودیت اعتماد بهتوانمندی و  به

های مذهبی نادرست زن ت و موهومات و اعتقادات و باورخرافا ما به ةزن جامع
استمرار این هنجار شوم کمک شایان  ما به ةهای اجتماعی در جامع از نابرابری

  کند. می
اک سراسر تاریخ کشور ما مملو از حکایات خونبار و درد اوٓر جنایات هولن

بی، ها هزار انٓ بنابر دلایل عدیده سنتی، مذه خشونت علیه زنان میباشد که ده
است و هر کدام درد جانکاهی است از سرنوشت  ه ماندهروانی و غیره سرپوشید

این قشر مظلوم که بیشتر خودش هم در این مظلومیت همکار سیستم گردیده 
دختری نو جوان که شاید است. در یکی از گزارشات داستان هولناکی از 

اش در حدود پانزده سال باشد شنیدم که چهار سال قبل مادر خود را از  سن
کرد، این دختر که مسئوولیت  گی میو در یک خانواده فقیر زنده بود دست داد

تربیه خواهر و برادر کوچکش  و  و تمام مشکلات خانه چون پختن نان در تنور
یکی از نزد همچنان برای فراگیری سواد بهاشت عهده د دیگر را بهها کار  ده

این خویشاوندان خود که پسر جوان بود درس می خواند این پسر جوان روزی 
اوز کرده است هوش ساخته و بالایش تج ی بی دختر را با مواد مسموم کننده

  ه ـدانست مرکز فکری نمیــابر عدم تــتا دو روز بن رـش این دختاادر کلانـقول م به
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  برایش چی اتفاق افتاده است.
که نامزدش بعد از عروسی مچنان با مرد دیگری  نامزد بوده این دختر ه

 ره بلااثر لت وچا تر مورد تجاوز قرار گرفته است. دختر بیمتوجه گشته که دخ
واسطه مادر  واده شوهر خود را اتٓش زده اما بهخانکوب و فشار مضاعف 

حزب وسیله خانواده روابط مستحکم با هبشوهرش نجات یافت. پسر متجاور که 
شود هرگز مورد بازپرس  اسلامی داشته و تا اکنون هم از همان جا حمایت می

وبار های مسلح بی بند ت قرار نگرفت و مردم محل هم از ترس نیرودول
کاری  همین دلیل هیچ خانواده دختر نیز بهخاموش بوده و مربوطین حزب اسلامی 

خاطری ه با این متجاوز بی رحم کرده نتوانسته است. این نمونه را طور مثال ب
زگویی کنم. باید خاطر این جا اوٓردم که پیام هزاران مورد دیگر از این قبیل را با

بند  تناسب این بی نشان ساخت که مردم اکثریت اند. در هرکجای افغانستان به
کاران مذهبی اقلیت منفور اند. ناگفته نماند  و باران، سنت پسندان و محافظه

وانسته دهند اما تا کنون نت که زنان نیمی از این اکثریت جامعه را تشکیل می
انسانی انجام کاری علیه این سیستم غیر منفعل هیچ بنا بر روحیه نازل واند 

ست که تا هنوز در برخی از ولایات ا اوٓر دیگر این خجالت تکاهنده و دهند. خبر
بازار  مثل حیوانات به بی کودک، کودک وشوهر، با بی کشور زنان شوهردار و

هیچ مرجعی مانع این  کس و هیچ گردند و فروش می خرید و شوند و برده می
ها نه  گردد. پخش این خبر از طریق رسانه مدنی نمیغیر غیر انسانی و عمل

های متمدن تکاندهنده بود، بلکه برای هرانسان چیز فهم بهت  تنها برای انسان
  گیچ کننده نیز بود.  اوٓر و

اشکال  ها و به بهانه اما با تأسف باید گفت که فروش زنان در کشور
شکل برده فروشی قرون  هناطق بدر برخی از م گیرد و مختلف صورت می

شود که در کشور ما شهامت ممانعت  وسطائی تا هنوز مروج است. دیده می
یک مرد  ۲۰۰۸اواخر ماه جولای سال  کس ندارد. در این عمل وحشیانه را هیچ

وقتی  با یک قاطر تعویض کرد و انمش راکه سه فرزند هم از وی داشتخ



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٢٩

مادرش را با یک قاطرعوض کرده  اش از پدرش پرسید که چرا ساله ۱۲پسر
مصارف تو و برادران  توانم خرج و من می جواب داد که با این قاطر ؟ پدراست

هم  تو و هم برادر کردم، هم تو و کار را نمی حالی که اگر این ترا فراهم کنم، در
ان های تراژیدی خشونت علیه زن مردند. این است نمونه مادرتان از گرسنگی می

  هزار ساله. افتخار پنجن دارنده تاریخ پردر افغانستا
این استنباط  علمای جامعه شناسی با تجارب علمی خویش در این زمینه به

ها  عامل اصلی خشونت نیست بلکه  اند که تنها پرخاشگری در خانواده رسیده
ا میان زن و مرد، عدم دلبستگی ه موجودیت فرهنگ فرودستی زنان، تنش

در خانواده، سطح نازل سواد و اگٓاهی اجتماعی هر دو یکدیگر، تضاد منافع  به
خشونت، سکوت در مقابل خشم مرد، عدم  عادت کردن زن بهجانب، فقر، 

 مشارکت مرد در امور منزل، تربیت و مراقبت اطفال خانواده، اخلاق زشت و
عدم درک و شناخت  نیاز های زن، گر شوهر، عدم توجه مرد به پرخاش

های  های زن، مخالفت پدران با ازدواج نیازمندیها و  مشکلات، خواسته
و تحمیلی، جلوگیری از های اجباری  انه دختران شان و موجودیت ازدواجعاشق

های اجباری در  از جانب والدین و شوهران، سکونت تدریس و اشتغال زنان
جوار والدین و خانواده شوهر، تحمیل محدودیت در پوشش و طرز لباس 

ر محدود گشتن روابط ت اجباری در جوار خانواده شوهپوشیدن، بنابر سکون
سن و موقعیت دید هین بودن رتبه اجتماعی و اقتصادی، اختلاف شپازناشویی، 

های روانی، استفاده مسکرات و دخانیات، سن پاهین  اجتماعی، بیماری
در مقابل خشم و  ازدواج، با موجودیت فرزندان سکوت و از خود گذری زنان

لی خانواده، خانواده در امور داخ مداخله اطرافیان نزدیک به، خشونت خانواده
های اجباری مرد وزن، عدم رضایت زناشویی، چگونگی  تعدد زوجات و ازدواج

واده نا همسر گزینی و قربانی خشونت بودن در کودکی، بزرگ شدن در خان
ها،  یحتاج انٓمد برای تأمین مااعدم کفایت درتعدد فرزندان و مناسب، 

رد حقارت بار با نظریات و دیدگاه های زن، برخو ری، عدم توجه بهبیکا
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سی مرؤمناسب و برهم خوردن سیستم نظم معمول رئیس و  یکدیگر، مسکن نا
در خانواده، بنابر حاکمیت فرهنگ منحط  و خشونت فرودستی و فرادستی  -

ز گی ادختر در برابر خشونت های خانوادزای  مرد سالار عدم حمایت خانواده 
دختر شان به فهم جلوگیری از فروپاشی خانواده، نا توانی زن در میدان مبارزه 

جامعه، کوتاه امٓدن بنا بر ساختار مردانه در برابر زور گویی و خشونت مرد و 
شود که حکومتش در خانواده  در اثر تمردات زن برای مرد این احساس پیدا می

اند که  رفتهگ رد خشونت قرار هنگامی موزنان  گردد، هکذا اکثراً  متزلزل می
  چالش بکشند.  شان را به ای گویا معمول خانوادهه اند رابطه خواسته می

کشور ما بیشترین های وزارت امور زنان افغانستان در  ارزیابی با توجه به
افتید که مردان علیه اقتدار مردانه خود  زمانی اتفاق علیه زنان خشونت 

های  که بنابر نبود ارگاندید احساس کرده اند. های پدرسالار جامعه ته وارزش
بار مردانه را های خشونت امنیتی در داخل خانواده که رفتارعدلی، قضایی و 

ه سیستم ورزد. چون زن در جامع این اعمال مبادرت می کنترول کند مرد به
ادامه  بدون تنبیه قانونی بهجانبدار ندارد بناً مرد بازخواست گر مطمئن و غیر

 سالاراز عوامل ادامه مستمر فرهنگ مرد دهد. یکی روشش ادامه میاین 
سوادی جامعه اعم از زن و مرد دارد زیرا مرد بنابر نداشتن سواد و  ریشه در بی

دهد و  عدم اگٓاهی از عواقب زیانبار خشونت بالای زنان به این مامول ادامه می
تحمل این فرهنگ  به معیوب جامعه تن اگٓاهی از سیرزن نیز بنابر بیسوادی و نا

که در انٓ زنان از حقوق مساوی  کشد. تجربه کشورهای داده و صدایش را نمی
با مردان برخوردار گردیده اند می امٓوزد که فقط با با سوادی هر دو رکن 
جامعه و اگٓاهی انٓان از انسانیت، حقوق انسانی، پیشرفت، ترقی و تجارب 

هنجار خشونت علیه زنان همچون  مامول فایق امٓد. هتوان ب جهانی می ةجامع
اقتصادی و  -های اجتماعی  گی های اجتماعی از شرایط و ویژه سایرپدیده

گی مردم ر جوامع که سنت ها بیشتر در زندباشد. د ثر میأ فرهنگی جامعه مت
مسئله خشونت  حوزه مدرن نگردیده اند بیشتر به کند و هنوز شامل حکومت می
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این  نان بههای خشونت علیه زپهلو ةز ارزیابی هما باشند. علیه زنان مواجه می
ین ول تراوٓرترین و متدا منت علیه زنان یکی از شرنتیجه میرسیم که خشنو

یی و فرهنگی دارد و فیاجغرا  حد و مرز که نه باشد یق بشر منقض حقو  ردموا
جنایت مه این هد اداکه شا مانیتا زکشور ما در  سد وشنا فقیر و غنی میهم  نه

سعه و تو برابری، کنیم که در راه ر سیدن به  دعاانیم اتو باشیم، نمی بشری
  یم. ا هدفت کرعالی  وترقی پیشرصلح، ت
 افغانستان بحیث یک کشور که رعایت سنت ها و باور های تبعیض امٓیزدر 

گردد  جنسیتی و فرهنگ مرد سالار جزء افتخارات فرهنگی مردان محسوب می
بر گیرد و زنان بنا خانواده علیه زنان صورت میبرجسته ترین شکل خشونت در 

وابستگی شدید اقتصادی و اجتماعی از هرنوع مقاومت و شکوه چشم پوشی 
زیرا در کشور ما زنان در موجود کاملاً منفعل تبدیل گشته اند.  کرده به
نوع استقلال بوده و بصورت عملی در سراسر اداره کشور  ها فاقد هر خانواده

ئن برای حمایت زنان در چوکات قانون در نظر گرفته نشده کدام نهاد مطم
  است. 

از طرف دیگر با وصف تصویب و موجودیت قانون منع خشونت علیه زنان 
در های عدلی و قضایی  در کشور ما فرهنگ معافیت و عدم مداخله ارگان

گان فرهنگ  ها و زنان خانواده منحیث نمایند موارد احمال خشونت بر خانواده
باشد.  الار خود نمایانگر صریح ادامه خشونت بالای زن در کشور ما میسمرد

هزاران مورد را نشانی کرده ۲۰۰۱وزارت امور زنان طی سالیان بعد از سال 
و های پلیس، عدلی  اند که خشونت علیه زن گزارش داده شده ولی ارگان

ملامت  زنان گی کرده اند و در بسیاری حالاتاین موارد کمتر رسید قضایی به
اند. یکی از کارمندان دیوان قضایی بیان داشت که در  و گنهکار شناخته شده

گردد تا ابٓرو و  زن توصیه می تمام موارد خشونت علیه زنان به ت قریب بهاکثری
عزت خانواده را در نظر گرفته از شکایت اش صرف نظر کند. این در شرایطی 

  ی انٓ ممکن گزارش گردد.است که در کشور ما از هزاران مورد خشونت یک
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اوٓر شد که اساساً بنابر شرایط چنان در بخش تجاوز جنسی باید یادهم
های حاکم در کشور قریب تمام واقعات تجاوز جنسی نه  رواج فرهنگی و رسم و
رود و انٓ  نمیمحدوده خانواده و یا دو شخص فرا گردد بلکه از تنها گزارش نمی

نسانی و صورت ا ههای مربوط ب ب ارگانگردد از جان که گزارش هم می مواردی
 عرف حاکم ومعمول در جامعه انٓگیرد.  گی قرار نمیعادلانه مرد غور و رسید

گیرند یعنی اینکه از جانب  گی قرار میکه مورد خشونت خانواد زنانیست ا
شوهر، برادر شوهر، پدر شوهر، مادر شوهر، خواهران شوهر مورد لت و کوب 

گیرد  های بدنش و یا معیوبیت دایمی قرار می خوانتا سرحد شکسته شدن است
بهترین زن زنیست که صدایش از این همۀ ظلم بر نیاید و همۀ این مصیبت و 

ها را  احراز چنین لقب زن خوب همۀ این جنایت را تحمل کند. زنان هم برای
فکر  هم اند ندهمان داند که مراجع عدلی و قضایی تحمل کرده زیرا او بخوبی می

  دهند. عرایض او ترتیب اثر نمی ها هرگز به اعضای مرد خانواده خودش، انٓ
مین نظم، عدلی و قضایی أ مراجع ت در صورت اعتراض زن از خشونت به

که  کند. با انٓ خطرات بس بزرگی در ایٓنده این زن را در اجتماع تهدید می
کنند  ین اعتراض را دادخواهی نمیمین نظم عامعه، عدلی و قضایی اأ مراجع ت

کمتر مردی را میتوان سراغ  گردد و لی زن یقیناً از جانب شوهرش تلاق میو
کرد که در کشور ما با زن مطلقه ازدواج کند یعنی ازدواج چنین زنی در جامعه 

گردد، همچنان حضانت فرزندان با  نام زن بی حیا و قوم شرمان نا ممکن می هب
مادر حکم  ن هفت سالگی بههای شرعی تا س تویکه در قوانین کشور و ف انٓ

نفع زن تمام نشده در هر حالت زنان مُطَلِقه از  کند اما این مسئله هرگز به می
ها تهدید اجتماعی دیگر مانند  گردد و ده داشتن و دیدن فرزندانش محروم می

  کرگسان لاشخور در انتظارش نشسته است.
زنان  خشونت، سکوت در مقابل خشم و همچنان خود عادت کردن زن به

بنابر وضعیت انفعالی خویش تا کنون نتوانسته اند یک سازمان با قدرت 
طرف بتواند برای با  سراسری صنف خویش را ایجاد کنند تا این سازمان از یک
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ما همکاری کند و از طرف دیگر در فعل  ةسواد سازی و نبوغ فکری زن جامع
ن زنان در برابر طمٔ گاه م اعی و اقتصادی کشور تکیهو انفعالات سیاسی، اجتم

که بعد از حمله امریکا در افغانستان و  نآ فرهنگ مرد سالار حاکم باشد. با 
سازمان حقوق بشر اداره ملل  های وابسته به، نهاد ها NGOسقوط طالبان،  

های مماثل در کشور ما سعی فراوان کردند تا بحث خشونت را  ارگانمتحد و 
های جامعۀ مدنی و  رح بحث تمام نهادمنحیث یکی از مسایل حاد اجتماعی مط

ارگانهای قانون گذار و ها،  ها و نهاد این سازمان ةاما همحکومت قرار دهند. 
حکومت بیشترین فرصت ها را صرف تنها تثبیت و شناسایی پدیده خشونت 

ها حتی زنان بسیاری از موارد زیرا اعضای جانب افغانی این نهادکردند 
اوم بالای زنان کشور ما جریان داشته است معترف صورت مد هخشونت را که ب
های سرزده از زنان از شیوه های تنبیهی در برابر خطارا نوعی  نبوده اند و انٓ

  کردند.  ارزیابی می
و است که من در  هبود ضعف دیگری که در فعالیت این نهاد مشهود

فاع از های با اعتبار و مقتدر د مدنی و نبود سازمانة ضعف جامع«زیرعنوان 
برخورد شکلی  ، هماناگیرم کنکاش می بصورت مفصل به» شورحقوق زن در ک

های بیرونی خشونت علیه زنان و برخ کشی انٓ بروی و برجسته سازی نماد
صورت جامعه شناسانه و علمی مسئله خشونت  هجامعه میباشد. این مراجع ب

ای سیاسی ما ه علیه زنان را که محور اصلی تمام نارسایی، مشکلات و پرابلم
ثر است مورد پژوهش، کالبد شگافی و شناسایی قرار نداده اند تا أ از انٓ مت

ثر أ برویت انٓ سایر معایب که در اجتماع ما از همین پدیده و یا جنایت اشٓکار مت
  است مورد شناخت قرار گیرد.

های که  اند که اطفال خانواده ت دریافتهشناسی بوضاح دانشمندان علم روان
 صورت عموم پرخاشگر، جنگجو،ه نت علیه زن جریان دارد بدر انٓ خشو

چالشگر، جنگ اوٓر، ستیزه جو، ستیزه خشمگین،  عصبانی، متعصب، تند خو،
ایٓند.  و، هنگامه طلب و ملامت گر بار میطلب، عربده جو، غوغاگر، فتنه ج



       

 

 

                            

             

  

 34 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

ها  چون در افغانستان فرهنگ مرد سالار حاکم است و تقریباً در تمام خانواده
ها که  د بناً تمام فرزندان این خانوادهنحوی خشونت علیه زن جریان دار به

همه  اً گی بوده و تقریبحصول این خشونت خانوادمردم ما م ةتوان گفت هم می
چالشگر، جنگ خشمگین،  عصبانی، متعصب، تند خو، پرخاشگر، جنگجو،

و  اوٓر، ستیزه جو، ستیزه طلب، عربده جو، غوغاگر، فتنه جو، هنگامه طلب
همین لحاظ هم است که روحیه سازگاری، اعتدال،  ملامت گر بار امٓده اند. به

تساند، همکاری، همیاری، اخوت، نقد سالم و نقد از خود، اعتراف 
اشتباهات، مدارا، ملایمت، اتحاد، اتفاق، تعاون، همراهی و معاضدت در  به

  ما تقریباً مفقود است.ة میان مردم و جامع
ما را تشکیل  ةنیز در کشور ما که نیمی از پیکر جامع وبدین ترتیب زنان

که در بالا ذکر کردم  مادر و پرورش دهنده تمام اتباع  طوری دهند و همان می
ی شان هیچ موقعیت اجتماع عناصر غیر فعال تبدیل شده و به کشور میباشند به

حکام ا (علمای) دینی بنابر تفسیرات نادرست شان از اعتراضی ندارند. علاوتاً 
دهند.  برابری جنسیتی در کشور صبغه مذهبی نیز میاین نا دین مبین اسلام به

وسیله مرد، زنده بگور کردن  ههمچنان قصه هایی از قربانی کردن زن و فرزند ب
دختران تازه متولد، سوختاندن وزنده بگور کردن زنان یکجا با شوهران متوفی 

مرد سالار  ةهای بارز جامع نمونهبرابری جنسیتی و گر نا شان همه وهمه حکایت
ی در همین راستا زن را با باشد که مبلغین و امامان و فتوی گران مذهب می

پرورش فرزند ملزم شناخته و از کار در بیرون منزل  گاه اسلام تنها به دیدتحریف 
برون رفتن زن از خانه حکم  شدت به به کنند و و فراگیری علم قدغن می

  کنند. می
صورت قطع دست و  هب درست مذهب باور در کشور ما تقریباً ه نا این دیدگا

پای زنان را بسته و انٓان را بر طبق قوانین شرعیت مایملک بدون قید وشرط 
ی و هویت حقیق ان خود با توانمندی فکری خویش بهکند. اگر زن مرد معرفی می

پذیر رهایی از این زندان مرد سالار امکان شخصیت راستین خویش پی نبرند 
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های معنوی خویش  نمی باشد. زیرا زنان بسیاری از مختصات هویتی و ارزش
صورت کامل از  هرا در زیر سلطه نظام مرد سالار از دست داده اند، یعنی زن ب

ذات خود بیگانه گشته و شخصیت حقیقی خویش را کا ملاً فراموش کرده 
  است.

ت علیه زن قرار در بسا موارد در کشور ما زنان خود وسیله برای خشون
های ها و خواهرل توجه خشوها یا مادرزن ها، ننوگیرند. بطور مثال عده قاب می

های  ه تا قبل از عروسی اش بنابر عاملشوهر  بعد از عروسی پسر و برادر ک
دانستند وحالا او را از دست  کس قابل تقسیم نمی روان شناختی او را با هیچ

کند غرض انتقام و یا بر  فکر می داده و غصب شده از جانب تازه عروس
گرداندن دو باره همه چیز سر جایش بهانه تراشی کرده و با تازه عروس سر 

پسر یا برادر  کنند و هر روز به ناسازگاری گرفته با وی پرخاشگرانه برخورد می
توانند با این مسئله  که بسیاری از پسران نمی دهد تا جایی شان شکوه سر می

گردد که این هم ریشه در  ن است که خشونت علیه زن اغٓاز میکنار بیایند همی
  مردسالار دارد. ة جامع
ابتکار عمل شان  ما و ةله دیگری که از پیشتازی زنان در جامعسئم

اوٓرد استفاده ابزاری، سیاسی و شعار گونه از زنان در  عمل میه جلوگیری ب
ویژه بعد از  هب سو و باشد که از چند دهه بدین تبلیغات و تحرکات مدرنیته  می

گیری در ها و اعضای انٓ برای امتیاز تجاوز امریکا در افغانستان حکومت
جهانیان  کنند تا به معاملات بین المللی از زنان استفاده شعاری و ابزاری می

که خود شان در  دیموکرات معرفی کنند. در حالی ةخود را از طرفداران جامع
  های  ون خانواده خود قهرماندر
    باشند.  دید ترین نوع خشونت بالای زنان میش

از  یکیکه  اوٓر شدم شکنجه و خشونت علیه زنانیاددر بالا چنانچه 
نوعی در تمام جهان وجود دارد اما  ات علیه انسان است بهین جنایتر هولناک

و عدم باورمندی مردم و خود زنان گراف افزایش رقم خشونت علیه زنان 
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مذهبی و سنتی یگاه زن درساختار ذهنی جامعه شدیدا ًو تغییر جا زن نیروی به
گی زنان ازمناظرمختلف که بحث روی زند نآ سازد با  می افغانستان خاطر نشان

یست بسیار دشوار که سنتی افغانستان، کار ةجامع انٓ درفقهی وحساسیت 
  قربانی های بیشماری را مطالبه دارد. 

ه و در ضمن مفاهیم چون برای نگرش مثبت و موافق باحضور زن در جامع
بی سوادی این  گاهی زنان از جایگاه خودشان خصوصاً آ "اسلام"، "زن" و عدم 

نیمه مطلق جامعه و منفعل بودن این قشرو نداشت  قدرت استدلال در برابر 
بیداد و تظلم تاکنون زنان کشور ما نتوانستند برای ایجادسازمان سراسری دفاع 

اع و سیاست و هم مؤثر مشارکت در امور اجتمهای  و یافتن راه از حقوق زن
پر گی قراء و قصبات به پاخیزند و زند دفاع از زنان  در حلقات خودجوش به

های مدافع حقوق زن شده  ها و نهاد ارشات رسانهدرد شان همیشه خبر ساز گز
  است. 

های میلیونی از مردانی  سوال اساسی دیگر هم دراینجاست که مثالیک 
بروز خشونت در  ۀوصف موجودیت و تجربه عواملی را که در بار وجود دارد با

خشونت مبادرت نمیورزند. ولی چرا عده دیگر این کار را  بهبالا ذکر کردیم 
ها نسبت  و برخورد انسانها  اهرا در گام نخست در دیدگ میکنند؟ که جواب انٓ

م در جوامع های اجتماعی حاکوالگانسان و انسانیت و همچنان در رفتار ها و  به
که در جوامع تفکر، فرهنگ و هنجار فرودستی  توان جستجو کرد. تا زمانی می

و غیر قابل تغییر سالار طبیعی و فرا دستی مردان یعنی فرهنگ مردزنان 
شود  تنها زن از مشارکت در قدرت و اقتدار بدور نگهداشته می پنداشته شود نه

 ةهمباشد غرض نظارت بر  ن میبلکه این خود قانون نانوشته برای مردا
خشونت علیه زنان در که  همانطوری اً خصوصی زن. بن های عمومی و عرصه

در کشور ما افغانستان ذوجوانب است باید راهکارها و تدابیر  جوامع و خاصتاً 
جوانب و در  ودشود بائیست  که برای رفع خشونت علیه زن در نظر گرفته می

  باشد.  گردیده استروز خشونت علیه زن عواملی که باعث ب ةگیرنده رفع همبر
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مهمترین اصل این است که در جامعه تدابیر قانونی و نظارت بر عملکرد و 
زن در  چالش بکشد و به تطبیق قانون وضع گردد تا حاکمیت مرد سالاری را به

گام نخست سواد و این اگٓاهی داده شود که او موجود یکسان و غیر قابل 
گردد و از قدرت واقعی اش که  عتماد به نفس اش احیامرد است تا اتفریق با 

باشد  سازد و تولد کننده و پرورش دهنده کل جامعه می نیم پیکر جامعه را می
ست که با وصف گزارشات اگٓاه گردد. هم اکنون وضعیتی در کشور ما حاکم ا

های وابسته به حقوق بشر و  المللی و سازمان و بینهای خبری ملی  وسیع رسانه
های افغانستان و چشم دید ارشات وزارت امور زنان و وزارت صحت عامهگز

گان سازمان ملل متحد از وضعیت جنایت هولناک خشونت علیه زنان و نمایند
فریاد بی صدای زنان کشور ما که زیر سایه ضخیم فرهنگ مرد سالار و فتوی 

ام های مذهبی خفه شده است هیچ مرجعی برای رفع این جنایت مرگبار اقد
  باشد. کنند و اقدامات سمبولیک نیز در پایتخت محصور می عملی نمی

بر علاوه تدابیر قانونی یا طرح قوانین حمایت کننده حقوق یکسان اتباع، 
باسواد شدن زنان و کثرت زنان دارای تحصیلات عالی، ایجاد و حمایت انجمن 

های  و سازمان های حمایت کننده زنان و ایجاد سازمان سراسری زنان افغانستان
غیر دولتی فعال برای اشتغال و مشارکت وسیع و حمایت زنان در سطح کشور، 

با زنان و حقوقی که  (ص)های کردار و گفتار حضرت محمد یوهتبلیغ و توضیح ش
منبر مساجد، ملا امامان، کتب درسی زنان قایل بود از طریق  حضرت به انٓ

های  ای امتیازات و شیوهعالی، اعط سط صنوف ابتدایی تا تحصیلات متو
، مسلکی و عالی تحصیلات متوسط که دختران شان به های خانواده شویقی بهت

بپردازند، ایجاد سیستم مرکزی ثبت احصاییه خانواده برویت اسناد رسمی 
د که در موارد غیر انٓ زن و مر اج و ترویج فرهنگ انتخاب همسر بهازدو

رسانی شده ها هم روسه از طریق رسانهبرسد و این پ اش زای اعمالج متخلفین به
های کوتاه مدت در محلات،  وم مردم رسانیده شود، تدویر کورساگٓاهی عم و به
ها و دهات برای اگٓاهی رسانی مردم اعم از زن و مرد در باره انسان، شهر
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ط های انسان از منظر دین، قانون و رواب وظایف انسانی، حقوق و ازٓادی
ها از  کشور های پیشرفته اسلامی که در انٓ زن تجارب نوشته واجتماعی نا

وسیع از مردم و پیشبرد چنین حقوق مساویانه با مردان برخوردار اند با شرکت 
خوش نام  ها بوسیله افراد مؤثر و خاصتاً زنان خدمتگار، با نفوذ و کورس

هایی است که میتوان با این پدیده خانمان بر انداز  محلات، یکی دیگر از راه
  له کرد. مقاب

های مسئول و مراکز علمی اسلامی  بر تفسیر های  همچنان کنترول ارگان
های تبعیض گرانه و مشوق  فتوی ۀنادرست عده از (علمای) دینی در بار

های امٓوزشی برای تشویق و توسعه  نهادراسر کشور، خشونت علیه زنان در س
 –ید اجتماعی کار مف ت کار برای زنان و ترغیب انٓان بهزنان، ایجاد محلا

اقتصادی، راه اندازی مجالس و محافل عمومی برای اگٓاهی رسانی زنان از 
چالش کشیدن هویت تصنعی که در زیر بار فرهنگ  ها و به هویت اصلی انٓ

صورت نمادین  هوسنت مردان برایشان ترسیم کرده اند و از عده از زنان ب
بین المللی  أ دم و جامعچشمان مر یه ارقام خاک بهاستفاده سوء کرده و با ارا

که  دهند در حالی زده خود را مدرن و طرفدار حقوق برابر زن و مرد نمایش می
ری نکرده و ظلم وحشت یوضعیت اسفناک زنان در سراسر کشور ما هیچ تغی

  کان ادامه دارد. بالایش کما
مین نظم عامه در گام نخست با کمبود وسیع افسران و سربازان أ های ت ارگان

حقایق دسترسی  موارد خشونت بتوانند بهجه اند تا حین تحقیق و بررسی زن موا
های عدلی و قضایی در  ها و ارگان بیابند و از جانب دیگر اعضای این ارگان

ها در  باب مسایل حقوق اتباع، حقوق بشر، حقوق شهروند و وظایف این ارگان
ها زیر تأثیر  ن ارگاناند و مشمولین ای تخلفین از کمترین اگٓاهی برخورداربرابر م

فرهنگ مرد سالار و عنعنات مروج ضد زن در جامعۀ ما کمترین علاقمندی 
گردد تا موارد خشونت  برای مجازات خشونت گران دارند. این امر باعث می

  گردد بنا  ارش میگردد و فیصدی ناچیزی که گز علیه زنان بیشترینه گزارش نمی
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  گردد.  شود و بررسی نمی ده نمیانٓ ترتیب اثر دا بر دلایل بالا به
باز تعریف زن در جامعۀ ما و راه یابی این قشر به حقوق برابر در جامعه  

راه طولانی بوده که خود زنان مبتکر انٓ باییست گردند در غیر انٓ نباید این را 
سالار تحفه وار در انتظار هم زیر تسلط فرهنگ مرد ب کسی و انٓاز جان

اقتصادی - کار مفید اجتماعی مبادرت زن بهدر ادی که بنشینند، استقلال اقتص
گردد یکی دیگر از راه هاییست که خود را از خشونت مرد و مظالم  نما میرو

های شوهر سالاری را در جامعه تهدید مرد سالار وا میرهاند و امتیاز جامعۀ
مرد توضیحات مشرح تر در این  تصادی زن بهکند، که در بخش وابستگی اق می
  گردد. نه ارائه میزمی

مسئله دیگری که در راستای تشدید خشونت علیه زنان بصورت مؤثر عمل 
گشاید  میکند و برای نخبگان امور اجتماع و سیاست بحث جدیدی را می

فعالیت ذوجوانب مؤسسات خارجی در راستای مسایل زنان در افغانستان 
 هسنت پسندانباشد. که مردم روستا نشین، قشر محافظه کار مذهبی و  می

فعالیت های این مؤسسات را دسیسه های طراحی شده در خارج برای ترویج 
  شورانند. فحشا و بی دینی تلقی کرده و مردم را علیه این مؤسسات می

ی های مدون سیاس شک نیست که مؤسسات خارجی برنامه در این جای
این نده دارند و در عقب های تمویل کنخویش را بر طبق منافع ملی کشور

نهفته است. اما این  نیز های خیر خواهانه اهداف سیاسی و اقتصادی انٓها برنامه
پیدای این مؤسسات ناهای ذیربط حکومت است تا اهداف  وظیفه دولت و ارگان

ها اجازه فعالیت بدهند  انٓ در راستای منافع ملی کشور ما به را تشخیص کرده و
خطری متوجه بدهند که نه تنها های محلی مردم را اطمینان  و بوسیله ارگان

د اعظمی استفاده صورت گیرد. و یست از این امکان حمردم ما نیست بلکه با
که در پی حفظ سیطره سنت های مرد سالار  های  این ترتیب دست مُخَرِب انٓ به

  اند و همچنان زن را میخواهند دربند نگهدارند جلوگیری گردد. 
های امن که  ست که خانها  حاکی از انٓ میان مردم اخبار و افواهات وسیع در

ند، گی به انٓجا پناه برده ااز زیر تیغ جنایت خشونت خانواد زنان و دختران جوان
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محل  نظیمی و اراکین با قدرت دولتی بهگویان توسیله قوماندانان مسلح، زور هب
ها برای  بدل گشته است. من در جریان پژوهشها م خوشگذرانی و روسپی خانه

م و عدلی و مین نظتأ ین کتاب با بسیاری از منسوبین ارگانهای نوشتن ا
هایی رو در رو انجام دادم. همۀ این افواهات را تأئید  قضایی در کشور ملاقات

های  وجود ندارد. اما بر اساس یافتهکنند ولی اسنادی مؤثق در زمینه  می
های امن  نهخا ۀگزارشاتی را در بارایت اوٓنا مؤسسه خبرگزاری بانوان ویبس

رفتار نامناسب مسئولین این ی و سپرده اند که حکایت از بی توجه نشر به
  ها دارد.  خانه

کدامی از این گزارشات از جانب مراجع حراست از قانون، عدلی و  اما هیچ
  قضایی تأئید نگردیده است.

اینکه این گزارشات حقیقت دارد یا خیر؟ مسئله ایست مستلزم وارسی و 
های حراست از قانون و مراجع عدلی و قضایی اما یک  جانب ارگانتحقیق از 

چیز بسیار پرُ واضح است طوریکه در سطور بالا نیز تذکر دادم تا مسئله 
خشونت علیه زنان ریشه یابی درونی در جامعه نگردد و مطابق انٓ شرایط 
محیطی و خانوادگی برای زنان کشور ما در چوکات قانون و تطبیق قانونیت 

ی در موانع بسیار باره مسایل زنان به سر نگردد همۀ اقدامات رو بنایی درمی
اروپایان و یا غربی نیزها برای  گردد. مواجه می سایه فرهنگ مرد سالار

های  های پر مخاطره و سال دن فرهنگ استبدادی مرد سالار راهتضعیف و زدو
های  زی نهضتفراوان در نتیجه تحولات بس شگرف رنسانس، راه اندا

برای احقاق حقوق اتباع  و مبارزات امواج متنوع فیمینیستی  روشنگری
های ممتد داخلی، میان کشوری و  منجمله زنان، انقلاب صنعتی و بروز جنگ

اقتصاد کشاند، راه دو جنگ جهانی که پای زنان را به فابریکه، صنعت و 
ش اندیشه های های مراحل انکشاف جامعۀ سرمایه داری و پیدای اندازی انقلاب

این جا رسیدند که امروز مردم  جامعه شناسانه و لیبرال را سپری کردند تا به
 مخصوصاً زنان از حقوق برابر برخوردار اند. 
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  فصل سوم
  

 مرد وابستگي اقتصادي زن به

 مشاركت ةو مسئل

 

فرا روی  های مردان یا شوهران یکی دیگر از چالش وابستگی اقتصادی زنان به
که این وابستگی اقتصادی بنابر تسلط فرهنگ مرد باشد  فغانستان میزنان ا

سالاری در جامعه بر زن تحمیل گردیده است. زیرا  زن بایست در چهار دیوار 
باشد. مطابق این  خانه محصور بوده و وظیفه اش زائیدن و پرورش فرزندان می

حق کار، فرهنگ زن ستیز زن از همۀ انواع حقوق انسانی چون حق تحصیل، 
حق انتخاب شوهر، حق بیان اراده، حق دوست داشتن، حق سفر و سایر حقوق 
انسانی محروم بوده و زنانی که از این امر سر پیچی کنند مباح الدم قلمداد 

های مرد سالار بر زن  شوند و تاریخ کشور ما مالامال از جنایات قبیح نظام می
بلی ذکر کردم  نظام های حاکم باشد. همان طوریکه در مباحث ق جامعۀ ما می

م استفاده کرده و بر برای تحقق اندیشه های مردسالار خویش از حربه دین ه
ه، عائله، کوچ و را موجودات نا توان، ضعیفه، عاجززنان ای دینی روایات نارو

جز از تولد فرزندان و امور منزل  ید و فروش قلمداد کرده اند که بهمتاع قابل خر
  ز خانه را ندارند.حق برون رفتن ا

های اسلامی و منجمله در حاکمیت دموکراسی همین اکنون در اکثر کشور 
هم بعد تایید  امریکایی در افغانستان زنان حق سفر را بدون محرم شرعی انٓ

  محاکم کشور ندارند.
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که بر اساس حکم  زن یا دختر در خانه پدر حق تحصیل و کار را ندارد و زمانی 
یک جانبه بدون حظور صورت  شود و به ها داده می بی انٓشوهر انتصا پدر به

شود او مکلف و موظف  ده مینکاح مردی دیگر قرار دا داشت خودش به
این قرارداد  گردد، زن بر اساس های جنسی مرد میها و نیاز خواسته ارضای به

گی مکلف ه مرد تبدیل شده و در سراسر زندجنس خرید شد یک جانبه مردانه به
گردد. شکل اجرایی و پیام رسانی  و اطاعت از این مرد موظف می تمکین به

رد در همان نخستین روز ازدواج نکاح را طوری ترتیب و تنظیم کرده اند که م
  اش را از صاحب اولی یعنی پدرش خریده است. این درک باشد که زن به

ایٓد نکاح چنین بر می  ۀدر حالیکه از مطالعه اثٓار دست نخورده اسلامی در بار
میل و  ور زن و بهنکاح در حض (ص)پیغمبر اسلام محمدکه براساس هدایات 

فراهم اوٓری رغبت زن قابل اجرا میباشد و مرد برویت این نکاح مکلف به 
فعال گی مشترک سالم با حقوق مساوی و با مشارکت تسهیلات برای یک زند

ند و اگر از های خانواده سعی بلیغ ک نیازمندی زن برای براوٓرده ساختن تمام
زمان  عهده اجرای این امر بر امٓده نتواند بنابر شرایط نا گوار اقتصادی انٓ

جامعۀ عرب و جامعۀ بشری که زمینه اشتغال سریع زنان میسر و ممکن نبود 
برای معیشت زن و احتمالاً فرزند یا فرزندانش مهریه تعیین گردیده بود ولی 

قیمت زن تبدیل کرده اند مانند همان  های مرد سالار این مهریه را به گفرهن
و برده دار امروزی  پرداختند قیمتی که در بازار برده فروشان برای برده دار می

ی است که دخترش را در بدل مهریه، طویانه، ولور بفروش عبارت از پدر
  رساند.  می

همان موجودی که در خانه خودش هم هیچ حق و حقوقی نداشت به کسی 
جا هم حق مطالبه هیچ حقی را نداشته برای حصول هیچ حقی  قروخت که در انٓ

نام  هباید سر بلند نکرده و دعوا نکند. بعد از عقد چنین عقد نامه نا برابر ب
گردد،  نکاح در گام نخست ریاست این اجتماع نو یا خانواده به مرد واگذار می

حصیل واد تحتی اگر مرد یک فرد بی کفایت، بیسواد، بیکار و ناتوان و زن باس
مد هم باشد، قوانین در کشور ما که فرهنگ آ کرده و دارای شغل و صاحب در



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٤٣

کند طوری تنظیم، تعبیر و تفسیر میگردد که شوهر طبق  مرد سالار بیداد می
ون رفتن از خانه و هر انٓچه که همین قوانین حق دارد زن را از اشتغال، بر

ساس همین عقد نامه اگر زن اش سازگار نباشد ممانعت اشد کند و بر ا میل به
مطالبه فسخ عقد نامه یا طلاق را کند شرایط بسیار سختگیرانه و سراسر به 

 گردد.  ضرر مادی و معنوی زن واقع می
هم دین هم فرهنگ و همۀ این وسایل، ذرایع و امکانات در کشور ما دست 

. بناً بدست مرد داده و زن را از همۀ حقوق انسانی اش محروم گردانیده است
، حق برون رفتن از خانه بدون محرم نان کشور ما از حق تحصیل، حق کارز

هم شرعی و سایر حقوق انسانی محروم بوده برده ایست در دست مرد که 
گی در شرایط قرن بیست و یک صحه گذاشته فرهنگ در کشور ما به این برد

برابری این نااحادیث پیغمبر و هم متولیان دینی با تحریف ایٓات قرانٓ کریم و 
این ترتیب زنانی که برده وار از استقلالیت   کند. به جنسیتی را قمچین می

کوچکترین مسایل درون خانواده هم حق در اقتصادی و مالی محروم است حتی 
در چنین حالت حتی فرزندان پسر خانواده نیز داشته باشند.  تصمیم گیری را نمی

گیری بدور دانسته و تصامیم  تصمیم مادر، خواهر و اعضای زن خانواده را از
دهند.  زنان جامعۀ ما از ترس تنها ماندن و تنها  یید قرار نمیأ شان را مورد ت

باشد، فدا کاری برای  شدن که نمایانگر تسلط فرهنگ مرد سالار در کشور می
ایٓنده مبهم سرنوشت  ی روابط اجتماعی، عدم اطمینان بهفرزندان، ترس از بدنام

گی، اسارت برد یل دیگر زنان کشور ما تن بهو دلاامل ها عو ه و دهزن در جامع
گی ذلت بار خویش کماکان ادامه زند مرد داده و به ی اقتصادی بهو وابستگ

  دهد.  می
های وضعیت زنان کشور ما که طی مباحث قبلی گفته  از ارزیابی و بررسی

نت مرگبار شوگی و خهای خانواد ید که بخش اعظم خشونتآ  امٓدیم چنین بر می
مردان دارد.  ریشه در همین وابستگی اقتصادی زنان بهعلیه زنان در کشور ما 

ها از داشتن مالکیت خصوصی مرد و  های فاحش در خانواده اساساً تضاد
رفته شرایط را  هم گیرد که روی نداشتن مالکیت خصوصی زن سرچشمه می
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داند که مرد را گر برای غصب همۀ حقوق انسانی زن برای مرد مساعد می
های اوٓرد.  تصورات  و پندار ببار می سلطه گر و زن را کارگر مطیع مرد

گی را رد، زن صلاحیت و توان اداره زندتبعیض امٓیز  چون زن استقلال عمل ندا
اسیر و وابسته خلق شده  ندارد، زن بدون مرد موجود کاملی نیست، زن همیشه

قدرت عمل پیدا کند است که  زند تواند چون انسان کامل در نمی گزاست و هر
قهقرای بدبختی برده و از استقلالیت اش در امر مشارکت وسیع در  زن را به

کلیه عرصه های اقتصاد، اداره و کسب حقوق برابر در جامعه جلوگیری 
  کند.  می

ست که زنان ا موارد فراوان هم در کشور ما و در سایر نقاط جهان بیانگر انٓ
های تبعیض امٓیز جنسیتی نقش بسزایی داردینه شدن این پنخود در تقویت و نها

ها بر اساس شغل زنانه و شغل مردانه یکی دیگر از  کنند. تفکیک شغل ایفا می
تی را در های تبعیض جنسی اقتصادی است که نمود-ی اجتماعیها نابرابری

که کند  این ترتیب در ذهن خود زن هم این را القاح می دارد و به جامعه بیان می
تواند.   ها را انجام و اداره کرده نمی او موجود نا برابر با مرد است و این شغل

حاشیه رانده شده و از بازار کار  گردد تا زنان کشور ما به این امر باعث می
های نیمی از جامعه از پویایی اقتصاد  بکلی بدور بمانند و استعداد و توانمندی

  ه در راه اعتلای جامعه صورت نگیرد. بدور مانده و از انٓ هیچ نوع استفاد
پروفیسو سوسیالوژی یا جامعه شناسی در   Ligia Amancioلیگیا امٓانسیو

یونیورستی  لیزبن پرتگال که سمت سر محقق را در مطالعه جنسیت در این 
های (نقش برتری  ا در عرصهپوهنتون دارد و مقالات تحقیقی فراوانی ر

سالار، مسٔله  در ایدیالوژی جنسیتی جامعۀ مردی مرد، اهمیت مرد بودن  جویانه
بش زنان برای رهایی از سلطه جنسیت و ساینس، زنان و ساینس، اهمیت جن

است در این باره چنین  ها مقاله تحقیقی دیگر در باره زنان نگاشته و ده مرد)
ترین امید و محمل  در کشور های توسعه نیافته زنان اولین و مهم«گوید:  می

تقا، رشد و توسعه جامعۀ خود هستند. موفقیت زنان درمشارکت کلان برای ار
» گردد. اقتصادی در این جوامع باعث باروری اقتصادی و رفاه این جوامع می
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توسعه پایدار دارد،  با وجود این همه مزایای که مشارکت زنان برای دستیابی به
شود ار کار منتهی موقعیت حاشیه ای زنان در باز چنانچه نا برابری جنسیتی به

جایشان  خوبی استفاده نگردد، بناٌ  ن قشر بههای ای ها و توانمندیو از استعداد
  گردد. در اقتصاد کشور خالی مانده و سودی از این بابت حاصل نمی

تحصیل و اشتغال از یک سو و اهمیت  های زنان به از این رو در نظر گرفتن نیاز
ی دیگر برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی های از سو ها و انگیزه نیاز توجه به

ای در تحقق رفاه خانواده، پرورش  و روانی انٓان از سوی دیگر که سهم عمده
فرزندان، بازدهی سالمی برای پیشرفت جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار 

جنسیتی و رفع تبعیضات و در نتیجه تعادل، برابری  است. برای رسیدن به
این دارد که زنان بتوانند در فرایند  تر جامعه، نیاز به توسعه بهتر و کامل

نند. خوشبختان در بسیاری از گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت ک تصمیم
داشته است که از  گیری را در قبال های چشم ها موفقیت ها این چالشکشور

های ناروی، دنمارک و فنلند  زنان بهترین تجارب اداره، انٓجمله در کشور
در این قسمت » کنند. گیری و اقتصاد توأم با رفاهیت را تجربه میتصمیم 

خالی از مفاد نیست تا در باره مشارکت، مشارکت چیست؟ انواع مشارکت، 
حاتی چگونگی مشارکت زنان افغان و سیر این مشارکت در گذر زمان توضی

گان محترم حین مواجه شدن با اصطلاح مشارکت ذهن ارائه کنم تا خوانند
  از انٓ داشته باشد. روشن

مفهوم استفاده  گویند به " میParticipationرا " مشارکت یا بزبان انگلیسی انٓ
 صورت اگٓاهانه و هاز منابع شخصی یا فردی در یک عمل جمعی البته ب

این نظر اند  ی بهمعه شناسان متفق الرأ جا باشد. اقتصاد دانان و داوطلبانه می
انه اتباع کشور در همۀ امور عمومی، اگٓاه که مشارکت عملی داوطلبانه و

های  های اداره کشور، اجراییوی، اداری، سیاسی، مؤسسات وکارخانه ارگان
باز تولید، جریان انتخابات هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده،  تولید و
ها و  موسسات فرهنگی، جنبش ها و های اجتماعی، مذهبی، انجمن سازمان
طور  هدهد و ب ثیر قرار میاجتماعی را تحت تٰأ  اسی که حیاتهای سی سازمان
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وطلبانه مردم برای تشریک مساعی دا توان گفت که مشارکت اساساٌ  جز میؤم
باشد که بنیاد انٓ بر اصل برابری استوار بوده ورویای  گی میبهتر شدن زند

گیرد.  خود می های شهروندی در تعمیل مشارکت صورت عملی به اندیشه
ف داشته چون مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت انواع مختل
که مشارکت  جایی مشارکت فرهنگی و..... ولی از انٓ مشارکت اجتماعی و

های حیات یک کشور به هم پیوسته میباشند، در بحث اساسی  در تمام عرصه
 کنیم ولی متخصصین امور اداره، جامعه شناسان و از مشارکت استفاده می

داشته باشند  صورت جداگانه در نظر می هارکت را باقتصاددانان هر بخش مش
گیری وشرکت اگٓاهانه فعالانه وداوطلبانه  چون مشارکت اقتصادی یعنی سهم

توسعه انٓ،  نظام تولید وشیوه انٓ، وسایل مادی، سیاست اقتصادی و مردم در
ثیر گزاری أ داوطلبانه مردم برای ت مشارکت سیاسی یعنی اشتراک اگٓاهانه و

های سیاسی حکومت از طریق شرکت در انتخابات هم  گیری صمیمعمیق روی ت
انٓرا مردم  منحیث انتخاب شونده و انتخاب کننده میباشد که بزبان دیگر

(   Samuel P. Huntingtonساموئیل هانتینگتون  نامند.  سالاری نیز می
کند  را چنین تعریف می انٓامریکایی  –) نظریه پرداز انگلیسی  ۲۰۰۸ – ۱۹۲۷

گیری  ثیر نهادن بر فرایند تصمیمأ منظور ت الیت شهروندان منفرد و متشکل بهفع«
توان حاکمیت سیاسی را  ، تنها از طریق مشارکت است که می»سیاسی دولت.

صورت مسالمت امٓیز دست بدست کرد، تنها از طریق مشارکت سیاسی مردم  هب
 ردم در اداره وارکت سیاسی مها جلوگیری کرد، این مش توان از وقوع کودتا می

از طریق مشارکت  حکومت مشروعیت میبخشد و گیری است که به تصمیم
مشارکت اجتماعی از  شود و سیاسی رهبران مورد اعتماد مردم برگزیده می

گیری اگٓاهانه، فعال وهدفمند مردم در روابط عمومی و بین گروهی چون  سهم
وصنفی و غیره تشکلات های مذهبی  ها، سازمان ها، باشگاه ها، انجمن اتحادیه

های معین جلب همکاری بیشتر مردم به رویداد منظور دولتی وغیر دولتی که به
سیس گردیده باشد حکایت دارد و همچنان مشارکت فرهنگی أ اجتماعی ت

در  در وفاق فرهنگی و اجتماعی مخصوصاٌ  داوطلبانه مردم را گیری فعال و سهم
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سطح فرهنگ عمومی در میان جوامع با خصوصیات مختلف اتنیکی ارتقای 
که بهترین وسیله وابزار در راه توسعه  باشد. مشارکت در حالی همۀ مردم می

ر اشتراک باشد از طرف دیگ اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در کشور می
های اجتماعی، سیاسی واقتصادی یکی از اهداف زرین فعالانه مردم در رویداد

 هم پیوسته برای قطع جنگ و هیک ملت برو انسانی برای تشکل مردم بد
  گردد.  سرمنزل مقصود دولت ملت رهنمون می کشی بوده که ما را بهبرادر

رسیم که موضوع مشارکت فعال زنان منحیث نیمی از  این نتیجه می پس به
اجتماع ما رکن اساسی برای تأمین صلح، و امنیت، رفاه، ترقی، پیشرفت و 

اعم از  که شهروندان جایی ردد. در هر انٓگ رفع فقر و فاقه در کشور محسوب می
جا جنگ  کنند انٓ فعال دارند و در ساحه مسئولیت مسئولانه عمل میزن و مرد 
جا وحشت نیست،  جا بی رحمی نیست، انٓ جا برادر کشی نیست، انٓ نیست، انٓ

جا پیشرفت  جا ترقی است، انٓ جا بی عدالتی نیست، انٓ انٓجا فقر نیست، انٓ
جا مساوات  جا برابری است، انٓ جا برادری است، انٓ ت، انٓجا رفاه اس انٓ، است

جا مردم خود متخلفین  است، انٓجا مردم خود حافظین منافع کشور شان اند، انٓ
جا مردم خود حکومت را در تطبیق قانون  پنجه قانون میسپارند، انٓ را به

کنند و...... این است مفهوم اصلی مشارکت مردم در همۀ امور  همکاری می
اهم را در این  اقتصادی کشور. که مشارکت زنان جای اسی، اجتماعی وسی

و دخالت مثمر، اگٓاهانه، حضور فعال زنان مشارکت زنان یعنی  پروسه دارد. 
ها  برای تصمیم گیری، پلان گذاری، اجرای فعالیت و  داوطلبانه، متعهدانه انٓ

هنگی که رای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فه نظارت بر فعالیت در عرصه
توان گفت در کلیه امور که منافع مادی و معنوی جامعه را تأمین  اختصار می به

حقوق بشر سازمان ملل متحد همۀ افراد  ۀباشد. بر اساس اعلامی کند می می
سرنوشت شان مشارکت فعال داشته  بشر حق دارند در تمام امور مربوط به

  باشند.
کار اجتماعی متوصل  بگویم از زمانیکه بهها از بدو پیدایش یا بهتر است  انسان

پایه مشارکت و همکاری استوار برندای فطرت انسانی کارشان  شده اند، به
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بوده است. از همین جا تا اکنون مشارکت مفاهیمی از قبیل همیاری، 
همکاری، تعاون، تشریک مساعی، معاضدت، یاری رسانی، همکاری و 

فکری، همدلی،  مسئولیت، هم کمک متقابل، مسئولیت پذیری یا احساس
تعامل و هم اندیشی، دستیاری و دستگیری، همنوایی و مردم سالاری در 

  جامعۀ بشری افاده کرده است. 
مشارکت در درازمنه تاریخ اشکال و انواع متنوع و گوناگون داشته و اقشاری 
از مردم در انٓ صاحب نقش و اقشاری هم در انٓ غایب بوده اند. سیر تاریخ 

ی بخوبی نشان داده است که مشارکت عموم مردم در کلیه امور دلیل بشر
محکم برای موفقیت بوده و است و عکس انٓ باعث زبونی و ناکامی سلسله و 

ها گردیده است. که البته در تمام سیر تاریخ مراد همۀ افراد جامعه  مدنیت
  باشد. منجمله زنان می

بعدی انٓ مرحله باشد و  ها می نخستین تکانه مشارکت در جوامع احساس انسان
ها و  ها با اگٓاهی از نیازمندی باشد که انسان میبا خبری، اگٓاهی و مشاوره 

نشینند و مرحله نهایی اجراییوی و  مشاوره می ها به رفاهیت شان برای الویت
باشد که این  نقش افٓرینی برای تحقق انٓچه الویت تشخیص داده شده است می

  پندارند. و ارزشمند و مرحله توانمند شدن جامعه می ای اصلی مرحله را مرحله
پذیری مبدل گشته است. امر اجتناب نا بهدر جهان امروز ما مسئله مشارکت 

) پروفیسور و دانشمند علوم  Dieter Nohlen  ) ۱۹۳۹ قول دیترنوهلن  به
سیاست و اقتصاد در یونیورستی هایدلبرگ الٓمان امروزه هیچ کشوری را بدون 

کراسی  توان اداره کرد و مشارکت در دیمو ت سیستم دیموکراتیک نمیموجودی
  شود.  امر حیاتی و ضروری پنداشته می

میزان  ها  توسعه اجتماعی، اقتصادی به در شرایط امروز جهان در تمام کشور
، اگٓاه  باسواد شدن باشد. که مشارکت هم به وابسته میمشارکت شهروندان 

ق که تحق طوری باشد. همان ابسته میشدن و شهری شدن شهروندان و
گزرانده له وار را از سریند دوامدار و مرحادیموکراسی در جوامع بشری یک فر

تدریج بحیث راهکار قبول شده در  اشکال متنوع و به های مختلف به در کشور و
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امٓده است، مشارکت نیز منحیث یکی از از اجزای اجرایی دیموکراسی سیر 
و  ها و ادٓاب ت زنان در جوامع که سنتشته و مسئله مشارکتدریجی و زمانبرَ دا

های خود زنان متغیر نگردیده است پروسه ایست های مردم مخصوصاً باور باور
ی مرتبط وابسته. در کشوری چون ها بسیار پیچیده و با هزاران چالش

افغانستان که زنان بسیار منفعل اند که من در بخش منفعل بودن زنان در 
پردازم و دلیل بارز انفعال شان  توضیحات مشرح تر د راین باره می به افغانستان

را  باشد که زنان کشور ما انٓ حاکمیت و سلطه محکم فرهنگ مرد سالار می
  باشد. بحیث یک اصل پذیرفته اند می

انکشاف منجمله در کشور ما  قابل یاد اوٓری میدانم در کشور های رو به
ان بیشتر بر پایه اقتصاد زراعتی یا افغانستان  که شاهرگ اقتصادی ش

امداری استوار است، مشارکت اقتصادی زنان بیشتر در ساحات وکشاورزی و د
باشد. در این  مداری معطوف میزراعت، دامداری و تولید محصولات دا

ها مردان و زنان بیشتر در این ساحات اشتغال دارند. اما این اشتغال کشور
باشد. زن با وصف سطح بسیار بلندش در  زد میبرای زنان در کشور ما بدون م

مشارکت اقتصادی در ساحه زراعت و مالداری و تولید محصولات دامداری 
کند بلکه وابستگی اقتصادی زنان  تنها هیچ نوع دستمزدی حصول نمی نه
مراتب ظالمانه تر از وابستگی اقتصادی زنان در  مردان در دهات و محلات به به

  باشد. شهرها می
باشد که برپایه تعریف  های مشارکت همانا مشارکت سیاسی می ی از بخشیک

بندی کرد:  توان فورمول عمومی مشارکت برای مشارکت سیاسی چنین می
حضور فعال و دخالت مثمر، اگٓاهانه، مشارکت سیاسی عبارت است از 

داوطلبانه و متعهدانه همۀ مردم برای انتخاب و گزینش رهبران سیاسی و ادای 
باشد. البته مشارکت  ها می ش مستقیم و یا غیر مستقیم در سیاست گذارینق

شکل خود جوش  و هم به  نوعیت و سرشت نظام های حاکم هم به سیاسی نظر به
های اجتماعی و شهر  سازمان، شکل سازمان یافته از طریق احزاب سیاسی

ترین گردد. جامعه شناسان به ها  مردم تحریک شده و راه اندازی می داری
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کنند، زیرا در  گزینه را برای مشارکت سیاسی مشارکت خود جوش معرفی می
خیزند و هم در  پا می خیر و شر شان خود به این شکل مشارکت مردم اگٓاه به

کنند. در باره  گذاری ادای نقش مؤثر می انتخاب رهبران و هم در مراجع قانون
انشمندان علوم باشد د مشارکت سیاسی که مهمترین رکن مشارکت هم می

  سیاست و اجتماع نظریات مختلف و یا توضیحات گوناگونه ارائه میکنند. 
) نظریه  Samuel P. Huntington   )۱۹۲۷-۲۰۰۸ساموئیل هانتینگتون  

تصادمات  ۀامریکایی که نظریات جنجال بر انگیز در بار -پرداز انگلیسی 
رائه کرد، مشارکت )اش اها برخورد تمدنسلام را در کتاب (مدنیت غرب و ا

  کند:  پنج نوع تقسیم و توضیح می سیاسی را به
  مشارکت خود به خودی یا خود جوش -
مشارکت بر انگیخته خارجی بلااثر تحریکات خارجی مردم را برای تحقق  -

 ؛اهداف شان بر می انگیزند
 ؛مشارکت تحصیلی درون زا -
 ؛مشارکت سنتی ریشه دار معیشتی، جمعیتی، اقتصادی -
ها،  ها، اجتماعات، اتحادیه وسیله انجمن همشارکت ارادی و اگٓاهانه که ب -

 .شود ها راه اندازی می ها، احزاب  و شهر داری شورا
اش وجود دارد مشارکت سیاسی  که ابهاماتی در نظریات همچنان مکارویچ با انٓ

  کند: را دو نوع ترسیم می
 ؛مشارکت سیاسی متعارف -
  .رفمشارکت سیاسی غیر متعا -
اند که عبارت از همان مشارکتی مید موصوف را  مشارکت سیاسی متعارف 

 پردازند مشارکت می ای قبول شده بهسنتی و یا باورهمردم در زیر فهم و اگٓاهی 
های پذیرفته شده در معرض  و مشارکت هاییکه خارج از باور های مردم و سنت

وف مشارکت مردم اجرا قرار گیرد مشارکت غیر متارف نامیده است که موص
های انتخاباتی را  در تظاهرات، اعتصابات، نافرمانی های مدنی و کمپاین

  هایی بارز مشارکت غیر متعارف میداند.  نمونه
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بالا ضمن توضیح مشارکت در کشور ما بیان کردم، مسئله که در  طوری
فرهنگ همگانی تبدیل نگردیده  مشارکت در کشور ما بصورت عموم هنوز به

قول جامعه شناسان که در بالا روایات شان را روایت کردم مشارکت  هاست و ب
ها برای اهداف معین در کار زار سیاسی  کشانیدن انٓ ۀمردم بیشتر ذریع

باشد نه اینکه انٓها به این باور رسیده اند تا در کلیه امور کشور منحیث  می
فریضه شهروندان مشارکت فعال داشته و در بسیاری از موارد ادای دین و 

وطنی کنند. عوامل عدم مشارکت سیاسی زنان نیز در همین راستا و بر علاوه 
ی برای فعالیت  اً بی قدرتی داشته و هیچ انگیزهزنان جامعۀ ما احساس کامل

د تأثیر گذاری بینند. زنان هنوز باورمن سیاسی یا مشارکت سیاسی در خود نمی
زی کاملاً بیگانه با زن قیاس ها سیاست را چی باشند، انٓ جامعه نمیدر  شان
های  سایر حوزهکنند زیرا در طول هزاران سال نسل اندر نسل در این حوزه و  می

سالار طرف دیگر مرد و سیستم فرهنگ مرد و از مده اندانسانی به حساب نیا
او را چنان در جال عنکبوت خدمت رسانی همسری و مادری محصور 

از انٓ حوزه را از وی کاملاً ربوده و او  نگهداشته که فرصت برای فعالیت خارج
همۀ افراد جامعه بالاخص زنان اگٓاه نگردند،  را منزوی کرده است. تا زمانیکه

اعتماد به نفس پیدا نکنند و بر خلاقیت و مبرمیت خویش بحیث اعضای مثمر 
و مؤثر جامعه باورمند نگردند این مشارکت مخصوصاً مشارکت سیاسی لنگان 

  اشد. ب و معیوب می
ها را از میدان نبرد های افراد  باید اذعان داشت که شرایط امروزی جهان بحث

های افراد اگٓاه وانٓانیکه قدرت تفکر بیشتر دارند  بحث زورمند و شمشیر باز به
های رخاند. امروزه در بسیاری از کشورچ می گردند صاحب توانمندی بیشتر می

ر مرحله بسیار ابتدایی و گامهای جهان و همچنان در کشور ما افغانستان که د
ها متبلور است. که  ها در اگٓاهی بیشتر انٓ باشد، توانایی انسان نخستین انٓ می

زنان بائیست در این پروسه خود در بلند بردن سطح اگٓاهی شان مبادرت ورزند 
ها نباید در انتظار دعوت نامه های  را ارتقأ بخشند. انٓ و توانایی تخصصی شان

مراجع ارتقای تخصصی  ها را باسواد ساخته و به حکام بنشینند تا انٓمردان و یا 
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 –ادامه مسئله اهمیت مشارکت زنان در کلیه امور اجتماع  معرفی بدارند. به
سیاست و فرهنگ گزارش تحقیقی داکتر سوزان شرود که در نتیجه  –اداره 

های مختلف زنان اجرا کرده است در باره  تحقیقات گسترده روی طیف
های فکری، تأمین روابط بهتر، اداره سالم مبتکرانه و ذکاوت و  وانمندیت

را می اوٓرم برای تقویت  حوصله مندی بیشتر زنان که در این جا مختصر انٓ
  پندارم. نفس زنان کشور ما مفید می احساس اعتماد به

های بهتر از مردان هستند، این دقیقاً برای یک مدیر خوب  زنان شنونده
همین  ست که همکاران و مشتریان را بهتر مدیریت کند. بهخصوصیتی ا

باحثه میان همکاران و اجرا خصوصیت زنان بیشتر مسایل کاری را بعد از م
گذارند ولی مردان انفرادی عمل کرده و بجای روابط  منصه اجرا می گان بهکنند

همین مناسبت زنان  کنند. به گرایانه روابط برقرار می گفتگو بیشتر عمل
مردان هستند زیرا کارمندان که برای اجرای کاری  ارفرمایان بهتری نسبت بهک

برقراری روابط بهتر  ها همیشه تمایل به کند و انٓ را بهتر اجرا می نظر داده اند انٓ
باشند، زنان توانمندی این را دارند  و رعایت مشکلات از جانب کار فرما می

که  ت بهتر ایجاد کنند، در حالیبرای مدیری تا فوراً کلکتیف یا اجتماعی را
کنند، همچنان زنان در برقراری  صورت انفرادی مدیریت می همردان بیشترینه ب

هنگی، مدیریت بیشتر بر پایه عدالت، هما این اجتماع یا کلکتیف در جریان
هم در اتخاذ تصمیم و هم درعمل مبادرت  صبر و حوصله مندی بیشتر

  ورزند. می
پردازم  در باره مشارکت و مشارکت زنان ارائه کردم میبا ذکر این مختصر که 

مرد و مسئله مشارکت انٓ در  وابستگی اقتصادی زن بهبه ادامه بحث 
  افغانستان.

از همان مراحل اغٓازین حاکمیت مرد سالار نا برابری جنسیتی مولفه بارز  
حیات اجتماعی انسانها گشته و اجماع عمومی جوامع بشری در خصوص 

های متفاوت در همه کشور های جهان وجود  ان بر زنان به درجهبرتری مرد
داشته است که در این اواخر با ازدیاد نفوس این مولفه مشکلات فراوان 
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اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در کلیه جوامع بشری منجمله کشور ما 
در باره افغانستان عزیز ببار اوٓرده است. سازمان حقوق بشر ملل متحد 

های مختلف دنیا اجتماعی  زنان در کشور-سیاسی –تصادی مشارکت اق
درصد پذیرفته  و  ۷۵گزارشی را تهیه کرده که بلند ترین رقم مشارکت زنان را 

درصد را منحیث پاهین ترین رقم مشارکت نشانی کرده است. بر  ۲۵رقم 
، عربی و شرق های اسلامیدر کشور مشارکت زنان اساس این گزارش میزان

ین ئینتران نیز در رده ای پادرصد را نشان میدهد. که افغانست ۲۵میانه رقم 
های افریقایی نیز کشور جاپان، کوریای جنوبی و کشوراین جدول قرار دارد، 

مسلمان است  که کشور درصد را نشان میدهد، کشور تانزانیا با انٓ ۳۵رقم 
یک  ر ایتالیا منحیثدهد، د درصد را نشان می ۷۰میزان مشارکت زنان رقم 

درصد میرسد، در بقیه  ۳۵ سرمایه داری رقم مشارکت زنان بهکشور پیشرفته 
درصد میرسد، در فدراتیف روسیه  ۵۵کشور های اروپایی این مشارکت تا 

 ۶۵درصد را میرساند و همچنان در کشور های چین  ۷۰مشارکت زنان رقم 
  ل دارند. درصد در کلیه امور اشتغا ۷۵درصد و در کامپوچیا و ویتنام زنان 

در ابتدایی ترین تعریف نابرابری جنسیتی را میتوان توزیع نا برابر ثروت، 
قدرت، منابع و امتیازات بین افراد جامعه یعنی مردان و زنان تثبیت کرد. که 

در حوزه های عمومی و  در جامعۀ ما زنان زیر سلطه مردان قرار داشته و
مردان مردان از بیشترین  گی بنابر تمایز بیش از حد زنان وخصوصی زند
 ها، امیتازات و ثروت مادی و معنوی جامعه برخوردار بوده  در حقوق، ازٓادی

، ازٓادیها، امتیازات و ثروت مادی برخوردار که زنان از حد اقل این حقوق حالی
کنند مبنی بر  یوی را منتشر میامور زنان ارقام احصائنیستند. گرچه وزارت 

تن  ۶۶۷۵۷های پایتخت  ارمند دولتی وزارت خانهک ۲۰۲۰۹۸اینکه در میان 
میکند.  أ فیصد این کارمندان را احتو ۲۵دهدکه رقم  انٓها را زنان تشکیل می

که اگر این ارقام واقعیت داشته باشد و وضع در سکتور خصوصی و مؤسسات 
خارجی نیز به همین منوال باشد، میتواند مایه امیدواری فراوان برای مشارکت 

  سوب گردد. عمومی مح
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های مرد سالار و فرهنگ حاکم  در کشور ما حاکمیت واقعیت امر در حالیکه
مرد سالاری بادفاع از نا برابری جنسیتی بوسیله وابستگی اقتصادی زنان به 
مردان و جلوگیری شدید زنان از تحصیل و کار اجتماعی، جلوگیری زنان در 

تر جلوگیری از ایجاد ساختار های سیاسی و تصمیم گیرنده و از همه مهم
سازمانهای سراسری زنان توانسته است کماکان زنان را محصور خانه و 

بیسوادی و  گی، فقر،گهداشته و به این ترتیب عقب ماندنگهداری فرزندان ن
، سیاسی و اقتصادی را ببار اوٓرده اند. در حالیکه هزاران مصایب اجتماعی

د در بسیاری از کشور های تحقیقات علمی جامعه شناسانه و علمای اقتصا
که توزیع عادلانه ثروت و  های ات رسانیده و نشان میدهد در کشورجهان به اثب

 شرایط برابرموقعیت های شغلی بین مردان و زنان صورت گرفته و امکانات و 
ها نه تنها  فقر وجود نداشته است در این کشورتحصیلی برای دختران فراهم 

ها وری به مراتب بیشتر از سایر کشورهره بلکه نرخ  رشد اقتصادی و ب
 ین تر از کشورهایر ها نرخ مرگ  و میر به مراتب پائباشد در این کشو می

است که زنان در امور اقتصاد و اداره مشارکت ندارند و از استقلال اقتصادی 
  برخوردار نیستند. 

را نان اما در کشور ما برای زنان از اسٓمان فرمان نازل شده و وظیفه ایشان 
لباس  شکل بسیار بدوی و با دست، هم به پختن، خانه روفتن، لباس شستن انٓ

گی های شوهر، مراقبت و رسید خواسته گی بهدوختن، وارسی اطفال، رسید
گی به حیوانات خانگی، دوشیدن انواده و در محلات و اطراف رسیدبزرگان خ به

 ه و ترتیب متداوم و متواترها و افراد با نفوذ تهی حیوانات شیرده، در منازل خان
های جنوب و جنوب شرق کشور  غذا برای کتله بزرگ از مهمانان، در سمت

فاصله های دور و نزدیک  ها که به ها و جوی اوٓردن ابٓ مورد ضرورت از چشمه
ها واقع اند، انتقال و جمع اوٓری چوب مورد ضرورت منزل در همۀ  از قریه

ل، شمال غرب و جنوب غرب کشور فصول سال از جنگلات، در نواحی شما
بافتن قالین، گلیم و ریشتن تار و  زنان برعلاوه انٓچه در بالا ذکر بعمل امٓد به

پشم برای قالین بافی تعین کرده است. این لایحه وظایف اسٓمانی حکم قابل 



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٥٥

ها هیچ  سفانه در طول سدهأ اجرا برای زنان کشور ما بوده و زنان کشور ما مت
مینه نکرده و اعتراضی نداشته اند، گویی انٓها به این باور استیناف طلبی در ز

  اند که خداوند(ج) انٓها را به همین منظور افٓریده است. 
در شرایط کنونی کشور ما موانع ساختاری و غیر ساختاری در راه  مشارکت 

گذارد. شخصیت حد اکثر  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان تاثیر بسزایی می
ات اشٓتی جویانه  و فیزیونومی ضعیف نگهداشته شده انٓان  منفعل زنان و عاد

که بنابر عدم شرکت اش در کار مساویانه با مردان طی هزاران سال بالایش 
طرف و از طرف دیگر موانع سیاسی، فرهنگی،  تحمیل گردیده است از یک

ند تا زنان را طی دست هم داده ا هاجتماعی، قانونی و اقتصادی همه دست ب
بدینسو به جزء از خدمت شوهر و بچه داری در تمام عرصه تمادی سالیان م

های دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یا هیچ شمارند و یا گاه 
گاهی در زیر تاثیر احساسات فردی جنس دوم بشمارند. از طرف دیگر رهایی 
 کامل زنان از سیطره جامعۀ مرد سالار تنها با بدست اوٓردن حق اشتغال، حق

گردد زیرا  تحصیل، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و حق میراث میسر نمی
در بسا کشور های جهان زنان حق کار کردن، تحصیل و انتخاب کردن و 

رین انتخاب شدن را دارند اما در این جوامع منحیث المجموع زنان در بدت
  کنند. گی میوضعیت جامعۀ مرد سالار زند

طور مثال در عده  هست. بها حاکم ا جا ر در انٓزیرا هنوز فرهنگ مرد سالا 
ها را برای تمام شهروندانش  های اروپایی که قوانین همۀ ازٓادیزیادی کشور
شوند  کند اما در موارد فراوان زنان به مجرد که باردار می ضمانت می

ثر موارد زنان یا بدون شوهر گردند و در اک های مختلف از کاراخراج می بهانه به
صورت  خواهند صاحب فرزند گردند زیرا در انٓ کنند و یا هرگز نمی میگی زند

از دست دادن شغل شان را در خطر احساس میکنند. یعنی اینکه در یک دید 
ها ارٓزو دارند صاحب فرزند گردند اما  کلُی بنابر فطرت ذاتی یا ژنیتیک زنان انٓ

ارٓزو را برایش  شرایط حاد و دست و پا گیر جامعۀ حاکم مرد سالار تحقق این
  غیر ممکن میگرداند. 
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در کشور مکزیکو زنان برای شمولیت در مؤسسات خاصتاً مؤسسات تولیدی  
  Friedrich Engelsاول باید تست بارداری بدهند. فرید ریش انگلس

منشأ خانواده، مالکیت ” ) فیلسوف انقلابی الٓمانی در کتاب۱۸۹۵ -  ۱۸۲۰(
قول  خانه پرولتر مرد است..... بهنویسد: زن در  می “دولتصی و خصو

الکساندر کولونتای مبارز کمونیست برای ازٓادی زنان در روسیه و اولین سفیر 
گر در کشور های پیشرفته نان کار)  در باره ز ۱۹۵۲ – ۱۸۷۲ زن در جهان (

از  در بسیاری ۱۹۱۴زنان را تا قبل از سال « سر مایه داری میگوید:
ها فکر کثیف مینامیدند.... روزگاری مرد یبانرقهای کاری در الٓمان  محیط

دوش  هکردند که فقط انٓان لازمی است تا فشار مبارزه علیه سرمایه دار را ب می
بکشد که فقط انٓان میباییست با دنیای کهنه بدون کمک زنان هم طبقه شان 

که های  صفوف مبارزه انسان بجنگند، اما از زمانیکه زنان طبقه کار گر به
این واقعیت پی  ر شان را می فروشند، در امٓدند، کار گران مرد بهنیروی کا

مبارزه  بردند که تنها گذاشتن زنان و رها کردن انٓان در عدم اگٓاهی در عمل به
 شان لطمه بزرگی وارد کرده است.

قدر صفوف مبارزین وسعت اجتماعی داشته باشد به  ها تشخیص دادند هر انٓ 
ها رقیبان  لبات شان عمل کرده میتوانند. یعنی انٓهمان اندازه مؤثر تر برای مطا

ها زیر بار مشکلات شدید اقتصادی همین اکنون در بسا کشور» نیستند.کثیف 
شناسند. بعضاً  کار و مشارکت زنان شان را خارج از محیط خانه برسمیت می

  ورزند.  کار جنسی مبادرت می حتی با اجازه شوهران، پدران و برادران شان به
ب جامعه شناسان از تحقیق های اجتماعی به این استنباط رسیده است تجار 

گی زنان را در عرصه های مختلف زند که در بسا جوامع که قوانین حاکم حقوق
ولی همسران، پدران و برادران  کند، سیاسی ضمانت می -اقتصادی- اجتماعی

خص ها اما و چرا در پیشروی زنان  قرار میدهند. بطور مثال با این شصد
کارکن با این شخص کار نکن، در همچو اداره ای کار کن و در این اداره کار 

های خود ساخته دیگر که  نکن، با این بخند و با این نخند و هزاران نسخه
  دهد.  باشد ارائه می بر زن می    اش حکایت گر حاکمیت



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٥٧

بینیم که اساساً بستر اصلی مشکلات زنان تنها در وضع  این ترتیب می به
نین و دادن امتیازات شکلی در روند اقتصادی بهبود بنیادی نیافته بلکه این قوا

کمیت است از همانا حا تمسئله بستر کلان تر اجتماعی دارد که انٓ عبار
تنها از طریق تحول بنیادی یا ریشه ای برای  باشد. بناً  سالار میفرهنگ مرد

ن راه را برای توا برادر) سالار می-شوهر-رمحوکامل سیستم فرهنگ مرد(پد
رهایی زن و ازٓادی اش باز کرد. و این کار صرف از طریق شکست سکوت زن 

استوار قامت و فعال در شخصیت  ی نا اگٓاهی منفعل به دایرهو خروج وی از 
  باشد. های اجتماع، اقتصاد، اداره و سیاست ممکن و میسر می تمامی بخش

موانع بسیار عمیق ساختاری  لازم به تذکر است که فایق امٓدن زنان بر همۀ این
باشد. برای  و غیر ساختاری یک پروسه دراز مدت و دوامدار ذوجوانب می

وسیله ایجاد یک  هتحقق و مدیریت این پروسه زنان کشور ما  در گام نخست ب
سازمان سراسری زنان غیر وابسته به تفکرات سیاسی شرق و غرب صرف در 

امهای استوار عملی را برای تغییر طراز منافع ملی افغانستان میتوانند گ
  فرهنگ و باور حاکم در جامعه بردارند.

لایت و این سازمان با حضور خویش در هر خانه، جاده، محله، قریه، شهر، و 
اعلام بدارد. این کار بزرگ مستلزم فداکاری،  کشور موجودیت خویش را رسماً 

. بدون تلاش، جد باشد از خود گذری، قربانی و عرق ریزی شباروزی زنان می
جامعه یشمار، پیکار بی امان خود زنان، های ب وجهد، کار مستمر مثمر، قربانی

زنان هرگز نخواهند داد. زیرا برای  و مردان داوطلبانه این حق شایسته را به
در جامعه  از ریشه  سالارین مامول انسانی باییست فرهنگ مردای دستیابی به

نسل   های وراثتی  نسل به هنگ مانند پدیدهبر کنده شود. در غیر انٓ این فر
همان کنند که پدران شان ران از پدران می امٓوزند ودقیقاً ادامه می یابد، پس

کردند و دختران همان امٓوزند که مادران تحمل کردند وبر علاوه در عقب این 
سلسله دست بسیار با قدرت مذهب، شریعت، قانون، عنعنات، ادٓات و رسم 

قدامت چند و چندین هزار ساله نیز قرار دارد که از این فرهنگ ورواج های با 
س المعمل های زن ستیز حمایت و حراست میکندو نمونه های فراوان از عک
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ظه کار مذهبی زن ستیز در دل تاریخ کشور ما از دیر خونبار این قشر محاف
را همانا تشکل زنان کشور ما بدور یک اهی ثبت است. تنها راه مؤثر و کاگ

سازمان سراسری با قدرت و با قبول همه انواع قربانی تا سرحد یک نسل که 
را بحیث شهروند مساوی الحقوق تثبیت  زنان نه تنها بتوانند موجودیت شان
ها همچنان از طریق این سازمان سراسری  وبرویت قوانین تسجیل کنند بلکه انٓ

اهم کرد به زدودن که من در هر بخش این نوشتار از انٓ به تکرار یاد اوٓری خو
این فرهنگ منحط که نیم جامعه را از مشارکت باز میدارد و نیم دیگر جامعه 

  را معیوب ساخته است در سطح خانواده تا کل کشور مبادرت ورزند. 
های بعدی بعد از اگٓاهی دهی زنان جامعۀ ما و مشارکت شان در تمام  در گام
کار مدیریت سیاسی کشور  های اقتصاد، اداره، اجتماع و سیاست در عرصه

معنی  مشارکت صورت گیرد. در اینجا مراد از مشارکت در مدیریت سیاسی به
تسجیل قانونمند موجودیت زنان متخصص و اگٓاه در ارگانهای رهبری کننده و 

مادین خانم ها را باشد. زنان نباید فریب شمولیت ن انتخابی دولت و حکومت می
ای انتخاباتی که هیچ نقشی را برای بیداری و ه دولت و حوزه در دستگاه ادارۀ

مشارکت عمومی زنان کشور ما درراستای نهادینه کردن فرهنگ مشارکت زنان 
  ندارند، بخورند.

دهد کدام حرکت  البته این سازمان سراسری زنان است که تشخیص می 
متهورانه در کدام مقطع زمانی و در کدام عرصه اجتماع و سیاست ضروری و 

باشد تا زنان در انٓ سهم شایسته ادا کرده و در کلیه امور اجتماع،  یملزم م
اقتصاد، سیاست و اداره  مشارکت کامل داشته باشند. این زنان اند که با 

اقتصادی، تخیکی،  اجتماعی، سیاسی، های امور فراگیری همه رشته
ها همچو مردان  تکنالوژی و اداری به مردان ثابت سازند که انٓ ساختمانی،

ونقشی را داشته  توانند در همه رشه های تخنیکی و اداری همان مؤثریت می
ها و انتصابات نمادین بسنده کنند  دارند ونه اینکه به تقرریباشند که مردان 

هر نیرنگی دست  زیرا محافظه کاران مذهبی و اقشار پاسدار سنت در جامعه به
د وتحایف دهان ه اقناع، خرییازد تا از تشکل و بیداری زنان جامعۀ ما بوسیل می
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صورت  هگان با فهم و صاحب امکانات تشکیلاتی زنان را بنمایندشیرین کن 
اتی برای انتخابات های انتخاب سهمیههای از اداره کشور و  ادین در بخشنم

کنند و از طرف  طرف از تشکل زنان جلوگیری می داده از یکپارلمانی فریب 
این نمادها بهره  در عرصه ملی و بین المللی ازدیگر در کار زار تبیلغاتی شان 

گاندی را . زنان کشور ما یقیناً این امٓوزۀ کنند و اقتصادی میبرداری سیاسی 
جنبش در  تنها بیدار ساخت بلکه به وسیلۀ انٓ زنان هند را نه که گاندی به
ن یدار شدن مردم، ایب یبرا« ذهن داشته و انٓرا فراموش نکنند: اوٓردهمیشه به

جنبش در  ك خانواده بهیكند  یحركت م یدختر یدار شوند. وقتید بیانند كه بازن
   »ز تكان خواهند خورد.ید و پس از انٓ روستا، شهر و ملت نیآ  یم

عامل عقب اصلی ترین شاخص  در کشور ما افغانستان یکی از بارز ترین و
امنی عدم اعی، سیاسی، فرهنگی و موجودیت ناگی اقتصادی، اجتمماند
های اقتصاد، اداره و اجتماع  رکت کامل زنان جامعۀ ما در کلیه عرصهمشا
قشر بدبخت و ناتوان جامعه تبدیل  باشد. این محرومیت نه تنها زن را به می

گی دبخت کرده و کفاره این عقب ماندکرده است بلکه همۀ جامعه و مردم را ب
فکر اینکه  عۀ ما بهگان این سرزمین میپردازند. مردان نادان جامرا تمام باشند

این  در تقسیم و توزیع  قدرت زن را مطیع و فرمانبردار خویش ساخته و به
ا این که ب ترتیب حکومت خویش را در جامعه تسجیل کرده است، بی خبر از این

دست خویش بر گردن  هگی، فقر و غربت را باسارت عقب ماند ۀکارش حلق
گردد و  دست اجنبیان می هاش دست بخویش انداخته و هر روز این قلاده غلامی 

  کاه بدست این و گاه بدست انٓ غلام و برده وار مورد سوء استفاده قرار دارد.
همان میزان تسلط مرد بر  جامعه از نظر اقتصادی عقب مانده تر باشد به هرچه

گی بیشتر است. در بسا حالات هستند عده از مردان که با زند تولید و معیشت
گی های خانه همکاری و رسیدخواهران شان در امور منزل و کار مادران، زنان و

(زن چو، زن ذلیل، غلام زن) های نام هدارند این مردان را در اصطلاح عامیانه ب
کنند، این مسئله که ریشه در فرهنگ منحط مرد سالار دارد تاثیر بس  یاد می

سالم برای بزرگ در طرز فکر جوانان و مردان میگذارد که برای ایجاد تفکر 
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. انحصار ازٓادی زن جامعۀ ما از انحصار اقتصادی مرد بسیار زیان میرساند
در اختیار کامل مرد یکی از گی و معیشت زند ی اقتصادی و انحصار هزینه

باشد. شرایط مختلف که من در هر بخش  مهمترین عوامل محرومیت زن می
دازم در کشور ما دست ها بپر توضیح انٓ کنم تا حد ممکن به این نوشتار سعی می

 ۀمین هزینبرای تأ  بدست هم داده تا زن در کار درون چهار دیوار خانه و مرد
گی در برون از خانه تلاش کند. هر چند زن در همین شرایط محصور زند

گی جامعۀ ما و رشد اقتصاد زند نحوی در توسعه وابستگی اقتصادی هم به
های ازٓاد اندیشی  بوده و تمام راهنقش دارد، اما تصمیم و تسلط مرد انحصاری 

و عمل ازٓاد زن را برای مشارکت کامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانع و 
مرد و یا انحصار اقتصادی مردان  سد گردیده است. وابستگی اقتصادی زن به

های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و  در جوامع مختلف جهان بازتاب
متفاوت عبور کرده اند و اما در افغانستان امروز  هایو فراز از مراحل و نشیب

گی اجتماعی نقش مرد، بر تولید و درامٓد و قانون زند به عنوان یک سنت
در خانه منتظر دستورات،  اقتصادی انحصاری است. زن افغان مثل اطفال

  .فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی مرد می باشد
علوم سیاست و جامعه شناسی در از دانشمندان  ۀقابل یاد اوٓری میدانم که عد

ها  کنند. انٓ باره وضعیت مشارکت زنان در غرب نظریات انتزاعی ارائه می
سبب  این نظر اند که اشتغال پر رنگ زنان بعد از انقلاب صنعتی اروپا نه به به

گسترش مشارکت زن در کلیه امور اجتماع بوده بلکه بنابر نیاز شدید صنعت 
هیچوجه رفتار جامعۀ مرد سالار  ان بوده است. که بهنو پا به نیروی کار ارز

اروپا برای تساوی حقوق زن ومرد نبوده است و حتی در بسیاری از کشور های 
  غربی همین اکنون دستمزد و معاش زنان در مقایسه با مردان کمتر است. 

این باور اند که کار خانه یا امور منزل و نگهداری و مراقبت  این دانشمندان به
این باور اند که زن  باشد، و به اطفال هم شامل مشارکت زن در جامعه می

واند در جامعه در سه نقش همسر، مادر و کارگر یا کارمند یا رهبر ظاهر  نمی
  گردد. 
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نان کند که ز استبداد قوانین جامعۀ مرد سالار اشاره نمی اما این اقٓایون به
اکم است و منجمله بصورت سالاری در انٓ حجوامع استبدادی که فرهنگ مرد

عقب  فرهنگ، عرف و ادٓابمشخص کشور ما که با استفاده از مذهب، سنت، 
وار تحت اداره و  ها طی قرون متمادی برده یر بهانهگرایانه و زن ستیز و سا

  سیطره ای حاکمیت مرد سالار قرار داشت.
اگر   با یک بینش اجمال و سنجش بسیار ساده میتوان به این نتیجه رسید که 

در کشور ما زنان در گام نخست با سواد گردند و بصورت کمال و تمام در کلیه 
امور تعلیم و تربیه، اقتصاد، اداره، سیاست، فرهنگ و صحت عامه مشارکت 

ست، بندد، زن مادر ا داشته باشند، در گام نخست خشونت از جامعه رخت می
یا فرزندانش را با  ند  وگی ارٓام داشته باشد فرزاگر مادر فارغ از خشونت زند

  کند. جامعه تقدیم می ارٓامش و در فضای عاری از خشونت بزرگ و به
ران عدم ن فردای کشور اند همکاران و همیااین فرزندان که جامعه سازا 

های جامعۀ ما اعم از زن و مرد سالم اندیش  باشند، انسان خشونت می
د و مردم ما خوب و بد را گذار گردند، کشور ما در شاهراه ترقی گام می می

این ترتیب خود  دهند و به تشخیص داده و راه را از چاه تمیز و تشخیص می
فروشی و وطن فروشی جایش را درک منافع ملی و وطندوستی میدهد و رفاه 

  ایٓد.  میان میعمومی ب
اکنون در گام نخست با سواد سازی و اگٓاهی دهی افغانستان بحث اصلی  در

غرض امٓاده شدن برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان جامعۀ ما 
های م اقتصاد از مطالعاتی که در کشورلویت قرار دارد اما علمای علودر ا

این نتیجه  پیشرفته از مشارکت زنان در امور اداره و اقتصاد انجام داده اند به
نوع ارند در هر ای که د رسیده اند که مردان بنابر خصوصیت محافظه کارانه

غربی با تمام قوت تلاش دارد که )های (دیموکراتیک یطی حتی در نظامشرا
  فرادستی خویش را با ذرایع و وسایل ممکن محفوظ نگهدارند.

های که گویا با زنان و اعاده حقوق شان کنار امٓده  همین لحاظ در سیستم به
د شده و اش با سوا های فراوان و تلاش مجدانه اند، با انٓکه زن بادادن قربانی
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و سیاست تحصیلات تخصصی در امور اداره، اقتصاد، اجتماع  برای مشارکت
برابر با مردان بوده ها برای زنان ناع همچنان دستمزدکرده است، امادر این جوام

این ترتیب ذهنیت عامه  و نوعیت کار را مردانه و زنانه تفکیک کرده اند.که به
نمایش  صورت اغواگرانه به هاع باجتماش در  نابرابری زن در مشارکت را به

سوادی و گذارند. با وصف این نظریات علمای علم اقتصاد و اداره با  می
ع و همۀ امور اجتما اقل زمینه مشارکت شان را دراگٓاهی زنان جامعۀ ما حد

یافت سهم عادلانه از ثروت و منابع اگٓاهی سیاست متضمن میگردد. برای در
مبارزه شان  کنند و به عادلانه را پیدا می زنان است که قدرت تشخیص سهم

برای دریافت سهم عادلانه از ثروت و منابع همچنان ادامه میدهند. این 
  راهیست انسانی و تلاش خستگی ناپذیر را الزامیست.

برابر در سطح خانواده بحیث اولین لامر در نتیجه این مضحکه حقوق ناخر اآ 
  یند بلکه چون سند اثباتیه مبنی بران دهخواهد نه تنها نشا پله اجتماع مرد می

که بیشترین دستمزد را گرفته چون عاید وی در سطح خانواده بالاتر است بناً 
این صورت ادعای اداره خانه و اطاعت زن  قدرت اش هم بالاتر باید باشد و به

   را از اوامرش مطالبه دارد.
ویا دیموکراتیک هم شکل طبعی درزیر اداره چنین سیستمی حتی در جامعه گ به

ه دار اش جریح نفس زن خود را در برابر مرد نا توان احساس کرده و اعتماد به
ها و ذهنیت قریب به تمام مردم حتی خود زنان گردد. در بسیاری از کشور می

در سراسر گیتی به نابرابری جنسیتی باور داشته و اگٓاهانه و نا خود اگٓاه چنین 
هایی را که مردان انجام توانند کار یاند، زنان نم گردد که زنان ضعیف تبلیغ می

دهند انجام دهند، زنان فیزیولوژی غیر از مردان دارند و با این تمسک  می
تمسخر گیرند، تفکیک تبعیض امٓیز وظیفویی  میخواهند با حقارت او را به

ها مثال گیرند وصد صورت پذیرفته و برای زنان وظایف زنانه در نظر می
از صراحت نابرابری جنسیتی در جوامع حتی دیموکراتیک پرده  تبعیضی دیگر

  بر میدارد.



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٦٣

های اغٓازین این کتاب تذکر  طوریکه در بخش که در حقیقت امر همان در حالی
گی اجتماعی جامعۀ بشری را حیث هسته گذار و بنیان گذار زنددادم زن من

توانی فزیکی نازمان هیچ محدودیت فزیولوژیک و اداره و رهبری میکرد و در انٓ
های بسیار بزرگ اداره  های انسانی را در مکان نداشت که بزرگترین گروه

شد.  اش از روی او در جامعه شناخته میو فرزند هکرد و همچنان مادر بود می
گی دارد این بلااثر هزاران سال بردمرد  کمتر نسبت بهاگر امروز زن توانایی 

رد سالار  او را طی هزاران سال بصورت ظالمانۀ بوده که جامعۀ غیر انسانی م
فرد علیل، منفعل و ناتوان تبدیل کرده است  و امروز از اثر تظلمی  متناوب به

که بالای زن روا داشته اند در عوض انٓکه مردان ابراز ندامت کرده کاری را 
های برون  همقطاران شان ظالمانه بر زن مظلوم روا داشته است به نقد گرفته راه

این مخمصه را برای زنان هموار سازند و مادر، خواهر، همسر و دختر  رفت از
را در راه رهایی از نابرابری جنسیتی همکار گردند و برای زنان همان  شان

حقوقی مادی و معنوی را قایل گردند که مردان از انٓ بهره میبرند، بر عکس 
سمانی و تلاش دارند تا برای زنان چنین حالی کنند که شما بنابر ضعف ج

فیزیولوژیک نمیتوانید سهم برابر در مشارکت اجتماعی داشته باشید و حاصل 
  بهره برابر بدست اوٓرید.  

از این وضعیت چنین استنباط میگردد که اگر زنان خود شان یک باز نگری  
قبیل بازنگری در فرهنگ حاکم  زنان از تهدابی در تمام امور مربوط به

انین مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سالار، بازنگری تمام قومرد
گیری مساویانه در کلیه  وسیله سهم هشمول برابر سازی فیزیولوژیک شان ب به

امور کار اجتماعی، اقتصادی و بازار کار بدون تفکیک تبعیضی جنسیتی 
سالار زیر تأثیر مبارزات زنان فقط هند این طرز فکر و این فرهنگ مردانجام ند
برای حصول سهم برابر از کار  و نابرابری جنسیتی خاصتاً  کند وض میشکل ع

 های مدرن اغوا گرانه ادامه خواهد یافت.  اجتماعی به شیوه
که زن همچو مرد هم توانمندی، اهلیت و هم شایستگی مالکیت و  در حالی

حیث یک انسان که دارای سجایای بهتر  امور اقتصادی را داشته و به ۀادار
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د استقلال اقتصادی داشته از حقوق برابر برای تحصیل، انسانی است حق دار
مد، میراث، مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار آ کار، معاش یا در
باشد و  های نیازمند ن هیچ نوع اجازه دخل و خرچ خویش به ۀباشد. برای ادار

  مانند مردان در امور اقتصادی فعالانه سهم داشته باشد.
اقتصادی بالاتر  های شغلی و فرصت زان دسترسی زنان بهدر کشور هاییکه می

ها ر بالا بوده و فقر در این کشورها سطح رفاهیت مردم بسیااست در این کشور
نرخ  های کهدهد که در کشور ربه جهانی نشان میاصلاً وجود ندارد. تج

ر سطح کل و اقتصاد چه در درون خانواده و چه دمشارکت زنان در امور اداره 
و اجتماعی برخوردار از رشد بهتر اقتصادی  ها بهبلند است این کشور کشور

های ناروی، در کشورگی دارند. دم در رفاهیت بیشتر زندبوده و همۀ مر
و اداره بلند است مردم این  دنمارک و فنلند که نرخ اشتراک زنان در اقتصاد

  کنند.  گی میها در رفاهیت بیشتر زندکشور
اقل تا حد گی بهطولانی تر داشته، خشونت خانواد مرها مردم عدر این کشور

گی سرشار از محبت و صورت عموم از زند هدم بصفر رسیده است و مر به
درصد زنان مشارکت کامل  ۸۳دوستی لذت میبرند. در کشور فنلند هم اکنون 

اند. در این  کار تمام وقت شاغل در اقتصاد و اداره داشته و همچو مردان به
ها و تغذیه کودکان بصورت رایگان از جانب  ، کودکستانها رگاهکشور شیرخوا

 گردد. در کشور ناروی سهم زنان در پارلمان کشور دولت پرداخت و معاونت می
عهده دارند که  درصد مناصب اداره و مدیریت را زنان به ۳۱درصد و در ۴۰

های  نهامور پارلمان، اداره و مدیریت کشور بوجه احسن به پیش رفته و از نمو
  گردد. بارز ادارات موفق دنیا محسوب می

رسیم که رهایی زن از وابستگی اقتصادی و رسیدن به   این نتیجه می پس به 
در کشور ما و مشارکت شان در اداره و اقتصاد استقلالیت اقتصادی زنان 

مهمترین عامل  پیشرفت، رفاه و ترقی عمومی کشور بوده و راه برون رفت از 
جتماعی همانا مشارکت زنان در کلیه عرصه های اداره، اقتصاد، همه مصائب ا

اش جامعه بیدار  باشد. این زن است که با بیداری اجتماع و سیاست می
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اش جامعه ذکی  گردد، با ذکاوت گردد، با تعقل اش جامعه عاقل می می
اش جامعه سالم  گردد، با سلامتی اش جامعه ارٓام می گردد، با ارٓامش می
ها همۀ مردم اسیر بودند و هستند. زیرا  اش قرن طورکه با اسارت همانگردد.  می

که در بالا بیان کردم نیم  این زن است که سازنده جامعه است زیرا همان طوری
  دهد. جامعۀ خودش است و نیم دیگر را تولد کرده و پرورش می

از توزیع تنها برای تأمین عدالت اجتماعی یعنی ب زنان در این بازنگری خویش نه
قدرت مبارزه کنند بلکه لبه تیز مبارزه شان در جهت تغییر ساختار فکری حاکم 

های معهود که بر افکار عمومی سیطره دارد  در جامعه و تغییر بنیادی ارزش
معطوف گردد. البته در عرصه توانا سازی زنان همان طوریکه در بالا ذکر 

ها  ی از خود زنان صورت گیرد انٓوسیله بیداری انتقاد هکردم این توانا سازی ب
های نمادین دل ببندند انٓان باید نسل  ساختارهای نمایشی یا استخدام نباید به

پا بر  صورت عموم بیدار سازند تا علیه این شکاف جنسیتی به هخویش را ب
این نابرابری جنسیتی خداداد است خواسته و تمام باور عمومی را که گویا 

به نفس عمومی قشر زن را به مدارج برابر اجتماعی دگرگون سازند، اعتماد 
همکار و رهنمون گردند و از طریق بسیج زنان بدور یک سازمان سراسری برای 

های  برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت کامل الحقوق زنان در تمام عرصه
. تحلیل ما از وضع کشور خود ما اقتصاد و اداره این مامول را عملی کنند

کرد که یگانه راه برون ما ثابت  هبهای جهان  با دلایل عملی کشورای از  عدهو
مانی  عقبهای اجتماعی و سیاسی و  های اجتماعی، بحران سازگاریرفت از نا

اقتصادی کشور فقط بیداری، اگٓاهی و مشارکت فعال زنان در تمام مناسبات 
ها، صحت عامه،  های اقتصاد، مدارس، پوهنتون اعم از عرصه  اجتماعی

اوٓری  فابریکات تولیدی و ساختمانی، شرکت های تجاری، بانکداری،  فن
های اداره و سیاست چون  های اقتصاد، عرصه معلوماتی و سایر عرصه

مشارکت برابر و اگٓاهانه در انتخابات برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، در 
ادای مجالس علیا و سفلی پارلمان کشورها، در  امور محلات و شهرداری ۀادار

، ای اجتماعی و صنفی و احزاب سیاسیه نقش اگٓاهانه فعال در سازمان
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مشارکت اگٓاهانه و تخصصی در سیستم عدلی، قضایی، امنیتی و دفاعی 
رمند خود شان باو های اداره و سیاست است که زنان را به کشور و سایر عرصه

اکمیت تصنعی که در اثر منفعل بودن زن و ح های ایجاد شدۀ ساخته و فاصله
میان امٓده بود روز تاروز کمتر و کمتر گشته و تا زدوده  هجامعۀ مرد سالار ب

ت از همۀ این بحران های که از مد شدن کامل این فاصله بین مرد و زن  کشور
رهایی یافته و در باشد  های مدیدی است که دامنگیر کشور و مردم ما می
رفاه عمومی دست  ا بهشاهراه ترقی و پیشرفت گام بر میدارد و مردم م

 یابند.  می
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  فصل چهارم
  

 نقش عقب نگهدارنده متوليان ديني و

 نادرست ديني در برابر زن هاي آموزه

  
عقاید  افکار و ها،  ی از باور عبارت است از مجموعه اً دین یا مذهب اساس

ا مذهب در بیشترین عباره دیگر دین ی به است. گی کردنها برای بهتر زند انسان
بوده و قواعد انسانی ها در شاهراه انسانیت  عمر موجودیتش رهنمای انسان

ها شاهان و حاکمان در عین زمان متولیان  همین ملحوظ در گذشته است و به
های مدرن با قوانین پیشرفته  ها هنوز دولت زمان دینی هم بودند زیرا در انٓ

باور دیگر دین  و یا به ها پا نگرفته بودرامور اداره، مردم و کشو ۀتنظیم کنند
هایی است که  ها و جهان بینیهای فرهنگی، باور ها و نظام روش ی از مجموعه

های معنوی و روحانی مرتبط  ارزش ها را به ها انسان ها و سمبولبا ایجاد نماد
سا ادیان خاصتاً در دین اسلام در ب د،نبخش گی معنی میزند یا به گرداند. و می
های  ماهیت انسان و جهان هستی ایده ۀهستی شناسی پرداخته شده و در بار به

ها مطرح  گی کردن انسانای بهتر زنده داده اصول اخلاقی معین برئناب ارا
  دارد. می

جراح و )  Alexis Carrel )۱۸۷۳ – ۱۹۴۴قول الکسیس کارل   به
ان است فرانسویی دین عبارت از وجدان انس و متعصب مذهبی یولوژیستزفی

چون مشعل  گرداند و های شان میاها را متوجه خط بیگاه انسان که گاه و
  رساند. یاری می  ها  انسان به  ها گمراهی ها و  فروزان در کج راهی

دومین عامل احساس هویت  ،توان گفت که دین پس از ملت همچنان می
بر رود. دین اسلام از همان منبع و اساسش  شمار می هدر جهان بانسان 
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زمان بنیان  اشرافیت انٓ ها و محوریت انسان و محوریت عقل بر نابرابری
اسم  به أ مبر اسلام اولین ایٓه دینی (اقرپیغ (ص)قول حضرت محمد گذاشته شد، به

که خواندن اثباتی است  (ج)نام خدا ربک الذی خلق) نازل گردید، یعنی بخوان به
که خلق کرده خلقت افٓریده، بخوان  نام انٓ خدای محوری این دین و به بر عقل

ها . ولی بعداسلام دین که اثباتی است بر خلقت محوری و انسان محوری
نام اشرافیت دینی ایجاد  متولیان یا تیکه داران این دین اشرافیت جدیدی را به

سیله مؤثر برای استحکام نظام و از همان اغٓاز دین را منحیث و کردند
مساوات و  ۀتحریف احکام دین در باربا  وسالاری سوء استفاده کرده مرد

بیراهه کشانده و از انٓ بهره برداری های  دین را به برابری حقوق زن و مرد
برای اسٓمانی ساختن سلطه مرد سالاری و غصب غیر انسانی سیاسی کرده و 

دین را چون سلاح برُان اهداف جهان گشایی و استعماری خویش حقوق زنان و 
  محکم در دست گرفتند.

نام دین صلح، مصالحه و  اسلام در میان ادیان ماقبلش بهدین که  انٓ با
شهرت  و برابری حقوق انسانی برای مرد و زن یکسان سجایای برتر انسانی

  .فراوان داشت
که بهشت زیر  مبنی بر این (ص)ات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیهدای

ختران را حرام قرار پای زنان است، ننگ و عار بر دختران تازه متولد و کشتن د
داد و تجاوز به زنان را قدغن عمومی کرد، خرید و فروش زنان را در بازار برده 

مسلمانان امر ازٓادی برده  فروشی و سیستم برده داری را حرام قرار داده و به
هایشان را صادر کرد، او همچنان تعلیم را بالای مرد و زن یکسان فرض  و 

و همچنان به زنان حق مالکیت، حق کار و حق معرفی کرد، ا (ج)امر خداوند
انتخاب شوهر را طی دساتیر متعدد رسمیت قرار داد و خود در زمان حیات اش 

که اعراب این دین را که دیگر کاملاً غرض  در جاهاییولی کرد  را رعایت می انٓ
بهره برداری سیاسی  مورد سؤ استفاده قرار داده بودند و بزور سر نیزه و 

تحکیم   منجمله در کشور ما افغانستان های خانمان بر انداز ه جنگوسیل هب
سالاری و حاکمیت شان همانا تحکیم سلطه مردهای  بخشیدند اولین نشانه
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هر  گردید. یعنی به ترویج فرهنگ تعدد زوجات و کنیز سازی زنان را شامل می
اش  ر حرمهمان تناسب کنیزان بیشتر د بود به پیمانۀ که شخص صاحب اقتدار می

  کردند.  خدمت گذاری می
و تغذیه و سرداران عرب بر وابستگی این دین به اعراب  بنادر کشور ما 

ولین دینی از جانب اعراب در طول ؤمس متداوم فکری پیشوایان، متولیان و
حیث وسیله بازدارنده انکشاف فکری، اجتماعی،  بهش تا کنون ا زمان موجودیت

حد و حصر بالای مظلوم ترین قشر جامعه یعنی و ظلم بی  سیاسی و اقتصادی
مردم ما را زیر نام مذهب کور کورانه استفاده قرار گرفته است وء مورد س زنان 

مورد بهره برداری  و ترویج فرهنگ عرب گرانه های استیلا برای تحقق سیاست
   . داده اندقرار 

های  ینمنظور تحت سیطره در اوٓردن سرزم های اعراب بیشتر به لشکر کشی
اسارت گرفتن زنان  بیشتر، وصول غنایم جنگی در این میان از همه مهمتر به

منحیث کنیز و مردان منحیث غلام وبرده مد نظر بوده است، که این سیاست تا 
های مستند  گان فلمد ارد. خبر نگاران و تهیه کنند همین اکنون به شدت جریان

یگر راپور چند کشور د و خبری از کشور های دنمارک، بلجیم، سویدن و
های  های مهاجرین افغان در پاکستان در سال های غم انگیزی را از کمپتاژ

واپسین دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی تهیه کرده اند که در انٓ دختر 
نمایش  اعراب را به ها به ها در این کمپ فروشی سازمان یافته رهبران تنظیم

  گذارد.  می
ا شدت وجود داشت و با تأسف که ت د افغانستان بهاین کاردر جریان جها

جریان دارد. همچنان در جریان جنگ سوریه اکنون در گوشه و کنار کشور ما 
مداخله اعراب بوضاحت  افریقایی گزارشات مستند ازهای کشور در در لبنان و
های افریقایی و اهداف استراتیژیک اعراب در کشور دهد که در پهلوی نشان می

های اهداف این  تحت سیطره قرار دادن زنان یکی از شاخصسئله اسٓیا م
که پیوسته از  این ترتیب متولیان دین اسلام در کشور ما باشد. به مداخلات می

گیرند پیوسته  ها و تاریخ عرب تغذیه شده و تعلیم میزبان، فرهنگ، باور
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 فرودستی زن، وابستگی زن، ناتوانی زن، بی حقی و کم حقی زن تا سرحد
انسان نبودن زن را در جامعۀ ما و در میان مردم از طریق منبر مساجد و 

کنند که تأثیرات بس ناگواری  های دینی و مدارس دینی افراطی تبلیغ می خطابه
را در ذهنیت مردم ما بجا گذاشته و سلطه مرد سالاری را روز تاروز در جامعۀ 

های بومی  که بر اساس سنت انٓگرداند. با  نا اگٓاه و کم سواد ما مستحکمتر می
و تقدس  ۀمردم ما مادر اسطورهای دینی و فرهنگی  های دور باور از گذشته

های مردم ست اما با این تبلیغات دینی باورنماد مقدس و قابل پرستش بوده ا
بخشد. این  تر می طره جامعۀ مرد سالار عمر طولانیدگر گون شده و بر سی

ه و نادرست متولیان دینی از احکام دین اسلام های تحریف شدتلقیات و تفسیر
برای تحکیم سلطه مرد سالار در جامعۀ ما باعث شده است که مفردات انسان 
اندیشانه دین اسلام که برای ازٓادی زن و برابری حقوق زن بیان گشته است نیز 
در کلیت زن ستیزی دین اسلام  مفقود گشته و این دین را در جامعه دربست 

  دارد.  ستیز معرفی میدین زن 
کاران مذهبی با تحریف ایٓات قران عظیم الشأن و در اسلام محافظه 

مرد معرفی میدارد و  احادیث نبوی موقعیت زن را فرودست و نابرابر نسبت به
های نابرابر، نکاح نابرابر،  های چند همسری و تعدد زوجات، ازدواج با روش

برابر، حقوق نابرابر در داشتن هادت نار طلاق، میراث نابرابر، ششرایط نابراب
 املاک، حقوق نا برابر در سیر وسفر، حقوق نا برابر در کار و اعمال روز مره

گی زن محدودیت وضع کرده و همۀ این نابرابری ها را به حکم شریعت  در زند
تواند خود را از  کنند. که هیچ عالم دین نمی و احکام دین بر جامعه تحمیل می

عنکبوت تفاسیر سنتی و محافظه کارانه زن ستیز دین که طی قرون این جال 
متمادی اعراب و اعجام انٓرا به حیث حکم قرانٓ به مردم تبلیغ کرده اند 

  وارهاند.
که عده از تئیولوگ ها و دانشمندان اسلام شناس سعی بر انٓ دارند تا  با انٓ

زن و جایگاه  در جریان مدرن سازی اسلام نظریاتی را غرض حقوق برابر برای
و ها تا زمانیکه پوتانسیل  مطرح کنند اما این نظریه پردازیاش  اجتماعی
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های مردم را به خویش معطوف های اجراییوی نداشته باشد باور تظرفی
  دارد.  نمی

باور بعضی از جامعه شناسان این است که در دین اسلام و سایر ادیان 
شارکت شان در کلیه عرصه سماوی هیچ نوع محدودیت برای زنان مبنی بر م

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. زیرا در شبه جزیره عرب قبل 
د اکردند، فرهنگ تعد از ظهور اسلام دختران تازه متولد را زنده بگور می

عباره دیگر چند شوهری و چند زنی قبل از اسلام  هد زنان یا باشوهران و تعد
م زنده بگور کردن نوزادان دختر قدغن شد و وجود داشته است و با ظهور اسلا

پرداخت مهریه برای شوهر الزامی گشت و زنان حق مالکیت و میراث را پیدا 
کردند که قبل از اسلام زنان در جوامع اعراب و سایر حصص جهان از این 

   Thomas A. Sprangensحقوق برخوردار نبودند. اما توماس ای. اسپرینگز 
) استاد علوم سیاسی  در پوهنتون ۲۰۰۶فبروری  ۱۱ – ۱۹۱۷اپریل  ۲۵ (

سنتر کالج امریکا و رئیس  ۱۹۸۵تا  ۱۹۵۷های  در بین سال های امریکا و
های سیاسی و اجتماعی که نظریات بسیار مبسوطی  کتاب فهم نظریه ۀنویسند
اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده است و  –های سیاسی  نظریه پردازی ۀدر بار

  گوید:  بختی انسان را در انٓ نشانی کرده است در این باره میهای خوش راه
شناخته » مرد نان اوٓر و زن خانه دار«در جوامع اسلامی و جوامع سنتی 

و مراقبت از  یت اول زنان را امور مربوط به خانه داریفه و اولویشود، وظ یم
ان در م كار نا عادلانه باعث كاهش مشاركت زنین نظام تقسیكودكان بوده و هم

ا افراد یخردسال (تعداد فرزندان ینرو، ساختار خانوادگیشود. ازا یبازاركار م
ـزان اشـتغال زنـان در یمسن، تعداد مردان بزرگسال در خانواده و...) بر م

  »رگذار است.یرا عامل تأث ینداریمتأثر از فرهنگ، د یفرد یها د بر مؤلفهیتأك
كه در انٓ مردان حضـور دارنـد  ییها تیار زنان از موقعیاز نظـر سپرینگز اخت
كنند و این  یجاد میا ییها تیاز این فضا محروم یریگ و اثـر متقابـل انٓ بـاكناره

 یحضور زنان در فضا یمردان برا یاسلام یشود تا در كشورها یباعث م
ك این قشر از بازار یستماتیطور س کنند که به هایی وضع می محدودیت یعموم
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چنان با طرح القاب بسیار عاطفی زن را مسئول بارداری، كار حذف شوند. هم
لیت ؤون مسسیداری و نگهداری فرزندان و بزرگسالان خانواده تعی بچه
  کنند. می

هم دین  ورزند بلکه دین و انٓ تنها خود به این مامول مبادرت می مردان نه
ترقی  های جامعۀ مدرن و پیشرفت و رادیکال و بنیاد گر را که با هر نوع ارزش

 در مخالفت خونین قرار دارد به کمک خویش گزیده اند.
) فیلسوف و جامعه  Anthony Giddens  )۱۹۳۸با انٓکه انٓتونی گیدنز 

ٓ است که جامعۀ دیموکراتیک مدرن بال به این باورشناس انگلیسی  خره بر ا
تحجر و سنت فایق می ایٓد و در اخٓر کار پیروزی از انٓ مدرنیته و دیموکراسی 

  است.
را مردم باورمند کور کورانه  انٓگان اما در کشور ما که اکثریت باشند

ها هم بی ثبات، دست  های اخیر حکومت مذهب و سنت پذیر اند و در سال به
نشانده و فساد گستر اند، امٓاده ساختن بستر فرهنگی و مردمی برای ترتیبات 

مذهبی بنیاد گر  جامعۀ مدرن و رهایی زن در این بستر از مردسالاری و استبداد
  باشد. کاریست بسیار دشوار که مستلزم بیداری و اگٓاهی مردم می

استفاده از های افراطی مذهبی در شرایط موجود کشور ما با گرابنیاد
ما را که بنابر ازٓادی بیان عده قابل توجه مردم  اختیارات قانونی مبنی بر

و مذهبی  هستند در زیر لوای مدارس خصلت فطری قانون گریزو متمرد
های افراطی مذهبی دقیقاً در مقابل مدرنیته و پیشرفت قرار میدهند و از  اندیشه

کنند که فقر و تهیدستی مردم نیز رول با اهمیتی  ها هر روز طالب سازی می انٓ
  کند.   را در این زمینه بازی می

ه اثر مشهور همچنان یکی از زنان پیشتاز مصری نوال السعداوی در طلیع
رنج مشترک ناشی از میراث استعمار های کهنه و نو با «ن مینگارد: خود چنی

ها، را در  نامهای استبداد داخلی و خارجی همدست استعمار و دشمنی خلق
تاریخ مشترک مان احساس کردم. ما همچنین از موقعیت نازلی که در جوامع 

بسیار بریم.  اسلامی ما بر زن و بخاطر زن بودنش تحمیل شده مشترکاً رنج می
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حساب اسلام  که سعی دارند موقعیت نازل اجتماعی زن را به اند کسانی
  بگذارند. 

سوی عدالت، ازٓادی و برابری بود،  هولی اسلام در جوهر خویش داعی ب
» امتیاز بین زن و مرد و عرب و عجم را نفی میکرد. این جوهر انسانی است.

های  وان زنان و خانوادههای فرا نوال اسعداوی منحیث طبیب مهربان با نمونه
هایی که ناظرش بوده نگاشته است او در  انٓان مواجه شده و با تحلیل واقعیت

رورش پیافته که نباید مسایل زنان را تنها از دید مذهب و یا در محدوده خانه و 
ست تا انٓرا از ا نرار داد بلکه مسئله زنان مستلزم آ اطفال مورد ارزیابی ق

رهنگ مرد سالار مورد کاوش و پژوهش قرار داده و های اولی ف اعماق ریشه
های اساسی برای دسیابی زنان منحیث انسان ازٓاد، کامل الحقوق جامعه  راه

  جسنجو دریافت کرد. 
اکثریت جامعه شناسان، مردم شناسان و علمای علم اقتصاد به این باور اند 

ها عامل صدترقی، پیشرفت و رفاه هر کشوری که در جهان ما بنای هر تمدن، 
گوناگون و بسیار بغرنج ملی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اتنیک 

طور بغرنج و پیچیده در کار  داشته که برای هرکدام رئوس جداگانه و همان
است اما یک چیز در همۀ این عوامل کاملاً مشهود است اینکه نیمی برابر این 

گردد که  ه مربوط مردان هم میهمۀ عوامل مربوط زن بوده و انٓ نیم دیگری ک
باشند.  تاکنون در کشور ما این  ها هم از این نیمه بحیث مادرش متأثر می انٓ

حلقه مفقود بوده و سیاست کاران، نخبگان امور اجتماع و مسئولین کشور ما  
های بعدی بشرح  بنابر دلایلی که در مباحث پیشتر از انٓ ذکر کردم و طی عنوان

انٓ توجه جدی مبذول نداشته اند. امروز نیز متولیان دین و  م بهبیشتر انٓ میپرداز
این درد جانکاه اجتماعی یعنی زدودن نیم  سنت گرایان مذهبی بدون توجه به

گی زنان از مشارکت درکلیه امور زندپیکر بسیار ارزشمند جامعه یعنی 
الحقوق که  دی و اجتماعی منحیث موجود متساویاجتماعی، سیاسی، اقتصا

ثر انٓ همۀ جامعه معیوب گشته و در زیر چتر معیوب جامعه همۀ جامعه و ابلا
رنج میبرند اما  کشند و خود متولیان دینی و سنت پسندان مذهبی هم رنج می
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بنابر فرهنگ حاکم مرد سالار این جامعه پر از ذلت، اختناق و رسوایی را قبول 
 کنند. ردم بازگویی میم کرده و هنوز هم فتوی های ناشرعی را در قلب شرع به

یعنی یقیناً عوامل باز دارنده ای را سیستم حاکمیت مرد سالار در جامعه 
کند که مشارکت زن در اجتماع را زیر تأثیر  نهادینه کرده است و یا نهادینه می

  ها مانع گردد.  مذهب، عواطف، احساسات و سایر عامل
 از جریان یک برنامه تاژ ای را خواهم بسیار با اختصار خاطره ا میدر این ج

  تلویزیونی از کشور سویس برایتان تعریف کنم:
ایر اعضای خانواده (خانواده متمول عرب متشکل از شوهر با سه خانم و س

های سویس مصروف یک سفر تفریحی بودند که گزارشگرو در یکی از شهر
های  مهتهیه کننده برنامه تلویزیونی مصروف تهیه راپورتاژی برای یکی از برنا

دهد البته بخش اعظم مصاحبه  اش با این خانواده مصاحبه انجام می تلویزیونی
ترین لباس تابستانی از  دهد. شوهر با مدرن را شوهر یا مرد خانواده انجام می

نوع بالا تنه اسٓتین کوتاه با پطلون بسیار کوتاه و در یکی از مزدهم ترین نقطه 
ها همراهش  ابستان قرار داشته ولی خانمهای داغ ت تفریحی کشور سویس در روز

همه بدون استثنأ بر علاوه لباس سراپا با حجاب با برُقه که تنها کمتر از یک 
  سانتی متر جای چشمان انٓ باز بود دیگر سراپا محصور و مستور بودند.

های ا بسیار با لذت به این همۀ دخترپرسد که شم مصاحبه کننده از اقٓا می
تان را چنین  های کنید، چرا خانم های ابٓ نگاه می هنه کنارهبرهنه و نیمه بر

ست، خواسته خود خانم ها وید: این بهگ مستور ساخته ایید؟ اقٓا در جواب می
پرسد اگر خانم و یا خانم هایتان  خواهند. مصاحبه کننده می ها خود چنین می انٓ

نار ساحل های اروپایی بدون لباس در ک بخواهد یا بخواهند مانند این خانم
دهد که این  افروخته شده جواب میردهید؟ اقٓا ب افٓتاب بگیرند برایشان اجازه می

تواند چهره و بدن اش را نشان بدهد.    خانم من است و تنها برای من می
در تمام کشور های اسلامی در چهار  ساس همین دیدگاه است که زن تقریباً برا

ین ترین سطح مشارکت ئپا دیوار خانه زندانی، محصور و مستور بوده و
اقتصادی را در این کشور ها دارند. در کشور ما افغانستان  –اجتماعی 
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های گوناگون را تجربه کرده است و و سلطه مرد سالار فراز و فرودحاکمیت 
عقاید و عنعنات مردم دارد  ها،ها، باور سنتو محکم بابسیار عمیق های  ریشه
  گی عبور کرد. ساد ه گرفت و از انٓ بهرا نادید نتوان آ  اسٓانی نمی که به

های از قبیل ننگ و ناموس مرد افغان زنش را مایملک  بطور مثال سنت
کند،  خویش دانسته و حفظ انٓرا بحیث ننگ اش تا اخٓرین قطره خون دفاع می

های دیگریست که زن را پدرش چون  بها، طویانه، ولور و قلند چالشسنت شیر
در بسیاری از ولایات  در برابر مبلغی س مرد یعنی شوهرشمتاع بدستر

را جنس  دهد که مرد یا شوهر انٓ می افغانستان بسیار با یک رقم درشت قرار
باشد. در بسیاری  اش پنداشته و برایش هیچ نوع حقی قایل نمی خریداری شده

های گزاف و مصارف هنگفت عروسی،  خانواده  حالات بنابر پراخت طویانه
ر بدل همۀ این مصارف از تازه عروس کار بکشند و او کنند تا د پسر سعی می

  را چون کنیز خرید شده مورد بهره کشی قرار دهند. 
های قبیلوی همچنان  اطق جنوب و جنوب شرق کشور در سنتدر فرهنگ من

زن چون ننوات و بدل برای اشٓتی با دشمنان خونی مورد معامله قرار میگیرد، 
یانه و مصارف گزاف عروسی دختران را بدلک همچنان بنابر بلند بودن مبلغ طو

گردد تا  کنند، این سنت طوری است که یک خانواده مصمم می یا عوض می
برای پسر جوان شان دختر جوان خانواده دیگر را عروسی کنند، خانواده اولی 
همچنان یک دختر خوردسال تازه تولد و یا در هر سنی قرار داشته باشد هیچ 

کی از پسران خانواده که دختر جوانش را خواستگار اند فرقی ندارد برای ی
این ترتیب در همان اوضاع و احوال سنی دو  کنند و به پیشنهاد وصلت می
که عروس دومی را که در بسیاری  گیرد. تنها با تفاوت این ازدواج صورت می

تا برند  خانه پدرش می باشد بعد از ختم مراسم دو باره به از حالات تازه تولد می
ها سنت دیگر که نمود بسیار خشن از  اینکه بزعم رسوم قبیلوی کلان شود و ده

گذارد در گوشه و کنار کشور ما در اوضاع و  نمایش می جامعۀ مرد سالار را به
جریان داشته و علمای دینی و متولیان تیکه دار مذهب در  ۲۱احوال قرن 

های انسانی احکام  رابریتمامی این جریانات حظور داشته و بر همۀ این ناب
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مطالعه تاریخ بسیاری  که به گذارد. با وصف انٓ انٓ صحه می شرعی تراشیده و به
ها را زمامداران پر نفوذ کشور ما که در پی تحکیم حاکمیت  از این سنت

مرکزی بودند برای تضعیف قدرت خوانین محلی ملغی قرار داده و بدین وسیله 
وجه نتوانستند یا  هیچ کدام به دند اما هیچحضور خویش را در محلات مطرح کر

نخواستند برای زنان کشور ما حقوق برابر قایل گردند یکی و دوی دیگر حکام 
و زمامداران به استثنأ یکی دو مورد در زمان اعلیحضرت امان الله خان و 

کودتای ثور خاصتاً بعد از سال  های بعد از اعلیحضرت محمد ظاهر، حاکمیت
طور نمادین زنان  ههیچ گاه خود این زماداران نتوانستند حتی ب  میلادی ۱۹۸۰

 اقتصادی کشور امور سیاسی، اجتماعی و و اعضای زن خانواده شان را در
ها همچنان زنان شان  مشارکت داده و برای دیگران سرمشق گردند. بالعکس انٓ

کشیدند و  را در چهار دیوار خانه محصور نگهداشته و فریاد عدالت می
  کشند. یم

که زنان کشور ما در زمان تسلط نه ماهه حبیب الله بچه سقأ شدید  با انٓ 
ترین نوع غصب حقوق خویش رادر جامعۀ مرد سالار  تجربه کرد. زیرا حبیب 

به بچه سَقَوْ طی فرمانی که فرمانش هم اکنون در ارٓشیف  الله کلکانی مشهور
سر کنند، پیراهن  لنگی بهمردان «غانستان محفوظ است چنین نگاشت: ملی اف

و تنبان بپوشند و ریش شانرا نتراشند. ترک ستر زنان را که امان الله حکم 
کرده بود مسترد کردم. برامٓدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و 

اما اوج تسلط ظالمانه مرد سالاری و از »  مکتب مستورات را موقوف کردم.
ی زن در زمان تسلط تنظیم های جهادی در اغٓاز دهه بین رفتن تمام حقوق انسان

اوج خویش رسید که زنان  نود  (مجاهدین) اغٓاز و در دوران سیاه طالبان به
  جامعۀ ما زیر نام شریعت و مذهب از همۀ حقوق انسانی شان محروم گردیدند. 

انٓچه در این قسمت یعنی نقش متولیان دین در نابرابری حقوق زنان جامعۀ 
ست از پذیرش این احکام ازهم قابل تکرار احسن شمرده میشود عبارت اما ب

های نادرست، قواعد و قوانین زن ستیز از جانب زنان کشور ، باورتحریف شده
شکند و این  سیاسی را برای ازٓادی زن می-ما که کمر تحولات اجتماعی 
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ت شاه کند. تجارب غم انگیز زمان حکوم ناکامی منجر می پروسه را پیوسته به
امان الله و تحولات برابری حقوق زن در دو دهه اخیر قرن بیستم تراژیدی های 
عمیق وطن ما را که ملت و زنان کشور ما خود امٓاده پذیرش حقوق برابر را 

توان کرد که زن جامعۀ ما  گیری می دارد. از این بیان چنین نتیجه ندارد بیان می
شته و از قدرت خویش همچنان درک دقیق از موقعیت خویش در جامعه ندا

اش دانسته و  را اقتضای طبعیت گیرد انٓ اگٓاه نبوده و انٓچه بالایش انجام می
  پذیرد.  را می داوطلبانه انٓ

گی زنان در جهان اً سواد نداشته و از تحولات زندزنان جامعۀ ما اکثر
یام وسیله پ هصورت مستقیم و یا ب هچه را ملا و مولوی یا ب اگٓاهی ندارند، انٓ

پدران، شوهران، برادران و  گان حاکمیت مرد سالار یعنیکه همه نمایندرسانان 
دهد  رساند همۀ اگٓاهی او را از جهان و ماحول اش تشکیل می او می ند بها پسران

نام عزت خانواده،  هاش ب خانواده چه را از مادر و اش را انٓ و بخش دیگری اگٓاهی
گوید  شنو بودن، هر چه مرد یا شوهر میزیر بودن، حرف  عفت خانواده، سر به

گی امٓوخته است منامه خانوادگی که در تجربه زندها تعلی عین حقیقت است و ده
و باشد. این نا اگٓاهی زن از قدرت  رهنمای او از شناخت خود و ماحولش می

ر پیکر همه تحولات که برای موقعیت اجتماعی اش ضربه ایست محکم ب
اجتماعی در کلیه جوامع و در کشور ما جریان دارد ی حقوق زن و عدالت برابر
  باشد. می

 این جریانات در قبال فرودستی زن و تحکیم سلطه مرد در کشور ما یک
میان نیامده است که با طرح و تدوین یک قانون و یا یک مقرره انٓرا از  روزه به

میان برداشت. نقش این متولیان دین و بی باوری زن از امکانات اش ریشه 
 اً ها اصل سنتهای سنتی و تاریخ جامعۀ ما دارد. عمیق در فرهنگ، باور بسیار

  میراث مانده اند. عبارت از باورهای ماست که از اجداد و نیاکان ما برای ما به
ها بیان  ی از اثٓار خطی و کتاب ها و اعتقادات چه در مجموعهاوراین ب

ما رسیده میراثی  اینجا و به های مردم ما تا سینه در اندیشه گشته و چه سینه به
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و نام سنت تجربه  هانٓرا جامعۀ ما ب که اکنون های قبلی است از روش های تمدن
  کند. رعایت می

اساسی ترین ماعتی جکشور و هر که فرهنگ هر  البته باید یاداوٓر شوم
ها عبارت از  سنتعباره دیگر . بهدارد های انٓ جامعه را بیان می های سنت رکن

های بیگانه مانند دژ مستحکم  ایی اند که جامعه را در برابر فرهنگانٓ باور ه
 دفاع در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه و یا وارداتی ایستاده شده و با تمام قدرت

   .کند می
ها حتی دین و مذهب را در گرو خویش قرار  سنتدر کشور ما افغانستان 

های مذهبی و دینی  ویعنوان فت داده و در بسیاری از حالات فرهنگ بومی به
ناچار برای اطاعتش فرمانبردار گردانیده  خود گرفته و مردم را به رنگ مذهبی به

که در پشت این همه جریانات محافظه کاران سنتی قرار داشته  . در حالیستا
ناگفته نباید گذاشت که متولیان و متولیان دینی را در گرو خویش داشته اند. 

های دست  های قبلی یاد اوٓر شدم اکثراً مهرهارر جستدینی جامعۀ ما چنانچه د
پرور مدارس و مراجع دینی اند که به همکاری اقتصادی، اندیشوی و 

ها در  لوژستیکی عربستان سعودی، مصر، عراق و با اضافه مجری این سیاست
چهار دهه اخیر در افغانستان سازمان جهنمی استخبارات نظامی پاکستان، 

های دیگر غربی ع تقلید تشیع ایران و یکعده کشورو مراجدستگاه های مذهبی 
جویند و  و شرقی  که منافع شان را درترویج جهل و نادانی در کشور ما می

بوسیله دین و انٓهم دین افراطی برای تحقق استراتیژی هایشان نیازمند اند، 
ها ره جویانه و استراتیژیک این کشورتعلیمات (دینی) در راستای اهداف سیط

های اخیر عده زیادی از این  گردند که در سال کشور ما گسیل می را گرفته و بهف
مدارس و مراجع که مردم ومتولیان دینی را در راه منافع بیگانه گان تعلیم 

دهد از پاکستان و ایران بداخل کشور انتقال یافته است و هم اکنون بر  می
را نیز تأئید  فغانستان انٓاساس احصاییه های مختلف که وزارت تعلیم و تربیه ا

مدرسه که  ۳۵۰۰مدرسه بنیاد گرایی افراطی در پهلوی  ۱۳۰۰کند حدود  می
از جانب وزارت حج و اوقاف و وزارت تعلیم و تربیه راجستر گردیده است 
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پانزده هزار انٓها را  ۱۵۰۰۰دوصدو پنجاه هزار شاگرد را که  ۲۵۰۰۰۰حدود 
س دینی که در چوکات وزارت تعلیم و دهد در پهلوی مدار دختران تشکیل می

در گوشه و لعلوم شرعیات ایکصو پنجاه دار ۱۵۰شمول  تربیه فعالیت دارند به
  کنار کشور مصروف ترویج افراط گرایی و زن ستیزی اند. 

باشند  در مواد درسی عده زیادی از این مدارس که دختران نیز شامل انٓ می
اجتماع و سیاست شامل و تدریس اش در امور  نابرابری زن و عدم مشارکت

زور ها را بنابر  ینی که جامعۀ ما انٓگردد. فارغان این مدارس و متولیان د می
سر نیزه اعراب چون پیشوا پذیرفته  بنابر خصلت ارتجاعی شان با الهام از 

گی مردم جلوگیری از هر نوع تحول در زندتحریف های اشٓکار مراجع بالا برای 
تای بیداری زن در سیر تاریخ کشور ما در حمایت اشٓکار و خاصتاً تحول در راس

اسفناک و حوادث ه کار سنتی نیز قرار داشته اند. پشتیبانی نیرو های محافظ
حوادث خونبار چهار  بعد از انٓ و زمان زمامداری شاه امان الله خان و کتراژی

یان و نقش متول این سنت ها های فراوان از تأثیر اخیر کشور ما حکایت ۀده
  دارد.  ما را بیان می دینی در زن ستیزی و به قهقرا بردن جامعۀ

موجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح خانواده و اجتماع من در بخش 
را عمداً خواستم زیر این  مسئله سنگسار انداختم و توضیح بیشتر انٓ نظر گذرا به

بشری است  عنوان مطرح گردانم زیرا عمل سنگسار در حقیقت جنایت هولناک
که در قرن بیست و یکم در عصر دیموکراسی و ازٓادی های انسانی ضوابط و 
اصول جهانی حقوق بشر بر سر زنان بیچاره ما از جانب متولیان دینی و دنباله 

گردد. این جنایت هولناک بشری را امامان و  روان سنت گرای شان اجرا می
های  فتویعۀ ما بوسیله سنت گرایان زیر نام مجازات بر سر زن محکوم جام

داند بالای  را نمی مذهبی با ذکر چند جمله عربی که خود گوینده هم معنی انٓ
ها و قوانین جزا این مجازات  گردانند. مگر نظر تمام اصولنامه زنان اجرا می

تمام اصول  حیوانی ترین شیوه انٓ. کسانیکه به نیست بلکه جنایت است انٓهم به
بشر، قانون منع خشونت علیه زنان و در یک کلمه انسانی، اصولنامه حقوق 
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گان این جنایت بندند و اجرا کنند همسر چشم می ر،حقوق مادر، زن، خواه
  سزای اعما شان نمیرسانند دقیقاً در این جنایت شریک اند.  بشری را به

ها و عواملی  برای برون رفت از سیطره متولیان دین همانند سایر بخش بناًء
م به ث کردیم و در بخش های بعدی مصمم هسته تاکنون از انٓ بحباز دارنده ک

عمل بیاورم که بیداری، باسوادی، اگٓاهی و  تکرار مؤکد در باره انٓ اشاراتی به
لویت راهکار رهایی زن از زیر وانسجام سازمانی و اتحاد زنان کشور ما در ا

ی زنان از سلطه جامعۀ مرد سالار قرار دارد. بدون بیداری، باسوادی واگٓاه
مؤثریت شان در رفاه عمومی کشور که تنها از طریق مشارکت عمومی همۀ 

گذاری  زنان کشور ما در کار مفید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مراجع قانون
  گردد، راه دیگر وجود ندارد.  و حراست از تطبیق قانون میسر می

بانه بر سیطره اگر زنان منتظر معجزه اسٓمانی باشند که روزی مردان  داوطل
گذارند، تاریخ انکشاف جامعۀ بشری تا طی هزاران سال  خویش نقطه پایان می

منزل  ها و جوامعی بهه است. تنها زنان کشورعکس انٓرا به اثبات رسانید
مقصود کامل و یا نسبی رسیده اند که با سواد، بیدار و اگٓاه شده و متحدانه با 

و متولیان  ر بار مصیبت جانکاه سنترا از زیهای بیشمار خود  قبول قربانی
پیشرفته ترین  را به دینی وارهانیده و با مشارکت وسیع شان جوامع شان

  های دنیا تبدیل کرده و مردم شانرا به رفاه رسانیده اند. کشور
طوریکه در مباحث قبلی با تأکید یاد اوٓر شدم انٓچه زنان جامعۀ  اما همان

ها میتواند برهاند در گام  را از شر تمام نابرابری انٓ اشد نیاز دارند و انٓها ما به
صادی، نخست همانا با سواد شدن زن جامعۀ ما، رشد اگٓاهی سیاسی، اقت

، ایجاد تشکلات سراسری زنان برای دفاع مطمئن از اجتماعی و فرهنگی
حقوق برابر شان با مردان و مشارکت وسیع انٓان در کلیه امور اجتماعی، 

تواند تضمین  باشد که می رهنگی از قاعده تا اهرم میاقتصادی، سیاسی، ف
ها و  نقش عقب نگهدارنده انٓها در برابر متولیان دینی و  مطمئن برای انٓ

  های نادرست دینی واقع گردد. امٓوزه
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  فصل پنجم

  
 ضعف تطبيق قوانين و سيستم

 قانونگذاري جامعه

  
بیستم در محراق  ایٓد که زنان افغانستان در قرن از مطالعه تاریخ بر می

های داخلی و بین المللی قرار داشته و سیاسیون داخلی و خارجی و  سیاست
برداری تاکتیکی برای  ها مانند مذهب، قوم و زبان از انٓ بهره استراتیژیست

  اهداف خویش  کرده اند. رسیدن به
های حکومت برای  ها با سوءاستفاده ازطرح در زمان امان الله خان انگلیس

ان و زنان برای تحصیلات نان، با سواد سازی زنان، اعزام دخترازٓادی ز
اد بر حخارج کشور و جلب مشارکت زنان در اقتصاد کشور مهر ال مسلکی به

از  ۱۹۷۹پیشانی دولت زدند و بنیاد انٓرا از بیخ کندند. بعد از کودتای ثور 
واد های س بهانه باسواد سازی زنان استفاده کرده و با این تبلیغ که کورس

امٓوزی مراکز فحشأ میباشد مردم را علیه حکومت شوراندند. برای بر اندازی 
ها و امریکایان در رأس هم اعاده حقوق زن  غربی ۲۰۰۱سیطره طالبان در سال 

زیر عنوان ( ازٓاد سازی زنان افغان) را در توجیهات لشکر کشی شان به 
  افغانستان گنجانیده بودند.

موضوع حقوق زنان و وضعیت زنان در جامعۀ ما  از این همه بر می ایٓد که
در مباحثات و مجادلات قدرت درتاریخ معاصر افغانستان از موضوعات داغ 
میباشد که دولت مداران برای پیشبرد مقاصد شان از انٓ بهره برداری کرده و 
متاسفانه انٓچه مسئله حل بنیادی این معضل بزرگ اجتماعی را برای نهادینه 
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پذیرش برابری زن و مرد و پخش فکر توانمندی زن همچو مرد  ساختن فرهنگ
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به باد فراموشی  در تمام عرصه

سپرده اند. هر از گاهی اگر  اقدامات تقنینی و نمادینی که هم صورت پذیرفته 
فرهنگی پذیرش انٓ در جامعه وجو نداشته در گام نخست خود  است چون بستر

جنگ انٓ گسیل کرده است. گرچه  ن علیه انٓ قیام کرده است و فرزندانش را بهز
های قرن بیستم سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری را برای رعایت  در نیمه

ها  ها و خشونت علیه زن و تساوی حقوق انسان حقوق بشری، رفع انواع تبعیض
  بعیضیاشکال تبدون در نظرداشت جنس، رأس، زادگاه، مذهب و سایر 

ملزم ساخت اما در  های عضو خویش را با انٓرویدست گرفت و کشور
ها منجمله کشور ما افغانستان چون بستر فرهنگی و تفکر و بسیار از کشور

تنها این اقدامات عملی نگردیده  باور زنان برای این اقدامات امٓاده نبوده نه
حقوق انسانی  است بلکه تا هنوز زن جامعۀ ما از ابتدایی ترین و کمترین

  برخوردار نیست.
 ۱۹۷۹دسمبر سال  ۱۸چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 

جهان بشریت  قطعنامه بسیار ارزشمندی را که از مهمترین اسناد حقوق بشری
گی انسان میباشد برای رفع همۀ انواع تبعیضات جنسیتی در طول درازمنه زند

) تصویب  رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کنوانسیوننام (  هعلیه زنان را ب
های عضو الزامی فیصله این کنوانسیون را برای تمام کشورکرد و پذیرش 

  کرد. 
کشور ما افغانستان عزیز توانست اولین گزارش خویش را در عرصه تحقق 

به کمیته مربوط کنوانسیون الحاقیه  ۲۰۱۰مفادات این کنوانسیون در سال 
رائه دهد.  این کنوانسیون در حقیقت تکمیل کننده، سازمان ملل متحد ا

منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و  میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی انسان که همه با تأکید بر برابری و تساوی حقوق زن و 

، هم اعلامیه جهانی شور ملل متحدباشد. هم من مرد بیان مأنوس دارند، می
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شر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اتباع و هم کنوانسیون حقوق ب
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان همه و همه بر تساوی حقوق زنان با مردان 
به شکل یکسان تأکید دارد و همۀ دیدگاه ها و نگرش های تبعیض امٓیز را نفی 

ها و  اعلامیهقرار داده و قانون اساسی افغانستان با الهام از مفاد همین 
کشور ما ممنوع اعلام کرده  ها همچنان تبعیض علیه زنان را در کنوانسیون

  . است
غرض اگٓاهی زنان کشور ما از متن مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال 

پندارم تا متن ترجه شده دری این کنوانسیون را در  تبعیض علیه زنان لازم می
  این جا بیاوٓرم: 

  
  ال تبعيض عليه زنانكنوانسيون رفع كليه اشك

  متحد  ملل  سازمان  يعموم  مجمع  يلاديم 1979دسامبر  18  مصوب
   

  : مقدمه
 یمتحد برپا  منشور ملل  نكهیا به  تیحاضر، با عنا  ونیعضو كنوانس  دول 
  زن  حقوق  یو برابر  یهر فرد انسان  و ارزش  بشر، كرامت  یاساس  حقوق  به  یبند

  د دارد.یو مرد تأك
  نبودن  قبول  قابل  بشر اصل  حقوق  یجهان  هیاعلام  كه نیا  به  تیا عناب 

و از   ا امٓدهیدن  افراد بشر ازٓاد به  هیكل  دارد كه یم  ، اعلام د نمودهییرا تأ   ضیتبع
  زاتیتما  ، از جمله یزیتما  چگونهیه  و بدون  بوده  كسانی  و حقوق  نظر منزلت

  هیاعلام  نیدر ا  مندرج  یها یو ازٓاد  حقوق  هیند از كلدار  ، حق تیبر جنس  یمبتن
بشر   حقوق  یالملل نیب  یها ثاقیعضو م  دول  نكهیا  به  تیبا عنا مند شوند، بهره

،  یاساس  حقوق  هیاز كل  یمند در بهره  و مردان  برابر زنان  حقوق  نیتضم  متعهد به
  با در نظر گرفتن  ،باشند یم  یاسیو س  ی، مدن ی، فرهنگ یاجتماع
  یها متحد و سازمان ملل  نظر سازمان  تحت  كه  یالملل نیب  یها ونیكنوانس
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اند،  دهیمنعقد گرد  و مردان  زنان  حقوق  یشبرد تساویمنظور پ  به  یتخصص
متحد  ملل  توسط  كه  ییها هیها و توص هیها، اعلام قطعنامه به  تیبا عنا  نیهمچن

  شده  بیتصو  و مردان  زنان  حقوق  یشبرد تساویپ  یبرا  یتخصص  یو سازمانها
  ضاتیاسناد متعدد، تبع  نیا  رغم به  نكهیاز ا  ی، با نگران حال  نیدر ع ، است

  هیعل  ضیتبع  نكهیا  یاداوٓریبا  دارد،  ادامه  طور گسترده  به  همچنان  زنان  هیعل
  شركت  و مانع  است  یانسان  كرامت به  و احترام  حقوق  یبرابر  ولاص  ناقض  زنان
و   ی، اقتصاد ی، اجتماع یاسیس  یدر زندگ  با مردان  یمساو  طیدر شرا  زنان

  كامل  ییو شكوفا  شده  و خانواده  جامعه  سعادت  ز گسترشیكشور و ن  یفرهنگ
را دشوارتر   تیكشور و بشر  به  در خدمت  زنان  یها و استعدادها تیقابل

  امكان  از حداقل  زنان  یفقر و تنگدست  طیدر شرا  نكهیاز ا  یبا نگران  د،ینما یم
ر یو سا  یشغل  یو فرصتها  تیو ترب  می، تعل ، بهداشت ییمواد غذا  به  یدسترس

  الملل نیاقتصاد ب  نینو  نظام  سیتأس  نكهیازها برخوردارند، با اعتقاد بر این
  نقش  و زنان  مردان  نیب  یشبرد برابریپ  در تحقق  و عدالت  مساوات  براساس

  د، اشكالیاپٓارتا  كردن  كن شهیر  كه نید بر ایبا تأك د، ینما یفاء میرا ا  یمهم
و   ، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال ینژاد ضی، تبع ینژادپرست  مختلف
  حقوق  كامل  تحقق  ها مستلزم دولت  یدر امور داخل  یخارج  و دخالت  سلطه
،  یالملل نیب  تیو امن  صلح  میتحك  نكهید بر اییبا تأ  باشد، یم  و زنان  مردان
  یها نظر از نظام  صرف  دول  متقابل  یها ی، همكار یالملل نیب  ییزدا تشنج

  سلاح  خلع  ژهیو هو ب  یو عموم  كامل  سلاح  ، خلع انٓان  یو اقتصاد  یاجتماع
،  عدالت  د بر اصولی، تأك یالملل نیو مؤثر ب  قیدق  و كنترل  نظارت  تحت  یاتم

  سلطه  تحت  مردم  حق  كشورها و احقاق  نیب  در روابط  متقابل  و منافع  مساوات
  و استقلال  سرنوشت  نییتع  حق  به  یابیدست به  یخارج  و اشغال  گانهیاستعمار و ب

  شرفتیو پ  توسعه  باعث  یارض  تیو تمام  یمل  تیحاكم  به  احترام  نیو همچن
و   مردان  نیب  كامل  مساوات  به  یابیدست  به  جهیخواهد شد و در نت  یاجتماع

   كشور، رفاه  كی  و كمال  تمام  توسعه  نكهیبا اعتقاد بر ا خواهد كرد،  كمك  زنان
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در ها  نهیزم  در تمام  زنان  كپارچهی  شركت   مستلزم  صلح  یو برقرار  یجهان
  . است  با مردان  یساوم  طیشرا

  ، كه جامعه  شرفتیو پ  خانواده  رفاه  در تحقق  زنان  عمده  سهم  یاداوٓریبا  
در   نیوالد  و نقش  یمادر  یاجتماع  تی، اهم است  نشده  ییكاملاً شناسا  تا كنون
  د مثلیدر تول  زنان  نقش  نكهیاز ا  ی، و با اگٓاه كودكان  تیو در ترب  خانواده

  تیمسئول  میتقس  مستلزم  كودكان  تیترب  رد بلكهیقرار گ  ضیتبع  د اساسیبا هن
  ر در نقشییتغ  كه نیاز ا  باشد، با اطلاع یم  یطور كل به  و مرد و جامعه  زن  نیب

  انیم  كامل  مساوات  به  یابیدست  یبرا  و خانواده  در جامعه  و زنان  مردان  یسنت
محو   هیدر اعلام  مندرج  اصول  یبر اجرا  با عزم  . است  یضرور  و مردان  زنان
  انیاز م  یبرا  یضرور  راستا اتخاذ اقدامات  نیو در ا  زنان  هیعل  ضیتبع

  ر توافقیز  ، بر مقررات و صور انٓ  ها در اشكال ضیتبع  گونه  نیا  برداشتن
  اند: كرده
  

  اول  بخش
  1  دهما 
  شدن  قائل  یمعن  ، به» زنان  هیعل  ضیتبع: « ، عبارت ونیكنوانس  نیاز نظر ا 

  تیرسم  بر به  كه  است  تیجنس  براساس  تیا محدودیز، استثناء یتما  هر گونه
  انٓ  و اعمال  یمند ها و بهره انٓ  یاساس  یها یو ازٓاد  بشر زنان  حقوق  شناختن

  ها، در تمام انٓ  تأهل  تینظر از وضع ، صرف با مردان  مساوات  هی، برپا حقوق
ها اثر  نهیگر زمیو د  ی، مدن ی، فرهنگ ی، اجتماع ی، اقتصاد یاسیس  یها نهیزم

  . است  تیوضع  نیا  بردن  نیاز ب  ا اصولاً، هدفشیدارد   مخرب

  2  ماده 
و ند ینما یم  محكوم  هر شكل را به  زنان  هیعل  ضیعضو، تبع  یها دولت 

  هیعل  ضیتبع  رفع  استی، س یمقتض  طرق  به،  درنگ  ند بدونینما یم  موافقت
  ند:ینما یر تعهد میمنظور، بر امور ز  نیند و بدینما  بیرا تعق  زنان
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  نیگر قوانیا دی  یاساس  و مرد در قانون  زن  مساوات  اصل  : گنجاندن الف 
ز ا  نانیاطم  و حصول  نشده  انجام  یكار  نیچن  خود، اگر تا كنون  یداخل  متناسب

  یعاد  نی(منظور قوان  قانون  وضع  قی، از طر اصل  نیا  یعمل  تحقق
  گر.ید  مناسب  ) و طرق الاجراست لازم
  مناسب  یاجراها  ضمانت  وضع  از جمله  رهیو غ  یر قانونی: اتخاذ تداب ب 

  . زنان  هیعل  ضیتبع  از اعمال  یریمنظور جلوگ به
  نیتضم  و حصول  با مردان  یتساو  براساس  زنان  از حقوق  قانون  تی: حما ج 

  یها دادگاه  قی، از طر ضیتبع  هر نوع  هیعل  مؤثر زنان  تیاز حما  نانیو اطم
  . یعموم  گر مؤسساتیو د  یمل  صالح
و   زنان  هیز علیامٓ ضیتبع  و عمل  اقدام  هر گونه  از انجام  ید: خوددار 
  ند.ینما  تعهد عمل  نیا  بر طبق  یمومع  و مؤسسات  مقامات  نكهیا  نیتضم
هر   توسط  زنان  هیعل  ضیتبع  رفع  یبرا  مناسب  اقدام  : اتخاذ هر گونه ه 

  . ا مؤسسهی  فرد، سازمان
ا لغو یر ییتغ  ی، برا یر قانونگذاریتداب  ، از جمله ر لازمیو: اتخاذ تداب 
  ز هستند.یامٓ ضیتبع  زنان  به  نسبت  كه  ییو عملكردها  ، عادات ، مقررات نیقوان

   را در بردارند.  زنان  هیعل  ضیتبع  كه  یداخل  یفریك  مقررات  هیكل  ز: نسخ 

  3  ماده 
،  یاسیس  یها نهیها، مخصوصاً در زم نهیزم  عضو در همۀ  یها دولت 

را   یگذار قانون  از جمله  لازم  اقدامات  ، تمام یو فرهنگ  ی، اقتصاد یاجتماع
كنند و   حاصل  نانیاطم  زنان  كامل  شرفتیو پ  خواهند كرد، تا از توسعه  اعمال
  یتساو  هیبر پا  یاساس  یها یبشر و ازٓاد  را از حقوق  زنان  ی، برخوردار جهیدر نت

  كنند.  نیتضم  با مردان

  4  ماده 
  انیم  موقت  یبرابر  عیمنظور تسر  به  كه  یموقت  ژهیر ویتداب  رشی. پذ۱ 

  ضیتبع  عنوان  د بهیرد نبایگ یم  عضو صورت  یدولتها  توسط  و زنان  مردان
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  یگردد ول  یتلق  است  شده  فیتعر  ونیكنوانس  نیدر ا  كه  انٓچنان  زنان  نفع به
  نیبشود، ا  یا نامساوی  جداگانه  یاستانداردها  حفظ  به  د منتجینبا  وجه چیه  به

  زنان  یها و برخورد مساو فرصت  یبرابر  اهداف  كه  یامر هنگیو تداب  اقدامات
  د.یخواهد گرد  شد متوقف  حاصل  با مردان

رد از یگ یم  عضو صورت  یها دولت  توسط  كه  ی ژهیو  اقدامات  نی. همچن۲ 
  یفایاز ا  تیحما  انٓ  وجود دارد و هدف  ونیكنوانس  نیدر ا  كه  یریتداب  جمله
  گردد.  یز تلقیامٓ ضید تبعینبا  است  زنان  یمادر  نقش

  5  ماده 
  خواهند اوٓرد:  عمل  ر را بهیز  یمقتض  عضو، اقدامات  یها دولت 
منظور   به  و زنان  مردان  یو فرهنگ  یاجتماع  یرفتار  یر الگوهایی: تغ الف 
بر طرز   كه  یعمل  یگر روشهایو د  ، عادات تعصبات  برانداختن  به  یابیدست
  یا شهیكل  ا نقشیگر ید  جنس  به  نسبت  جنس  كی  ینیا برتربی  ینگر ر پستتفك
  . است  یمبتن  و مردان  زنان
از   حیصح  درك  ، شامل خانواده  تیو ترب  میتعل  نكهیاز ا  نانیاطم  : حصول ب 
و مرد   زن  مشترك  تیمسئول  ییو شناسا  یاجتماع  فهیوظ  كی  عنوان  به  یمادر
  شود. یم  و رشد كودكان  تیربدر ت

  تیموارد از اولو  در همۀ  كودكان  منافع  كرد كه  د دركیبا  امر را هم  نیا 
  . برخوردار است

  6  ماده 
  دست  قانون  وضع  از جمله  یمقتض  اقدام  هر نوع  د بهیعضو با  یها دولت 

ها  انٓ  یاز فحشا  یبردار و بهره  زنان  یبر رو  معامله  بزنند تا از هر گونه
  ند.ینما  یریجلوگ
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  دوم  بخش
  

  7  ماده 
  ضیتبع  رفع  یبرا  یمقتض  اند اقدامات موظف  ونیعضو كنوانس  یها دولت 

و مخصوصاً   كشور، اتخاذ نموده  یو عموم  یاسیس  یدر زندگ  زنان  هیعل
  نیتأم  زنان  یر را برایز  ، حقوق با مردان  یمساو  طیدر شرا  دهند كه  نانیاطم

  كنند:
و   یعموم  یها یپرس و همه   انتخابات  در همه  دادن  یرأ   : حق الف 

  دهیبرگز  یعموم  با انتخابات  كهییها ارگان  در همه  شدن  انتخاب  تیصلاح
  شوند. یم

  گرفتن  عهده  ها و به انٓ  یو اجرا  دولت  استیس  نییدر تع  شركت  : حق ب
  . یدولت  سطوح  در تمام  یعموم  فیوظا  و انجام  یدولت  یها پست
  یزندگ  به  مربوط  یدولت ریغ  یها ها و انجمن در سازمان  شركت  : حق ج
  كشور.  یاسیو س  یعموم

  8  ماده 
  نیو تضم  نانیاطم  یبرا  یو مقتض  مناسب  د اقداماتیعضو با  یها دولت 

  گونه چیه  و بدون  با مردان  یمساو  طیادر شر  زنان  اوٓرند كه  امر فراهم  نیا
احراز كنند و در   یالملل نیب  خود را در سطح  دولت  یندگیبتوانند نما  ضیتبع

  باشند.  داشته  مشاركت  یالملل نیب  یها سازمان  یكارها

  9  ماده  
ر یی، تغ كسب  نهیدر زم  با مردان  یمساو  حقوق  زنان  عضو، به  یها . دولت۱ 

  نیدهند و تضم  نانید اطمیدهند، مخصوصاً دولتها با یم  تیتابع  ا حفظیو 
  یشوهر در ط  تیر تابعییتغ  و نه  یمرد خارج  كیبا   زن  ازدواج  نه  كنند، كه

  ا یاو   دنــش  تیـتابع  ی، ب زن  تـیر تابعـیـیتغ  وجبـود، مـبخ ودـ، خ ازدواج  دوران
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  شوند. یشوهر بر او نم  تیتابع  لیتحم
  یمساو  ، حق زن به  كودكان  تیبا تابع  د در رابطهیمتعاهد با  یها دولت .۲ 

  با مرد اعطاء كنند.

  سوم  بخش
  10  ماده 
و   زنان  هیعل  ضیتبع  هر گونه  رفع  یبرا  لازم  اقدامات  عضو تمام  یها دولت 
ر ید زمخصوصاً در موار  امٓوزش  نهیدر زم  با مردان  انٓان  یمساو  حقوق  نیتضم

  ند:ینما یرا اتخاذ م
،  لیتحص  به  ی، دسترس یا و حرفه  یشغل  تیهدا  یبرا  یمساو  طی: شرا الف

و   ییروستا  در مناطق  مختلف  سطوح  در همۀ  یامٓوزش  از مؤسسات  اخذ مدرك
،  ی، فن یعموم  امٓوزش  یدبستان شیپ  یها دوره  د شاملیبا  یتساو  نی، ا یشهر
  بشود.  یشغل  یامٓوز گر كارید  وهیز هر شیو ن  یفن  یعال  امٓوزشو   یا حرفه

  ، اماكن ی، ازٓمونها، كادر امٓوزش یدرس  برنامه  به  یدسترس  : امكان ب
  یمساو  یارهایو مع  تیفیها از ك انٓ  در همۀ  كه  یامٓوزش  زاتیو تجه  یلیتحص

  برخوردار باشد.  با مردان
  در تمام  و مردان  زنان  از نقش  یا شهیو كل  یدیتقل  مفهوم  : محو هر نوع ج
پسر و دختر و   مختلط  امٓوزش  قیبا تشو  یامٓوزش  مختلف  اشكال  و تمام  سطوح

سازد   را ممكن  هدف  نیا  به  یابیدست  كه  یامٓوزش  یها روش  گر انواعید
و   لیو تعد  مدارس  یها و برنامه  یدرس  كتب  دنظر در متونیمخصوصاً با تجد

  . یامٓوزش  یها روش  قیتطب
  یایگر مزایها و د از بورس  استفاده  یبرا  كسانی  فرصت  ید: اعطا

  . یلیتحص
  ، از جمله امٓوزش  تداوم  یها برنامه  به  یابیدست  یبرا  كسانی  یها : فرصت ه

  كه یها مخصوصاً برنامه  ی و حرفه  بزرگسالان  یسوادامٓوز  یعمل  یها برنامه
    ردانـو م  انـزن  نـیود بـموج  یوزشـامٓ  لهـاصـعتر فیرـس  هر چه  شـها كاه انٓ  دفـه
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  . است
كنند و  یم  لیتحص  ترك  كه  یامٓوز دانش  تعداد دختران  و: كاهش 

  اند. كرده  لیتحص  قبلاً ترك  كه  یو دختران  زنان  یبرا  یزیر برنامه
  . یبدن  تیو ترب  در ورزش  فعال  ركتش  یبرا  زنان  به  مناسب  فرصت  ز: دادن 
  خانواده  یو تندرست  یسلامت  كه  یتیترب  خاص  یها امٓوزش  به  ی: دسترس ح 

  میتنظ  به  مربوط  یها و مشورت  اطلاعات  د و از جملهینما یم  نیرا تضم
  . خانواده

  11  ماده 
  زنان  هیعل  ضیتبع  رفع  یرا برا  یمقتض  د اقداماتیعضو با  یها . دولت۱
و   مردان  یتساو  یبر مبنا  دهند كه  نانیدهند و اطم  انجام  اشتغال  نهیدر زم
  شود: یم  تیرعا  زنان  یر برایمخصوصاً در موارد ز  كسانی  ، حقوق زنان
   .یانسان  حقوق  نفكیلا  حق  كی  عنوان ) به كار(اشتغال  : حق الف 
در مورد   كسانی  ضوابط  یاجرا  ، از جمله كسانی  یشغل  امكانات  : حق ب 

  . شغل  انتخاب
از   ی، برخوردار مقام  یارتقا  ، حق و شغل  حرفه  ازٓادانه  انتخاب  : حق ج 

  یها از دوره  استفاده  و حق  یخدمت  طیو شرا  ازاتیامت  و تمام  یشغل  تیامن
  یها در دوره  شركتو   یامٓوز كار  از جمله  یامٓوز و باز  یا حرفه  یامٓوزش
  . یا مرحله  یو امٓوزش  شرفتهیپ  یامٓوزش  یها در دوره  و شركت  یامٓوزش
از رفتار   یا و برخورداریاز مزا  ، استفاده یمزد مساو  افتیدر  د: حق 
  یرفتار مساو  نیدارند همچن  كسانی  ارزش  كه  ییو كارها  در مشاغل  یمساو

  كار.  تیفیك  یابیدر ارز
،  یمخصوصاً در موارد بازنشستگ  یاجتماع  نیاز تأم  یبرخوردار  حق : ه 

  نیچن  . هم یر موارد از كارافتادگیو سا  یریو پ  یناتوان  ، دوران یماری، ب یكاریب
  ). حقوق  افتی(با در  یاستحقاق  یاز مرخص  استفاده  حق

  از   یبرخوردار  كار از جمله  طیشرا  یمنیو ا  از بهداشت  یبرخوردار  و: حق 
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  . د مثلیتول  یبرا  یو سلامت  یمنیا
و   یا بارداری،  ازدواج  لیدل  به  زنان  هیعل  ضیاز تبع  یریمنظور جلوگ  . به۲ 
را   لیذ  مناسب  عضو اقدامات  یها كار، دولت  یبرا  انٓان  مسلم  حق  نیتضم

  : خواهند داشت  معمول
  و اعمال  مانیزا  یا مرخصی  یاملگخاطر ح  به  اخراج  تی: ممنوع الف 

  یاجرا برا  ضمانت  یبا برقرار  ییزناشو  تیوضع  لحاظ به  در اخراج  ضیتبع
  امر.  نیاز ا  تخلف
  یاجتماع  یایمزابا  حقوق  پرداختبا  مانیزا  اندور  یمرخص  : دادن ب 

  . یاجتماع  یایا مزای  ، سمت شغل  رفتن  از دست  بدون  مناسب
  نیوالد  كه  ینحو به  یاجتماع  خدمات  ارائه  یبرا  لازم  تیو حما  قی: تشو ج 

سازند و   هماهنگ  یشغل  یها تیرا با مسئول  یخانوادگ  را قادر سازد تا تعهدات
و   سیتأس  به  قیتشو  قیند، مخصوصاً از طریجو  شركت  یعموم  یدر زندگ

  . از كودكان  مراقبت  لاتیتسه  توسعه
  یبرا  شده  ثابت  كه  یدر مشاغل  یباردار  در دوران  از زنان  ژهیو  تی: حماد 

  . اوٓر است انیها ز انٓ
د یبا  ماده  نیدر ا  مطروحه  با موضوعات  در رابطه  یتیحما  نی. قوان١ 

رند و در یقرار گ  یمورد بازنگر  یكیو تكن  یعلم  یها شرفتیمتناوباً در پرتو پ
  د شوند.یا تمدی  و نسخ  صلاح، ا ضرورت  صورت

  12  ماده 
در   زنان  هیعل  ضیمحو تبع  یرا برا  لازم  د اقداماتیعضو با  یها . دولت٢ 

و مرد   زن  نیب  یتساو  اوٓرند و براساس  عمل به  یبهداشت  یها مراقبت  نهیزم
  میتنظ  به  مربوط  یبهداشت  خدمات  از جمله  یبهداشت  خدمات  به  یدسترس
  ند.ینما  نیرا تضم  خانواده

  یرا برا  لازم  خدمات  ماده  كیبند   بر مقررات  عضو، علاوه  یها . دولت٣ 
و در   نموده  نیتأم  مانیاز زا  پس  و دوران  مانی، زا یباردار  در دوران  زنان
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در   نیها قرار خواهند داد و همچن ار انٓیدر اخت  گانیرا  خدمات  لزوم  صورت
  ها خواهند رساند. انٓ  به  یكاف  هی، تغذ ردادنیو ش  یباردار  دوران

  13  ماده 
در   زنان  هیعل  ضیمحو تبع  یبرا  یمقتض  د اقداماتیعضو با  یها دولت 

  یتساو  یاوٓرند و بر مبنا  عمل  به  یو اجتماع  یاقتصاد  یزندگ  یها نهیگر زمید
  ند: ینما  نیر تأمیصاً در موارد زانٓها مخصو  یرا برا  كسانی  و مرد حقوق  زن

   .یخانوادگ  یایاز مزا  استفاده  : حق الف 
   یبانك  گر اعتباراتیو د  ، رهن یبانك  یها از وام  استفاده  : حق ب 
  یزندگ  یها جنبه  هیو كل  ی، ورزش یحیتفر  یها تیدر فعال  شركت  : حق ج 

  یفرهنگ

  14  ماده  
  نقش  و به  را مدنظر قرار داده  ییروستا  زنان  اصخ  عضو مشكلات  . دول۱
كار در   خود از جمله  یها خانواده  یاقتصاد  اتیح  در جهت  زنان  نیا  كه  یمهم

  خواهند داشت  مبذول  خاص  دارند، توجه  عهده  به  یاقتصاد  یرمالیغ  یها بخش
  نسبت  ونید كنوانسخواهند اوٓرد تا مفا  عمل  را به  یمقتض  اقدامات  هیو كل

  اجرا گردد.  ییروستا  در مناطق  زنان به
در   از زنان  ضیتبع  رفع  را جهت  یمقتض  اقدامات  هیعضو كل  . دول۲ 

  و زنان  مردان  یتساو  براساس  زنان  نیخواهند اوٓرد تا ا  عمل  به  ییروستا  مناطق
مند گردند و  بهره  نو از آ   نموده  شركت  ییروستا  توسعه  یها در برنامه

  ر برخوردار شوند:یز  از حقوق  خصوص هب
  . سطوح  ةیدر كل  توسعه  یها برنامه  یو اجرا  نیدر تدو  : شركت الف 
و   ، مشاوره اطلاعات  از جمله  یكاف  یبهداشت  لاتیتسه  به  ی: دسترس ب 

  . خانواده  میتنظ  خدمات
  . یاجتماع  نیتأم  یها از برنامه  میمستق  : استفاده ج 
  از   یررسمـیو غ  یرسم  یوزشـامٓ  یها هـها و برنام دوره  واعـاز ان  فادهـد: است 
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  العاده و فوق  یمحل  خدمات از  یمند ز بهرهیو ن  یعمل  یسوادامٓوز  جمله
  . انٓان  یفن  ییكارآ   منظور بالا بردن به

  امكان  اوٓردن  دست هبمنظور  به  یاریخود  یها یها و تعاون گروه  لی: تشك ه 
  . یا خوداشتغالی  اشتغال  قیاز طر  یاقتصاد  یها فرصت به  یمساو  یابیدست

  . یمحل  یها تیفعال  هیدر كل  و: شركت 
،  یابیبازار  لاتی، تسه یكشاورز  ها و اعتبارات وام  به  یز: دسترس 

در   یاز رفتار مساو  یو برخوردار  نیاز زم  كسانی  و استفاده  مناسب  یتكنولوژ
  . نیزم  ینیگزیجا  یها ز در برنامهیو ن  ییو روستا  یارض  اصلاحات  چارچوب

و   ، ابٓ ، بهداشت مسكن  ژهی، بو مناسب  یزندگ  طیاز شرا  یمند : بهره ح 
  . و نقل  و حمل  ، ارتباطات برق

  چهارم  بخش
  15  ماده 
  رند.یپذ یم  در برابر قانون  دانرا با مر  زنان  یعضو، تساو  ی. دولت ها۱ 
  مردان  را كه  یقانون  تیاهل  ، همان یعضو، در امور مدن  یها . دولت۲ 

ها  ار انٓیرا در اخت  تیاهل  نیا  یاجرا  یبرا  یمساو  و امكانات  داده  زنان دارند به
ر را د  با مردان  یمساو  حقوق  زنان عضو به  یها دهند. مخصوصاً دولت یقرار م

ها و  در دادگاه  یدادرس  مراحل  دهند و در تمام یم  اموال ۀانعقاد قرارداد و ادار
  . خواهند داشت  كسانیها رفتار  با انٓ  محاكم
  یخصوص ا اسنادیقرار داد   هر گونه  كنند كه یم  عضو قبول  یها . دولت۳ 

  شده  میتنظ  زنان  یقانون  تیصلاح  منظور محدود كردن  به  كه  گر از هر نوعید
  شود. یم  یو بلا اثر تلق  باشد باطل

و   و امٓد اشخاص  رفت  با قانون  در رابطه  رند كهیپذ یعضو م  یها . دولت۴ 
  برخوردار باشند.  یمساو  و مرد از حق  ، زن اقامت  و محل  مسكن  انتخاب

  16ماده 
  در   زنان  هیعل  ضیـتبع  رفع  یرا برا  لازم  اتـد اقدامیضو باـع  یها تـ. دول۱ 
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  هیاوٓرند و مخصوصاً برپا  عمل  به  یخانوادگ  و روابط  ازدواج  به  امور مربوط  همۀ
  كنند:  نیر را تضمیامور ز  مرد و زن  حقوق  یتساو
   انعقاد ازدواج  یبرا  كسانی  : حق الف 
  براساس  همسر و انعقاد ازدواج  ازٓادانه  انتخاب  یبرا  كسانی  : حق ب 
  . نیطرف  ازٓاد و كامل  تیرضا
  . انٓ  انحلال  و هنگام  ازدواج  در دوران  كسانی  یها تیو مسئول  . حقوق ج 
  تینظر از وضع  ، قطع نیوالد  عنوان  به  كسانی  یها تیو مسئول  د: حقوق 

  موارد، منافع  ، در تمام فرزندان  به  مربوط  ها، در موضوعات انٓ  ییزناشو
  . است  تیدر اولو  كودكان

تعداد   نهیدر زم  و مسئولانه  ازٓادانه  یریگ میتصم  یبرا  یمساو  : حقوق ه 
  یلی، و وسا ، امٓوزش اطلاعات  به  یو دسترس  یباردار  یزمان  و فاصله  فرزندان

  قادر سازند.  حقوق  نیا  اعمال  یها را برا انٓ  كه
  تیومی، ق ، حضانت تیا ولاب  در رابطه  كسانی  تیو مسئول  و: حقوق 

  نیدر قوان  كه  یمشابه  میو مفاه  نیعناو  ا هر گونهی  یخواندگ و فرزند  كودكان
  . است  تیدر اولو  كودكان  موارد، منافع  وجود دارد. در تمام  یداخل
  نام  انتخاب  حق  از جمله  شوهر و زن  عنوان  به  كسانی  یشخص  ز: حقوق 

  . و شغل  ه، حرف یخانوادگ
،  ، اكتساب تیبا مالك  در رابطه  نیاز زوج  كیهر   یبرا  كسانی  : حقوق ح 

ا با یو   یمجان  خواه  اموال  ار داشتنیو در اخت  یبردار ، بهره ی، سرپرست تیریمد
  . نهیهز  داشتن
  اقدام  ، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه كودكان  جیو تزو  . نامزد كردن۲ 
  یاجبار  و ثبت  ازدواج  یبرا  سن  حداقل  نییتع  جهت  قانون  وضع  ، از جمله لازم

  د اتخاذ شود.یبا  یدفتر رسم  كیدر   ازدواج
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  پنجم  بخش
  17  ماده 
  تهیكم  ونیكنوانس  نیمفاد ا  یدر اجرا  حاصله  شرفتیپ  یمنظور بررس  . به۱ 

اد خواهد شد) ی  تهیكم  عنوان  به  ز انٓبعد ا  من  (كه  زنان  هیعل  ضیمحو تبع
و   یس  وستنیا پی  بیاز تصو  و پس  الاجرا شدن لازم  نفر در زمان  هجده  شامل
والا و   یخلاقا  شهرت  یدارا  نفر از خبرگان  و سه  ستیكشور عضو ب  نیپنجم

  وسطت  خبرگان  نیشود. ا یم  لیتشك  ونیكنوانس  به  مربوط  ی نهیدر زم  تیصلاح
  یشخص  تیشوند و در صلاح یم  انتخاب  شانیكشورها  اتباع  انیعضو از م  دول

و   ییایجغراف  عادلانه  عیتوز به  اشخاص  نیا  كنند. در انتخاب یم  خود خدمت
  شود. یم  توجه  یحقوق  عمده  یها و نظام  تمدن  مختلف  حضور اشكال به

عضو   دول  توسط  كه  یافراد  هرستو از ف  یمخف  یبا رأ   تهیكم  ی. اعضا۲ 
خود   نفر از اتباع  كیتواند  یعضو م  شوند، هر دولت یم  اند انتخاب نامزد شده

  د.یرا نامزد نما
  ونیكنوانس  نیا  الاجرا شدن از لازم  پس  ماه شش  انتخابات  نی. نخست۳ 

متحد   ملل  ركلیبد  هر انتخابات  خیاز تار  قبل  ماه  سه  برگزار خواهد شد. حداقل
  یخود را معرف  ینامزدها  دو ماه  خواهد تا ظرف یعضو م  از دول  یا نامه  یط

  كنند.
الفبا و با ذكر كشور   حروف  بیترت  نامزدها را به  یاسام  فهرست  ركلیدب

  . خواهد داشت  عضو ارسال  دول  یو برا  هی، ته كیهر   نامزد كننده
در مقر   ركلیدب  توسط  عضو كه  دول  در جلسه  تهیكم  یاعضا  . انتخاب۴ 
  حد نصاب  ، كه جلسه  نیشود. در ا یم  متحد برگزار خواهد شد، انجام  ملل
  یبرا  شده  انتخاب  باشد، اشخاص یعضو م  دول  حضور دو سوم  انٓ  لیتشك
ء و تعداد ارٓا  نیشتریب  خواهند بود كه  ییاز نامزدها  دسته  انٓ  تهیدر كم  تیعضو

  در جلسه  دهنده  یر و رأ عضو حاض  دول  ندگانیارٓاء نما  مطلق  تیاكثر  همزمان
  اوٓرند.  دست  را به
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  دورة  شوند. لكن یم  انتخاب  چهار ساله  دوره  كی  یبرا  تهیكم  ی. اعضا۵ 
  اتمام  به  دو سال  انیدر پا  انتخابات  نیدر اول  منتخب  ینفر از اعضا ۹  تیعضو

  د قرعهیق عضو به ۹  نیا  یاسام  انتخابات  نیاز اول  پس  . بلافاصلهرسد یم
  خواهد شد.  انتخاب  تهیكم  سیرئ  توسط
و   ماده  نیا ۴و  ۳، ۲  یدهابا بن  مطابق  تهیگر كمیعضو د ۵  . انتخاب۶ 

  تیعضو  . دورة خواهد گرفت  صورت  ا الحاقی  بیتصو  نیو پنجم  یس  دنبال به
دو نفر   نیا  یو اسام  افتی خواهد  خاتمه  دو سال  انیدر پا  فوق  یاعضا دو نفر از

  خواهد شد.  انتخاب  تهیكم  سیرئ  توسط  د قرعهیق به
  تیفعال  كه  ی، دولت یاحتمال  یخال  یها پست  منظور اشغال  . به۷ 

از  را  یگرید  ، كارشناس است  شده  متوقف  تهیعضو كم  عنوان  به  اش كارشناس
  خواهد كرد.  د انتخابییتأ   به  مشروط  تهیدر كم  تیعضو  یخود برا  اتباع  نیب

  كه  یطیو شرا  ضوابط  و بر طبق  یعموم  د مجمعییبا تأ   تهیكم  ی. اعضا۸ 
از   تهیكم  یها تیمسئول  تیاهم  دارد و با در نظر گرفتن یمقرر م  مجمع  انٓ

  اهند كرد.خو  افتیدر  یمتحد مقرر ملل  سازمان
و   منظور تحقق  را به  لازم  و كارمندان  لاتیمتحد تسه  ملل  ركلی. دب۹ 
  خواهد نمود.  نیتأم  ونیكنوانس  نیا  در چارچوب  تهیكم  فیمؤثر وظا  انجام

  18  ماده 
در مورد   تهیكم  یبررس  یبرا  یشوند گزارش یعضو متعهد م  . دول۱ 

  یاجرا  یدر راستا  متخذه  ر اقداماتیو سا  ییاو اجر  یی، قضا ینیتقن  اقدامات
متحد  ملل  ركلیدب  به  رابطه  نیدر ا  حاصله  یها شرفتیو پ  ونیكنوانس  نیمفاد ا
  كنند:  ارائه
  . دولت  انٓ  یبرا  ونیكنوانس  الاجرا شدن از لازم  پس  سال  كی:  الف 
  كه  یهر زمان  بر انٓ  كبار و علاوهی  هر چهار سال  حداقل  از انٓ  : پس ب 

  كند.  درخواست  تهیكم
    یراـاج  زانـیبر م  كه  یكلاتـو مش  عوامل  نـیواند مبـت یها م زارشـگ  نی. ا۲ 
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  گذارد باشد. یاثر م  ونیكنوانس  نیا  تحت  تعهدات

  19  ماده 
  خواهد نمود.  بیخود را تصو  ییاجرا  نامه نییآ   تهی. كم۱ 
  خواهد كرد.  انتخاب  دو ساله  دوره  كی  یرا براخود   مسئولان  تهی. كم۲ 

  20  ماده 
  نیا ۱۸  با ماده  مطابق  كه یها گزارش  یمنظور بررس  به  تهی. كم۱ 

  لیتجاوز نكند تشك  از دو هفته  كه  یمدت  به  هر ساله  شده  ارائه  ونیكنوانس
  دهد. یم  جلسه
  مناسب  ا در هر محلیمتحد  للم  معمولاً در مقر سازمان  تهیكم  . جلسات۲ 

  شود برگزار خواهد شد. یم  نییتع  تهیكم  میتصم به  كه  یگرید

  21  ماده 
در   یگزارش  یو اجتماع  یاقتصاد  یشورا  قیاز طر  همۀ ساله  تهی. كم۱ 

  تواند براساس ید و مینما یم  میتسل  یعموم  مجمع خود به  یها تیمورد فعال
  ارائه  یكل  یها هیو توص  شنهاداتیعضو پ  از دول  واصله  اتها و اطلاع گزارش

  دهد.
عضو در   دول  یاحتمال  با نظرات  همراه  یكل  یها هیو توص  شنهاداتیپ  نیا

  گردد. یم  درج  تهیكم  گزارش
  مقام  ونیسیكم به  اطلاع  را جهت  تهیكم  یها متحد گزارش ملل  ركلی. دب۲ 

  د.ینما یم  ارسال  زن

  22  ماده 
  یاجرا  ندگانشانینما  قیاز طر  مجاز خواهند بود كه  یتخصص  مؤسسات 
رند یگ یم  یانٓها جا  یها تیفعال  در حوزه  حاضر را كه  ونیاز كنوانس  یمواد

  قرار دهند.  یمورد بررس
    یاـه زارشـا گـد تــكن  وتـدع  یتخصص  اتـؤسسـاز م  است  كنـمم  تهـیكم 
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ها  انٓ  تیفعال  ۀحوز به  كه یها نهیدر زم  ونینوانسك  یاجرا ۀنحو  درباره
   ند.ینما  شود ارائه یم  مربوط

  ششم  بخش
  23  ماده

  و مردان  زنان  یابیدست  یابر  كه  یبر مقررات  ونیكنوانس  نیز در ایچ چیه 
  مقررات  نی، ا ر نخواهد گذاشتیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیمف  یبرابر  به
  ر باشد:یموارد ز  املتواند ش یم

  غیر عضو. ایعضو،   دولت  كی  نی: قوان الف 
  انٓ  یبرا  كه  یگرید  یالملل نیب  نامه  ا موافقتی  مانی، پ ونی: هر كنوانس ب 
  . الاجرا است لازم  دولت

  24  ماده 
  هدف  را كه  یمل  در سطح  لازم  اقدامات  هیگردند كل یعضو متعهد م  دول 
باشد،  یم  ونیكنوانس  نیدر ا  شده  شناخته  تیرسم  به  حقوق  كامل  حققت  از انٓ

  اوٓرند.  عمل  به

  25  ماده 
  باشد. یم  مفتوح  دول  هیكل  یامضا  یبرا  ونیكنوانس  نی. ا۱ 
  شود. یم  نییتع  ونیكنوانس  نیا  نیام  عنوان  متحد به  ملل  ركلی. دب۲ 
.  است  یقانون  بیتصو  مراحل  یط به  طمنو  ونیكنوانس  نیا  بی. تصو۳ 

  خواهد شد.  گذارده  امانت  متحد به ملل  ركلینزد دب  بیاسناد تصو
سند   با سپردن  باشد. الحاق یم  مفتوح  دول  الحاق  جهت  ونیكنوانس  نی. ا۴ 

  شود. یم  متحد محقق ملل  ركلیدب  به  الحاق

  26  ماده 
  ركلیدب به  خطاب  یا نامه  یط  زمان توانند در هر یعضو م  . دول۱ 
  ند.یرا نما  ونیكنوانس  نید نظر در ایتجد  متحد درخواست ملل
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در مورد   یبعد  یاحتمال  متحد در مورد اقدامات ملل  یعموم  . مجمع۲ 
  . خواهد گرفت  میتصم  یدرخواست  نیچن

  27  ماده 
ا ی  بیسند تصو  نیستمیب  كه  یخیاز تار  روز پس  یس  ونیكنوانس  نی. ا۱ 

  گردد. یالاجرا م  شد، لازم  گذارده  امانت  متحد به  ملل  ركلینزد دب  انٓ  الحاق
  یهر دولت  ی، برا ا الحاقی  بیسند تصو  نیستمیب  سپردن  عهیود  از به  . پس۲ 

  ونیگردد، كنوانس یم  ملحق  انٓ  ا بهیكند  یم  بیرا تصو  ونیكنوانس  نیا  كه
  امانت  به  دولت  به  انٓ  ا الحاقی  بیسند تصو  كه  یخیروز تار  نیام یاز سمذكور 
  گردد. یالاجرا م لازم  شده  گذارده

  28  ماده 
را   ا الحاقی  بیتصو  كشورها، در هنگام  تحفظ  متحد متن ملل  ركلی. دب۱ 

  د.ینما یم  عیتوز  دول  هیكل  انیرا م  و انٓ  نموده  افتیدر
باشد مجاز  هسازگار ن  ونیكنوانس  نیو منظور ا  با هدف  كه  یت. تحفظا۲ 

  نخواهد بود.
  متحد در هر زمان ملل  ركلیدب به  یادداشتی  میتسل  قیاز طر  . تحفظات۳ 
خواهد   مطلع  موضوع  نیها را از ا دولت  همۀ  . نامبرده است  گرفتن  پس  قابل

  . شود معتبر است  افتیرد  ادداشتی  كه  یاز روز  كرد. لغو تحفظ

  29  ماده 
ا چند یدو   نیب  ونیكنوانس  نیا  یا اجرایر یدر تفس  اختلاف  . هر گونه۱ 
  نیاز طرف  یكی  یتقاضا  نگردد بنا به  حل  مذاكره  قیاز طر  عضو كه  دولت

،  یداور  تدرخواس  خیاز تار  ماه  شش  ظرف  گردد. چنانچه یم  ارجاع  یداور به
  نیاز طرف  یكینرسند،   توافق  به  یداور  لاتیتشك ؤ  در مورد نحوه  نیطرف

با   مطابق  یدادگستر  یالملل نیب  وانید  به  موضوع  تواند خواستار ارجاع یم
  گردد.  وانید  اساسنامه
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ا ی  ونیكنوانس  نیا  بیا تصویامضاء   هنگام  تواند به یعضو م  . هر دولت۲ 
  داند. دول ینم  ماده  كیبند   یاجرا  به  خود را موظف  كند كه  ماعلا  انٓ  به  الحاق

،  است  نموده  تحفظ  اعلام  ماده  نیا  كیبند   به  كه  یدولت  گر در قبالیعضو د
  باشند. ینم  كیبند   یاجرا  به  ملزم
باشد   نموده  تحفظ  اعلام  ماده  نیا ۲بند   بر طبق  كه  یعضو  . هر دولت۳ 

متحد  ملل  ركلیدب به  یرسم  اعلام  قیخود از طر  از تحفظ  اند در هر زمانتو یم
  د.ینظر نما صرف

  30  ماده 
و   ی، روس ، فرانسه یسی، انگل ینی، چ یعرب  متون  كه  ونیكنوانس  نیا 
  امانت  متحد به ملل  ركلیباشند، نزد دب یم  كسانیاعتبار   یدارا  انٓ  یولیاسپان

  د.شو یم  گذارده
های جسته و گریخته جامعۀ بین  با تلاش ۲۱قرن برای زنان افغانستان 

گان زنان در زیر فشار اتان افغان ساکن در غرب، نمایندالمللی، تکنوکر
محافظه کاران سنتی، متولیان دینی، بقایای طالبان و رهبران جهادی با 

  فت.تصویب حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسی کشور اغٓاز یا
این قانون نویدی بزرگی بود برای زنان جامعۀ ما که از خواب طولانی  

قرون و اقصار بیدار شده و در همۀ امور جامعه مشارکت کنند. قانون اساسی 
 –در تمام کشور های جهان عالیترین سند حقوقی برای ساختار سیاسی 

که عالیترین باشد  گان یا شهروندان میحقوق باشنداجتماعی، جایگاه دولت و 
  شود. تضمین حقوقی  حقوق اتباع یا شهروندان شناخته می

) حقوق  ۱۳۸۲(  ۲۰۰۴/۲۰۰۳در قانون اساسی مصوب لویه جرگه سال 
عنوان یک انسان شهروند و تبعه افغانستان در سراسر مواد قانون و  زنان به

ذیر مثابه قشر اسٓیب پ هگونه یکسان حتی در بسا حالات زنان ب حقوق اتباع به
عمل امٓده است. این  هجامعه غرض جلب حمایت قوه مجریه تذکرات خاص ب

رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری،  حقوق زنان را بهقانون 
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عنوان یک  جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. حقوق زنان به
شکل مساویانه  انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام مواد قانون اساسی به

این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع  و برابر ذکر شده است، به
ردو جنسیت افغانستان از کلماتی استفاده شده است که معنی انٓ شامل ه

بر هر خوانیم:  انون اساسی کشور چنین میچهارم قماده  ۳شود. در بند  می
شود. هیچ فردی از افراد  یی افغان اطلاق م فردی از افراد افغانستان کلمه

این قانون حق  ۲۲، در ماده …شود تابعیت افغانستان محروم نمیملت از 
یافته  برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس

نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع در این ماده امٓده است: هر
و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب است. اتباع افغانستان اعم از زن 

خوانیم: اتباع افغانستان  در باره حقوق اتباع می ۳۳باشند، در ماده  مساوی می
این  ۵۴، در ماده …شند وبا کردن و انتخاب شدن را دارا می حق انتخاب
خانواده  یو روح ین سلامت جسمیمنظور تام خوانیم:  دولت به قانون می

ر با احکام یبردن رسوم مغا نیت اطفال و براى از بیدر، ترببالاخص طفل و ما
کند. این متن بوضاحت تدابیر  یر لازم اتخاذ مین مقدس اسلام، تدابید

  اختصاصی برای زنان را میرساند که دولت را به انٓ مکلف ساخته است. 
ماده چهل و چهارم قانون اساسی در باره حق تعلیم وتربیه و امٓوزش چنین 

منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای  د: دولت مکلف است بهبیان دار
های موثری را طرح و تطبیق کند. در ماده چهل و هشتم قانون  برنامه… زنان

در باره اشتغال امٓده است: کار حق هر افغان است، تعیین  اساسی کشور
انٓ  ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به

 ۵۴و  ۲۴متعاقب این قانون در پرتو مواد ، و….شود وسط قانون تنظیم میت
انعت های تا سرحد ها و مم قانون اساسی افغانستان با وصف سنگ اندازی

ها نام  گان افراطی جامعۀ مرد سالار افغانستان که در بالا از انٓخونبار نمایند
 ۲۰۰۹در سال اده ) م۴۴) فصل و (۴بردم قانون منع خشونت علیه زن در (
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تصویب رسید و توشیح گردید. در این قانون تمام انواع  ) به۱۳۸۸مطابق (
خشونت معمول در جامعۀ ما را بر طبق توضیح اعلامیه منع خشونت مصوب 

وتعریفی که اعلامیه سپتمبر  ۱۹۹۹اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سال 
نوع عمل  " هرسازمان حقوق بشر ملل متحد تسجیل کرده است  ۱۹۹۳

اسٓیب یا رنج بدنی،  خشونت امٓیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به
این نوع  جنسی و روانی زنان بیانجامد، یا انٓکه احتمال منجر شدن انٓ عمل به

ها وجود داشته باشد و یا حتی تهدید فرد به این گونه اعمال از  ها و رنج اسٓیب
است درج قانون منع خشونت شود." ارائه داده  مصادیق خشونت شمرده می

اعمال ضد انسانی قانوناً منع  نام هتمام انواع خشونت ب افغانستان گردیده و
  جزا های سنگین محکوم تهدید کرده است.  قرار داده شده و متخلفین را به

غرض معلومات و اگٓاهی بیشتر هموطنان ازمتن و مواد این قانون که برای 
باشد و یکی از دلایل معتبر  بسیار لازمی میزدودن خشونت از خانه و اجتماع 

عقب نگهداری زن از مشارکت در تمام امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
باشد، از اهمیت فراوان برخوردار  همانا برخورد خشونت بار جامعه با زنان می

  پندارم: بوده و اوٓردن متن این قانون را در این جا خالی از مفاد نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ١٠٣

 قانون منع خشونت عليه زن در افغانستان
  اولفصل 

  احكام عمومي
  مادة اول:

این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون 
  اساسی افغانستان وضع گردیده است.

  اهداف
  :مادة دوم    

  اهداف این قانون عبارت اند از:
 نی و حفظ کرامت انسانی زن.تأمین حقوق شرعی و قانو - ١
حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام  -٢

  ونت علیه زن.دین مقدس اسلام مسبب خش
که بر او جنایت  معنی مجنی علیه یعنی کسیی( حمایت مجنی علیه -۳

خشونت ((زن متضرر)) یا معروض  شده باشد. اضافات من در متن)
  خشونت. به
  لوگیری از خشونت علیه زن.ج -۴

  تأمین اگٓاهی و امٓوزش عامه در مورد خشونت علیه زن. -۵
  تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن. -۶

  اصطلاحات
  مادة سوم:     

  فاده می نماید:ااصطلاحات اتٓی در این قانون مفاهیم ذیل را 
  زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد. -١
ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب خشونت:  -٢

  گردد. صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می
تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه  -٣

  یا ارتکاب انٓ با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
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ارتباط قتل،  ست در بدل دیت یا صلح بهشوهر دادن زن ا بد دادن: به -٤
  پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند. تجاوز جنسی یا سایر احوال به

تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب  -٥
  اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.

تخویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب  -٦
  اد رعب و ترس زن گردد.ایج

هر وسیله  عمال الفاظ یا بهازٓار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا است-٧
  شخصیت، جسم و روان زن گردد. هرنحوی است که موجب صدمه به یا به

  باشد. انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می -۸
منظور امحای عوامل خشونت و  هتدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که ب -۹

  جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.
منظور حمایت از مجنی  تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به -١٠

  علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.
  منع خشونت
  مادة چهارم

خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا 
ؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب غیر دولتی، م

  انٓ گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
  موارد خشونت

  مادة پنجم:
  ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:

  تجاوز جنسی. -١
  فحشاء مجبور نمودن به -٢
شخصیت وی  نحویکه به ا و نشر انٓ بهه ضبط و ثبت هویت مجنی علی -٣

  صدمه برساند.
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  اتٓش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک. -۴
خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر  مجبور نمودن به -۵

  مواد ضررناک.
  مجروح یا معلول نمودن. -۶
  لت و کوب. -۷
  بهانۀ ازدواج. منظور یا خرید و فروش به -۸
  بد دادن. -۹

  نکاح اجباری. -۱۰
  ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج. -۱۱
  نکاح قبل از اکمال سن قانونی. -۱۲
  دشنام، تحقیر و تخویف. -۱۳
  ازٓار و اذیت. -۱۴
  انزوای اجباری. -۱۵
  اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر. -۱۶
  منع تصرف در ارث. -۱۷
  وال شخصی.منع تصرف ام -۱۸
  ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. -۱۹
  کار اجباری. -۲۰
) قانون ۸۶ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ( -۲۱
  مدنی.
  نفی قرابت. -٢٢

  حقوق مجني عليها
  مادة ششم: 

  باشد: مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می
  لی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.تعقیب عد -١
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مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن  دسترسی به -٢
  موافقۀ وی. به

  خدمات صحی عاجل طور رایگان. دسترسی به -٣     
  داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی. -۴
  جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی. -۵
  محرمیت موضوع نسبتی. -۶
  که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.سایر حقوق  -۷

  مراجعه به ادارات
  مادة هفتم:

توانند به ادارات پولیس  ) مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می١
  و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.

) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و ۱) ادارات مندرج فقرۀ (۲
را رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی  بق احکام قانون انٓمطا

  مطلع سازند.
) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت ۳

مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای 
  خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.

محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده  ) څارنوالی و۴
  و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.

  دگی ـن رسیـکلف اند، حیـاده مـ) این م۱(ع مندرج فقرۀـؤولین مراجـ) مس۵
شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون 

  شود، رعایت نمایند. منع خشونت وضع می
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  فصل دوم
  ابير وقايوي و حمايويتد

  مكلفيت وزارت امور زنان
  مادة هشتم:

ر جلوگیری از خشونت علیه زنان وزارت امور زنان مکلف است به منظو
ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط،  همکاری سایر وزارت به

  تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
ارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه های اد انسجام فعالیت -١

  ها. کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان انٓ
بلند بردن سطح اگٓاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی  -۲

  ها. انٓ
ی علیهای خشونت یا معروض فراهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجن -۳
یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن  انٓ در مرکز حمایوی و به

  و وارسی از انٓ.مربوط، نظارت 
های امٓوزشی  ها و سایر برنامه ها، کنفرانس ها، ورکشاپتدویر سیمینار -۴

جهت بلند بردن سطح اگٓاهی عامه و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی 
اکنین محلات و از انٓ برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، س

  ها. روستاها و دریافت راه حل
  احکام  توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از انٓ مستند به -۵

  شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
های امٓوزشی و ظرفیت کاری ادارات  حصول اطمینان از تطبیق برنامه -۶

  غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.
  افمكلفيت وزارت ارشاد، حج و اوق

  مادة نهم:
  وگیری از خشونت، ـور جلـت به منظـاف مکلف اسـاد، حج و اوقـوزارت ارش
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  تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
ها در رابطه  ها و خطابه موعظهترتیب برنامه های منظم جهت ایراد  -۱

 حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای انٓ توسط ملا امامان، خطباء و به
  ها) و حصول اطمینان از تطبیق انٓ. تکایا (حسینیهواعظان مساجد و 

ها برای ملا امامان، خطباء  ها و کنفرانس تدویر سیمینارها، ورکشاپ -۲
  وواعظان.

توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از انٓ مستند  -٣      
  احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط. به

  حصيلات عاليهاي معارف و ت مكلفيت وزارت
  مادة دهم:

منظور جلوگیری از  های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به وزارت
  خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:

خشونت و عواقب ناشی از انٓ چگونگی  گنجانیدن موضوعات مربوط به -۱
  مربوط.جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی 

ها برای کارکنان، متعلمین و  ها و کنفرانس پتدویر سیمینارها، ورکشا -۲
  محصلین مربوط.

منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی  اتخاذ تدابیر لازم به -۳
  و تحصیلی مربوط.

  احکام  توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از انٓ مستند به -۴
  شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.

  لاعات و فرهنگمكلفيت وزارت اط
  مادة يازدهم:

منظور جلوگیری از خشونت  وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به
  تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
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های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و  تنظیم و نشر برنامه -۱
  عواقب ناشی از انٓ و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید.

ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص  اهم نمودن زمینه برای وزارتفر -۲
منع خشونت از طریق  حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به

  های تحت اثر. رسانه
ترویج کنندۀ خشونت از طریق های  جلوگیری از نشر و پخش برنامه -۳
  های همگانی. رسانه

  مكلفيت وزارت عدليه
  مادة دوازدهم:

منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و  عدلیه مکلف است به وزارت
  حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:

بلند بردن سطح اگٓاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی  -۱
  ها. انٓ

فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و  -    ٢
تحت توقیف، حجز و حبس از طریق عواقب ناشی از انٓ برای مردان و زنان 

  های اجتماعی ذیربط. مسؤولین مربوط و سایر سازمان
حقوق و ها جهت اگٓاهی کارکنان ادارات  ها و ورکشاپ تدویر سیمینار -۳

  های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینۀ تطبیق بهتر انٓ. مساعدت
  ای خشونت.توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیه -۴

  مكلفيت وزارت امور داخله
  مادة سيزدهم:

منظور جلوگیری از خشونت در تمام  وزارت امور داخله مکلف است به
  محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.

  مكلفيت وزارت صحت عامه
  مادة چهاردهم:

  اجل و رایگان منظور معالجه و تداوی ع وزارت صحت عامه مکلف است به
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مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ 
  وزارت امور زنان گزارش دهد. و از چگونگی انٓ به

  كميسيون عالي منع خشونت
  مادة پانزدهم:

منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات  به
سات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت دولتی و غیر دولتی و مؤس

  گردد: ترکیب ذیل ایجاد می علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به
  مرستیال لوی څارنوالی. -١
  معین وزارت امور داخله. -۲
  معین وزارت عدلیه. -٣
  معین وزارت صحت عامه. -٤
  معین وزارت اطلاعات و فرهنگ. -٥
  معین وزارت معارف. -٦
  عین وزارت تحصیلات عالی.م -٧
  معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین. -٨
  معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف. -٩

  عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. -۱۰
  رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل. -۱۱
  رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع. -١٢

  هاي كميسيون وظايف و صلاحيت
  دة شانزدهم:ما
های  زن دارای وظایف و صلاحیت ) کمیسیون عالی منع خشونت علیه١

  باشد. ذیل می
مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر  -۱

  وقایوی جهت رفع انٓ.
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منظور جلوگیری از ارتکاب  های تبلیغاتی و اگٓاهی عامه به طرح پروگرام -۲
  خشونت.

های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر  ماهنگی فعالیتتأمین ه -٣      
  مبارزه علیه خشونت.

  اوٓری احصائیه و ارقام جرایم خشونت. جمع -۴
  ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون. -۵
منظور تطبیق  پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به -۶

  بهتر احکام این قانون.
العۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و مط -۷

  محکمه.
شورای  ترتیب گزارش سالانۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه انٓ به -    ٨
  وزیران.

  سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود. -    ٨
حه ایکه از طرف کمیسیون تصویب ) طرز فعالیت کمیسیون توسط لای  ٢

  ظیم می گردد.شود، تن می

  
  فصل سوم

  تجاوز جنسي احكام جزائي
  مادة هفدهم:

) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم ١
وام و در صورت فوت مجنی علیها حبس د ) قانون جزاء به۴۲۶مندرج مادۀ (

  اعدام محکوم می گردد. به
گردد، با نظرداشت ) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ ۲

کثر حبس دوام و در صورت فوت حد ا ) قانون جزاء به۴۲۶حکم مندرج مادۀ (
  علیها به اعدام محکوم می گردد.مجنی 
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پرداخت وجه  ) این ماده مرتکب به۲و  ۱های ( ) در حالات مندرج فقره٣
  حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد. معادل مهر مثل به

عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی  که مرتکب تجاوز به) شخصی ٤
را مرتکب  منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امثال انٓ

گردد)، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می 
  گردد.
سالگی )۱۸سن( ) این ماده به۴(رگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره) ه۵
ده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب نرسی

نحوی بالای مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشته  مجنی علیها بوده و یا به
باشد، محکوم  هحبس طویل که از ده سال بیشتر ن باشد، فاعل حسب احوال به

 گردد. می
  فحشاء مجبور نمودن به

  مادة هجدهم:
حبس  فحشاء نماید، حسب احوال به لغ را مجبور به) شخصی که زن با١

  گردد. باشد، محکوم می همتر نطویل که از هفت سال ک
) این ماده زن نابالغ باشد، ۱گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ () هر٢

حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می  مرتکب حسب احوال به
  گردد.

  .ر انٓظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نش
  نزدهم:مادة

فحشا را  شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به    
نحویکه  را نشر نماید، به ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر انٓ

حبس متوسط که از سه سال  شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به به
  گردد. کمتر نباشد، محکوم می
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  تش زدن يا استعمال مواد كيمياويآ 
  مادة بيستم:

) شخصیکه زن را اتٓش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا ۱
سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا 

حبس  وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به مواد زهری را به
  ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.طویل که از 

) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ۱) در حالت مندرج فقرۀ (۲
منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا  ایجاد رعب و وحشت در جامعه به

حبس دوام یا اعدام  منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به
  محکوم می گردد.

  د سوزي و خود كشيخو
  مادة بيست ويكم:

هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال 
خود گردد، عامل خشونت  مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به
حبس متوسط و در صورت  در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به

طویل که از ده سال بیشتر نباشد، مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس 
  محکوم می گردد.

 جراحت و معلوليت

  مادة بيست و دوم:

) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر ١
) قانون ۴۱۰الی  ۴۰۷داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (

 جزا مجازات می گردد.
مرگ مجنی علیها  ) این ماده منجر به۱) هرگاه اعمال مندرج فقرۀ (٢

الی  ۳۹۵جزای پیشبینی شده مندرج مواد (  گردد، مرتکب حسب احوال به
  گردد. ) قانون جزاء محکوم می۳۹۹
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  لت و كوب
  مادة بيست و سوم:

جراحت یا  شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به
از سه ماه بیشتر نباشد، قصیر که  حبس معلولیت وی نگردد، حسب احوال به

  گردد. محکوم می
  خريد و فروش زن به منظور يا بهانه ازدواج

  مادة بيست و چهارم:
فروش رساند یا خریداری یا  منظور یا بهانۀ ازدواج به شخصی که زن را به

حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد،  ها وساطت نماید، حسب احوال به در انٓ
  محکوم می گردد.

  بد دادن
  مادة بيست و پنجم:

نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب  نام بد دادن به شخصی که زن را به)١  
  گردد. باشد، محکوم می هحبس طویل که از ده سال بیشتر ن احوال به

) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، ۱) در حالت مندرج فقرۀ (٢
حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح  حسب احوال بهمصلح، و عاقد)، هر یک 

  گردد. در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می
  نكاح اجباري

  مادة بيست و ششم:
هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون 

که از  عقد نکاح دراوٓرد، حسب احوال به حبس متوسط رضایت وی نامزد یا به
دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می 

  گردد.
  ممانعت از حق ازدواج

  مادة بيست هفتم:
  لب ــاب زوج را از وی سـخـق انتـردد یا حـص مانع ازدواج زن گـخـرگاه شـه
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  گردد. حبس قصیر محکوم می نماید، حسب احوال به
  نكاح قبل از اكمال سن قانوني

  ادة بيست و هشتم:م
هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت 

حبس  عقد نکاح دراوٓرد، حسب احوال به ) قانون مدنی به۷۱حکم مندرج مادۀ (
متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، 

  مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
 ، تحقير يا تخويفدشنام

 مادة بيست و نهم:

شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال 
  حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد. به

 آزار و اذيت

 م:و مادة سي

حبس قصیر  ) شخصی که مرتکب ازٓار و اذیت زن گردد، حسب احوال به١
 باشد، محکوم می گردد. هکمتر ن که از سه ماه

) این ماده با استفاده از موقف و مقام ۱) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (٢
باشد،  هحبس قصیر که از شش ماه کمتر ن ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به

  گردد. محکوم می
  انزواي اجباري

  مادة سي و يكم: 
حبس قصیر که از  وال بهانزوا مجبور نماید، حسب اح شخصی که زن را به

  سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
  مواد مخدر اعتياد به اجبار زن به

  مادة سي و دوم:
حبس قصیر که از  مواد مخدرنماید، به شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به
  سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
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  منع تصرف در ارث
  مادة سي و سوم:

صی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد، بر علاوۀ واگذاری شخ
سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، 

  محکوم می گردد.
  منع تصرف در اموال

  چهارم:و مادة سي
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در انٓ منع 

باشد، محکوم و مال  هقصیر که از سه ماه بیشتر ن حبس نماید، حسب احوال به
  به تصرف زن گذاشته می شود.

  خدمات صحي ممانعت از حق تعليم، تحصيل، كار و دسترسي به
  پنجم:و مادة سي

خدمات صحی  شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به
حبس قصیر که از  ال بهیا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، احو

  شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
  كار اجباري

  مادة سي و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، 

  حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
  ازدواج با بيش از يك زن     

  م:مادة سي و هفت
) قانون مدنی با ۸۹و  ۸۶شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (

بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر 
  باشد، محکوم می گردد. هن
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  نفي قرابت
 مادة سي و هشتم:

شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف 
قشرعی و قانونی و یا انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت سایر حقو

گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می 
  گردد.

 تعقيب عدلي

 مادة سي و نهم:

) رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد ۱
یت مجنی علیها یا وکیل وی صورت ) این قانون به اساس شکا۳۹الی  ۲۲(

 می گیرد.
) این ماده در هر ۱) مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ (٢

مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت 
خویش منصرف گردد) در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف 

  می گردد.
  اشتراك در جرم

  مادة چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک 

) قانون ۴۸الی  ۴۱و  ۳۹نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (
  جزاء مجازات می گردد.

  جبران خساره

  مادة چهلم و يكم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلاوۀ جزاهای پبشبینی شده، حسب 

  ل به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند.احوا
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 فصل چهارم     
 احكام نهائي

 عدم تعليق، عفو و تخفيف مجازات

 مادة چهل و دوم:

  مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمی تواند.
  ارجحيت

 مادة چهل و سوم:     
وانین نافذه در مغایرت هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر ق

  واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.
   انفاذ

 مادة چهل و چهارم:     

  این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
های اشتغال،  همچنان قانون کار برای زنان حقوق برابر با مرد را در عرصه

خصتی ها و موارد تشویقی این قشر در مزد یا معاش، حقوق بیمه، تقاعد، مر
حاشیه گذاشته شده جامعۀ ما را ضمانت کرده و سند حقوقی معتبری برای 

  برابری زن جامعۀ ما محسوب میگردد. 
در قانون کار افغانستان به بسیاری از موارد برمیخوریم که حقوق زنان را 

ه است که برای با امتیاز بیشتر از مردان در پرتو قانون اساسی ضمانت کرد
 نمونه از چند مورد انٓ در اینجا ذکر بعمل می اوٓرم:

  ماده هشتم: حق كار با مزد
کارکنان در جمهوری اسلامی افغانستان دارای حق مساوی کار با مزد  -۲

مساوی میباشند. حق کار بامزد و دفاع از حق کار توسط اسناد تقنینی تنظیم 
 گردد. می

  تخدامماده نهم: عدم تبعيض در اس
کار، تادیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه،  . در استخدام به۱

  یض ممنوع ـماعی هر نوع تبعـات اجتـق تحصیل و تامینـص، حـارت و تخصـمه
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  است.
. زنان در ساحه کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و ۲

  باشند. ه میکه در این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردید سایر مواردی
  ماده سي ويكم: موارد تقليل وقت كار     

  وقت کار درهفته برای کارمندان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل میابد
  ماده پنجاه وچهارم: رخصتی ولادی

روز رخصتی ولادی با مزد میباشد که یک ثلث انٓ  ۹۰کارکن زن مستحق 
که  است. در صورتی قبل از ولادت و دو ثلث انٓ بعد از ولادت قابل اجرا
روز رخصتی بیشتر  ۱۵ولادت غیر طبعی یا دوگانگی و یا بیشتر از انٓ مدت 

  شود وی داده می به
اساس تصدیق شفاخانه اجرا  ) این ماده به۱مزد و سایر حقوق مندرج فقره (

  گردد. می
کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره یک این ماده در 

اره مراجعه نماید، در غیر انٓ تارک وظیفه شناخته شده، از اد خلال پنج روز به
  این ماده مستفید شده نمیتواند. ۲امتیازات مندرج فقره 

  ماده يكصدو بيستم: موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان     
استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فزیکی ثقیل، مضرصحت و زیر زمینی 

های صحت عامه و کار و امور  از طرف وزارت جواز ندارد. فهرست این کارها
 .گردد اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب می

  كارشبانه ماده يكصدو بيست ويكم: عدم توظيف زنان و نوجوانان به
اجرای کار شبانه توظیف نماید. توظیف  تواند زن و نوجوان را به اداره نمی

های صحی و در  ها، کلینیک یرخوار، در شفاخانهزنان و مادران دارای طفل ش
که ضرورت مبرم محسوس باشد،  های  صورت موافقه او در وظایف و کار

  .ین حکم مستثنی استا طور نوبتی و طبق جدول از هب
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  ماده يكصدو بيست و دوم: عدم توظيف زنان و نوجوانان به اضافه كاري
فه صرف غذا، وقت اضافی برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوه وق

سه ساعت بخاطر شیردادن طفل در اطاق باشد، بعد هر هدقیقه ن ۳۰که کمتر از 
  باشد میها شامل وقت کاررسمی  شود. این وقفه کودک محل کار داده می

این ماده با نظر داشت خصوصیت کار در اداره، توسط  )۱(وقفه مندرج فقره 
  .گردد لوایح نظم داخلی مربوط تنظیم می

  ماده يكصدو بيست وپنجم : عدم امتناع از پذيرش زن

دلایل حاملگی باشیر دادن طفل  امتناع از پذیرش زن بکار یا تقلیل مزد به
  باشد ممنوع می

  ها صدو بيست وششم: ايجاد كودكستان ما ده يك
اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در 

  و کودکستان را ایجاد کند.محوطه اداره شیرخوارگاه 
قابل یاد اوٓری است بر علاوه انٓچه اسناد تقنینی که در بالا از انٓ ذکر بعمل 
اوٓردم قانون خانواده و قانون جلوگیری از مصارف گزاف، قانون سرپرستی 
اطفال یتیم، مقرره مراکز حمایوی زنان اسٓیب پذیر، پالیسی بهبود وضعیت زنان 

پالیسی افزایش شمولیت دختران  عدالت، ن بهمحبوس، پالیسی دسترسی زنا
مکتب، پالیسی تداوم تعلیم و تحصیل دختران و زنان و پالیسی کاهش میزان  به

ری و های همکا های ملی مبارزه با خشونت، برنامه بیسوادی، قوانین استراتیژی
های  های اداره، سیاست و اقتصاد و برنامهتوسعه اشتغال زنان در سکتور

را تمویل  سسات بین المللی انٓمؤه های مسلکی ک زی زنان در عرصهساتوانمند 
های در سطح ملی و بین المللی است که در جریان  کنند از جمله تلاش می
های قانون   ها در عرصهطالبان برای زنان کشورهای بعد از سقوط حکومت  سال

وان گذاری و تهیه و تصویب اسناد حقوقی صورت پذیرفته است که همه را میت
ها و برابری زنان جامعۀ  های محکم حقوقی برای فردای ازٓادی حیث زیر پایه به

کار پر ثمر و تاریخی دانشمندان و متخصصین امور حقوق،  داشت و ما گرامی
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ها و  اجتماع و سیاست که با مشکلات فراوان با وصف سنگ اندازی
ن دینی و بنیاد های قشر محافظه کاران سنتی تا دندان مسلح و متولیا مخالفت

گی توانستند این قوانین را اطی مذهبی همدست شان با سر سپردگرایان افر
طرح، ترتیب، فورمول بندی و برای تصویب و توشیح امٓاده کردند قابل تمجید 

توان چشم  ها نمی فراوان است. از کار وزارت امور زنان نیز در این عرصه
  پوشی کرد.
های خارجی در  م کار و فعالیت سازمانکه در مباحث قبلی بیان کرد طوری

های مشارکت کاریست ارزشمند و  دهی و ایجاد زمینه  امور زنان برای اگٓاهی
ها  زنان باید از این زمینه ها استفاده اعظمی ببرند، اما یقیناً این سازمان

اقتصادی تمویل کنندگان شان اهداف غیر انٓچه بیان - براساس اهداف سیاسی
ها را  های ذیربط حکومت اهداف نا پیدای این سازمان گر ارگاندارند دارند ا می

 ۀتشخیص ندهند و با ملاحظه منافع ملی کشور جواز فعالیت و محدود
تنها مثمر ثمری  ها نه لاخٔره نتایج این فعالیتاصلاحیت شان را تعین نکنند ب

ازحالت  های عمیقتر و بیشتر قهقرا ها را به زنان افغانستان نمیگردد بلکه انٓ به
شارکت زنان کشور ما را های بیداری، اگٓاهی و م موجود غرق ساخته و پروسه

  رانند.   عقب می ی دیگر بههاکجاتا نا
های مستحکم  ها و موجودیت این زیر پایهاوٓرد اما با وجود همۀ این دست

لار حقوقی برای زنان کشور ما، هنوز زن جامعۀ ما در زیر ستم جامعۀ مرد سا
ها و محاکم صحرایی در گوشه و کنار کشور میزند، هنوز سنگسار دست و پا

 ۀجریان دارد، هنوز فیصدی بسیار قلیل و ناچیزی از زنان در سازمان ادار
گی با شدت ی نقش دارند، هنوز خشونت خانوادهای اقتصاد کشور و رشد پروژه

بی ها در فتوی های مذه چه بیشتر در سراسر کشور جریان دارد، هنوز ملا هر
کنند و در جریان جنگ ها زن از جمله  شان زن را کنیز زر خرید مرد معرفی می

شمارند،  بروی را جایز میپنداشته شده و تجاوز جنسی گروهی غنایم جنگی 
   ۱۸۷در بین  ۲۰۱۶ه نابرابری جنسیتی در سال ــانستان در عرصــوز هم افغــهن
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  قرار داشت. ۱۶۹مقام  کشور جهان در
گی در سازمان حقوق مورد خشونت خانواد ۲۶۲۱-۲۰۱۶ تنها در سال 

بشر افغانستان ثبت گردیده است. در این جا این را هم باید اضافه کرد که 
ها از امکانات کاری بسیار بشر افغانستان حتی در مراکز شهر سازمان حقوق

محلات و قرا و قصبات. و از طرف دیگر  محدود برخوردار است چه رسد به
 گی بنابر عنعنات، رسوم وان مورد خشونت خانوادبل توجه زنفیصدی قا

کردم تجربه تلخش از خشونت  عواملی که در بخش خشونت علیه زنان توضیح
وجه نمایانگر رقم  هیچ تواند به کند. بناً این رقم نمی هیچ کس بیان نمی را به

حقیقی موجودیت خشونت علیه زنان در افغانستان باشد. یعنی رتبه ما در 
قرار دارد، هنوز هم زنان کشور ما باورمند قدرت مساوی شان با صدر جدول 

  مردان نیستند.
ها هم شهروندان  این باور کلی نرسیده اند که انٓ هنوز زنان کشور ما به 

  کامل الحقوق جامعه بوده و از همۀ حقوق انسانی همانند مردان برخورداراند.
ر ما برای نهادینه شدن کشو این استنباط میرسیم که در ازبیان این همه به

قوانین اجتماعی و قوانین که در باره زنان مطرح گردیده است و اجرایی شدن 
 این اسناد تقنینی نخست از همه تعریف جدید انسانی از زن یعنی موجود

مشخص تر انسان بدون درنظرداشت صورت  متساوی الحقوق و برابر یا به
ها، معلمان،  ها، مولویان، ملاه و رأس کشور، سیاستمدارجنسیت برای قاعد

ها، جوانان، مسٔولین تمام سطوح اداره کشور و همۀ مردم ما تفهیم  خانواده
های مختلف جامعه اعم از عامی و دست  باور کتگوری گردد واین تعریف به

  اندر کاران تبدیل گردد. 
ها این است که  البته مراد از توضیح این تعریف جدید برای همه کتگوری

درک کنند که حق گرفته  باید زنان خود از خواب قرون بیدار شوند و اول
شود و برای گرفتن حق از نیروی که هزاران سال بر سرش سلطه داشته است  می

های  فرهنگ حاکم تبدیل کرده است کار اسٓان نبوده و قربانی و این سلطه را به
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ارد میدان مبارزه بیشمار را مطالبه دارد و او باید با قبول این ریسک بزرگ و
جامعه قول گاندی فقید اگر او نجنبد  به این اطمینان برسد که گردد و به

فرسنگ ها بدور  های متمادی دیگر از ترقی و پیشرفت به جنبد و ما سال نمی
  بوده و فرق یکدیگر خواهیم شکست. 

های منسوخ ضد انسانی  که زیر نام باورها طی این مبارزه بر حق شان  زن
شود منسوخ قرار  مذهب در جامعه تعاریف از مردی و مردانگی ارائه میدین و 

یک امر ممنوعه جامعه تبدیل کنند. انٓگاه است که قانون  را به داده و انٓ
متخلفین این گفتار و اعمال ضد انسانی را در تمام سطوح مورد بازپرس 

اجتماعی و قانونی قرار داده و مجازات خواهند کرد. زیرا تحقق قانون پشتوانه 
مردمی مطالبه دارد. اگر این پشتوانه مردمی برای تحقق قوانین وجود نداشته 

گیرد حتی اگر این قانون بسیار  باشد مشروعیت قانون زیر سوال قرار می
  انسانی هم باشد.

در چنین صورتی ادارات حراست از قانون و ادارات تأمین امنیت در کشور 
 وانین نافذه کشور مرتکب تبعیضات جنسیتیکه خلاف ق گردند انٓانی مکلف می

گی و خشونت علیه زنان را بر حکم مواد گردند و عاملین خشونت خانواد می
کنند. زنان با مشارکت شان در کلیه امور کشور همچنان در  قانون مجازات می

قید  های تأمین نظم عامه خود تضمین بدون دستگاه حراست قانون و ارگان
یعنی اگر زنان جامعۀ ما شهامت، اگٓاهی و اتحاد یباشند. وشرط تحقق قانون م

سازمانی نداشته باشند قوانین بسیار ایده الٓی با خطوط طلایی در تمام عرصه 
های دفاتر و  کاغذ در الماری گی شان طرح و تصویب کنند. همه یک مشتزند

ل همان منوا ماند و زنان جامعۀ ما به ها باقی مین اطلاعاتی کمپیوترمخاز
و اقشار محافظه کاران تر از انٓ زیر ستم زجر بکشند گذشته و شاید هم بد

های افراطی نیشخند بزنند. این قوانین بهترین و مهمترین سنتی و ملا
توانند  اوٓرد حقوقی است برای زنان که در شرایط حاضر با این استناد می دست

تا اخٓرین کناره تشکلات سازمانی شان را ایجاد کرده و دامنه این تشکلات را 
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های قرأ و قصبات و دور ترین اکناف کشور توسعه دهند. کار این تشکلات 
فقط اگٓاهی رسانی برای زنان غرض همسان بودن حقوق مرد و زن واتفاقات 
پیرامونی، ملی و بین المللی، با سواد سازی زنان و کمک برای ادامه تحصیل 

فرزندان و خانواده با و تحصیلات تخصصی، کمک زنان برای تربیت سالم 
جلوگیری از تعدد اطفال  ۀروحیه متساوی الحقوق، اگٓاه سازی زنان در بار

ان و شرایط ایمنی برای دهی زنان و نو باوه گ تناسب عواید خانواده، اگٓاهی به
گی کردن و روابط اجتماعی و موارد دیگر در باره بیداری زنان که بهتر زند

عنوان بعدی مسٔله چگونگی جامعۀ مدنی و  جامعه را با خود بیدار کند. در
  گیرم.  ساختار های سراسری زنان در کشور را به شکل مفصل تر به کنکاش می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ١٢٥

  
  

  
  فصل ششم

  
  هاي با اعتبار و مدني و نبود سازمان ةجامعضعف 

 مقتدر دفاع از حقوق زن دركشور 

  
فهوم و یا مفاهیم جامعۀ مدنی م نکاتی مختصری در بارۀ در گام نخست

  مرور کنندگان این سطور ارائه کنم تا از این مقوله وقوفی داشته باشند. به
و و دانشمندان امور اجتماع، حقوق  جامعۀ مدنی علمامفهوم  در بارۀ

کنون کدام تعریف مشخص از کنند اما تا سیاست نظریات مختلف ارائه می
ن اندیشه اندیشویی میا های جامعۀ مدنی داده نشده است. صرف نظر از تفاوت

ها ولی همۀ   های چپ در قبال جامعۀ مدنی و نظریات لیبرال پردازان اندیشه
دانشمندان امور اجتماع و حقوق دانان تصویر همگون و مشخصات یکسان از 

دهند و همه بدون استثنا  عملکرد و چگونگی راه و روش این پدیده ارائه می
مبنای اشتراک ازٓادانه و  جامعۀ مدنی، جامعۀ است که براین نظر اند  به

این اجتماع عضویت حاصل کرده و  های ست اگٓاهانۀ اکثریت مردم در تشکلخوا
شود. یعنی جامعۀ  گیری و رعایت حقوق بشر و قانونمندانه اداره می در شکل

: اشتراک ازٓادنه، خواست ها عبارتند از ری متشکل شده که انٓمدنی، از عناص
  .ونمندیاگٓاهانه، رعایت حقوق بشر و قان

و در این جریان مختصر برسیر تحولات اجتماعی جامعۀ بشری یک نگاه 
ما میرساند که جامعۀ مدنی در سیر  ههای ایجاد جامعۀ مدنی ب نحوه و محمل

  تکامل خویش سه مرحله را از سر گذشتانده است:
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  ها مرحله نخستين يا مرحله قبل از ايجاد دولت

وری کردم در مراحل انکشاف جوامع آ  ته یادکه در اغٓاز این نوش طوری همان
رهبریت زن و مادر و تجمعات ابتدایی و اولیه انسانی تا مراحل  انسانی به

های مختلفی جوامع انسانی را کنترول  قرون وسطی انجمن انکشاف و رسیدن به
های  کرده است یعنی جامعۀ مدنی یا انجمن کرده و نظم را در انٓ برقرار می می

عه زیر بنا و تهداب مستحکم اداره بوده که اگر همان جوامع را دولت اداره جام
اش  قیاس کنیم در عقبش روان بوده است. این مرحله بنابر اهمیت فوق العاده

های مشمولین این اجتماعات  ها و نیازمندی در عرصه براوٓرده ساختن خواست
کرد و بنابر سزایی ایفا  در استحکام جامعۀ مدنی و رشد این پدیده نقش به

  همین ملحوظ جامعۀ مدنی فراتر از دولت مورد توجه قرار گرفت. 
  

  مدني با دولت �مرحله دوم يا مرحله تقابل جامعه
ه مقابل دراین مرحله تکامل جامعۀ مدنی با اغٓاز رنسانس در اروپا در نقط

قرار گرفته و مردم را غرض مقابله مستقیم با دولت های مستبد و مذهبی  دولت
های بزرگ اجتماعی در  کرد. در این زمان بود که گروه تحریک و تشویق می

ها تا توان و قدرت داشتند  تقابل با سلطه استبدادی دولت قرار گرفته و دولت
  های مماثل را سرکوب خونین کردند. ها  و سازمان این گروه

  
  سيس دولت هاي مدرنأمرحله سوم مرحله پس از ت

رن اروپایی جامعۀ مدنی طوری شکل گرفت که های مد در مرحله دولت
ها و  ها، خواسته تضاد، توانست موجودیت خویش را برای حل منازعات

های اقتصادی،  ها میان مردم یا شهروندان با دولت در عرصه نیازمندی
ها  کشمکش اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، زبانی که تا کنون منجر به

در حل این  را ایفا کرده و و است نقش میانجیگردیده  و منازعات خونین می
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ها با دولت مساعی جمیله را بخرچ داده و از تناقضات و منازعات خونین تضاد
عمل اوٓرند. اکثریت جامعه شناسان همین مرحله را مرحله ایجاد  هجلوگیری ب

  زنند. جامعۀ مدنی رقم می
و مرحله گذر ها در مسیر انکشاف جامعۀ بشری از د قول دیگر انسان به

کرده اند. مرحله اول جامعۀ طبیعی که در انٓ هیچ حاکمیتی مستقر نبوده و 
ها و  یکدیگر و حفظ سنت افراد جامعه بر مبنای روابط متقابل حسنه، احترام به

شان با همدیگر در ارتباط بودند و رابطه اقتصادی بیشتر بر پایه تبادله  باورهای
جامعۀ مدنی  م مرحله گذار از جامعۀ طبیعی بهمتوازن استوار بود. و مرحله دو

که انسانها می بائیست از مرحله قرار داد اجتماعی گذر میکردند. که این 
مرحله را افلاطون در کتاب جمهوریت خود مدینه فاضله نام گزاری کرد که 

وسیله قوانین و  ههای بزرگ خوشبختی انسان ب متعاقباً ارسطو در باره ارزش
نظر ارسطو  احب اراده و اختیار بحث مبسوطی ارائه کرده و بهشهروندان ص

جامعۀ مدنی قانونمند عبارت است از همان جامعۀ است که شهروندانش در 
خویش را تعین و یا در تعین  زیر اداره قانون سرنوشت سیاسی و اجتماعی

باشند. در اغٓازین دور این مرحله از تاریخ  سرنوشت خویش اثر گزار می
چون امروز نداشت ف جامعۀ بشری جامعۀ مدنی قوانین علماً تنظیم شده انکشا

رفتار جامعۀ  خطوط کاری و شیوۀ های ها و مقرره ها، طرز العملرهنموداما 
داشت. برای  ئه میاگی از مردم اررا در برخورد با دولت و نمایند مدنی

باستان  نخستین بار مقوله یا مفهوم جامعۀ مدنی در ادبیات سیاسی روم
  رونمایی کرد. 

تولد م   M arcus Tullius Ciceroیا کیکرو مارکوس تولیوسسیسرو
فبل از میلاد وفات کرد  ۴۳قبل از میلاد در شهر ارٓپینو ایتالیا که در  ۱۰۶

خطیب، متفکر و سیاستمدار معروف رومی برای اولین بار اصطلاح جامعۀ 
توضیح  زمان شامل ساخت.  به انٓنام دولت شهر در ادبیات اجتماعی  همدنی را ب

 –کیکرو یا سیسرو جمعیتی است از مردمان یک کشور که سازمان حقوقی 



       

 

 

                            

             

  

 128 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

ها و  نامید خواسته را انجمن عمومی دولت شهر می سیاسی را که او انٓ
های مردم را در ساختار دولت منعکس میسازد یاد اوٓر گردید که یقیناً  نیازمندی

  دهد.  مفهوم جامعۀ مدنی را افاده می
فیلسوف و نظریه پرداز John Locke  ۱۶۳۲- ۱۷۰۴همچنان جان لاک

نام پدر لیبرالیسم کلاسیک مینامند یکی از  هانگلیسی که پژوهشگران او را ب
مهمترین شارحان و اثر گزاران نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و 

های جدید در  لفهاو منحیث اندیشمند خرد گرایی و انسان محوری در ظهور مؤ
اقتصادی و فرهنگی مردمان -اجتماعی- های اجتماعی و روابط سیاسی فعالیت
نام حوزه روابط اجتماعی فارغ از دخالت در  هبها را در مقابل دولت کشور

های  قدرت سیاسی سعی بلیغ بخرچ داد و او را در حقیقت بنیان گذار اندیشه
های او را در  أثیرات پر بار اندیشهشمارند زیرا ت عمل گرایانه جامعۀ مدنی می

صراحت  اثٓار ولتر، ژان ژاک روسو، اندیشمندان اسکاتلندی و امریکایی به
قول جان لاک هدف جامعۀ مدنی عبارت است از حفاظت از  توان دید. به می

باشد که حاکمیت  های فردی در چهار چوب حاکمیت قانون می حقوق و ازٓادی
استقلال و اراده ازٓاد انسان از تحمیل اراده  قانون عبارت است از تضمین

نویسد: لاک با معتدل کردن  باشد. مایکل زوکرت در باره لاک می سایرین می
حکومت مطلقه هابز بخصوص در طرح جدایی دین از سیاست یا دین از دولت 
در حقیقت لیبرالیسم را پایه گذاری کرد. این نظریات لاک بود که سیاست 

چون الکساندر هملتون، جیمز مدیسون، توماس جفرسون و  گذاران امریکایی
  سایرین ایالات متحده امریکا را بنیان گذاشتند.

بحث روز میان همۀ متفکرین سیاسی و  امروز بحث جامعۀ مدنی به
اجتماعی تبدیل گشته و هر کدام بنوبه خویش این پدیده را با اجزای متشکله 

گیرند. من هم سعی بر انٓ دارم تا  لیل میارزیابی و تح انٓ در جوامع مختلف به
با نگاهی اجمال بر پیشینه ای تاریخی جامعۀ مدنی نقش زنان را در این راستا 

  دریابیم. 
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جامعۀ مدنی بیشتر سنت فکری یابیم که  با مطالعه پیشینه این پدیده درمی
ولات سیاسی، اقتصادی و فکری های غربی بوده و همراه با تحکشور
بی متحول گردیده است. جامعۀ مدنی بیشتر با پیدایش و توسعه های غرکشور

های مستبد و ایجاد  های مشروطه و زوال دولت فرهنگ شهری، پیدایش دولت
راه و نقش خود را درجوامع بشری  متحول شده  های طراز دیموکراسی جنبش

   تثبیت کرده است.
 پیریزی در انزن که امٓوزد می ما هب بشری جامعۀ انکشاف تاریخ مطالعه

 مبارزات و ها فعالیت از اگر است. داشته بسزایی نقش مدنی جامعۀ اساسات
 و اجتماعی های جنبش نخستین کنیم نظر صرف تاریخ درازمنه در زنان فردی

 و گری روشن دوره اغٓاز را انٓ که گردید اغٓاز هژدهم قرن در زنان صنفی
 جهان اقتصادی و تماعیاج های جنبش انکشاف سیر در دانند. می دیموکراسی

 این در مردان محوریت بنابر اما اند کرده ایفا را ارزشمندی نقش زنان پیوسته
 در فرانسویی کورژه دو المپ چنانچه اند. شده برده حاشیه به زنان ها جنبش

 دارند حق زنان که همچنان« نویسد: می ۱۷۸۹ منتشره زنان حقوق اعلامیه
 از »بروند نیز خطابه میز بالای دارند حق سان همان به بروند دار چوبه بالای
 زنان که این بر مبنی سیاست و اندیشه امور نخبگان میان در نظریات جا همین

 سالار مرد فرهنگ ثمره موجود های تفاوت و هستند عقلانی کاملاً  موجودات
 و کرده پیدا العاده فوق رشد زنان فیزیولوژیک طبیعت نه باشد می حاکم

 سیاسی محافل مردان و زنان مساوی حقوق به دسترسی برای اتٓشین های مباحثه
Stuart John میل استوارت جان ساخت. گرم را امریکا و اروپا عیاجتما و
 Mill )۱۸۰۶-۱۸۷۳( زیر خود کتاب در انگلیسی فیلسوف و نویسنده 

 هایکشور در گردید. زنان به رایٔ حق اعطای خواستار »زنان اسارت« عنوان
 مصر مبارز زنان فعالیت و همکاری به زنان مبارزات مصر در نجملهم اسلامی

 دان حقوق و نویسنده )۱۹۰۸- ۱۸۶۳ (   امین قاسم  روشنگر و مؤثر نقش و
   ایـه کار دـان داده قبـل رـصـم انـزن تـضـنه درــپ را وی اـه ریـمص هـک ریـمص
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  دادند. انجام مصر اسلامی جامعۀ در زنان ازٓادی برای را ارزشمندی
 نوشته، سایر و ها مصری نوین، زن زن، ازٓادی های کتاب نشر با نامی قاسم
 در تنها نه توانست  ها ایٓی گردهم و محافل طی اش زنده بیانات و مقالات
 مسلمان زنان حقوق کسب و ازٓادی متوجه بیشتر اثٓارش بلکه مصر جامعۀ
 بسزایی تأثیر مسلمان جوامع زنان روشنگری و بیداری برای و بود جهان

 انجمن مصر، زنان پیشرفته جامعۀ عناوین زیر زنان های سازمان که شت،دا
 ها ده و مصری زنان تجدد جامعۀ مصر، نوین زنان جامعۀ مصر، زنان معنوی
 جامعۀ چوکات در زنان ی گسترده حضور نمایانگر زنان های انجمن و محفل
 هایورکش منحیث یران،ا ترکیه، وریه،س در همچنان باشد. می مصر مدنی

 از هایی نشانه ببعد هژدهم قرن خرآ او از اسٓیایی هایکشور سایر و اسلامی
 تشکیلات در شان عضویت و جامعه در مردان با برابر حقوق برای زنان بیداری
   شود. می دیده هایی نشانه و اثرات مدنی جامعۀ
 در شان عضویت و زنان بیداری باره در اختصار با انٓچه وصف با اما
 در اکنون هم زنان اوٓردیم ملع هب تذکراتی مقیم کشورهای دنیم جامعۀ
 دسترسی عدم حقوقی، فراوان های محدودیت با جهان مختلف هایکشور

 داد همه این با ،اند مواجه انسانی امتیازات و حقوق ابتدایی بسیار تسهیلات به
 و غربی مختلف جوامع در زنان برای مدنی جامعۀ چوکات در حقوقی هایوستد
 ۱۸۹۳ سال در زنان جدید زیلاند در ندارد سال صد از بیشتر عمر که شرقی

 بیاندازند، رای انٓ در و کنند پیدا دسترسی گیری رای های صندوق به توانستند
 رای حق کسب با توانستند ۱۹۲۰ سال از بعد زنان امریکا متحده ایالات در
 فرانسه در شونده، انتخاب نه البته کنند شرکت دهنده رای بحیث انتخابات در
 عربستان در و اوٓردند دست هب را کردن انتخاب حق زنان ۱۹۴۴ سال در

 مضاعف فشار زیر توانستند زنان ۲۰۱۵ سال در بار اولین برای سعودی
 هم کنند، شرکت ها شاروالی برای گیری رای در تنها پسندان سنت مذهبی
اپان که یک جزیره جزیره اوکینوشیمای ج در جاپان زنان حق ورود به اکنون
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مقدس مذهبی است را ندارند و تنها مردان می توانند بر این جزیره مقدس پا 
شوند، در بسیاری  که زنان نحس و نجس شمرده می بگذارند، یعنی این

شوند و تا پایان عادت  هنگام عادت ماهوار طرد می نان بهازمناطق نیپال ز
برند، در  گانه و جدا از همه سرمیای جدا که نجس اند در کلبه ماهواربنابر این

توانند در  چین زنان اجازه ندارند که در اتاق هتل خود برهنه بگردند و تنها می
  های فراوانی که در قوانین انٓ محدودیت حمام برهنه باشند، درایران زنان به

کشور نیز تسجیل شده است شامل قوانین حق ارث، ممنوعیت سفر، تحصیل و 
ضایتی همسر، گرفتن پاسپورت با اجازه همسر و موارد کار در صورت نار

بیشتر ریشه در عرف و که  های ممنوعیتها و  بسیار دیگر و همچنین محدودیت
گردد، پوشیدن لباس چسپ  زور مذهب نیز بر زنان تحمیل می سنت دارد ولی به

های ساقدارممنوع  که شکل اندام زن را نمایان سازد همراه با موزه یا بوت
سواری و یا موتر سایکل سواری برای زنان ممنوع است گرچه  بایسکل  است،

ها و  این دوی اخٓر طبق قانون ممنوع نیست اما در تمام خطبه های جمعه
شوند، ورود زنان  های مذهبی مردم بر علیه این کار شورانده می توصیه

  های مردان ممنوع است. استادیوم فوتبال برای تماشای بازی به
ها  توانستند برای تماشای بازی والیبال در ورزشگاه ن زنان میپیش از ای

های مذهبی و  های اخیر پس از اعتراضات گروه حضور داشته باشند اما در سال
های ایران زنان  عمل امٓد، در بسیاری از هوتل روحانیون از ورود انٓان ممانعت به

از رشته های دهند، در بسیاری  را بدون محرم شرعی در هوتل خویش راه نمی
   تحصیلی دختران ایرانی حق تحصیل را ندارند. 

زنان در ایالت ورمانت امٓریکا تنها با اجازه همسر می توانند دندان 
مصنوعی برای خویش بسازند، در ایالت فلوریدای امٓریکا زنان مجرد، مطلقه 

های پاراشوتی و چتر بازی  و سقوط  یا بیوه در روزهای یکشنبه اجازه پرتاب
توانند از مردان  وایتسوایل ایالت دلاور امٓریکا زنان نمی اد ندارند، در شهرازٓ

ا گزارش انٓ درخواست ازدواج کنند و در صورت مشاهده چنین عملی و ی
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در  شود، در شهر فرار اتهام رفتار ناهنجار بازداشت می پلیس زن متذکره به به
های  به کارخانه توانند نمی» زشت یا با ظاهر شرور«شمال ایتالیا، زنان 

پنیرسازی وارد شوند، زنان شهر ارٓکادیا ایالات متحده امریکا پس از ساعت 
توانند قهوه بنوشند، زنان شهر لاپاز بولیوی بدون اجازه  شش بعداز ظهر نمی

همسرشان اجازه نوشیدن شراب را ندارند، در شهر ممفیس ایالت تنسی امٓریکا 
که یک مرد درسیت پیشروی موتراش  رانندگی برای زنان ممنوع است مگر انٓ

شاملین ترافیک نسبت رانندگی یک زن اخطار دهد، در  با یک بیرق سرخ به
سال اجازه حضور در بازار را  ۴۰روستای پانچیات در شهر هاپور هند زنان زیر 

  ندارند.
دختران این روستا اجازه داشتن گوشی تلفن همراه را نیز ندارند، در شهر 

ارٓیزونای ایالات متحده امریکا پوشیدن پطلون برای زنان بجز  توسان در ایالت
سواری همچنان ممنوع است، در عربستان سعودی  پدر موارد خاصی چون اس

جازه همسر، سفر های مختلف از جمله دریافت پاسپورت با ا علاوه بر محدودیت
محدودیت در انتخاب شغل و موارد بسیار دیگر، ورود بدون محرم شرعی، 

قبرستان هنگام دفن اعضای خانواده و پس از انٓ نیز ممنوع است.  به زنان
 دستورات نام زیر یاسلام هایکشور در اکنون هم ها محدودیت این بیشترین

 این همۀ و دگرد می تحمیل زنانبر قانون و ها نامه ائٓین اشکالبا مذهب و سنت
 ذهب،م دین، که سالاریمرد فرهنگ به گردد می بر حقیقت در دستورات
 و اوٓرده در همسان خویش تأثیر زیر در را جامعه امور همۀ و فرهنگ عادات،
   است. بخشیده تحکیم زن بر را خویش سلطه انٓ بوسیله
 فرهنگ سلطه از رهایی برای زن ازٓادی برای مدنی جامعۀ ضعف است این

 شهروندان نقش که میگردد اطلاق هایی نهاد به مدنی جامعۀ گرچه سالار مرد
 اقتصادی، از اعم مردم گیزند امور وبهبود وسیع مشارکت ایبر را کشور کی

 برای مساعد های زمینه و برده بالا صنفی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی،
 که کند مدیریت جامعه در را شان تشکلات و هانهاد این مؤثر کار و فعالیت
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 زنان، زمانسا چون اجتماعی های سازمان همانا مدنی جامعۀ اجزای ترین بارز
 زیست، محیط حفاظت سازمان بشر، حقوق از دفاع سازمان جوانان، سازمان
 هنرمندان، ها، شهرداری های انجمن و ها اتحادیه صنفی، های اتحادیه

 هاینهاد سایر و محصلین ژورنالیستان، سینماگران، شاعران، نویسندگان،
 شکل به هم و مستقل صورت هب هم که صنفی و فکری روشن اجتماعی،

  میگیرند. شکل جوامع در سیاسی الحاقیه های سازمان
 اجزای از نیز خانواده که اند باور این به اجتماعی علوم دانشمندان از عده
 میتوان نتیجه این به شناسان جامعه ثارآ  مطالعه از اما باشد می مدنی جامعۀ
خستین فضای نباشد،  متشکل می ااز سه لایه یا فض حقیقتاً  جامعه که رسید

هیچ  باشد که مربوط شخص بوده و به حریم شخصی میخصوصی یا فضای
از اختیارات تام کسی ارتباط ندارد و شخص در این فضای مربوط خویش 

کامل  پوشد و خورد،  هر چه خواست می هر چه خواست میبرخوردار بوده، 
فضای فضای دوم ثر نگردد، أ که دیگران از انٓ مت  کند تا جای الاختیار عمل می

دولتی است که به عملکرد جمع و یا همه مرتبط بوده که برای جلوگیری از 
وسیله قوانین،  لوایح و  ههرج و مرج،  تصادمات و تشخیص حدود بائیست ب

مقررات اداره گردد که این قوانین،  لوایح و مقررات با رأی و نظر همگانی و 
فضای سوم فضای کند،  یا رأی اکثریت مشروع گشته و حکم قانون را پیدا می

عمومی است که در بین فضای خصوصی و فضای دولتی وجود دارد که شامل 
های  هاتحادیهای علمی،  انجمن های شهری، انجمن ها، ا شهرداریها ی شاروالی
های  باشد ولی از گذشته های اجتماعی و احزاب سیاسی می سازمان صنفی،

 ااین فض رها تا همین اکنون بهکشو خیلی دور در بسیاری از کشورها و در بسا
شود یعنی فضای دولتی ازقصر و دفتر حاکم تا  امکان وجود و تنفس داده نمی

تا درون خانه هر باشنده کشور  اً ت دیوار خانه هرباشنده و حتی بعضپش
که در پرتو  کند، کرد و در بسا حالات تا همین اکنون حکومت می حکومت می

محوری توسعه و مدرنیته این فضای سومی های انسان محوری و خرد  سیستم
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گی و فعالیت، لام وجود کرد، این فضا اصول زندبرسمیت شناخته شد و اع
کنند  های خویش را خود طرح و ترتیب می قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل

 (مجلس سنا) و سفلاا گذار و مجالس علی و حتی عالیترین مقامات قانون
 احیت ندارد تا برای این فضای سومی یا فضایهم صل ها(شورای ملی) کشور

توانند قوانین رابطه این فضا  ها می البته انٓعمومی قوانین طرح و تصویب کند، 
  ن و تشخیص کنند. یرا با فضای دولتی تعی

ها در جامعه کار خستگی نا پذیر و  برای عملی شدن و ایجاد چنین فضا
ت است و تنها از این طریق تلاش متداوم و بی وقفه همۀ مردم کشور ضرور

ارمغان  جامعۀ خویش به توان بازسازی،  نوسازی و ترقی و پیشرفت را به می
ترجیح منافع ملی، خرد ورزی، مثبت  مامول تنها از طریق اتحاد ملی، اوٓرد این

  اندیشی و با محوریت انسان ممکن و میسر است.
اعی عملاً قدرت این باور اند چون قدرت اجتم عده از جامعه شناسان به

کند و مرز های اجتماع و سیاست درهم امٓیخته  سیاسی را تولید و باز تولید می
تواند جدا از جامعۀ مدنی باشد یعنی احزاب سیاسی  اند بناً جامعۀ سیاسی نمی

گردد اما گیورگ ویلهلم فیدریش  هم جز لاینفک جامعۀ مدنی محسوب می
این باور است که جامعۀ سیاسی بر  ) به ۱۸۳۱-۱۷۷۰هگل فیلسوف الٓمانی (

عقلانیت ابزاری و استراتیژیک تکیه داشته و هدف انٓ پیوسته کسب قدرت 
یش است ولی جامعۀ مدنی بر سیاسی و استفاده ابزاری از انٓ در راه ارٓمان خو

های متقابل ارتباطی استوار است. که مهمترین وجه تمایز جامعۀ مدنی با پیوند
ن است که جامعۀ سیاسی یا بر دولت تکیه دارد و یا در اجتماعات سیاسی همی

وجه   هیچ باشد اما جامعۀ مدنی هیچگاه و به تکاپوی دولت و قدرت سیاسی می
  باشد. دنبال قدرت سیاسی نمی به

 civilدر کشور ما این فضای سومی و یا به قول اروپایان جامعۀ مدنی
society ٓثق از پیدایش اجزای ولاعات مکه اط عمر زیاد طولانی نداشته با ان

های مورخین و تبصره نگاران مشهود نیست،  جامعۀ مدنی در اثٓار و نوشته
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تحت تأثیر نظریات سید جمال الدین افغان ایجاد اتحادیه یا تشکل معلمان در 
تواند اولین نشانه های جامعۀ مدنی در کشور ما  زمان امیر حبیب الله خان می

قرار گرفتن این اتحادیه در تشکیلات مشروطه  محسوب گردد.  که بعداً 
تشکیل اتحادیه محصلین در سال  خواهان این لقب را از انٓ زدود و بار دیگر

های  توان بحیث نخستین هسته و چند اتحادیه زنان و جوانان را می ۱۹۴۹
  جامعۀ مدنی در کشور ما تلقی کرد.

ها و  انجمن ها، ، اتحادیهها بعد از کودتای هفت ثور تعداد زیادی از سازمان 
تلف هنری، فرهنگی، اجتماعی و های مخ ها از جانب اصناف و گروه کلوپ
هم  استثنای موارد بسیار اندک انٓ های زنان و جوانان ایجاد گردیدند که بهقشر

در قبال مؤسسات سکتور خصوصی در پی دفاع از حقوق اعضأشتافتند، بقیه 
شکیلاتی و از هر گاهی تأئید و دفاع از هر کدام در نفس خود مصروف امور ت

گاهی نتوانستند  ها و تشکیلات هیچ حکومت و قدرت حاکمه بودند. این سازمان
  منحیث ارکان جامعۀ مدنی در جامعه متبارز گردند.

اما عده از محققین جامعه شناسی در کشور ما خلای پرشده اجتماعی میان 
عی از جامعۀ مدنی در کشور ما بازتاب ها را نیزنو وسیله جرگه هدولت و مردم ب

هر صورت کار برد و استعمال اصطلاح جامعۀ مدنی از استقرار  میدهند. به
حکومتی سسات غیرؤمو ایجاد  ۲۰۰۱سال  ،حکومت ساخته شده در بن

)NGOهای موسسات دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، سازمان  )ها زیر نام
سسه دیگر ؤمها  هنرمندان، سینماگران و دههای ژورنالیستان،  جوانان، اتحادیه

های هم پیمان امریکا در افغانستان ایجاد گردید، در میان کمک مادی کشور به
  دستان و نشرات افغانی مروج گردید.  هنویسندگان، قلم ب

 بستر شد، تأسیس المللی بین جامعۀ گستردۀ حمایت در که جدید، نظام
 که بن، کنفرانس حاشیۀ در کرد. ساعدم مدنی جامعۀ ایجاد برای را مناسبی

 زدند می رقم امریکایان سیطره زیر ما کشور برای را جدید نطام ساختارسیاسی
     مهم مؤلفۀ عنوان به مدنی جامعۀ نقش بر افغانستان تاریخ در بار نخستین برای
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 .شد گذاشته صحه اجتماعی ارزشمند و
 سال دسمبر لسا جرگه لویه مصوب افغانستان اساسی قانون دوم فصل

 شده تصویب تازه قوانین و شناسد می رسمیت به را مدنی جامعۀ نقش ۲۰۰۳
  .کند می تاکید کشور در مدنی جامعۀ نقش بر نیز فرعی
 های اندیشه پیامبران و سخنگویان مدنی، جامعۀ نهادهای که انٓ با

 و دولت بر تأثیرگذار نهاد مدنی جامعۀ هستند. سیاسی نظام برای شهروندان
 کنند می عمل شهروندان های نیازمندی و خواست اساس بر و بوده انٓ های رگانا

گان این مؤسسات یا بر طبق صوابدید تمویل کنند هانهاد این ما کشور در اما
اره کنندگان رهبری، برنامه سازان و اد- ای متشکله جامعۀ مدنی افغانستاناجز
عز تقرر حاصل کردند  ها  ویا مؤسسات تمویل کنندهوسیله همان کشور هانٓ ب

که بیشترینه این افراد با شرایط و اوضاع اتنیک و اجتماعی افغانستان اشٓنایی 
های تمویل کننده سسات و کشورؤداشتند و در زیر سیاست دیکتات م هکامل ن

ای  فاقد یک رویکرد جامع  برای تحقق ارٓمان جامعۀ مدنی یا همان وجیبه
 امور وبهبود وسیع مشارکت ایبر را ما کشور شهروندان نقشسترگ بلند بردن 

 بالا صنفی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، از اعم ما مردم گیزند
 و هانهاد این مؤثر کار و فعالیت برای مساعد های زمینه و نتوانستند برده

 کمبود و الشچ هر امروزه گرچه نگردید. سالم مدیریت جامعۀ در را تشکلات
 جامعۀ همین اگر اما کنند می قلمداد امنیتی مساعدان وضعیت از ناشی را

 از امنیتی اوضاع شدن خراب برای جایی داد می انجام درست را کارش مدنی
 میتوانست مدنی جامعۀ اجزای و عناصر زیرا ماند. نمی سو بدین ۲۰۰۱ سال

 های ریخت و شکست جلو مؤثر و قانونمند انسانی، فشار وسیله یک بحیث
 را مردم قانون حاکمیت عرصه در فعال مشارکت با و گرفت می را حکومت
 ذکر که دلایل بنابر سفانهأ مت که ساختند می قانون مطیع و قانون به باورمند

 رایمج حتی و ها تخطی از تنظیمی زورگویان معافیت فرهنگ چون وعوامل کردم
 سیرم در اندازی سنگ برای پرانی کاغذ و کراسیبیرو مافیایی، یافته سازمان



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ١٣٧

 شان، بار و بند بی مسلح افراد و زورگویان گریزی قانون مدنی، جامعۀ فعالیت
 و تنظیمی زورگویان همین جانب از ها رسانه انحصار و ها رسانه سانسور
 گانکنند تمویل و خارجی هایکشور فعمنا به ها رسانه این وابستگی و مافیایی
 وسیع مشارکت بر بنیم جامعۀ حقیقی مشکلات از دقیق فهم نبود خارجی،

 ساختن نهادینه برای گفتمان ظرفیت نبود اجتماعی، تحولات در مردم
 جامعۀ هاینهاد این عقب در که مردم های گروه های نیازمندی و ها خواسته

  دارند. قرار مدنی
 تمویل زور به افغانستان یمدن جامعۀ متشکله اجزای این اینکه بنابر

 بناً  اند شده اندازی راه ما کشور در ایشان ۀپرد پشت های سیاست و گانکنند
 تردید و شک با ساختارها این به نسبت حکومت های ارگان هم و مردم هم

 قاچاقبران، زورمندان، هم جای در پندارند. نمی اعتماد قابل را انٓ و نگریسته
 شان ملی ضد اهداف تحقق برای هانهاد این از پرده پشت سایههم های دولت

  کنند. می استفاده سؤ
 اجزای و ها NGO به جهانی جامعۀ فشار زیر که انٓ با دولت دیگر طرف از

 پل یک منحیث را انٓ ولی داده کشور در فعالیت اجازه مدنی جامعۀ متشکله
 کنون تا و نداشته قبول گزار تأثیر مؤلفه و مردم سخنگوی مردم، با ارتباطی

 مسایل و امور بهبود برای زارگ تأثیر مؤلفه بحیث اند نتوانسته هانهاد این
   کنند. بازی مؤثر نقش وصلح جنگ
 و فرهنگی سیاسی، تاریخی، ملی، مختص خصوصیات بر بنا ما کشور در

 را غرب با متفاوت راه زنان نهضت گیری شکل اقتصادی رشد سطح چگونگی
 بین های میثاق پرتو در و بوده جهانی ای مسئله یک زنان مسئله که انٓ با پیموده

 شود می برداشته اجتماع در زن برابری برای قانونمند و عملی های گام لمللیا
 و نپیمود را خود کشافان طبیعی راه جامعه اینکه بر بنا ما کشور در اما

 تا نگردید نهادینه مردم کاراف در اقتصادی نظم با یکجا کراسیدیمو فرهنگ
 و پرستی کهنه ربراب در هدفمند صورت هب خواه تجدد و اندیش نو هاینیرو
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 اقدامات از تا کند پیدا را انٓ ظرفیت و پوتانسیل و گیرد قرار منحط های سنت
 را او جامعه بر حاکم ذهنیت که کند پیدا اطمینان و دفاع اش گرانه تجدد

 یا و گردید خنثی نطفه در یا نبرد این خارجی سیطره ودار درگیر پذیرد می
  د.زن می ره دیکتات و وار مورچه صورت هب

 تثبیت هم هنوز افغانستان در انٓ متشکله اجزای و هانهاد و مدنی جامعۀ بناً 
  است. نکرده احراز افغانی جامعۀ در را خویش حقیقی جایگاه و نشده

 گزارشدهی، حسابدهی، فرهنگ میتواند مدنی جامعۀ همین که حالی در
 ساختن نهادینه و خارجی و لیداخ سیاست های عرصه در شفاف عملکرد

 می مدنی جامعۀ همین و کرده تقویت را شهروندان برابر در دولت کراسیدیمو
 مردم وسیع مشارکت قدرت، متعادل توزیع عرصه در را ای ارزنده نقش تواند

 مردم وسیع اشتراک زیرا کند. ایفا جامعۀ در زنان نقش ارتقای و انتخابات در
 در و کشور اساسی قانون چوب چهار در و مدنی جامعۀ متشکله اجزای در

 بیانگر خود حکومت اجراات روند بر گزاری تأثیر و المللی بین قوانین حمایت
  باشد. می شان سرنوشت تعین در مردم مشارکت

 حال در ما کشور در مدنی معۀجا نواقص و ها کمبودی همۀ وصف با
 زنان اجتماعات و تشکلات ها، نهاد که بوده خود جایگاه تثبیت و گیری شکل

 مامول این که باشد می موقف جستجوی در یابی جایگاه این با همردیف نیز
 و ایثار با زن نهضت زانپیشتا خاصتاً  ما کشور زنان که  داشته دوامدار فرایند

 از جز منحیث خود تشکیلات درون از هم را موانع این فراوان های فداکاری
 اند زنان دامنگیر سنت و مذهب ایه لایه از که بیرونی موانع هم و مدنی جامعۀ

 بزرگ های فداکاری و ایثار مستلزم و زمانگیر بزرگ، کار این بردارند. میان از
 بسیار های ریشه که افغانستان در مدنی جامعۀ مخالفین همچنان باشد. می

 با دارد کشور حاکم فرهنگ و اداری سیستم مذهب، سنت، های لایه در عمیق
 اساس که ما کشور در مدنی جامعۀ شدن ادینهنه از تا دارند سعی قوت تمام

 عمل هب جلوگیری باشد نیز ما کشور زنان تشکلات برای تواند می محکمی
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 خونین، هایبرخورد با بلکه کنند می اندازی سنگ تنها نه راه این در و اوٓرند
 ومنبر طریق از ستیز زن وسیع تبلیغات و محور) (دین انسانی غیر های فتوی

 مدنی جامعۀ دگاننده سازمان و گردانندگان میان در را رعب و ترس مساجد
 پدیده مهمترین این انکشاف مسیر و کرده ایجاد زنان تشکلات خاصتاً 

 جامعۀ دشمنان حقیقت در اند. شده دار جلو و ساخته معیوب را اجتماعی
 افغانستان ما کشور در هستند. افغانستان توسعه و دموکراسی شمناند مدنی
 میان در و مدنی جامعۀ همچون دموکراتیک های ارزش که است شوارد بسیار

 سنت، برعلاوه شود. نهادینه و گشته مبدل اصل یک به زنان تشکلات انٓ
 جنگ، چون دیگر تر جدی موانع جامعه ستیز زن حاکم فرهنگ و مذهب،

 از .باشد می محدود سیاسی فرهنگ فقر، سوادی، بی گرایی، افراط تروریسم،
 هنگیهما تشکیلاتی، لحاظ از افغانستان پای نو مدنی جامعۀ گردی جانب
 خویش وظیفویی خطوط طرح و دولت و مدنی جامعۀ های بخش بقیه با مؤثر
 های سازمان از بیشتر تشکلات این این زیرا باشد می جدی نواقص دارای نیز

 از ندارد. مخوانیه ما کشور شرایط در که اند کرده پردازی الگو غربی مماثل
 از بسیاری در که ایٓد می بر ما کشور در مدنی جامعۀ هاینهاد کار تحلیل
 تا ان پرداخته پروژه یک تبلیغات به بیشتر و کرده کار ای پروژه کاش به موارد

 مراد اینجا در مردم وسیع مشارکت شرایط ایجاد برای بنایی زیر و بنیادی کار
 و اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، امور کلیه در شان مشارکت و زنان بخش از ما

   باشد. می فرهنگی
 ذکر قابل دولت با انٓ روابط و مدنی جامعۀ های فعالیت در دیگریکه مسئله

 پلُ طرف دو در که دولت و مردم کامل شناخت نبود از عبارت شود می پنداشته
 اند وانستهنت شهروندان که باشد. می مدنی جامعۀ از دارند قرار مدنی جامعۀ

 نقش و کرده حاصل عضویت مدنی جامعۀ هایساختار در وسیع صورت هب
 سمتی، قومی، های محدوده از مبرا را شان حقیقی های خواسته و کنند افٓرینی
 موجودیت بنابر هم مدنی جامعۀ و دولت و کنند جمعبندی مذهبی و زبانی



       

 

 

                            

             

  

 140 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

 بنابر مدنی جامعۀ به نسبت باوری بی و دولت دستگاه درون در امراض همچو
 قومی، هایباور موجودیت و گانکنند تمویل منافع گرو در اش ریتمحصو
 و مردم ارٓمان تحقق راه در خوبی همکاران کنونتا اند نتوانسته زبانی و سمتی

 و زنان حقوق از حمایت منجمله فردی های ازٓادی و دیموکراسی گسترش
 و  امنینا در سزایی به رتأثی امر همین و باشند. جامعه در شان مشارکت
    است. گردیده نیز کشور در جنگ ابعاد گسترش

 شکن، قانون گو،زور عناصر موجودیت انون،ق حاکمیت ضعف همچنان
 شرایط و جنگ موجودیت و اقتصاد و اداره های عرصه تمام در ها مافیا حاکمیت

 این که مدنی جامعۀ راه سر در است های چالش جمله از وندان شهر برای امننا
 دریابد افغانی جامعۀ در را خویش جایگاه نتوانسته کنونتا دیموکراتیک عنصر

 این در کنون تا نتوانسته هم اجتماعی قشر ترین پذیر اسٓیب منحیث زنان و
  د.نکن افٓرینی نقش هدفمند و مؤثر صورت هب عرصه
 امتم ای ائٓینه مدنی جامعۀ های سازمان اساساً  امٓدیم گفته انٓچه بر لاوهع

 که ها عرصه این در دولت اجراات و مردم های نیازمندی و ها خواسته از نمایست
 فراهم کشور کلیدی مسایل روی بحث در را مردم فعال اشتراک زمینه

 چالش به نیست متبلور ان در ملی منافع که نادرست های سیاست و گرداند، می
 و هاکشور دیعلاقمن عدم داخلی، مسلح نزورگویا دخالت بنابر اما بکشد

 گرایان سنت صریح مداخله و امنیتی نامساعد وضع کننده، تمویل های سازمان
 امور باید و شاید طور اند نتوانسته هانهاد این کنون تا مساجد امامان و مذهبی
 هاشهر ای محدوده در تنها و تمام نا ها فعالیت این و ببرند پیش به را محوله

 گیزند هاشهر خارج و محلات در ما مردم تریاکث که حالی در است باقیمانده
 هانهاد سایر و زنان امور توزار چون زنان تشکلات و ها سازمان که کنند می
 برخوردار جامعه اکثریت بالای بگویم بهتر یا و محلات در لازم مؤثریت از نیز

  نیست.
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 و مؤسسه هزاران تاکنون ۲۰۰۱ سال در طالبان سقوط از بعد همچنان
 ایهکشور های تیزس و مشوره به مدنی جامعۀ های سازمان نام زیر اتحادیه
 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، گیزند مختلف های عرصه در خارجی

 بنابر مؤسسات و ها سازمان این بیشترین که است گردیده ایجاد ما کشور در
 برای المللی بین های کمک از سؤ استفاده کشورغرض در فساد مختنق فضای

   بودند. شده ایجاد افغانستان ازیبازس
 غیر تعداد چه و فعال ها سازمان این از تعداد چه نیست معلوم اکنون هم
 ما کشور در مدنی استقرارجامعۀ تا بوده دلیلی نیز مسئله این که اند. فعال

 و عام حمایت مکلفیت دولت اساسی قانون مواد برویت که انٓ با گردد. زیانمند
 دولت، در گسترده فساد موجودیت بنابر اما است دار عهده ار مدنی جامعۀ تام

 ها استفاده سؤ این در زورمندان و خارجی مؤسسات و هاکشور بودن دخیل
 تذکر باید  دهد. انجام مضر ی پدیده نای علیه مؤثر اقدامات نتوانسته دولت

 گردیده ایجاد نیز ما کشور زنان برای اختصاصی های سازمان یکتعداد که داد
  نامبرد: ها سازمان این از توان می که است
  افغانستان؛ زنان سراسری اتحادیه -
 ؛تغییر برای جوان زنان سازمان -
 ؛افغانستان زنان سیاسی مشارکت کمیته -
 ؛افغانستان زنان شبکه -
 ؛درصد پنجاه کمپاین سازمان -
 ؛افغانستان زنان انقلابی جمعیت -
 ؛دهارکن ولایت در کبرا خدیجه سازمان -
 شهدا؛ ورثه به کمک مؤسسه -

 شده ایجاد افغانستان در زن حقوق از دفاع غرض که اند سازمانهایی ها این
 کسب برای سیاسی جهات در صرفاً  ها سازمان این از یی عده احتمالاً  و اند

  باشند. نیز سیاسی احزاب والحاقیه کرده مبارزه  سیاسی قدرت
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 که افغانستان مدنی جامعۀ ساختار و ارراهک در نواقصی و ها کاستی ذکر با
 زنان سراسری سازمان ایجاد اما دادم. توضیح انٓ باره در اختصار با من

 کشور در که زنان موجود تشکلات سازی شمول افغانستان یا و افغانستان
 کشور مدنی جامعۀ چوکات در زنند می سو سو سازمان شبه چون جا انٓ و اینجا

 افغانستان مدنی جامعۀ تشکیلات ملحقات سایر با وسیع روابط ایجاد و ما
 اقتصادی، امور در زنان مشارکت و بیداری دهی، اگٓاهی مؤثر های راه از یکی

 باشد. می فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
 که انٓ با پسین های سال این در ما کشور زنان که دانم می تذکر به لازم
 و جامعه پیکر نیم این یجبس در فعالانه بصورت زنان سراسری های سازمان

 داشته اندک نقش اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایپیکار در اش مشارکت
 مختلف های بخش در تاریخ یگرد برهه هر از بیشتر توانسته زنان اما است

 برای انتخابات جریان در مهمتر همه از و رهبری و اداره اقتصادی، هایسکتور
 تعمق قابل و شایسته سهم جمهوری ریاست و  محلی های شورا ملی، شورای
 های نمونه ها این بود. اوٓر شگفت خارجی و داخلی حلقات میان در که گرفتند

 وصف با و ساخته شتربی شان قدرت و نقش به را زنان باورمندی که اند بارز
 کند. می باز ما کشور زنان برای را امید روزنه ها نارسایی همۀ
 و زنان سراسری جدید های تشکل ایجاد برای زنان خاصتاً  نیمد فعالان 
 سراتاسری فعال نیرومند سازمان یک به موجود بند نیم تشکلات فعالیت بهبود

 عمل هب سعی سازمان این دهند. انجام بائیست را بسیاری کارهای افغانستان
 از تصویری و چاپی راتنش طریق از مدنی جامعۀ فعال عضو منحیث اوٓرد

 گوش به را زنان سازمان اهداف رسانی اطلاع مکاناتا سایر و هارادیو طریق
 جامعۀ در کار این برسانند. ما کشور محلات ترین اقصی تا کشور زنان همۀ

 چیزی قربانی و زحمت بدون دارد. مطالبه فراوان های قربانی افغانستان سنتی
 ایستاده خویش پای به خود تا گیرند فرا باید ما کشور زنان ایٓد نمی دست هب

 تا باشند داشته انتظار افغانستان سالارمرد جامعۀ مردان از نباید ها انٓ شوند
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 چون را زنان حقه حقوق و کرده نظر صرف داوطلبانه خویش حاکمیت از ها انٓ
 قبول با ما کشور زنان کنند. می شان تقدیم گذاشته پطنوس در ای تحفه

 مکلفیت و ایفوظ خود تا کنند پیدا را گی امٓاده این فراوان های ریسک
 ادا را شان شهروندی سهم جامعه امور تمام در و رسانند بسر را شان اجتماعی

 از بخش هر در پیوسته من که افغانستان زنان سراسری زمانسا همچنان کنند.
 تأثیر از فارغ شمول افغانستان سازمان یک منحیث کنم می اوٓری یاد انٓ

 را خود کشور ملی منافع زرین خطوط در فقط راست و چپ های ایدیالوژی
 جلب برای سازمان این کند. تثبیت عملاً  افغانستان مدنی جامعۀ فعال عضؤ

 زنان های فدراسیون با فعال بسیار روابط اعضایش و خود المللی بین حمایت
United  بشر حقوق سازمان متحد، ملل سازمان مربوط شعبات و دنیا

Council Rights Human Nations، زن مقام کمیسیون on Commission 
  Women of Status the مخفف با UNCSW، متحد ملل اداره زنان بخش 

UN.Womenزنان پیشرفت بخش )DAW(، و تحقیق المللی بین موسسه 
 زمینه در ویژه مشاور دفتر )،INSTRAW( زنان پیشرفت برای امٓوزش
 حدمت ملل ای توسعه صندوق )،OSAGI( زنان پیشرفت و جنسیتی مسایل

 و صلح برای زنان المللی بین اتحادیه )،UNIFEM( زنان برای
 ،Freedom and Peace for League International Women's  ازٓادی
 CDEAW متحد ملل سازمان زنان علیه تبعیض اشکال کلیه محو کمیته

 against Discrimination of Elimination the on Committee
Women، زنان امور در متحد ملل یسرمنش گینمایند دفترOSAGI     
Rights Human on Commission the of Secretariat Organisation، 
UNIFEM  Nations United  زنان توسعه برای متحد ملل سازمان صندوق

Women for Fund Development المللی بین ادارات و مؤسسات وسایر 
 حاصل را المللی بین مؤسسات این فعال عضویت و کرده تأمین زنان امور در

 ما کشور زنان سراسری سازمان المللی بین مؤسسات این طریق از زیرا کنند.
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 و زنان علیه خشونت اشکال همۀ با مقابله و محو  های عرصه در میتوانند
 طریق از روستایی زنان توانمندسازی المللی، بین مراجع پشتیبانی در دختران

 بودجه نتأمی و گرسنگی و فقر نابودی در انٓها قشن و تولید امور در مشارکت
 و جنسیتی برابری برای مؤثر های فعالیت توسعه تولیدی، های پروژه مالی

 مشارکت و دسترسی جامعه، در عمومی مشارکت برای زنان سازی توانمند
امٓوزش، پرورش، علم و تکنولوژی، از جمله ارتقای  در دختران و زنان

های  استخدام کامل و اشتغال محترمانه در همۀ بخش دسترسی برابر زنان به
اداری و تولیدی کشور، محو کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه اطفال، 
ارتقای ظرفیت  و اگٓاهی زنان در مقایسه به اگٓاهی مردان جامعه در امور 

تقویت های بزرگ کشوری در تمام سطوح اداره و رهبری،  تصمیم گیری
های امٓوزش و فراگیری فنون تخصصی ومسلکی، مشارکت زنان در حوزه 

و لوژی معلوماتی ها، اطلاعات و تکنا مشارکت وسیع زنان در عرصه رسانه
های کار با  ها در باره برابری جنسیتی و سایر عرصه تأثیر گزاری براین رسانه

زنان غرض مشارکت وسیع شان در همۀ امور جامعه منحیث شهروند کامل 
های مالی و  ها و و مؤسسات بین المللی مساعدت مانالحقوق از این ساز

 المللی کسب کنند.  حمایت بین
و خارج از حوزه ملل متحد و  همکاری این مؤسسات بین المللی شامل به
متشکله  های دولتی سازمان زنان افغانستان در همکاری با سایر اجزاینهاد

علیه زن، نهادینه ساختن تأثیر گزار بر قطع خشونت  تواند أثر جامعۀ مدنی می
همۀ  قوانین برابر جزایی، قوانین ازدواج، ارث، مالکیت، شهادت، سفر به

 حمایت قاطع این قوانین وتان اعم از زن ومرد بگذارند و باشهروندان افغانس
ها نقش سنت گرایان و سنت پسندان مذهبی را روز تا روز در جامعه  ارگان

توانند  این ترتیب می ها به ن برسانند. انٓمحدود و محدود تر تا محو کامل آ 
اعتراض عمومی همۀ زنان کشور را بر علیه زن ستیزی در کلیه سطوح خانواده 
و اجتماع، تربیت تبعیض امٓیز دو گانه جنسی فرزندان و اعضای خانواده، سوء 
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تجارت، علیه دختر و معادلات قدرت و ستفاده ابزاری از زن در معاملات ا
کنند و سایر حق  که دختران را چون جنس و متاع عرضه می های فروشان و انٓ

که در جامعه علیه زنان در جریان است با صدای بلند که گوش همه های  تلفی
  جهانیان انٓرا بشنود ابراز دارند. 

انٓچه را از اغٓاز مبحث زنان تا اینجا بار بار به تأکید بر انٓ تکیه کرده 
فغانستان شمول زنان که در راه اعاده حقوق نگاشتم مسئله نبود سازمان مدنی ا

زن در سراسر کشور ما بحیث تکیه گاه مطمئن برای زنان تبدیل شده باشد 
  باشد. می

دولت و  توان بر مدنی زنان می وسیله یک سازمان با اعتبار هزیرا تنها ب
ثیر گزار بود. این سازمان هر از گاهی میتواند مسایل سیستم سیاسی کشور تا

و در خویش داشته  در همۀ امور کشور را زیر کنترولزن  مشارکت
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و امور دفاعی و تأمین  گیری تصمیم

  نظم در تمام سطوح کشور نقش فعال ایفا کند. 
پندارم زیر همین عنوان به مبارزات فیمینیستی زنان جهان منجمله  مفید می

های مؤثر و غیر مؤثر انٓ را در بعمل اوٓرم تا پهلو ن نیز اشاراتیزنان افغانستا
را بانوان کشور ما  جامعۀ اسلامی افغانی تدقیق کرده و نحوه اجرای مؤثر انٓ

هر از گاهی جزء  ها و مبارزات فیمینیستی جهانی نیز ارزیابی کنند. زیرا جنبش
 ازٓادی زناناز مبارزات جامعۀ مدنی محسوب گشته و نقش قابل توجه ای در 

های بین المللی برای رهایی زن از سلطه فرهنگ مرد جهان و جلب توجه نهاد
  سالار ایفا کرده است. 
های فیمینیستی را در طول سیر فعالیت  توان تمام جنبش اما بطور کل نمی

ها  شان اعضای صادق جامعۀ مدنی محسوب کرد زیرا گاهگاهی این جنبش
ی و راه راه تصاحب قدرت سیاسجا با متفکرین سیاسی مردانه شان در   یک

اجتماعی عمل کرده اند. اما دانستن تمام فرود و -اندازی انقلابات سیاسی
فرازها، اشکال و انواع مبارزات فیمینیستی برای زنان کشور ما اگٓاهی 
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ضروری برای انتخاب مسیر مبارزات شان در راه ازٓادی زن جامعۀ ما از زیر 
  د. سیطره فرهنگ مرد سالار خواهد بو

of  Republicشود افلاطون در کتاب جمهوریت خویش  گفته می 
Platunis  که قبل از میلاد طی یکی از مباحثات اش گفته است که  ۳۸۰در

، ردان (در خارج از خانه) کار کننددر یک کشور ایده الٓ زنان باید در کنار م
رکت های نظام سیاسی ش امٓوزش معادل دریافت کنند و همچنین در تمام جنبه

انٓ  کنند. اما در انٓزمان نه در یونان و نه در سایر نقاط جهان که افلاطون به
ترین حقوق انسانی برخوردار نبودند که این  اشٓنایی داشت زنان حتی از کوچک

طور  ماند اما در حقیقت باید همین یک تصور می گفته افلاطون بیشتر به
  بود. می

ثیر رنسانس خرد ورزی و عمل خرد از قرن پانزدهم بدینسو در اروپا زیر تأ  
ز مجاز رو ها و مقدسات که تا انٓ ها، سنت گرایانه و نقد خرد مندانه همه باور

کرد. گرچه این پروسه  گی مردم جای خود را احراز مینبود اهٓسته اهٓسته در زند
اشراف و مافوق جریان داشت ولی در مراحل نخستین تنها در میان طبقات 

اروپا هم مورد بازنگری ه محسوس بود که جایگاه زن هر صورت در جامع به
های از و فرودکه باز نگری موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان فر قرار گرفت

های  بسیاری را از سر گذراند و حدود سیصد سال دوام کرد تا نخستین بیان
یا فیمینیسم » زن ازٓادی خواه«یشوی در بارۀ ازٓادی زن زیر نام اند

Feminism ه چارلز فویر فیلسوف و دانشمند فرانسویی برای اولین بار وسیل هب
و در  وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی دانشمندان اروپا گردید ۱۸۳۷در سال 

 Wilhelmina Jacoba Paulineمینا کروسمن هلندی  ۱۸۷۲سال 
 Rudolphine (Mina) Kruseman )۱۸۳۹- ۱۹۲۲ ،نویسنده، هنر پیشه(

 نویسنده ی به برای بار اول با نوشتن نامهزن در هلند اوٓاز خوان وپیشتاز نهضت 
  Alexander Dumas Pereفرانسوی الکساندر دوما پیریژورنالیست و 
کلمه فیمینسم را برای کاری که در راه شوراندن زنان برای  ) ۱۸۷۰- ۱۸۰۲(
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گرفتن حق شان انجام داده بود در ادبیات نوشتاری استعمال کرد. متعاقب انٓ 
-Aletta Henriëtte Jacobs ) ۱۸۵۴، الٓتا ژاکوبزتاد قرن نوزدهمدر دهه هف

اولین زن هلند بود که در یک مدرسه عالی ملکی  تحصیل کرد و در )  ۱۹۲۹
زمان مورد  عنوان طبیب در جامعه قد راست کرد که در انٓ به ۱۸۷۸سال 

ها قرار گرفت و یكی از برادرانش اعلام  تمسخر خاص و عام و حتی روزنامه
چنان در د که حالا مرگ الٓتا برای ما فرض است و او باید کشته شود. و همکر

 ) Marie Popelin ) ۱۸۴۶  -۱۹۱۳ماری پوپلین بلژیک پیشتاز نهضت زنان 
توانست با وصف مخالفت خصمانه و اشٓکار همۀ مردم و دستگاه حکومت 
شهادتنامه فراغت تحصیلات عالی را در رشته حقوق از پوهنتون بلژیک 

  دست اوٓرده و به عنوان وکیل کار در بیرون منزل را شروع کرد. هب
به ۱۹۰۰در نخستین امواج فیمینیستی در اروپا که زنان امریکا هم متعاقباً 

ها برای کسب حق رای، حق کاردر بیرون منزل، حق  انٓ ملحق شدند بیشتر تلاش
هسته مالکیت، حق سر پرستی کودکان وحق طلاق متمرکز شده بود که اهٓسته آ 

ها زایل شده و تنها مبارزه برای  زیر فشار فرهنگ مرد سالار اروپا این تلاش
حک شده بود و های این دوران  های فیمینست واستهخنی حق رای در پیشا

شناختند و با همین شناخت  فیمینیسم را جنبش زنان برای اعاده حق رای می
  ه شناسی گردید. شامل ادبیات سیاسی، هنر، تاریخ، اقتصاد، حقوق و جامع

 ۀبا این پیشگفتار ایٓا میتوان تعریفی برای فیمینیسم معین کرد؟ در بار
را جنبش  تعریف فیمینیسم نظریات متنوع و گوناگون وجود دارد. عده انٓ

را  کنند. عدۀ انٓ دست اوٓردن حقوق شان تعریف می هسازمان یافته زنان برای ب
از فرودستی، ستم، نا برابری و بی چشم انداز و یا دور نمایی برای رهایی زن 

  کنند. های جامعه معرفی می عدالتی
رده که هدفش دگر گون سازی را یک ایدیالوژی قلمداد ک گروه دیگر انٓ 

  کنند. معرفی می  باشد، های اجتماعی جوامع میساختار بنیادی
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خاطر رفع تبعیض جنسی  هها متفق القول معتقد اند که ب فیمینیستهمۀ اما  
توان  کنند. می وامع انسانی که فرهنگ مرد سالار حاکم است مبارزه میدر ج

فیمینیسم را سازمان یا جنبش سازمان یافته زنان برای رفع تبعیض جنسیتی نیز 
و  Feminismدر اصل از کلمه فرانسویی  Feminismتعریف کرد.  فیمینیسم 

مبارزات یعنی زن گرفته شده است که در جریان   Feminaاز ریشه لاتین 
عناوین مختلف توضیح و تفسیر  فیمینیستی این کلمه را در زبانهای مختلف به

  .کرده اند
را ازٓادی خواهی زن یا جنبش ازٓادی زنان و یا زن  که در زبان دری انٓ 

ای است از اصول و مواضع  باوری توضیح و تفسیر کرده اند. فیمینسم مجموعه
ای از  جهانی. فیمینیسم مجموعه فرد یا یک دیدگاه نه یک نظریه منحصر به

نظریات است که تعهد زنان را برای رهایی شان از ستم بیشتر و دریافت 
در  کند. امروز فیمینیسم های حل بهتر برای ایٓنده زنان در جامعه نشانی می راه

های مطالبات ازٓادی در سقط جنین و حق رأی بسیاری از نقاط جهان از شعار
اع، اداره و سیاست واز شعار نان در کلیه امور اجتمبه مراحل مشارکت وسیع ز

گی کردن در جهان و مسایل خانه و شعار بهتر زند خوب برای زنان بهگی زند
 خانواده و محیط زیست انکشاف مثبت کرده است. همچنان جرج ریتزر

 George Ritzer جامعه شناس امریکایی و استاد پوهنتون  ۱۹۴۰متولد
جامعه شناسی در دوران معصر فیمینیسم را چنین مریلند در کتاب نظریه 

نظریۀ فمینیستی بخشی از یک رشته پژوهش دربارۀ زنان «تعریف میکند: 
طور ضمنی یا رسمی، نظام فکری گسترده و عامی را دربارۀ  است که به

انداز یک زن ارائه  گی اجتماعی و تجربه انسانی از چشمهای بنیادی زند یژگیو
 کند که نظریه فیمینیستی نظامی از افکار کلی چنان اضافه میاو هم» کند. می
گی اجتماعی و تجربه بشری از نظر باشد که برای توضیح و تعبیر زند می

دیگر از متفکران  ۀحمایت و طرفداری زنان ساخته و پرداخته شده است. عد
این باور هستندکه که مردان و زنان باید از حیث اقتصادی، سیاسی و  جهان به
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اجتماعی برابر باشند و دلایل فراوان خاص خود را در رابطه با چگونگی تحقق 
دارند. همین را فیمینیزم گویند. فیمینیزم جنبش فکری است که در تمام   انٓ

اثبات رسانیده است و در تمام  جهان در شرق و غرب خود را نشان داده و به
  ها خود را وفق داده است.  ایدیالوژی

از جهان  ۀیمینیستی به تنهایی و یا مستقلانه در هیچ نقطهای ف اما جنبش
برای کسب قدرت سیاسی مبارزه نکرده ولی در جنب جنبشهای سیاسی نقش 

های  گان اندیشهرنداست که داهمین سبب  ا ایفا کرده است. بههمکار و همیار ر
های فیمینیستی گردند. ناگفته نماند  مختلف و متنوع توانسته اند عضو جنبش

رعکس نظریات که از جانب محافظه کاران سنتی و اقشار مذهبی علیه جنبش ب
گردد که گویا فیمینیسم جنبش زنان علیه مردان  فیمینیستی در جهان تبلیغ می

باشد کاملاً از ریشه نادرست بوده برعکس در منشور فیمینیسم جامعه را  می
  کند نه از زن و مرد.  ها تعریف می متشکل از انسان

خواه  فعالیت های انفرادی زنان ازٓادی ور ما افغانستان جنبش زنان یادر کش
قول محقق معصومه عصمتی  فرود و فرازهای بسیاری را تجربه کرده است. به

یان داشته است. در وردک که در کتاب (نقش و موقف زنان افغانستان) ب
از موارد  بر اینکه مادرش زرغونه انا در بسیاری شاه بابا علاوهکشور ما  احمد

حق زنان کاردان  حکومت داری، کشور گشایی و دفاع مشاور ارشدش بود به
ن کرد و مخصوصاً در امور مربوط ییتعقابى ، الدخالت در امور مملکتى را داد

از طرف زنان مجاز دانست  زین را نیزنان و وارسى از حقوق زنان صدور فرام به
شان داده شد یز برایشدند مُهرى ن ىکارى م که موظف به یزنان ن منظور بهیا به و

  شترى برخوردار گردد.یاعتبار و وزن باز ها  ن انٓیتا فرام
شان در  های های مبارزات زنان برای اعاده حقوق و ازٓادی اما نخستین نشانه

شود. بوبو جان خانم عبدالرحمن خان  و اوایل قرن بیستم دیده می ۱۹اواخر قرن 
بدون رو  ۱۹۰۱-  ۱۸۸۰های  ان  بین سالدرزمان زمامداری  عبدالرحمن خ

بود و شاه را در مسایل روز مره کمک و معاونت  پوش در دربار شاه حاضر می
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قول نانسی  کرد. به گی میر حل بسا مسایل از شوهرش نمایندکرد و د می
سوار کار بود و وی را امٓوزگار خوب برای  بوبو جان خود زندوپری 

تمرینات نظامی را ن او زنی بوده که کند. همچنا هایش توصیف می خدمه
های  سیاست داشت و در ماموریترده بود. او علاقه مندی وافری به تکمیل ک
  منظور مباحثه سیاسی بین طرفین مخالف اشتراک ورزید. زیادی به

شاه ترقی پسند افغانستان امان الله خان در محضر عام  ۱۹۲۰در سال  
زنان کشور ما  های زنان ارشاداتی به دیاش در باره زنان، ازٓا طی چندین صحبت

زنان افغانستان چنین بیان داشتند:  ها خطاب به داشتند که در یکی  از صحبت
صورت خویش را بپوشند و یا امر ها، پاها و  خواهد تا دست دین از زنان نمی«
همچنان ملکه ثریا خانم امان الله خان  ». نوع خاصی از حجاب کرده باشد به

طی صحبتی  ۱۹۲۶یشتاز نهضت ازٓادی زن در افغانستان در سال منحیث زن پ
فکر نکنید که ملت ما «در ملای عام خطاب به زنان کشور ما چنین گفت: 

زنان نیز باید سهم بگیرند،  مردان نیاز دارد تا به انٓ خدمت کنند.  فقط به
ندی را که چنانچه زنان در صدر اسلام این کار را کرده اند. خدمات ارزشم

طول تاریخ مورد توجه و بازگویی قرار گرفته است. ما نان عرضه کرده اند در ز
توانیم الگو بگیریم و همه باید برای پیشرفت ملت خویش  ها می از این مثال

 سلاح دانش ارٓاسته نباشیم. بناٌ  به همکاری کنیم و این شدنی نیست تا وقتی که
ش بپردازیم تا خدماتی را حصول دان ما باید تلاش کنیم تا جاییکه  ممکن به

  ».چنان که زنان صدر اسلام کرده اند جامعۀ خویش عرضه کنیم، انٓ به
اتحادیه حمایت از زنان  همگام با نهضت بین المللی زنان در اروپا

سیس گردید و به ابتکار ملکه ثریا تأ  ۱۹۱۹ال در سافغانستان و کمیته کبرا 
عهده داشت و  سازی زنان را بهوظیفه کمک، همکاری، اگٓاهی دهی و باسواد 

در کابل ایجاد گردید  ۱۹۲۰نام مستورات در سال  همتعاقباً مکتب دخترانه ب
های رهبری کننده و  های بعدی پست که تقریباً تمام زنان نامدار که در حکومت

  بودند. استادان پوهنتون ها مقرر شدند فارغان همین مکتب مستورات
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منتشر شد و طی  ۱۹۲۱در سال » رشاد النسوانا«نام  هاولین نشریه زنان ب 
روشنگری زنان کشور ما پرداخت، در یکی از شماره های  نشرات اش وسیعاً به

دانش «ارشاد النسوان از قول سراج البنات خواهر امان الله خان امٓده است: 
فقط در قبضه مردان نیست، زنان نیز باید با دانش باشند. ما باید در مورد 

جهان بخوانیم، تا بدانیم که زنان نیز دقیقا همان چیزی را که  زنان مشهور
زنان کشور ما در سال  »دست اوٓرند، بدست می اوٓرند. هتوانند ب مردان می

  ۱۹۲۳حق انتخاب ازدواج را حاصل کرد، همچنان در سال قانوناً   ۱۹۲۳
 ۱۹۲۸دوازده تن از زنان خبره کشور ما در لویه جرگه شرکت کردند و در سال 

نخستین گروه دختران افغان غرض اکمال تحصیلات عالی و مسلکی عازم 
  ترکیه شدند. 

یی از ستم با ذکر شمه ای از امواج ازٓادی خواهی زنان کشور ما برای رها
در ادبیات  انٓ اشاره کردم مگر سطور بالا بهفرهنگ مرد سالار که در 

واژه فیمینیسم  ژورنالیستیک، سیاسی، اجتماعی، هنری و اقتصادی کشور ما
بر اساس و هشتاد قرن بیستم مروج گردید.  های هفتاد دهه برای بار نخست در

های فیمینیستی در  توضیح فیمینیسم که در بالا تصریح کردم نخستین موج
کشور ما در زمان حاکمیت اعلیحضرت امان الله خان ثبت گردیده است که در 

   کردند. د و حق تحصیل مبارزه میزمان زنان بیشتر برای حقوق برابر با مر انٓ
سالار جامعۀ ما که زنان اکثراً از سواد بی بهره بنابر حاکمیت شدید مرد

بوده و از اگٓاهی بسیار نازل هم برخوردار نمی باشد بناً اکثرین زنان جامعۀ ما 
با واژه و مفهوم فیمینیسم اشٓنایی ندارند. زنان شهر نشین کشور ما که کماکان 

بدون قید وشرط در  ا شنیده اند انٓرا به مفهوم زنان بی بند و بار وه رژاین وا
پندارند و بسیاری از زنان  های دینی، فرهنگی، و اجتماعی میخط مقابل باور

های زنان  کشور ما از این واژه نفرت دارند. لذا این هم یکی دیگر از مکلفیت
مسایل که بر  ۀبارر کشور ما میباشد تا از طریق با سواد شدن و کسب اگٓاهی د

  ثیر گذار است مبادرت ورزند.سرنوشت اش تا
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های  قرن بیستم بازتاب خواسته ۶۰مبارزات فیمینیستی در جهان تا سالهای 
زنان از قبیل جلوگیری از تجاوز جنسی بر زن، حقوق زائیدن یا داشتن طفل، 

گی، حقوق برابر کار یا مزد مساوی، و گیری از خشونت و خشونت خانوادجل
حقوق برابر در قبال فرزندان، حقوق مالکیت اقتصادی، حقوق استراحت در 

ن متمرکز بود. زنان در اکثر زمان بار داری و بسا نیازمندی های دیگر زنا
کل و یا عده از مطالبات شان نایل ایٓند. اما  های جهان توانستند بهکشور

ان تا کنون های کشور ما افغانست فعالین جنبش زنان کشور ما یا فیمینیست
های مبارزه زنان برای اعاده حقوق  سر ادبیات سیاسی و واژهبرنتوانسته اند 

ها وسیعاً  توافق برسند. انٓ شان و یا برابری جنسیتی و سایر مطالبات قانونی به
باشند. عده از  ها و ادبیات مبارزات زنان می درگیر اختلاف نظر در باره واژه

که بر اساس اصول فیمینیسم جهانی در های  وهکشور ما ارٓزو دارند تا گر زنان
های زنان را  های مبارزه برای ازٓادی نام فیمینست و مابقی گروه هحرکت اند ب

ها بصورت مشخص  فعالین حقوق زنان و یا هر عنوان دیگر مسمی گردند. انٓ
ها را از روی تعریف عملکرد شان  تفکیک فعالان حقوق زن و فیمینیست

تواند ضربه مهلکی بر اتحاد همۀ زنان کشور ما در  کار میخواهند که این  می
عۀ ما را دستخوش تشتت و شرایط بسیار حساس وارد اوٓرد و نیروی زنان جام

  گی سازد.  پراگند
های نخستین اش  ها در جهان منجمله در اروپا در موج مبارزات فیمینیست

جهانی اول این روی برابری حقوق زنان با مردان متمرکز بود. بعد از جنگ 
ها و  مبارزات بیشتر بروی دریافت حق رای تأکید داشت تا سایر خواسته

های زنان. اما در مراحل بعدی و درخشان فیمینیسم،  زنان  یا فعالین  نیازمندی
های اروپا، امریکا، اسٓیا و افریقا بار دیگر مطالبات  فیمینیست زن در قاره

، حقوق سیاسی، اقتصادی و حقوق سیتیگسترده تر ساخته و برابری جنرا  شان
مدنی یا به عباره دیگر حقوق کامل شهروندی را شامل مبارزات وسیع خویش 

  ساختند.
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این دور مبارزات فیمینیستی برای بیداری زنان جهان تأثیرات بس شگرفی 
به ارمغان اوٓرد. گرچه در اواخر دهه های هفتاد و هشتاد قرن بیستم فیمینیست 

ختند اما خود را تحت لایحه حقوق برابر اقتصادی محدود سا های امریکایی
های دنیا بیدار شده بودند و طالب همه حقوق دیگر زنان در اکثر کشور

شهروندی برابر با مردان بودند که در همین راستا جنبش ها وسازمانهای بزرگ 
، فراکسیون سیاسی ملی  NOWسازمان ملی زنانبین المللی زنان چون 

، جنبش جهانی زیر  WEALطلب زنان   اتحادیه جنبش عدالت ،NWPCزنان
نام هشتم مارچ به کار و پیکار عدالت خواهانه برای زنان ، رفع همۀ انواع 
تبعیضات علیه زن، رفع هرنوع خشونت علیه زنان و اعاده حقوق شهروندی 
برای زنان ایجاد و فعال گردیدند. در گیر و دار این مبارزات حق طلبانه، 

کنگره  ۱۹۱۰ابری جنسیتی و رفع انواع خشونت علیه زنان در سال بر
های دنمارک در شهر کوپن هاگن بمنظور حمایت از مبارزات زنان  سوسیالیست

صورت بسیار  ههای مستبد مرد سالار ب در سراسر جهان که از جانب حکومت
وحشیانه و غیر انسانی سرکوب گردیده بود منجمله سرکوب خونین کارگران 

هشتم مارچ را بنام روز همبستگی بین  ۱۸۷۵ساجی شهر نیویارک در سال ن
المللی زنان جهان اعلام کرد و در این کنگره از زنان تمام جهان مطالبه شد تا 

 ۱۹۷۷که در سال  برای احقاق حقوق شان متحد و یک اوٓاز گردند. تا انٓ
رچ اعلام سازمان ملل متحد حمایت خویش را از روز همبستگی زنان هشتم ما

 داشت و این روز را شامل تقویم بین المللی کردند.
نا گفته نماند در این امواج مبارزات فیمینیستی گرایشات سیاسی شامل  

های  حال این مبارزات گردید که در کشور های مختلف جهان در سایه سیاست
کتاب ها نیز از انٓ متأثر گردیدند. چنانچه سوزان جیمز نویسنده  حاکم فیمینیست

تفاسیر زیادی از زنان و ظلم وارده بر انٓان تحت  «فیمینیسم بیان میدارد: 
توان فمینیسم را یک اصل  گنجد تا جایی که نمی توصیف عام فمینیسم می

طور که  واحد فلسفی یا دربردارندۀ یک طرح سیاسی مورد وفاق دانست. همان
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های فمینیستی  لسفههای متفاوتی از ازٓادی و حقوق انسانی داریم، ف دیدگاه
های خاص شان بلکه برای  متفاوتی نیز داریم که نه به دلیل دعاوی یا توصیه

  ». اند ضوع مشترک به هم پیوند خوردهاهتمام شان به یک مو
های سیاسی برای قشری که در بسا جاها  نظر من این تقسیم بندی اما به

باشد نه تنها مؤثر و  ها، موارد و حالات بسیار شکنند و اسٓیب پذیر می موقعیت
های سیاسی و  ها بر پایه اندیشه مثمر نیست بلکه این اختلافات و مرز بندی

مذهبی زمینه ساز مداخلات مخالفین برابری حقوق زنان و برابری جنسیتی شده 
گردند. انٓچه بعد از چهارمین کنفرانس  ها را سد می و راه مبارزات جنبش

برای زنان جهان از اهمیت فراوان  ۱۹۹۵جهانی زنان منعقده پیکن سپتمبر 
شمول زنان  ی برای تأسیس یک سازمان جهانها برخوردار است همانا روزنه

برای ازٓادی، برابری حقوق، مشارکت، رفع خشونت و رفع همۀ انواع تبعیض 
این منشور اجلاس  باشد که کشور های جهان یکی پی دیگری به علیه زنان می

  پیوندند. پیکن می
 گروه گرایشات سیاسی شان به ها درجهان نظر به ن ترتیب فیمنیستو بدی

را چنین طبقه بندی  های مختلف منقسم گردیده اند که جامعه شناسان انٓ بندی 
  کنند: می

  ؛فیمینیسم لیبرالیستی -
  ؛فیمینیسم مارکسیستی -
  ؛فیمینیسم سوسیالیستی -
  ؛فیمینیسم رادیکال -
  ؛فیمینیسم اسلامی -
  ؛پست مدرنفیمینیسم  -
  فیمینیسم حفاظت محیط زیست -

پردازیم  برای معلومات و اگٓاهی بانوان کشور عزیز ما افغانستان می
های مفید انواع مبارزات فیمینیستی و پهلو توضیح مختصرهریکی از این به
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ها تا باشد زنان کشورما با درنظرداشت این اگٓاهی سمت و سوی  ومضر انٓ
  سالار تعین بدارند.زیر ستم فرهنگ مرد برای رهایی ازمبارزه شان را 

 ليبراليستي   فمينيسم الف:

فراز و فرود  بحث فیمینیسم اشاره کردم، فیمینیسم در که در مقدمه طوری
ق انسانی، رفع تبعیض جنسیتی و حقو های خویش برای دستیابی به فعالیت

ع لاخٔره تحت شعااسالار در جامعه بچالش کشیدن فرهنگ حاکم مرد به
ها و خطوط فکری متنوع جهان برای اداره جوامع قرار گرفت. که  سیاست

های واپسین  فیمینیست های لیبرال با انتباه از طرز تفکر لیبرالیستی که در سال
میلادی از جانب اندیشمندان این دیدگاه مطرح گردید، سمت و سو  ۱۷قرن 

سم لیبرال سر یافت. یعنی اینکه از دامان مکتب سیاسی لیبرالیسم  فمنی
ی خود را از همان براوٓرده وفرایند بازنگری در مفاهیم و نظریات و ساختارها

  گیرد. های لیبرال انتباه می اندیشه
اساساً لیبرالیسم یک اندیشه سیاسی است که امروزه معانی زیادی را افاده 

منحیث یک مفکوره حدود چهار قرن پیش اش  کند اما در اوٓان پیدایش می
از نوپای نو ایجاد علیه اشرافیت فیودال و  هانه از جانب بورژوازٓادیخوا

ک فیلسوف انگلیسی حکومت خود کامه انٓ علم مبارزه بلند کرد و جان لا
های لیبرالیسم را اساس گذاشت. بر اساس تیوری جان لاک تیوری و راهکار

های دیگران اسٓیب  گی، اموال و داراییهیچ قدرتی نباید به سلامتی، زند
های لیبرال در تحت شعاع همین اندیشه ها  ها فیمینیستند. که بعدبرسا

  مبارزات شانرا برای انسان متساوی الحقوق در جوامع راه اندازی کردند.
داشت جنسیت  نظر های فیمینیسم لیبرال فرد بشر بدون در در اندیشه 

اه حیث اصل غیر قابل تفریق فارغ از رنگ، نژاد، رأس، زبان، ملیت و زادگ هب
بائیست از حقوق برابر در اجتماع برخوردار باشند. در این نظریات گرایشات 

های طبعی و انکشاف چندین  خانه و خانواده را متأثر از انگیزه زنانه  زنان به
شود. در این  هزار ساله روند اجتماعی تقسیم کار جوامع مرد سالار پنداشته می
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مردان در بهره  برابری کامل زنان و ها برای دیدگاه لبه تیز مبارزه فیمینیست
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ازٓادی کامل برداری از امتیاز

باشد.  از افراد برجسته این گرایش فکری  دیموکراتیک زن و مرد در جامعه می
)  MaryWollstonecraft )۱۷۵۹  -۱۷۹۷کرافت توان از مری ولستون می

 Harriet Taylor، هریت تیلر میلنیست انگلیسینویسنده، ادیب و اولین فیمی
 Mill )۱۸۰۷  -۱۸۵۸هریت هاردی فیلسوف و مدافع سرسخت  ) مشهور به

 - John Stuart Mill )۱۸۰۶جان استوارت میل حقوق زنان انگلستان، 
ها و  مقالات فراوانی در باره  ) فیلسوف و نویسنده بر یتانیایی که کتاب۱۸۷۳

گلوریا اق و اقتصاد از خود بجا گذاشته است، منطق، شناخت شناسی، اخل
اصلی فیمینیسم در امریکا  یکی از رهبرانGloria Marie Steinemاستینم  
 ۱۷متولد Rebecca Walker ربکا واکرقرن بیستم،  ۸۰و  ۷۰های  در دهه
نویسنده کتاب   Naomi Wolfنائومی ولف نویسنده امریکایی،  ۱۹۶۹نوامبر 

  Bettyبتی فریدان ، ینیست مشهور امٓریکایی"افسانه زیبایی"، فم
Friedan)۱۹۲۱ -۲۰۰۶ ،فعال اجتماعی و و فیمینیست مشهور   ) نویسنده

  .الٓیسون جاگرمیتوان نام بردامریکایی و
های لیبرال زنان بنابر حاکمیت فرهنگ مرد سالار از  از نظر فیمینیست

ر نگهداشته شده دو هفرهنگی عمداً ب-اقتصادی-سیاسی- مشارکت فعال اجتماعی
امور خانه داری و نگهداری اطفال پرداخته است. این تقسیم کار  اند و صرف به

غیر عادلانه باعث گردیده است تا زنان از سایر امور انسانی جامعه نظیر 
های لیبرال همۀ  دور بماند. بناً فیمینیست سیاست، اداره، اقتصاد و فرهنگ به

شرایط تعلیم، تربیه، امٓوزش و اطلاعات برای زمینه سازی وسیع  توجه شانرا به
ها به این باور اند که با سوادی، فرا گیری دانش و  زنان معطوف داشته اند، انٓ

مشارکت فعال  دانش مسلکی، تحصیلات عالی و کسب تجربه زنان را قادر به
ها و عنعنات زن  گرداند و این امر به خودی خود باعث فسخ سنت در جامعه می

ها بر علاوه در پی قانونی ساختن  گردد. لیبرال فیمینیست جامعه میستیز در 
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اقتصادی و  گی اجتماعی، سیاسی،های زند برابر زنان در همه عرصهحقوق 
ها قانون پذیری را یکی از مولفه های اصلی تأمین  باشند. یعنی انٓ فرهنگی می

نام انسان تعریف  هها ب پذیرند. در لیبرال فیمینیسم همۀ انسان نظم اجتماعی می
های لیبرال  ) وجود ندارد. فیمینیستند در این تعریف جنسیت (مرد و زنشده ا

خواستار حقوق برابر شهروندی برای همۀ افراد جامعه اند و با اشکال فریبنده 
های حق تلف کن جامعه در تضاد بوده و  قوانین زیر نام حمایت از زنان و سنت

  کند. علیه انٓ مبارزه می
زنان از  م نیرو و امکانات خویش برای رهایال فیمینیسم با تمالیبر

قیدسیطره سرکوبگر فرهنگ مرد سالار مبارزه کرده و در پی قانومند سازی 
جامعه برای حقوق مساوی شهروندان، تحصیلات همگانی، مشارکت همگانی 

ها  باشند. این فیمینیست فرهنگ و سیاست می در اقتصاد، اداره، صنعت،
نام مشاغل زنانه و  ههمه انواع کلیشه سازی شغلی برای زنان و مردان بمخالف 

ها و توجیهات کنونی زنان  باشند انٓها معتقد اند که خصوصیت یا مردانه می
بیشتر متأثر از رشد اجتماعی و فزیکی زنان در زیر سیطره فرهنگ مرد سالار 

ان، مشارکت همۀ بینیم که برابری فرد، امٓوزش یکس باشد. بدین ترتیب می می
شهروندان در کلیه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اصول زرین 

دهد و از این سبب است که این گروه در  اندیشه لیبرال فیمینیسم را تشکیل می
میان فیمینیست های متنوع دیگر در جوامع بشری پایگاه اجتماعی وسیعتر را 

  اخراز کرده اند.
أکید بر جوهر انسانیت صورت گرفته و انسان را از در فیمینیسم لیبرال ت

های لیبرال  های فیمینیست دارد. در ارزیابی تبعیض بنابر جنسیت پرهیز می
های مرد سالار و زن ستیز  جوامع انسانی در شرق و غرب بر مبنای اندیشه

ها جایگاه اجتماعی زن نا برابر با مردان است،  استوار میباشد. و در این اندشه
اوٓرند، زنان در  نان در عین موقعیت شغلی حقوق کمتر از مردان بدست میز

ها و امکانات معیشتی جامعه کمتر  ها، ثروت مقایسه با مردان از فرصت
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سالار در گردند. و این نا برابری ریشه در حاکمیت فرهنگ مرد برخوردار می
، از نظر استعدادهامل است افراد بشر محتچند هرجوامع بشری دارد. 

ها و امکانات فزیکی و شیوه تفکر تفاوت هایی باهم داشته باشند  توانمندی
ها متکی بر جنسیت باشد. در حقیقت  تواند این تفاوت ولی به هیچ صورت نمی

گیشان و فرصت های موقعیت اجتماعی زند ها همۀ انسانها خود شانرا با لزام
  خود را مطابقت میدهند.

باور اند که دادن امتیازات ظاهری، استفاده های لیبرال به این  فیمینیست
و اداره و اصلاحات فریبنده قوانین های رهبری  نمادین از زنان در موقعیت

تواند مشکل نا برابری جنسیتی را در جوامع  گاه نمی اجتماعی برای زنان هیچ
ها در  ها  با سایر زنده جان این نظر اند که وجه ممیزه انسان ها به رفع کند. انٓ

ها است  رد ورزی است و این خرد ورزی است که ما را با سایر زنده جانخ
سازد. البته خرد ورزی، زبان یا گویش زمینه مشارکت وسیع انسان  متمایز می

شویم که  صراحت متوجه می را در کار اجتماعی مساعد ساخته است در اینجا به
ت بناً فرضیه این جنسیت نیست که زمینه مشارکت انسان را فراهم ساخته اس
  گردد.  های مرد سالار زن ستیز از ریشه نادرست و غیر انسانی ثابت می

مناسبی برای های گوناگون تعریفی  اند از راه ها کوشیده فیمینیست  لیبراللذا 
های مصلحت جویانه انٓ  ارائه  های اخلاقی یا جنبه خردورزی با تأکید بر جنبه

توانایی درک اصول  کنند، هرگاه عقل به ها این پندار را توجیه می دهند. انٓ
عقلانی اخلاق تعبیر شود تأکید بر ارزش ازٓادی عمل افراد است. در مقابل، 

هدفی دلخواه تعبیر شود  توانایی محاسبه بهترین راه برای نیل به هرگاه عقل به
ها  گیرد. در هر حالت لیبرال فیمینیست ارزش خودشکوفایی مورد تأکید قرار می

فی که از خرد ورزی بدهند تجربه انکشاف جامعۀ بشری ثابت کرده هر تعری
است که جوامع سالم و پیشرفته همان جوامعی بوده که به شهروندانش ازٓادی 

  عمل برای رفاه داده شده است. 
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نام ماری ولستون کرافت  هیکی از نظریه پردازان لیبرال فیمینیسم ب
MaryWollstonecraft )۱۷۵۹-۱۷۹۷ ادیب و اولین فیمینیست ) نویسنده ،

مردان هم اگر همچون زنان خود را در قفس محبوس « گوید:  انگلیسی می
هم  دهند به نام خصوصیات زنانه تحویل می هبیابند همین خصوصیات را که ب

رساندند. مردان هم اگر امکان پرورش قوای عقلانی خود را نداشتند تا  می
اتی فراتر از لذات شخصی ها و تعهد ها و انگیزه انسانی اخلاقی با دغدغه

حساسیت مفرط و افراط در دند، یعنی ش می» عاطفی«اندازه زنان  بشوند به
  ». خود شیفتگی و از خود گذشتگی است نه طبیعی

انٓچه را لیبرال فیمینیسم تا کنون در جوامع بشری مستدل ساخته است 
ه بلکه نتیجه رشد های قابل مشاهداه میان زنان و مردان ذاتی ن اینکه تفاوت

اجتماعی زنان در زیر سلطه مرد سالاری بوده است. تجربه جامعۀ بشری 
ن که کمابیش از بدو تولد بوضاحت میرساند که تفاوت رفتار با دختران و پسرا

کند.  می انسانی زنان جلوگیریهای  شود از شکوفایی کامل ظرفیت اغٓاز می
لیبرال با تحقیقات خود وجود  های و خاصتاً فیمینیستپژوهشگران فمینیست 

تبعیض علیه زنان و برخورد متفاوت با انٓان را نشان داده و همین مسئله را 
زمینه ساز جایگاه فرودست زنان در جامعه دانسته اند. برای ازٓاد کردن زنان 

های یکسان برخوردارند، زنان خصوصیات  باید نشان داد که زن ومرد از ظرفیت
تفاوت میان زنان و مردان ناشی از تفاوت تربیت دختر و کامل انسانی دارند و 

پسر و همچنین ناشی از انتظارات متفاوت جامعه از انٓان و وجود قوانین 
  تبعیض امٓیز است. 

های فکری، کاری و یا  اگر دلیل و یا مثالی از نبود بعضی از صلاحیت
گردد باید گفت  با مردان توجیهه شود و انٓرا دلیلی از نابرابری فزیکی زنان اوٓرد

که امٓوزش، تربیت و دادن اگٓاهی نابرابر دخترا و پسران از همان اوٓان کودکی 
های  اقتصادی و دختران را برای نقش -مقاصد دیگر اجتماعی که پسران را به
داری، امور منزل، پرورش کودک این دو را متمایز از هم بار  دیگر چون خانه
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گیرند که انٓان را از  رار میق های شاوٓرد. همیشه دختران در معرض امٓوز می
داری  ها سرنوشت خود را در خانه شود انٓ کند و باعث می گی شغلی دور میزند

  ببینند.
ای مهم در روند  درک این نکته مهم است که در واقع، نظام امٓوزشی مؤلفه

ی انٓ فرودست ساختن زنان است. همین امٓوزش  جامعه پذیری است که نتیجه
کند. در  تفاوت ذاتی زنان و مردان را تقویت می ای مربوط بهه متفاوت انگاره

نام انسان همگون با  هکه اگر از همان بدو تولد در خانواده دختر و پسر را ب حالی
بزرگ و تربیت کنند و در هیچ موردی جلو دارش نگردند و سیستم  شرایط برابر

دد که هیچ گر صورت یکسان امٓوزش دهند معلوم می هامٓوزشی هم هر دو را ب
ها وجود ندارد و در صورت عمومی  تفاوتی در زمینه جنسیت میان این انسان

گردد و  این سمت معطوف می شدن این نظریات انسانی باور عمومی نیز به
همین منسبت  دارد. به این تبعیض جنسیتی را از میان بر می های شک و شبه

زار تقویت عقل و توسعه ی ها بر امٓوزش به عنوان مهم ترین اب لیبرال فیمینیست
علم و شناخت طبیعت تأکید می کرد.همان طور که در عصر روشنگری 

قیقت و پیشرفت و توسعه دانسته گسترش امٓوزش اصلی ترین راه کشف ح
شد، مدافعان حقوق زنان نیز بر همین موضوع تأکید کردند و امٓوزش زنان  می

و ترقی برشمردند. در نظر ی ازٓادی و استقلال  را رمز راهیابی انٓان به عرصه
انٓان همانطور که دنیای قدیم با انحصاری کردن امٓوزش، مانع درک قوانین 

ی عقل، در میان اکثریت مردم می شد، دنیای جدید هم با  طبیعت بوسیله
انحصاری کردن امٓوزش در میان مردها، نیمی از جامعه یعنی زنان را از درک 

  عقلانی، محروم کرده بود. وسیله ی تقویت درک  هقوانین طبیعت ب
خصوصی  ۀهای لیبرال با محصور ساختن زنان در حصار حوز فیمینیست

در مخالفت قرار  حوزه عمومی و خصوصی شدیداً  مردان و تقسیم جامعه به
کنند که یکی از عوامل عقب نگهدارنده زن حصر انٓ در  ها تأکید می دارند. انٓ
ارکت زن در حوزه عمومی حوزه خصوصی مرد است که از مشای  محدوده
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حوزه  کنند که تقسیم بندی جامعه  به ها تأکید می عمل می اوٓرد. انٓ هجلوگیری ب
های عمومی و خصوصی که در اثر انٓ حق مشارکت زنان در جامعه در عرصه 

گردد عملیست  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداره و فرهنگ سلب می
 Bettyجلو دار انٓ گردد. بتی فریدان مرد محور و زن ستیز که قوانین بائیست

Friedan )۱۹۲۱-۲۰۰۶ ( تهداب گذار فیمینزم در امریکا و نویسنده کتاب
کنند که زنان  های لیبرال تأکید بر انٓ می و سایر فمینیست (رمز و راز زنانه) 

باید از تعلق خود به خانه بکاهند و بااین باور که خانه جایگاه مناسبی برای 
مبارزات شان های لیبرال در امواج مختلف  ابله کنند. فیمینیستزنان است، مق

ازند این امر معطوف س خرچ دادند تا باور عمومی جامعه را به هتلاش مضاعف ب
گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و که مشارکت زنان در چرخ زند

ار اداره جامعه پویایی را به ارمغان اوٓرده و زنان از حقوق انسانی برخورد
  گردند. می

یکی از خصوصیات بارز لیبرال فیمینیسم عملگرایی این گروه فیمینیستی 
باشند.  ها بیشتر از نظریه پردازی اجتناب کرده و بیشتر عملگرا می باشد. انٓ می
-اجتماعی -های سیاسی دام عملی در درون نظامها معتقد اند که با اق انٓ

توان چرخش را برای  ملی میفرهنگی و ایجاد تغییرات حقوقی و ع- اقتصادی
این باور اند که هم از طریق اقدام  ها به برابر سازی جامعه نهادینه کرد. انٓ

توان بر دولت  عملی در درون نظام و هم از طریق اعمال فشار از بیرون نظام می
جامعه برابر انسانی میتوان  های وابسته با انٓ فشار اوٓرد و از این طریق بهو نهاد

 - این واقعیت که نظام سیاسی لیبرال مینیست های لیبرال با توجه بهنایل امٓد. ف
های اجتماعی کم و بیش انعطاف پذیر  های گروه دموکراتیک در مقابل خواسته

میم گیرندگان و تأثیرگذاری بر عادی برای اقناع تصهای  است از کانال
اس کردند. بر این اس یندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری استفاده میفرا

ها و  های لیبرال اقدامات عملی همچون برگزاری تظاهرات، گردهمایی فمینیست
که سازمان ملی زنان بزرگترین  -های متشکل زنان ها، تشکیل سازمان کنفرانس
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های حقوقی و قضایی و اعمال نفوذ و فشار بر نهادهای  پیگیری -شان بود
های خود مدنظر  دولتی و سازمان های خصوصی را برای دست یابی به خواست

  قرار دادند. 
ها تا کنون  این باور اند که لیبرال فیمینیست منتقدان لیبرال فیمینیسم به

نتوانسته اند برای تأمین حقوق برابر در جامعه و ایجاد شرایط بهتر زنده گی 
ها را متهم  برای زنان تیوری لازم را ابداع و یا مطرح کنند. همچنان انٓ

باشند و سعی دارند از زنان  ییر طبعیت نفیس زنان میکنند که در پی تغ می
ها و  های خشن مردانه درست کنند و با مشارکت در ارتش ها، باشگاه چهره
  گاها نظامی فحشا را مروج ساخته و در پی تخریب خانواده اند. اردو

  
  فيمينيسم ماركسيستيب:

رکس های کارل هاینریش ما مارکسیستی در تحت شعاع اندیشه فیمینیسم
Karl Heinrich Marx  )۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ،متفکر، فیلسوف، جامعه شناس (

  Friedrich Engelsشاعر، مؤرخ و اقتصاد دان الٓمانی و فرید ریش انگلس 
) فیلسوف کمونیست و همکار نزدیک کارل مارکس در ۱۸۹۵ - ۱۸۲۰ (

های فیمینیستی  قرن بیستم یکی از پر نفوذ ترین حرکت  ۷۰و  ۶۰های  دهه
های  پا و امریکا بود که تأثیر فراوان بر جنبش فیمینسم در راه پیروزیارو

ازٓادی زنان در غرب، در واقع محصول چشمگیرش در جوامع ارو پایی داشتند. 
انگلس متأثر  -های مارکسس از اندیشه  های فمینیستی اند که های جنبش تلاش

ها  طیف فیمینیست اینشکل بخشیده اند.   ها را بودند و بسترتفکر این جنبش
ها، رفاه انسان، چگونگی خانواده و  خط مشئی دولت توجه بیشتر شانرا به

های مارکسیستی با پیروی از اثٓار  شرایط کار معطوف داشته اند. فیمینیست
کارل مارکس که از سلسله طبقاتی مالکیت بر وسایل تولید و توزیع نا برابر 

شناسند و در وجود نظام  تی میکند، ستم جنسی را ستم طبقا ثروت بحث می
دانستند. با وصف  سرمایه داری یا بورژوازی رفع ستم جنسی را نا محتمل می



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ١٦٣

ای ه که نظریات مارکس و انگلس امروز طرفداران زیادی در میان فیمینیست انٓ
همان فیمینیسم مدرن امروزی متأثر از  های جهان ندارد اما بخش اعظم نگرش

بوده و موقعیت امروزی و  ارکس و انگلسنظریات جامعه شناسانه م
باشد. مارکس خودش  ها می هایش را در جهان مدیون همان اندیشهاوٓرد دست

فیمینیست نبود اما انقلاب سوسیالیستی را که مارکسیسم نوید میداد دقیقاً 
  گردید. منجر به ازٓادی کامل زن می

اری تا براساس تیوری مارکس و انگلس این جوامع طبقاتی از برده د 
ها منجمله زنان از جانب اقلیت برده  سرمیه داری است که در انٓ همۀ انسان

دار، فیودال و صاحبان ثروت و سرمایه مورد استثمار یا بهره کشی قرار 
طرف ثمره و حاصل نیروی کارش را برده دار، فیودال و  گیرند که از یک می

قدرت دولتی که در وسیله  هزند و از طرف دیگر ب جیب می سرمایه دار به
اختیارش دارد حقوق و ازٓادیهایش را محدود ساخته و تهدید میکند. این تیوری 

صادی، و شکل افزون خواهی بعضی از مردان در مناسبتات اقتهمچنان 
زندان را مسبب اصلی موقعیت نازل اقتصادی و موقعیت فر از پدر به   وراثت

فرایند این تعامل، تبدیل شدن زن نازلتر اجمتاعی زنان معرفی میدارند. زیرا در
تصور  ابزار تولید فرزندان بیشتر، و ملکیت قابل تصاحب مرد بود. به به

طبقاتی و    ظهور جامعۀ  انگلس، موقعیت نازل زنان در جامعه، محصول
  ترویج مالکیت خصوصی است.

با نوشتن کتاب  ۱۹۸۰میشل بارت در سال علاوه مارکس، انگلس بر 
زنان) کامل ترین توضیحات را در باره فیمینیسم مارکسیستی (ستم امروز بر 

مار صورت مستدل توضیح داده است که استث هارائه کرد. او در این کتاب ب
های زیستی میان مردان و  وتاتنها ناشی از تفزنان در جامعۀ سرمایه داری 

و داری نبوده بلکه ناشی از عقاید  های سیستم سرمایه زنان و یا حسب ضرورت
باشد. این عقاید در فکر و ذکر مردم و  های مسلط بر جامعه نیز می ایدیالوژی

اش همسری،  خود زنان عجین شده که زنان فرودست مردان بوده و وظیفه
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مادری و یا همانند انٓ است. بارت در این کتاب توضیح میکند که رمز 
حاكم بر  یوژدئولیاست. بر اساس ا» ا خانواریخانواده «زنان، نظام  یدگیستمد

ن نوع یشكل گرفته است. ا» یعیطب«طور  به یا نظام خانواده، خانواده هسته
ت صورت یعیز بر اساس طبیم كار در انٓ نیشمول بوده و تقس جهان ینظام، امر

و زن را  ین كننده امكانات اقتصادیكه مرد را تأم یم كاریرفته است. تقسیپذ
  داند.  یم یمزد خانگ ین كننده كار بیماردار و تأمیت

یکی دیگر از اندیشه پردازان فیمینیسم مارکسیستی خانم الکساندر 
) Aleksander Mikhailovna Kollontai  )۱۸۷۲-۱۹۵۲کولنتای 

جهان و عضو حزب اولین سفیر زن در  بی، سیاستمدار، فیمینیست، انقلا
و  ترین نابرابری زنان را بقأ بلشویک روسیه عمده ترین و بارزکارگری شاخه 

دارد. موصوف همچنان حسادت و احساس  ادامه مالکیت خصوصی بیان می
های ذهنیت مالکیت خصوصی دانسته  عنوان اخٓرین نشانه مالکیت جنسی را به

دارد تا این احساس مالکیت جنسی از جانب دولت ها قانوناً ممنوع  و تأکید می
   قرار داده شود.  
های فوق لبه برُان مبارزه  از تیوریهای مارکسیست با انتباه  بناً فیمینیست

های طبقاتی جوامع معطوف داشته ازٓادی جامعه را  را برای امحای سیستم شان
پندارند. همچنان  میسالار حاکمیت مرد ازٓادی زنان از با ابراز طبقات بر

که  های رادیکال مبنی بر این های مارکسیسم طرح که در نگرش طوری همان
باشد و  های طبقاتی می ات اجتماعی در بستر تضادتفکر انسان محصول تعامل

ها و رفتار انسانی را محصول  ها و عکس العمل ها، عمل شکل گیری اندیشه
خلاقیت ذهنی و  ش جایی بهدانند. یعنی در این نگر این تضادها می

های مارکسیست  بیشتر بر این  ماند. که فیمینیست های انسانی نمیاستعداد
  اند.پایه تأکید داشته 

های مارکسیست را  در شرایط کنونی محور اساسی فعالیت فیمینیست
های بقول خودشان  امحای سیستم سرمایه داری، رهایی از عقاید و ایدیالوژی
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منحط که باعث فرودست ساختن زنان مطرح و نهادینه شده است، مشارکت 
 تشکیل میدهد. اینید و استقلال کامل اقتصادی زنان زنان در امور تول

 یمعتقد بوده و انٓ را برا یروابط تك همسر یالغا ها همچنان به فیمینیست
د یبا هرا ن ین اعتقاد دارد كه رابطه جنسیداند. همچن یتر مانسان به یسلامت

د ارضا یاست كه صرف با یهمانند تشنگ یگرفت چرا كه رابطه جنس یجد
  شود.
  

  فيمنيسم سوسياليستيج:
از جنبشها و گرایشهای فیمینیستی است فیمینیسم سوسیالیستی یکی دیگر 

 Sylvia Theresa در جهان است که نظریه پردازان انٓ چون سیلویا والبی
Walby ) ۱۹۵۳ اس و پروفیسور پوهنتون لانکاستر ) نویسنده، جامعه شن

) نویسنده، روانشناس،  Juliet Mitchell  ) ۱۹۴۰، ژولیت میشلانگلستان
، هایدی در پوهنتون کامبریج انگلستان پروفیسور روانشناسیو فیمینیست 
ده ) اقتصاد دان، فیمینیست و نویسنHeidi Hartmann )۱۹۴۵هارت من 

از » مبارک ماکسیسم و فیمینیسمواج ناازد«امریکایی که با نوشتن مقاله 
 Alison Mary Jaggar   )۱۹۴۲، الٓیسون جگرشهرت فراوان برخورد گردید

باربارا ، استاد پوهنتون کلورادو امریکا) دانشمند، فیلسوف، فیمینیست و 
)جامعه شناس، ژورنالیست، Barbara  Ehrenreich  )۱۹۴۱  اِرِنرایک

خطوط کاری این جنبش فیمینیست و نویسنده مشهور امریکایی و سایرین 
ون فیمینیستی را بنیان نهادند و برای جلب طیف وسیع از زنان جهان در پیرام

  دهند.  های فراوانی انجام داده اند و انجام میکارتفکر فیمینیسم سوسیالیستی 
اساساً فمینیسم سوسیالیستی در کلیت از تئوری مبارزه اجتماعی برای 

کند،  برابری و عدالت در مناسبات اجتماعی مردسالار جامعۀ بشری پیروی می
روشنگری های  طرز العمل این طرز تفکر اقتباس گردیده است از تفکرات و

 Mari و انقلاب فرانسه. که توسط ماری اولیمپ د گوگز ١٨ اروپائی قرن
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Olympe De Gouges  )۱۷۴۸-۱۷۹۳ ( نویسنده، سیاستمدار و فیمینیست
 Mary Wollstonecraft  )۱۷۵۹- ۱۷۹۷لستونکرافت  و ماری وفرانسویی 

) فیلسوف، نویسنده، وکیل مدافع برای حقوق زنان و فیمینیست انگلیسی 
مورد تاکید قرار گرفت. گرچه در این جنبش فیمینیستی  منحیث اساس گذاران

اغٓاز ماری ولستون کرافت در رابطه با حقوق یکسان زنان یعنی حقوق فردی 
در ازدواج، حق طلاق، حق انتخاب، حق مالکیت و حق امٓوزش و گوگز در 

های زنان که انٓ را مستقیما با وضعیت فساد  رابطه با سلب همۀ حقوق و ازٓادی
باشد ارائه شد.  که خصوصیت ذاتی این سیستم می معۀ سرمایه داریمالی جا

توانند قوی، تحت ستم و بیمار باشند. او  به نظرالمپ گوگز زنان همزمان می
شکل کنیز و برده هم نگهداری شوند، سعی  کرد که زنان اگر به تصریح می

ن سریع نظر المپ گوگز زنا عنوان برده بر مردان مسلط شوند. به هکنند ب می
درامٓیختگی بین سلطه و ستم با فرض همسانی اساسی جنسیت در ارتباط با  به

  کند. فکری، استعدادها و انسانیت فکر می روشن
در نظریه فیمینیسم سوسیالیستی باور عمومی بر این است که هم فرهنگ 

دست هم داده و در تلاش ه مرد سالاری و هم نظام سرمایه داری هر دو دست ب
همین ملحوظ این جنبش را  پیش تازند، به ابری جنسیتی را کماکان بهاند نابر

ها  نامند. این فیمینیست ها نیز می گانه گرانام جنبش ثنویه یا دو هگاه گاهی ب
سالاری را مقوله فرا تاریخی دانسته که بعد از جوامع اولیه یا نظام فرهنگ مرد

ری جنسیتی را نهادینه رابمادر سالار در تمامی ادوار تاریخ حاکم بوده و ناب
سالار شکل منحصر امعۀ سرمایه داری این فرهنگ مرداما در جکرده است. 

بفرد بخود گرفته و چنان باهم می امٓیزند که تمام عوامل که در طول تاریخ تا 
این حد در ستم مضاعف بالای زنان  این زمان باعث فرودستی زنان شده بود به

های  حوزهدار در  داری بنابر کنترول شدید سرمایه نظام سرمایهمؤثر نبودند. در 
های زنان سلب گردیده است  خصوصی و عمومی مردم خاصتاً زنان تمام ازٓادی

های  همچنان فیمینیستها ربوده شده است.  و قدرت ابتکار عمل از انٓ
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یابند  این باور اند که تنها زمانی از این منجلاب ستم رهایی می سوسیالیست به
کار بر پایه جنسیت از بین برود و تقسیم جامعه از کارگر، سرمایه  که تقسیم

انسان و شهروند کامل الحقوق  جا خالی کند. چنانچه سیلویا  دار، مرد و زن به
) یکی از متفکرین برجسته نگرش  Sylvia Theresa Walby  )۱۹۵۳والبی 

  فیمینیسم سوسیالیستی در این زمینه بیان میدارد: 
نفع  ه داران و هم  بهیهم به نفع سرما یو خصوص یحوزه عمومان یز میتما«

 ینایل شوند، برخ یها شرفتیپ د مردان بهیباعث گرد یدار هیمردان است. سرما
افتند در یاز جمله مجالس قانون گذاری دست  یاسیس یها از انٓان به عرصه

 یمعمو یدا نكرد. مردان در حوزه یها راه پ ن عرصهیبه ا یچ زنیكه ه یحال
 یها راه ابند كه زنان را به انٓیدست  یارید بسیقدرت جد یتوانستند به مبان

 یخانگ یها یدئولوژین مسائل باعث شد كه انٓان بطور گسترده بر اینبود. ا
تنها حاصل  یه داریزنان در جامعۀ سرما ین فرودستیمسلط شوند. بنابرا

در منابع قدرت  یرییجه تغیست بلكه نتین یا مردسالاری یه داریمنطق سرما
محدود  یكه اقتصاد خانگ یاست. هنگام یه داریگسترش سرما یمردانه در پ

 یت كسب مبانین انٓ شد، مردان در موقعیگزیجا یه دارید سرماید و تولیگرد
شكل  یه داریش سرمایداین از زمان پیبنابرا د قرار گرفتند. یقدرت جد
حوزه خانواده  یخصوص یدا كرده است، مردسالاریر پییهم تغ یمردسالار

 یل شده است. در مردسالاریحوزه کشور و جهان تبد یعموم یمردسالار به
 یكه در مردسالار یداشتند در حال یتنها زنان را در خانه نگاه م یصخصو
  » مردان در تمام حوزه ها بر زنان مسلط اند. یعموم

ن از فیمینیست های سوسیالیست تنها انقلاب اجتماعی را راه رهایی زنا
ها این است که جنس، نژاد، سن، ملیت همگی  پندارند. زیرا باور انٓ ستم می

میان اوٓرده است و در تمامی از این حالات  هدر مجموع ستمدیده گی زنان را ب
زنان هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی زیر سلطه فرهنگ مرد سالار 

ین ستم رهایی یابند که تقسیم توانند از ا قرار داشته است و تنها زمانی زنان می
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وسیله یک  هجنسی کار و جامعه از میان برداشته شود. و این کار صرف ب
انقلاب اجتماعی که همۀ این سیستم را از ریشه دگرگون سازد میسر و ممکن 

  گردد.  می
های سوسیالیست معتقد اند که از انقلاب صنعتی که نظام  فیمنیست

اجتماع شامل کرد  یتالیزم را بحیث تازه وارد بهسرمایه داری را رقم زد و کاپ
گذرد ولی مرد سالاری از بیشتر از پنج هزار سال بدینسو  چند صد سال نمی

بلکه  زنان را تحت سیطره قرار داده است. پس این تنها سیستم سرمایه داری نه
همۀ انواع جوامع طبقاتی تبعیض جنسیتی را با خود همراه داشته است و هر دو 

ل ستم جنسی و طبقاتی ریشه در خشونت فرهنگ مرد سالار داشته و شک
ها مبارزه علیه  کمک همان فرهنگ نهادینه گردیده است. بناً این فیمینیست به

انواع خشونت علیه زنان را در مرکز توجه مبارزات شان قرار داده و در هر 
رفع  های شان را در عرصه های مهمی از موفقیت کجایی از دنیا کارنامه

ها همچنان شدیداً علیه نژادپرستی  خشونت علیه زنان ثبت تاریخ کرده اند. انٓ
های زنان  جنس گرایی را نیز یکی از اصول زرین ازٓادی هم مبارزه کرده و

د یكنترل موال ی ستی متأخر توسعهیالیسوسهای  پندارند، همچنان فیمینیست می
زنان، مراكز مراقبت  یبرا یو بهداشت یدرمان ین، مراقبتهایگان، سقط جنیرا

م شدن مردان در یدولت و سه یشدن كار در خانه از سو یاز كودكان، رسم
بر اساس مطالعات و تحقیقات جامعه  پرورش كودكان را خواستار شدند.

ها را  های سوسیالیست از جوامع بشری چنین نتیجه گیری شناسان فیمینیست
  برون داده اند:  

معمولاً از  -واقعیت خشونت مردانه - یلای مردانهشناختی است منشأ زیست« 
شود، این قانون و سنت است که روابط میان  سوی قانون و سنت پوشانده می

اوٓرد. چنین استیلایی  ها را متناسب با هر فرهنگی تحت نظارت درمی جنس
قول فرهنگ  عنوان اخطاری به زنان به واقعاً وجود دارد. احتمال تجاوز مردانه به

این باور اند که  الار بد (نافرمان، پرخاشگر) همواره پابرجاست ومردان بهمرد س
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کند. پاداش خوب (زیبا،  مشارکت در استیلای مردانه وادار می زنان خوب را به
مطیع) بودن در امان ماندن از خشونت مردانه و همچنین در بعضی موارد 

  ».امنیت اقتصادی است
های مارکسیست  یمینیستهم فیمینیست های سوسیالیست و هم ف

جوامع طبقاتی خاصتاً جامعۀ ای پیرامون دموکراسی و تکثرگرایی ه اسطوره
سرمایه داری را را مورد حمله قرارداده انٓها را دیموکراسی قلابی و تکثر گرایی 

قول خودشان بنیاد این نظام طبقاتی  این ترتیب به کنند. و به را نام نهاد تلقی می
جهانیان  اشٓکار بنا یافته است به  ۀ استثمار وخشونتحاکم را که بر پای

های سوسیالیست راهکار این جنبش از  منشورفمینیست نمایانند. نظر به می
کند تا حاکمیت  های اقتضای طبیعت و عشق رمانتیک عبور می میان اسطوره

چربد  مردانه را بر جامعه همچون حاکمیت زور افشا کند و باور شان براین می
ازٓادی کامل جنسیتی نایل امٓد. مخالفین این  توان به ا از همین راه میکه تنه

ها در اوخر دهه  که انٓ ها را بنابر طرز دید شان مبنی بر این جنبش پیوسته انٓ
سالاری را پیشه کردند بیشتر بر مبارزه علیه فرهنگ مرد قرن بیستم تمرکز ۶۰

برعکس  هاهم بعداگرباد فراموشی سپردند و  یعنی اینکه ستم طبقاتی را به
ستم طبقاتی معطوف داشتند بنابر فراموشی از ستم مرد  را به بیشتر توجه شان

جهانی شدن سیستم سرمایه داری  باگرفتند.  قد و مورد اتهام قرار میسالاری ن
 های سوسیالیستی بیشتر تحت فشار قرار های تکنالوژیک فیمینیت و پیشرفت

صورت عموم زنانه سازی شدند و در این  ها بهگرفتند. زیرا در شرایط جدید کار
سیستم کفالت حمایتی مردان ملغی شد و شانس استقلال زنان بیشتر و بیشتر 

های زنان باز تعریف جدید مطالبه  ها و جنبش گردید. این شرایط جدید از نهضت
های کار،  داشت تا بر طبق شرایط جدید مشکل اساسی زنان را در عرصه

یلات تخصصی و تکنالوژیک، تغذیه، فقر، بهداشت و تحصیل خاصتاً تحص
مشکلات انٓان با سیستم اقتصادی شناسایی و برای استقلال و ازٓادی کامل 
شان راهکار جدید ارائه دهد. یکی دیگر از مشکلات بزرگی که فرا روی 
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باشد  های سوسیالیستی قرار دارد انکشاف سریع بیوتکنالوژیک می فیمینیست
های سوسیالیست دست  سگرایانه فیمینیستنخواست همج که اکنون همپا با

کنند و نقش زنان را  های کشت شده را در رحم زنان کشت می بکار شده و ژن
در تولید و باز تولید انسان تحت سیطره خویش در می اوٓرند. همچنان تکامل 
سریع جهانی شدن نئولیبرال، برمبنای شیوه تولیدی پیشرفته تکنولوژیک با 

ش، اما برای اکثریت زنان فجیع ترین پیامدهایش، قوی ترین سند تضادهای
است، که فمینیسم سوسیالیستی هر چه زودتر نقش و سرنوشت زنان را در 

های برون رفت  سیاسی و تکنالوژیک جدید تثبیت و راه- انکشافات اجتماعی
ا برای ازٓادی کامل زنان و زدودن فرهنگ مرد سالار دریافت کنند. نباید زنان ر

  در انتظارخوشبختی در جهان دیگر امیدوار ساخت.
  
  فيمينيسم راديكاليستيد:

فیمینیسم رادیکالیستی نوعی دیگری از جنبش فیمینیستی است که رهایی 
شکل بسیار جدی  زنان از استبداد مرد سالاری و محو کامل مرد سالاری را به

 از ستم راه نجات زناندرجامعه مطرح کرده و انقلاب سیاسی زنان را یگانه 
قرن بیستم از جانب  ۶۰های  پندارند. این جنبش فیمینیستی عمدتاً در سال می
عرصه وجود گذاشت. اما  های ارو پایی، امریکا و استرلیا پا بهن در کشورزنا

شود که تهداب گزاران اصلی این طرز دید سیمون لوسی ارنستین  گفته می
) فیمینیست eauvoirSimone De B )۱۹۰۸ - ۱۹۸۶ماری برتراند دوبوار 

) فیمینیست  Germaine Greer) ۱۹۳۹ ایوانیگز و جرماین گرییرفرانسوی، 
ها معتقد اند که فرو دستی زنان مبانی  این فیمینیست باشند. می استرالیایی

بیولوژیک و فزیکی  نداشته بلکه این فرودستی ناشی از خشونت بی پایان 
مان اوٓان پیدایش این طرز دید با خشن ترین نوع وسیله انٓ از ه همردان که ب

موجود معیوب  را به برخورد زنان را تحت سیطره خویش در اوٓردند و انٓ
اجتماعی تبدیل کردند. از دید این گروه فیمینیستی زنان بنابر زن بودن خود 
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مورد بهره کشی و ستم قرار گرفته اند که تجارب شخصی زنان را در جوامع 
ها اقوال ماری دیلی   نگرش قرار داده اند. این فیمینیستاساس فهم این 

Mary Daly  )۱۹۲۸ - ۲۰۱۰  فیلسوف، تئیولوگ و فیمینیست رادیکال (
های زیادی در باره نقش مذهب در تحت سیطره در اوٓردن  امریکایی که کتاب

 Kateلت یتی میك زنان زیر سلطه مردان برشته تحریر در اوٓرده است و نظریات 
Millett )۱۹۳۴ - ۲۰۱۷ ،مجسمه ساز و فیمیمنیست امریکایی ) نویسنده 

رستون یت فایهای شولام و تیوری)یتیاست ورزی جنسیرا از كتاب (س
"Shulie" Shulamith Fireston  )۱۹۴۵  -۲۰۱۲ ( نویسنده و فیمینیست

را ت) ارائه کرده اند، یك جنسیالكتیرا که در كتاب (درادیکال کانادایی 
های خویش را یش قبول کرده و بر طبق انٓ راهکارتیوریک خو منحیث راهنمای

  ین کرده اند.تدو
فرا تر از خدای پدر) مفاهیم نهادینه شده مرد بنیان مری دیلی در کتاب (

نقد صریح گرفته و با دلایل فراوان نشان  ادیان خاصتاً دین مسیحیت را به
جا با  گردد، یک میهای مذهبی ترسیم تصویر خدایی را که از جانب نهاد میدهد

کشد. او  نگاه مرد سالارانه، غلبه جویانه و استیلاگر علیه زن شاخ وشانه می
های اشٓتی  امٓوزهاساس مفاهیم فمینیستی و  ند تا برک در این کتاب سعی می

جویانه، اگزیستانسیالیستی یا اصالت وجود و اخلاق فیمینیستی تصویری 
های غالب و مغلوب که که بجای نیروکند  جدیدی از خدا و بندگانش ترسیم می

کند که او با  دیگر بکوبند، برعکس تصویری از خداوند ارائه می بر فرق یک
عهده دارد. او در این  بندگانش در تعامل و همدلی بسر برده و نقش راهبر را به

ن برای خدای توحیدی که ادیان های جاگزی کتاب و سایر اثٓارش راه حل
همچنان ماری دیلی در کتاب کند.  کشند ارائه می سالار برخ زنان میمرد

های خشونت امٓیز  های بارزی از روش نام (زنان و زایمان) نمونه هدیگرش ب
وسیله انٓ تسلط شان را بر زنان محکم نگهداشته اند  همردان علیه زنان را که ب

  کنم: فهرست کرده است که من بطور مختصر از چند نمونه ای انٓ یاد اوٓری می
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سوزی زنان هندو رسمی که بر طبق انٓ زن هندو در اتٓش جنازه در  خود -
درزبان هندی کند. این رسم را  حال سوختن شوهرش خود را قربانی می

گویند. که در زبان سانسکریت معنی ایزد بانوی  داکشیانی یا ساتی  می
نیکبختی در زناشویی را میرساند. گرچه این رسم را به دِوِی اولین همسر شیوا 

کی از بلند پایه ترین خدایان هندو میرسانند که دِوِی نتوانست در برابر ی
های پدرش داکشی سمبول شر، با شیوا شوهرشسمبول خیر تاب بیاورد  مخالفت

برسم وفاداری به شوهرش خود را در اتٓش سوزاند و این رسم ساتی را صبغه 
مناسک مذهبی مذهبی داده و از انٓ پس همۀ زنان بیوه غرض پابندی و اجرای 

سوزانند که با بقدرت رسیدن شاهان  خود را در اتٓش سوختاندن شوهر یکجا می
مسلمان در سرزمین هندوستان مراسم ساتی نمادین را بجای مراسم اصلی 
ساتی جاگزین کردند و لی تا هنوز هم این رسم که یکی از وحشیانه ترین و 

باشد در  رای زن میدلخراش ترین نوع خشونت علیه زن و یا باور حاکم ب
گردد. از مطالعه تاریخ و ریشه یابی  بسیاری از محلات در هندوستان اجرا می
های ممتد مذهبی، قومی، قلت مواد  این رسم در میابیم که اساساً بلاثر جنگ

غذایی و سایر عوامل که از بحث این نوشتار خارج است تعداد زنان در 
دو برابر مردان بود این موضوع اولیای  هندوستان در سیر تاریخ گاهی بالاتر از

انواع، اشکال و  امور را که نمایندگان فرهنگ مرد سالار بودند واداشت تا به
عمل ارٓند همین است که  هنحوی جلوگیری ب های مختلف از این تعداد به طریقه

  را بوسیله مذهب در میان مردم ترویج کردند. انٓ
، سنتی بود که حدود هزار سال بندند پاهای زنان شان را میها  چینی -
ها پاهای دختران جوان و زنان را میبستند تا دوشیزه پاهای کوچک داشته  چینی

شد  های اشراف دانسته می باشد و دختر با پاهای کوچک اصالت بزرگ خانواده
توانست صاحب شوهر شود و یا شاید هم  و دختری با پای بزرگ به مشکل می

 ۹۷۶ - ۹۶۰ن رسم از زمان سلسله سانگ شد ای هرگز صاحب شوهر نمی
در چین مروج بود این زنان دیگر  ۱۹۱۱میلادی تا سال زوال سلسله مانچو
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توانستند و تا اخٓرالدم  های بیشتر را با پای پیاده طی مسافت کرده نمی مسافت
  مرد شان وابسته میماندند. به

 Female Genitalزنان  یا   کنند، ختنه افریقایان زنان را ختنه می -
Cutting  قطع کردن، ناقص سازی و یا بریدن اله تناسلی زنان است که در
اشکال مختلف از قبیل ناقص سازی یا مثله  های مختلف افریقایی به فرهنگ

فرج های بزرگ و کوچک  کردن کامل الٓه تناسلی زنانه و یا قطع کردن جزئی لب
شگافتن الٓت  زنان و یا کوچک ساختن مهبل، سوزن زدن، سوراخ کردن و

شود که این  گیرد. گفته می جنسی زنان زیر نام سنت، ایٓین و مذهب صورت می
ان سایر نقاط افریقا و جه کار در مراحل نخستین در مصر اغٓاز و متعاقباً به

کشور  ۳۰های اداره ملل متحد هم اکنون در پخش گردیده است. بر اساس امٓار
ارند این رسم بالای زنان اجرا میگردد جهان که بیشتر شان در قاره افریقا قرار د

  و هر ساله سه میلیون دختر در معرض این خطر قرار دارند. 
اثٓار و  ۱۷۵۰تا  ۱۴۵۰های  های ارو پایی، در بین سال شکار مساحره -

علایم جادوگر ستیزی و سرکوب خونین جادوگران از جانب کلیسای کاتولیک و 
یکای شمالی را درنوردید. در قرن جهان مسیحیت به سرعت تمام اروپا و امر

مسئله بسیار مهم برای کلیسای کاتولیک تبدیل گردید  پانزدهم سحر و جادو به
عنوان دشمنان سر سخت خدا  و کشیشان و متولیان مذهبی سحر و جادو را به

خطر بزرگ اجتماعی دادند که این  مردم هشدار می کردند و به مردم معرفی می به
هنریش کرامر کشیش  ۱۴۸۶کند. در سال  ما را تهدید می جامعه، دین و ایٓین

کاتولیک الٓمانی فتوای صادر کرد که بر مبنای انٓ همۀ ارو پا بر علیه ساحرگان 
و جادو گران متفقاً همنوا شدند، جالب هم این است که فیلسوفانی چون توماس 

(           و نیکولاس مالبرانش) فیلسوف انگلیسی  ۱۶۷۹ -۱۵۸۸ هابز (
) فیلسوف فرانسوی نیز در جمله این موافقان بودند. اگر با ۱۷۱۵ -۱۶۳۸

های  ارزیابی بگیریم، درمیابیم که در تحت روشنگری دقت این مسئله را به
کرد و  گری در میان زنان جا باز می دنسانس اهٓسته اهٓسته این موج روشن
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ان بیدار شوند این باور بودند که اگر زن زمان نیز به عیسویت و کلیسا در انٓ
را در جامعه  شود و ظالمان همدست با کلیسا نقش ظالمانه شان جامعه بیدار می

همین لحاظ در این دوران همۀ زنانی را که بنا بر دلایلی از  از دست میدهند. به
، و یا طرح های زدند اطاعت شوهر، اطاعت کلیسا، بچه دار شدن سرباز می

کردند و  خصوصی و یا عمومی مطرح می ازٓادی و حقوق انسانی را در مجالس
نام جادوگر و ساحر در صحن  هکردند ب جامعه تمرد میهای  در برابر سنت

سوختاندند. بیشترین زنانی را که به این عنوان سوختاندند زنانی  ها میکلیسا
بودند که شخصیت بسیار قوی داشتند و از سلطه مرد سالار جامعه اطاعت 

سر لشکر معظم اردوی فرانسه در  Jeanne d'Arcکردند که ژاندارک   نمی
قرن پانزدهم در جنگ صد ساله فرانسه در برابر انگلیس شجاعانه جنگید و 
مردم فرانسه را با شهرت و استعداد ذاتی اش در برابر این جنگ (مقدس) 

به جرم ضدیت با کلیسا  ۱۴۳۱ال علیه انگلیس شوراند اما بلاخٔره او را در س
و مارشه شهر روانٓ فرانسه اتٓش زدند و سوختاندند یکی از این در میدان یوئی

ای ساحری، و  بهانه های گویا بود که مذهب چگونه زنان سرکش را به مثال
ضدیت با کلیسا  نه تنها از میان بر میدارد بلکه در میان سایر همقطارانش 

 ای فرهنگ مرد سالاری سازد تا از سیطره فضای رعب و ترس رات مستولی می
عدول نکنند. به تخمین تاریخ نگاران اروپایی از قرن پانزدهم تا قرن هژدهم 

ها به جرم ساحری و  های کلیسا یکصد هزار زن را در میدان حدود نزدیک به
میلادی تا  ۱۴۰۰های  بین سالزمان  اتٓش کشیدند که در انٓ ضدیت با کلیسا به

میلیون نفر  ۵۸۰میلیون تا  ۳۵۰میلادی نفوس مجموعی جهان در بین ۱۷۰۰
سوختاندن فرخنده در  ۲۰۱۵مارچ  سال  ۱۹شد. که در تخمین زده می

جوارقبر و مسجد شاه دو شمشیره در همین راستا بیانگر پیگرد زنان سرکش 
  علیه بنیاد های فرهنگ مرد سالاری میباشد.

شغل طبابت برای زنان در امریکا، در امریکا اساساً هیچ زنی حق نداشت  -
ته طبابت تحصیل و یا کار کند. این یک قدغن عمومی بود و تمام تا در رش
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جامعۀ امریکا اعم از فیلسوفان و متخصصین امور و مردم عادی و کلیسا 
گردیدند.  موجه میجزاهای شدید  کردند و متخلفین به مشترکاً از انٓ حمایت می

که ) اولین زنی بود Elizabeth Blackwell)۱۸۲۱ -۱۹۱۰الیزابت بلک ویل 
کار  در امریکا در رشته طبابت تحصیل کرد و در این رشته به۱۸۴۹درسال 

  اغٓاز کرد.
) اثر ماری دیلی  زنان و زایمان بود که از کتاب ( های این چند تا نمونه

برایتان ذکر کردم مگر این فیمینیست رادیکال اثٓار با ارزش دیگر چون (دانش 
مین رابطه جنسی یسا و دو، کل۱۹۶۶طبیعت خدا در فلسفه ژاک ماریتاین 

، شهوت ناب فلسفه ابتدایی ۱۹۷۳سمت فلسفه ازٓادی زنان  ، به۱۹۶۹
ها اثر و مقاله دیگر  ) و ده۱۹۹۳، روند بیرونی سفر خیالی ۱۹۸۶فیمینیستی 

های تیوریک فیمینیسم رادیکالیستی نوشت و این جنبش را  را غرض پایه
  رهنمون گشت. 

های رادیکال در پی تساوی  ریک فیمینیستاکنون براساس این پایه های تیو
های ها در جوامع مختلف و در کشور حقوق زنان با مردان نیست بلکه انٓ

باشند  ای فرهنگ مرد سالار می های نهادینه شده مشخص در پی رد یابی زمینه
های رادیکال تظلم  بینند. فیمینیست و همۀ امور جامعه را از عینک جنسیت می

ترین، خشن ترین، مهلک ترین و اساسی ترین نوعی از  جنسیتی را بنیادی
عدالتی جامعه میپندارند که بهره کشی طبقاتی، نژاد پرستی و سایر انواع  بی

 ها، فلاسفه، از نظر این گروه از فیمینیستدانند.  را مؤخر می ها بیعدالتی
متخصصین، دانشمندان و تمامی دستگاه جامعۀ مرد  روشنفکران، اهل خبره،

نحوی زنان را زیر سلطه  لار در خدمت فرهنگ منحط مردسالاری بوده و بهسا
نگهداشته و مورد بهره کشی قرار میدهند. چنانچه در اغٓاز این عنوان تذکر 

های رادیکال بهترین گزینه را برای حل مسئله جنسیت انقلاب  دادم فیمینیست
ان از تصور مرد ها معتقد اند تا زمانیکه ذهن زن کنند، انٓ سیاسی عنوان می

سالار در وسیله فرهنگ مرد  هسالارانه زدوده نشود و ارزشهایی را که مردان ب
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های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  وسیله فعالیت هجامعه نهادینه کرده ب
فرهنگی از بین نرود و شیوه فهم امروزی بشر که همه چیز را مردانه ساخته اند 

انسانی بدون از جنسیت باورمند نگردند  از ریشه دگرگون نگردد و همه به فهم
های فیمینیست تیوری  رادیکالحل مسئله جنسیت غیر ممکن است. عده از 

کنند و عده هم پا فراتر گذاشته کشتار  گی جداگانه بدون مردان را عنوان میزند
  کنند.  جمعی مردان را مطرح می

کامل جامعه  ها استقلال اما در خطوط کلی تیوریک این دسته از فیمینیست
از فرهنگ مرد سالار، دگر گونی نظام خانواده، از بین بردن سیستم تک 
همسری، سقط جنین ازٓاد در تمام جهان، جانبداری وسیع از همجنسگرایی 

ها به عده کشور زنانه و برخی از مسایل دیگر که این گروه توانسته اند در یک
زن از وابستگی  ییها همجنسگرایی زنان را غرض رها نآ انٓ دست یابند. 

های رادیکال به این  کنند. فیمینیست مردان و مظالم روان سوز انٓ مطرح می به
کشی، ستم و تظلم فرهنگ  نظر اند که همۀ زنان جهان یکسان در معرض بهره

رک ساز تلاش مشتصورت طبعی زمینه  همرد سالار قرار دارند که این خود ب
باشد و یکی از خطوط اساسی  یمنحط مزنان برای رهایی از این فرهنگ 

جهان برای محو ۀ زنان فعالیت این جنبش فیمینیستی همانا مبارزه مشترک هم
نظر فیمینیست های رادیکال ستم برزنان زیر  باشد. به سالار میفرهنگ مرد

هیچ تغییر اجتماعی همچو محو مرد سالار از نوع ستمی است که با فرهنگ 
ت رودو این ستم از جها بین نمیاتی نیز از استثمار طبقهای  طبقات و شیوه

رساند، این ستم  بیشترین افراد جامعه می کیفی و کمی بیشترین اسٓیب را به
گردد اما این  گاهگاهی در بسا موارد از جانب ستمگر و ستمکش تشخیص نمی

هایی است که برویت انٓ سایر انواع ستم های اجتماعی را  ستم از جمله ستم
  اد.  توان تشخیص د می

های رادیکال همچنان براساس نظریات ادٓرین سسیل ریچ   فیمینیست
Adrienne Cecile Rich)۱۹۲۹- ۲۰۱۲  استاد پوهنتون، شاعر، منتقد و (
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را یک  فیمینیست رادیکال امریکایی که سنت ازدواج را زیر سوال برده و انٓ
ابود کرده و ویش را نقرار داد نا برابر سیاسی دانسته که زن بوسیله انٓ هویت خ

این  باشد. زیرا موصوف به گی را از همسرش میگیرد، معتقد میاعتبار زند
صورت  هباور است که زنان با براوٓرده ساختن خواهشات مردان در حقیقت ب

کنند. این گروه  داوطلبانه و رضا کارانه زمینه حقارت شانرا رسماً تسجیل می
 فنا می ز از زن مردود و محکوم بهها تقریباً همۀ جهان هستی را به ج فیمینیست

های اجتماعی، اقتصادی و  برابریها حتی استثمار فر از فرد و نا شمارند. انٓ
سیاسی ناشی از کاپیتالیزم را نیز محصول فرهنگ پدر سالاری و مرد سالاری 

  خواهند. ها همۀ جهان و نظم اجتماعی را برای فیمینیسم می پندارند. انٓ می
  
  اسلامي فيمينيسم: ه

قول  فیمینیسم اسلامی نوع دیگری از جنبش فیمینیستی جهان است که به
ظور جلوگیری از نفوذ فیمینیسم من عده از صاحب نظران و جامعه شناسان به

های اسلامی راه اندازی شده ر انٓ و یا فیمینیسم مدرن در کشوراشکال دیگ به
های  یا امٓوزه های اسلامی بر اساس خطوط اصلی و است. اما فیمینیست

را توضیح دادم و عبارت است  اساسی فیمینیزم که در بحث اغٓازین فیمینیسم انٓ
باشد  ازٓادی، حقوق مساوی ورفع همه انواع تبعیض جنسیتی می از برابری،

ها برابری زنان را در دسترسی  راهکار خویش را رقم زده اند. این فیمینیست
و فراگیری، ایجاد توازن قدرت  منابع ثروت، مشارکت اجتماعی، تحصیلات به

اهیت همگانی بصورت یکسان با مردان فمیان زنان و مردان و برخورداری از ر
ها در بحث برابری جنسیتی بر عکس نظریات  ایجاد گردیده اند. این فیمینیست

های طبیعی و بیولوژیک بین و  تفاوت های فیمینیستی باورمند به حاکم در جنبش
ی نقش مادری و همسری را نه بر بنیاد عادات فرهنگی مرد و زن بوده و ادا

  پندارند.  جامعۀ مرد سالار بلکه بر بنیاد طبیعت مردانه و زنانه می
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های اسلامی مسئله برابری که یکی از اصول زرین و با اهمیت  فیمینیست
رود را بر پایه عدالت که بنیادی ترین اصل در دین اسلام  شمار می فیمینیسم به

کنند. عدالت در معیار دین اسلام یعنی همۀ امور برابری و  رح میاست مط
، احکام و قوانین در نظر گرفته ان بر پایه ارشادات شرعیتحقوق  زنان و مرد

را نه عدالت  های اسلامی عدالت عنوان کرده ای شان شود. اما فیمینیست
با تغییر و این نظر اند که  ها به کنند. انٓ شرعی بلکه عدالت عرفی معرفی می

ها  ها نیز در تغییر و تکامل اند. انٓ های انسان انکشاف جوامع بشری، نیازمندی
کنند در اوٓان  عنوان بیعدالتی معرفی می انٓچه را امروز فیمینیست های مدرن به

زمان معیار عدالت نه انٓ معیار  ظهور اسلام کاملاً عادلانه میدانند، زیرا در انٓ
  گیریم. سنجه می بهرا  هایی بوده که امروز انٓ

نگری قرار تا تمام متون اسلامی مورد بازدانند  در شرایط حاضر لازم می و 
کدام از نو تعریف و باز  های امروزین از انٓ استنباط و هر گرفته و نیازمندی

ها است که امروزه تضاد های مُخَرِش میان  تعریف گردد. براساس همین دیدگاه
سلام مرد سالار روز تا روز کم رنگ تر های غربی با ا انواع فیمینیست

ها اسلام سیاسی عده کشور دوم قرن بیستم که در یک گردد. زیرا در نیمه می
های اسلامی توانستند مطالبات شان را در عرصه برابری  ظهور کرد فیمینیست

شود که  جنسیتی با هویت دینی خویش اشٓتی دهند. البته قابل ذکر پنداشته می
های  های زنان و برابری پذیرش ازٓادی حاضر بههیچوجه  اسی بههای سیگرا اسلام

جنسیتی نبودند اما زیر بار و فشار مضاعف زنان برای مشارکت در امور 
نظامی پنهانی و  -اجتماع و سیاست و چرخ اقتصادی و روابط و حمایت سیاسی

های غربی این زمینه را مساعد کرد تا ها با کشورم گرااشٓکار این اسلا
های اسلامی های ازٓادی زنان در کشور ن و جنبشهای مسلما یستفیمین

  های حقوقی و قانون گذاری نایل ایٓند.  های در زمینه موفقیت به
های ملی گرایی و ازٓادیخواهانه  ها توانستند در کنار جنبش چنان انٓ هم
جا ممد قرار گرفته ورشد کنند و از این طریق مطالبات  های اسلامی یککشور
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های زنان، رفع تبعیض جنسیتی و مشارکت زنان در  های ازٓادی عرصهشانرا در 
ها اجتماعی روز این کشور-ای سیاسیه امور اجتماع  و سیاست مطرح گفتمان

های اسلامی را  اجتماعی بود که فیمینیست- های سیاسی سازند و همین گفتمان
ر های اسلامی تفاسیری جدیدی غی جوامع مسلمان معرفی کرد. فیمینیست به

دست  هکردند ب که تا کنون متولیان دینی از قرانٓ و سنت ارائه می هایتفسیر
ه و در عرصه ها با اصول مطروحه فیمینیسم قرابت پیدا کرددهند. این تفسیر می

  گیرند.   های حقوق انسانی را در نظر میحقوق زنان همه معیار
اصول های اسلامی را بنابر  فیمینیستهای غربی  بسیاری از فیمینیست

مطروحه فیمینیسم که مذهب را یکی از وسایل ستم جنسیتی علیه زنان 
زنان برای  پندارند به انٓها تاخته و ایشان را عناصر وابسته مذهبی در میان می

که در این باور اند  این منتقدین به دانند. سالار میادامه تسلط فرهنگ مرد
که  ن، و ایندی های فیمینیستی بائیست زنان محور باشند نه جنبش

توانند از حقوق برابر برخوردار  وسیله دین اسلام می ههای اسلامی ب فیمینیست
پندارند  شوند و در کلیه امور جامعه مشارکت فعال پیدا کنند غیر قابل باور می

شود تا  کنند که این دیدگاه بیشتر بنیاد گرایانه پنداشته می و اضافه می
  فیمینیستی. 

های ازٓادی خواهانه  ناسانه و تاریخی از سیر جنبشاما مطالعات جامعه ش
های فیمینیستی بوضاحت بما میرساند که همۀ فعالان  زنان منجمله فعالیت

های اجتماعی هستند که نظر به موقعیت جنبش و  های زنان جنبش انواع جنبش
ی ملموسی ها تأثیر گذاری ماحول سیاسی بر انٓ  از جایی تا جایی دیگر تفاوت

ها گاه گاه منازعات را نیز در بر داشته  کنند و این تفاوت خود حمل میرا با 
های انتخابی و یا پیشه  عوض ایدیالوژی ها را به است. اما اگر ما فیمینیست

ارزیابی بگیریم بخوبی در میابیم که در  ای شان از ورای عملکرد شان به کرده
تی، ازٓادی زنان از های فیمینیستی مسئله برابری جنسی هر حالت برای جنبش

قید اسارت فرهنگ مرد سالاری و مشارکت زنان در کلیه امور اجتماع، 
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سیاست، اداره و اقتصاد از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و در هر موقعیت 
گی زنان و رفع همۀ انواع تبعیض علیه زن غرافیایی هدف انٓ بهتر ساختن زندج

  مطرح بوده است.
رسیم که فیمینیسم اسلامی هم یک نوع از جنبش  این نتیجه می پس به 

فیمینیستی بوده و اگر باورهای اعضای این جنبش را از دین اسلام برداریم 
ها علیه زن در  بینیم که عملکرد این جنبش برای ازٓادی زنان و رفع تبعیض می

که حضور دارد  ماند. فیمینیسم اسلامی در جاهای جوامع اسلامی باقی می
اشیه اگٓاهی نقادانه را در میان زنان ترویج کرده و زنان را از ح توانسته است

اقتصادی کشانیده است. و با  -اجتماعی - مرکز تحولات سیاسی نشینی به
نفع  فعالیت مثمر و هدفمند توانسته اند توزیع قدرت و ثروت را در جامعه به
 های زنان در جهت تغییر مثبت معطوف دارند. در واقعیت امر فیمینیست

های اسلامی رون کشورهای مسایل ازٓادی زنان را در د مسلمان بحث و گفتمان
که در بسیاری انها  تا اواسط قرن بیستم تابو شمرده میشد و غیر قابل بحث 

ها مبدل بحث های داغ روز این کشور بود چنان مروج ساختند که اکنون به
  گردیده است.

قرن بیستم تا امروز بسیار های فیمینیستی از پایان  انٓچه در میان جنبش 
ها برای تأسیس یک جنبش  امیدوار کننده است رویکرد جدید فعالین این جنبش

جهانی برای رهایی زنان از سیطره همۀ انواع تبعیض جنسیتی و مظالم فرهنگ 
باشد. بسیاری از طرفداران فیمینیسم اسلامی به این نظر اند که  مرد سالار می

ام و بازبینی ژرف متون دینی در شرایط معاصر لازم غرض مدرنیزه ساختن اسل
های اسلامی این جهش را انجام دهد تا دین از دست  است تا فیمینیست

  محافظه کاران سنتی رهایی پیدا کرده و مورد باز نگری قرار گیرد.
های اسلامی بازنگری متون دینی  بر اساس نظریات مطروحه فیمینیست

های اسلام سیاسی و قشر محافظه کار  م گروهخاصتاً تفاسیری که تاکنون ه
دادند در بسا  سنتی جوامع اسلامی از قرانٓ و احادیث پیغمبر اسلام ارائه می
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چندان دوری ایده الٓ سازی  گردد تا جوامع اسلامی در ایٓنده نه حالات باعث می
توانند گذشته و  ها مسلمانان و غیر مسلمانان می گردد. بر اساس این بازبینی

نقد گیرند. زیرا خود جنبش فیمینیستی  سیر حرکت اسلام را در جهان بهحال 
های زنان، رفع تبعیض جنسیتی و مشارکت زنان در کلیه  اسلامی برای ازٓادی

این  ها به امور در مخالفت با اسلام سنتی بمیان امٓده است. این فیمینیست
ران عقیده هستند که اسلام حقیقی غیر از اسلامی است که استعمار گ

ها در  مردم مینمایانند. این فیمینیست (مسلمان) و محافظه کاران سنتی به
های غربی استفاده معقول برده و  های فیمینیست بسیاری از موارد از گفتمان

عنوان بخشی از  توانسته اند نقش فیمینیسم اسلامی را در حوزه جهانی به
  رسمیت بشناسانند. هفیمینیسم جهانی ب

های  ای اسلامی زنان تا کنون هم نتوانسته اند سازمانهدر یکعده کشور
های اجتماعی  مستقل شان را ایجاد کنند و یا نامی از فیمینیسم را روی فعالیت

شان بگذارند، در این کشور ها زنان تلاش دارند با متون بر گرفته از اسلام و 
  های زینچالش بکشند و جاگ سالار را بهیات قرانٓی قوانین حاکم فرهنگ مردهدا

  در زمینه ارائه کنند. 
های فیمینیستی اسلامی و تفکرات حاکم در این  با مطالعه دقیق جنبش

های د که این جنبش فیمینیستی در کشوراین نتیجه میتوان رسی به اه جنبش
های اسلامی  باشند یکی فیمنیست مختلف اسلامی شامل دو دسته از تفکر می

یار زیاد از دین و مذهب یا مخالف دین و با تفکرات سیکولار و با فاصله بس
  های مسلمان با تفکر دینی و مذهبی.  مذهب و دوم فیمینیست

های سیکولار  که خود را فیمینیست اند های مسلمان دسته اول یا فیمینیست
باشد که  های اسلامی میرت از همان بخش از فیمینیسم کشورنامند عبا هم می

اسلام و  ها به شور اسلامی قرار داشته و لی انٓها در ک اعضا و رهبری این جنبش
های  احکام انٓ باورمند نیستند و بیشترین انتباه تیوریک شان را از فیمینیست

های جهانی در باره حقوق بشر و رفع خشونت علیه  غربی و مدرن و اعلامیه
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زنان اقتباس کرده و مبارزات شانرا نه تنها جدا از متون اسلامی بلکه با 
پیش میبرند و مذهب را بزرگترین مانع در سر راه  مذهب و اسلام به مردودیت

های زنان، رفع تبعیض جنسیتی، رفع خشونت علیه زنان و مشارکت زنان  ازٓادی
  دانند.  سیاست و فرهنگ می –در همۀ امور اجتماع 

های اسلامی اند که در محراق تیوریک  دسته دوم عبارت از فیمینیست
های  ها، احادیث و فتویتفسیر ها به رانٓ قرار دارد. انٓو قجنبش شان اسلام 

را ساخته ذهن اقشار اسلام سیاسی و محافظه کاران  و انٓباور نداشته  مذهبی
وسیله اسلام فرهنگ مرد سالار را در جامعه  همذهبی که تلاش دارند تا ب

های شان محروم نگهدارند،  محکم تر ساخته و زنان را از حقوق و ازٓادی
های مختلف نظریات  ها در کشور ند. در باره نام این دسته در میان انٓدان می

این نظر اند که فیمینیسم برای این جنبش نام با مثمی  متنوع وجود دارد. عده به
های رادیکال غربی در نظر  نیست زیرا باور انٓها از فیمینیسم تنها فیمینیست

ه این فیمینیسم اضافه باشد. عده دیگر مصصم اند تا پسوند سیکولار را ب می
هر صورت توضیح  تفصیلی وتاریخی این مسایل از بحث ما خارج  کنند. به

  است.
عده متفکرین این بخش فیمینیست های اسلامی چون طاهره قرة العین  یک 

) شاعر و نویسنده ایرانی عراقی و فعال فرقه اسلامی بهایی،  ۱۸۵۲ - ۱۸۱۷(
 اعر لیبیایی، عایشه عصمت تیموریه)نویسنده و ش ۱۹۱۴-۱۸۶۰ زینب فوأز(

) شاعر، نویسنده، فعال اجتماعی مصری در زمان اقتدار  ۱۹۰۲ - ۱۸۴۰ (
) نویسنده، فعال نهضت زنان  ۱۹۶۸-۱۸۹۹امپراطوری عثمانیه، ملکه ثریا ( 

- ۱۹۱۹ن و مدت ده سال (افغانستان، ملکه  خانم امان الله خان شاه افغانستا
محمدامین فرهنگ افغانستان،  الله خان وزیر ماندر دوران پادشاهی ا)  ۱۹۲۹

) نویسنده، فعال اصلاح طلب اجتماعی مصری و یکی  ۱۹۰۸- ۱۸۶۳( قاسم
تحریر نهضت زنان مصر و نویسنده کتاب ( از بنیان گذاران جنبش ملی مصر و

شناسند و بسیاری دیگر از این  میکه او را پدر فیمینیسم مصر امرة) ال
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در جوامع اسلامی از اواخر قرن پیشگامان نهضت زنان  ن، شاعران ونویسندگا
های زنانه پرداختند  نشر مضامین دیدگاه های اغٓازین قرن بیستم به نزدهم و سال

رهایی از تبعیض جنسیتی و نیل  سوی تا زنان را از طریق ارشادات اسلامی به
عالین های فردی رهنمون گردند. هرکدام این شاعران و نویسندگان و ف ازٓادی به

های  نامند قواعد شرعی، فتوی را می نام فیمینیسم اسلامی انٓ هکه امروزه ب
مذهبی و اصول امر بالمعروف اسلامی در باره ستم جاری بر زنان، غصب 
حقوق انسانی زن، چند همسری مردان، مسئله حجاب و پوشش اسلامی، 

ام بر م اسلهای دیگری که از نا تفکیک تبعیض امٓیز جنسی و بسا حق تلفی
چالش کشیده واین اعمال را مغایر اصول اسلام حقیقی  زنان معمول بود را به

ای ه ها تأثیر فراوانی بر جنبش ها، اشعار و کتاب توضیح کردند. این نوشته
  های اسلامی بجا گذاشت. سیاسی زنان در بیشتری از کشور

یده سراج ها در جر ها و نوشته در کشور ما افغانستان ملکه ثریا طی مباحثه
های جدیدی را با منطق و استدلال علمی در باره  دیدگاه ۱۹۲۲النسوان 

زنان این  احکام اسلام حقیقی ثابت ساخته و به تحصیل و تعلیم زنان مطابق به
شما و از طریق تحصیل و  اگٓاهی را رساندند که شرط پیشرفت یک جامعه به

دین چادر و یا کسب اگٓاهی ممکن و میسر است. موصوف در یک حرکت نما
روسری خویش را در محضر عام بدور انداخته و در تمام مجالس مردانه وزرا، 

کرد تا برای سایر  ها و اعیاد شرکت می سفرای خارجی و نمایندگان دولت، جشن
  زنان نمونه پیشگام باشد.

و تحلیل چگونگی وضعیت زنان در با نگاه گذرا بر صفحات انترنتی 
های  های منطقه گروهعده کشور اخر در کشور ما و یکن اویابیم که در ای می
 های های همسایه تدابیر و تماسزرگ از زنان کشور ما و زنان کشورچندان ب نه

قول خودشان  منظور مبارزات فیمینیستی اسلامی رویدست گرفته و به را به
های اسلامی  برابری حقوق زنان را در بازنگری متون اسلامی، احادیث و فتوی

ها و تفسیرات ملایان و متولیان  این عقیده اند که طرح و دارند. انٓها بهجستج



       

 

 

                            

             

  

 184 /                                                                                                                                                                                                                                        نويسنده: عبدالقيوم ميرزاده

کنند.  نظریات در  چالش کشیده وقشر زن را در برابر انٓ ارٓایش می دینی را به
  برند.  شدت زیر سوال می باره حق میراث زن  و مسئله پوشش اسلامی را به

از سیطره فرهنگ  زنان جامعۀ ما بخوبی بائیست درک کنند که رهایی زنان
اقتصاد،  مرد سالار مسئله علوم جامعه شناسی، انسان شناسی، سیاست،

علم الهیات و فقه اسلامی. که برای شناخت  باشد نه روانشناسی میفرهنگ و 
های فراروی شان تنها  خصوصیات وضعیت زنان کشور ما و ریشه یابی چالش

باشد. و از  م میسر و ممکن میوسیله علوم اجتماعی که در بالا از انٓ نام برد هب
ر کار زار سیاست و مسایل زنان طرف دیگر هرگونه تداخل متون اسلامی د

ای  گونه نحوی قبولی این متون برای حل مسایل سیاسی و اجتماعی و به به
  باشد. شناسایی مشروعیت انٓ می

در هر حالت همۀ انواع تشکلات زنان جامعۀ ما که در راه اعاده حقوق 
و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ برابری زنان با مردان در کشور ما زنان 

ر ستایش، اگر این بتوانند در افغانستان مطمع نظر باشد کاریست درخو
بر برابری  دکیأ هایشان از متون اسلامی ثابت کنند که قرانٓ کریم ت خوانیباز

بل ها بدون تبعیض جنسیت داشته و این متون را در جامعه قا حقوق انسان
یده را بد پذیرش گردانند کاریست انسانی، بشر دوستانه و قهرمانانه که من انٓ

های مدنی برای کنترول جامعه و نظارت بر  سیس نهادأ نگرم. زیرا ت قدر می
خصوص در  هاهم بافغانستان از جمله ضروریات بسیارها در  عملکرد دولت

دولت را نیز مقتدر  چنان این تشکلات رود و هم شمار می عرصه ازٓادی زنان به
های شان دفاع کرده ت باورساخته تا از حقوق شهروندانش بدون در نظر داش

 بتواند.
سالاری در جوامع می همچنان تأکید میدارند که پدرهای اسلا فیمینیست    

بشری نتیجه تعاملات طبیعت، بیولوژی، نظام اقتصاد و طبقات، امور فرهنگ 
سالار یا دست هم داده فرهنگ مرد هامل دست بباشد که همۀ این عو و دین می

اش خاصتاً  تناسب ادیان ماقبل پدر سالار را نهادینه ساختند که دین اسلام به
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مراتب دین تساوی جویانه و عدالت پرورانه بوده و قرانٓ  یهودیت و مسیحیت به
به تناسب انجیل و تورات و زبور حاوی مضامین است که برای همۀ انسانها 

ی را در بر داشته و اصل برابری همۀ ها حقوق و ازٓادی ،بعیض جنسیتیبدون ت
ها ادعا دارند که این دین از  دارد. بناً انٓ انسانها را بصورت یکسان توضیح می

سالار در فظه کاران سنتی و خشن فرهنگ مردگردانندگان و محا جانب عمال،
برای زنان تحریف جوامعه اسلامی تعبیر و تفسیر نادرست، ضد انسانی خاصتاً 

باشد. با این بازنگری از یکطرف  گردیده است که مستلزم بازنگری جدی می
گردد و از طرف دیگر  پیروانش و جهانیان رونمایی می چهره اصلی دین اسلام به

  زنان این نیم پیکر جوامع از قید ستم و ظلم مرد سالاری نجات می یابد.
اسلام سیاسی را گرم نگهداشته فقه (اسلامی) که هم اکنون بازار سیاست 

است عبارت از همان فقه میباشد که اساسات انٓ در قرن نهم گذاشته شده 
های عربی  و بصورت کارشناسانه با تاریخ کشور است. اگر این فقه را

مسلمان در قرن نهم از دید جامعه شناسی مطالعه و ارزیابی کنید درمی یابیم 
عبارت است از شرایط فرهنگی، سیاسی، که تمام اصول طرح شده در این فقه 

ه است. در این فقه شدت مرد سالار و ضد زن بود اجتماعی انٓزمان که به
های از پیغمبر برای تحکیم فرهنگ مرد سالار نقل قول گردیده  احادیث و گفته

این ترتیب تمام  باشد و به است که با اعمال حقیقی پیغمبر کاملاً در منافات می
های اسلامی  گیرد. از همین جاست که فیمینیست ل قرار میاحادیث زیر سوا

  خواهان باز نگری تمام تفاسیر  قرانٓی و احادیث را مطالبه دارند. 
های اسلامی تلاش دارند تا ایٓات مناقشه بر انگیز که از جانب  فیمینیست

شکل تبعیض امٓیز در باره زنان حکم  متولیان دینی، مراجع فتوی و تفسیر به
کنند همچنان  مردم تلقین می نام احکام الهی به هو این احکام را بکنند  می

شکل تبعیض  ها و روایات از افٓرینش را کاملاً مغایر تصریح قرانٓی به داستان
را بازنگری و  طبق ایٓات قرانٓ انٓبحث گرفته و بر  دهند به خور مردم می امٓیز به

یق از چند گانگی زنان در ها در نظر دارند از این طر اگٓاهی مردم برسانند. انٓ به
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ها را از سر در  هایشان انٓ جوامع اسلامی جلوگیری کرده و با استناد به باور
ها در نظر دارند تا با  گمی هویتی و اعتقادی در امان نگهدارند. این فیمینیست

گری انحصار های اسلامی بهدر کشورون دینی، اتحاد همه زنان بازنگری مت
و مذهب نقطه پایان گذارند و این درک و فهم را که روحانیت مردانه بر مسجد 

زنان هم جز با اعتبار جامعۀ اسلامی و کامل الحقوق اند و میتوانند مشترکاً با 
  مردان جامعه را با تمام ابعادش اداره، رهبری و انکشاف دهند.

ان عزیز در مباحث قبلی توضیح کردم درکشور ما افغانست هک همانطوری
) دختر  ۹۴۳ -۹۱۴رابعه بلخی ( های انفرادی چون شیوه نماد ها هم به زنان

کعب فرداری فرمانروای بلخ شاعر، ادیب و سوار کار بی بدیل دورانش، 
ی بدخشی، عایشه درانی، نازو انا، مهستی، حاذقه، محجوبه هروی، مخف

ببَُو  جانی حیاتی هروی، بی بی حلیمه ملقب بهسلطان رضیه غوری، بی بی 
یر عبدالرحمن خان و ملکه با اقتدار ذوران حکروایی امیر جان خانم ام

ها زنان دیگر از شعرا، نویسندگان، اهل قلم و ادب با دعبدارحمن خان و ص
و اگٓاه سازی زنان شان نقش قابل وصفی برای بیداری  های انفرادی فعالیت

ها خدمات ارزنده ای را انجام د اده اند. که من ها و روستاکشور ما در شهر
منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصایب اجتماعی علیه  ( ام در مبحث صممم

خودش) با تفصیل بیشتر از زنان اگٓاه، تاریخ ساز و قهرمان کشور مان یاد 
 اوٓری کنم.

های دسته جمعی و گروهی زنان کشور ما باید خاطر  همچنان در فعالیت
مه ای انٓ در جنگ نشان کرد که پیکار قهرمانانه زنان ولایت کندهار و حو

گی دختر ازٓادمنش و قهرمان ملالی واقعاً  نماد روشنی از  سر دسته میوند به
قول  دارد. به مشارکت زنان در امور ازٓادی و حیات سیاسی کشور ما را بیان می

افغانستان در مسیر  مؤرخ نامدار کشور ما میر غلامحمد غبار در کتاب (
ها  ه کابلی در جنگ رو یاروی با انگلیس) چهار صد زن اگٓاه و ازٓادیخوا تاریخ

در اطراف کوه اسٓمایی حماسه افٓریده و با این مشارکت شان نقش و تأثیر 
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را چنین توضیح  غبار انٓ بسزایی در بیداری زنان کشور ما ایفا کردند که
های رنگارنگ بر افراشتند  های جبال کابل بود که مردم بیرق در جنگ«دهد:  می

ها بدوش  ه ابٓ و نان رسانی مبارزین ملی را در قله کوهو زنان کابل وظیف
  گرفتند.

های نان مثل اهٓوان در  های ابٓ و بسته دسته جات این شیر زنان با کوزه
نمودند چهار صد  دویدند و جنگ اوٓران دلیر را تغذیه می های جبال می سنگلاخ

ر جنگ کوه نفر از زنان کابل درین وظیفه سهم گرفتند و هشتاد و سه نفر انٓان د
ها از تحریک و تشجیع زنان افغان در شدت  اسٓمائی شهید شدند. انگلیس

های جنگ و مقاومت، انٓ فراهم اوٓری مواد غذائ در سنگر جنگ، افزون بر
ها  ها نگه داشته و انٓ شدیداً به هراس افتادند و کوشیدند زنان را در حصار خانه

ها  دور نگه دارند. انگلیس ههروسیله که امکان پذیر است ب را از ساحه جنگ به
متنفذین قومی، روحانیون مذهبی و  با اهدای پول و پست های حساس به

اشخاص جا طلب که همواره نیات شوم خود را بالای این مردمان قبولانده و 
ها برای جلوگیری از فراگیر  اهداف خود را تطبیق نموده اند. گرچه انگلیس

رشوه دهی ملاها، متولیان متعصب دینی و شدن این مشارکت زنان توانستند با 
را صادر  ل فتوی هایهای سرشناس روحانی شهر کاب نقش بسیار منفی خانواده

موجب انٓ پوشیدن چادری فرهنگی را که بر زنان مسلمان  کردند که به
هندوستان ترویج کرده بودند بر زنان کشور ما نیز مروج ساختند و در فتوی 

ن در شهر و بازار در رفت و امٓد اند بناً زنان دیگر امٓده بود که چون انگریزا
خارج شدن از منزل مجاز نیستند. در صورت ضرورت ملبس با چادری و  به

طرف توانستند جلو  بامحرم شرعی رفت و امٓد کنند، و بدین ترتیب از یک
مشارکت زنان را در جنگ علیه خودشان بگیرند و از طرف دیگر سالیان 

این وسیله بیشتر تحت فشار و در حصار  شور ما را بهمتمادی دیگر زنان ک
  فرهنگ مرد سالار و چادری قرار دادند.
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صورت رسمی در زمان  هجنبش زنان برای بیداری، اگٓاهی و مشارکت زنان ب
امان الله خان شکل گرفت در این زمان بود که زنان برای اولین بار در تاریخ 

ها  و ضمایم انٓ از حقوق و ازٓادی کشور ما براساس مواد قانون اساسی کشور
ها بخصوص تعلیم وتربیت، حق تحصیل، حق کار و استراحت،  در تمام عرصه

حق ازٓادی فردی، مصئونیت فردی، ازٓادی گفتار، بیان و اجتماعات، 
خارج کشور برخوردار  های سیاسی ومدنی، وسفرهای تحصیلی را به فعالیت
  گردید. 

ماند و با یورش وحشیانه گماشتگان گرچه این جنبش یا نهضت دیر پا ن
انگلیس، محافظه کاران سنتی و متولیان عقب گرای دینی در زمان حکمروایی 
حبیب الله بچه سَقَوْ خفه گردید و در زمان حکومت محمد نادرشاه نیز چندان 

که در دوران  های شان مبذول نگردید تا این امور زنان و ازٓادی توجه جدی به
میرمنو تولنه  های نخستین مؤسسه نسوان که بعدها به گاممحمد ظاهر شاه در 

دار  تغییر نام داد ایجاد و راهکار این مؤسسه بیشتر با سواد سازی زنان خانواده
های تربیت اطفال و امور منزل،  که بنابر معاذیری بیسواد مانده بودند، کورس

ی شان نقش گی و اجتماعهای خانواد اگٓاهی رسانی برای زنان در قبال مکلفیت
سازمان زنان افغانستان زیر رهبری  ۱۹۶۵که در سال  مهمی ایفا کرد تا این

دکتورس اناهیتا راتب زاد و عده ای از زنان دیگر که بیشتر متأثر از 
. این سازمان با سرعت توانست با ایجاد های چپ بودند ایجاد گردید اندیشه

وزی، تحصیل، اگٓاهی ها در سراسر کشور زنان را غرض سواد امٓ نمایندگی
سالاری و مشارکت در همۀ امور ی، ازٓادی از قید اسارت فرهنگ مردرسان

های فعالیت اش فشار مضاعف  کشور بسیج ساخت. این سازمان در اولین سال
  برحکومت و پارلمان در حین اقدامات زن ستیز ایشان وارد کرد. 

)  Nancy Hatch Dupree  )۱۹۲۷- ۲۰۱۷قول نانسی هاتچ دو پری  به
و  محافظه کاران سنتی ۱۹۶۸در سال افغانستان شناس مشهور امریکایی 

متعصبین مذهبی زن ستیز در پارلمان افغانستان تصمیم گرفتند قانونی را به 
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تصویب برسانند که بر طبق انٓ دختران افغان را از حق تحصیل در خارج کشور 
سازمان زنان با راه  داشت. این ممنوع قرار داده واز خارج رفتن بر حذر می

اندازی تظاهرات سراسری زنان در شهر کابل و عده از ولایات کشور توانستند 
بر پارلمان و حکومت فشار بیاوٓرند تا از تصویب این قانون در ولس جرگه 

های خصمانه  پارلمان کشور جلوگیری بعمل اوٓرند.  همچنان بر علیه فعالیت
ه لباس پوشیدن و تیزاب پاشی بر مسلمانان سیاسی علیه نهضت زن و طریق

ن سازمان توانست در یک اقدام بیسابقه ای ۱۹۷۰روی زنان ازٓادمنش، در سال 
کیفر اعمال  ها کشانده عاملین خشونت علیه زنان را به خیابان هزاران زن را به

شان برسانند. این اقدامات دقیقاً در راستای مبارزات فیمینیستی کشور ما از 
  رخوردار است.اهمیت فراوان ب

که نهضت بیداری زنان در کشور ما راه دور و داراز، پر پیچ وخم و پر  با انٓ
مخاطره ای را پیموده است و من بصورت اختصار از انٓ یاد اوٓری کردم، هم 
اکنون زنانی فراوانی در داخل کشور و برون از انٓ در توضیحات انفرادی و 

ند و تظََلمُ بر زن را در کشور کن گروهی خود را فیمینیست مسلمان معرفی می
های نادرست و غیر حقیقی  ما ناشی ازموجودت  فرهنگ مرد سالار و برداشت

دانند ولی در جامعۀ سنتی کشور ما هنوز برای فیمینیسم کدام  از اسلام می
تعریف مشخص و معینی ارائه نگردیده است. و واژه و لفظ فیمینیست در 

تولیان دینی ومحافظه کاران سنتی و بی خبری کشور ما بنابر تبلیغات وسیع م
های فیمینیستی در میان مردم خاصتاً زنان شهرت  و نا اگٓاهی زنان از جنبش

منفی داشته ومنسوب به فیمنیسم را معادل بی بندو باری و فحشا تلقی 
  کنند. می

ز زیر بار وحشت اما اگر فیمینیسم اسلامی واقعاً در صدد رهایی زنان ا
سالار باشد و در زوایای ناپیدای این نهضت اهداف ۀ مردموجود جامع

های فیمینیستی نوع غربی  پیشگیرانه غرض جلوگیری از انکشاف فعالیت
نهفته نباشد، احتمالاً میتواند با تشکل های سراسری و بدون هراس البته با 
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های فراوان از تصادمات خشونت بار با قشر محافظه کار مذهبی  قبول ریسک
پسندان مفهومی ازٓادی بخش برای زنان زیر ستم کشور ما داشته و سنت 

عنوان یک  اگر فمینیزم اسلامی با رویکرد پسامدرن و به باشد. در غیر انٓ
های مدرن  فمینیزم مضاف شکل گرفته باشد تا جوامع اسلامی را از فمینیزم

راه تواند خود را برحق و تنها  مدرنیستی نمی برهاند، بر اساس عقلانیت پست
نجات بداند و تبیین خود را بر زنان مسلمان تحمیل کند. از این رو اساسا 

کند و حق و ناحق دارد، با رویکرد  دین، که حریم و هنجار خاص تعریف می
تابد،  ها برمی تفاوت اقتضای احترام به درن که هر هنجار و اعتقادی را بهم پست

تیزس برای برون رفت از  دربسیاری از گروه های فیمینیستی .در تعارض است
ها اجازه  ها و گروه گردد بلکه همه اعضای این نهضت مشکلات مطرح نمی

گی، کار، سیاست، اقتصاد، مذهب زند یابند مسایل روز و مسایل مربوط به می
ها مسایل مطروحه را مستدل  بحث همگانی بگذارند و این بحث و فرهنگ را به

سازند. اما در  را از انٓ اگٓاه می و عملی ساخته و جامعه ورهبری جامعه
ها  ها برای چه باید کرد شود که روایت راهکار های فیمنیسم اسلامی دیده می

  مطرح گردیده است که این امٓوزه با فیمینیسم مدرن در تناقض است.
های  های زنان افغانستان سازمان از نظر من بهتر خواهد بود تا گرُدان

فیمینیزم را برای زنان جامعۀ ما معرفی و سراسری خویش را ایجاد و مفهوم 
های ناپیدای انٓ تحقیق  چنان در باره فیمینیسم اسلامی و گوشه تعریف کنند. هم

  بیشتر کرده و زنان کشور را در جریان یافته های شان بگذارند.

  
  فيمينيسم پست مدرنو:

های فیمنیستی در جهان بوده و  شفیمینیسم پست مدرن از اخٓرین گرای
مین مناسبت لقب پست مدرن را نیز بخود اختیار کرده است. قبل از انٓکه ه به

پندارم برای  می ست مدرن توضیحاتی ارائه کنم مفیددر باره فیمینیسم پ
  های  رایشـصر در باره گـحی مختـاله توضیـوانندگان این رسـات بیشتر خـلومـمع
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  پست مدرن یا فرا مدرن نیز ارائه گردد. 
را بیشتر نو گرایی یا فرا  سم که در زبان دری انٓپست مدرنیسم یا فرامدرنی

بلکه نقد و دوام مدرنیسم  معنای پایان مدرنیسم نه نویسند به نوگرایی هم می
میباشد. پست مدرنیزم را بنام عصر شکاکیت و تردید و مرگ تعاریف منطقی 

قول نظریه پردازان این گرایش این شکاکیت را از پیشرفت  نامند که به هم می
در روانشناسى منکر فاعل ندگان باور پست مدرن ارم حاصل کرده اند. دعلو

عنوان سمبل هویت ملى، را نفى و  ها دولت به عاقل و منطقى هستند، انٓ
ها باقدرت یا بى  کنند، انٓ ها را نفی می ساختارهاى حزب و اعمال سیاسى انٓ

قتصادى اساسى دولت متمرکز در مخالفت شدید قرار دارند، همچنان با رشد ا
ها با  بهاى ویرانى محیط زیست در تضاد کامل قرار دارند، پست مدرنیست به

حل شدن فرهنگهای کوچک و فرعی در فرهنگ مسلط جامعۀ مخالف اند و 
ها مخالفت نژاد پرستى و  ها در جامعه میباشند، انٓ خواهان رشد خرده فرهنگ

ین گرایش بسیار از باشند، انٓچه در ا مخالف نظارت بوروکراتیک بر تولید می
اهمیت فوق العاده برای همۀ مردم جهان برخوردار است زیر سؤال بردن همه 

ها  عقل انسان باشد، انٓها به هاى اساسى مورد قبول اجتماع و مردم می برداشت
ها  کنند. انٓ گری طغیان می ها عقل گرایی را نفی و علیه روشن مشکوک اند، انٓ

ى سنجیده و متمرکز با تکیه بر متخصصان و ریز پلانگذاری و برنامهمخالف 
  باشند.  کار اگٓاهان امور می

چنان پایان  را ترویج کرده و هم relativism ها همچنان نسبت گرایی  انٓ
کنند. باید  مبارزه طبقه کارگر را و حل انٓ در دل نظام سرمایه داری اعلام می

ً به مدرنیست ور شد که پستآ یاد  مرحله انبساطی  نحوی انعکاس ها احتمالا
های  متجاوزانه ای این مرحله سرمایه داری باشد که در پی تضعیف قدرت

دهند.  های پادشاهی سابق را شعار می باشند و سقوط نظام متمرکز دولتی می
منظور بی ثبات ساختن  ها به های قومی را در درون دولت این گرایش سیاست

را برای متجاوزین مساعد  های مختلف جهان راه اندازی کرده و زمینهکشور
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های اجتماعی  ها جنبش پردازان این گرایش، انٓ قول نظریه سازند. به می
های راست و دروغ  وسیله ریشه هخواهانه البته نه بر پایه طبقاتی بلکه ب ازٓادی

های کوچک  ها و فرهنگ اهٓنگی هویت پیش زیر نام هویت ملی و ملی گرایی به
های مورد تجاوز  و بدین وسیله در سراسر قلمرو کنند درون جوامع را حمایت می

  گردند.   غول های سرمایه داری بی ثباتی و جنگ های داخلی را باعث می
نظریات نظریه پردازان مشهورگرایش پست مدرن  چون میشل پاول براساس 

) فیلسوف، نظریه پرداز، مؤرخ و Foucault Paul Michel  ) ۱۹۲۶فوکو 
فیلسوف منتقد ادبی و  Derrida Jacquesدریدا  نویسنده فرانسوی و ژاک

نظریه پرداز الجزایری  الاصل فرانسوی دیدگاه های جدیدی را در رابطه 
جامعه، سیاست، تاریخ و فرهنگ ارائه کردند که بر اساس همین نظریات  به

  های جدید پست مدرن در میان مردم جهان خاصتاً جوانان نزج گرفت. گرایش
گری در باره عینی بودن  ار نخست از فرضیه روشنمیشل فوکو برای ب

کند بلکه  شناخت ابأ ورزیده و تصریح کرد که زبان حقیقت جهان را بیان نمی
شود. میشل  وسیله زبان بازگویی می هبازتابی از تجربه شخصی فرد است که ب

شود که میان زبان و  فوکو در کتاب مطالعات انسان شناختی خود متذ کر می
بستگی و نوعی همبستگی وجود دارد. البته همین زبان است که برای قدرت وا

ها ابزاریست در حفظ و ات و ثروت در کشورصاحبان امتیازقدرتمندان و 
ها بر مردم. این دانشمند در باره تاریخ و  حمایت پایگاه اجتماعی و سیاسی انٓ

مندان نفع قدرت ۀ ذهنی و تحریف شده بهاین نظر است که هم متون مقدس به
کنیم عبارت است  های تاریخی را که هم اکنون ثبت میگردد و رویداد عرضه می

میل و ذهن ما و تناسب انٓ با قدرت حاکم در  باشد که به از انٓ رویداد هایی می
جامعه بستگی دارد. میشل فوکو با این نظریات نظریه پردازان لیبرال، 

د عاملان توانمندست  ای در ها که قدرت را وسیله کمونیست و سوسیالیست
ها  ای خویش بر مردم بی قدرت و مجبور ساختن انٓ قدرتمند در اعمال اراده

  تذکر شده ـود و مـالف بـخواهند کاملاً مخ را نمی ز انٓـودشان هرگـکاری که خ به
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  هاست. ی کاریراهبرد، علم و فن شکل اجرااست که قدرت چیزی شبیه 
ه ای دیگر نظامی از روابط عبار چنگش اوٓرد یا به نه چیزی که میتوان به

روابط زن و مرد است که در سرتاسر جامعه، خانواده، اداره، مراجع تحصیلی، 
ها افراد را در هر یکی از این نهاد گی گسترده است و روابطو تمام شئون زند

های قضایی و نهاد ،های نظم عامه، عدلیتنها در نهادکه  تعریف میکند نه این
ها را  سرکوبگر داشته باشد. او نظریات مارکسیستسرکوبگر جاگرفته و نقش 
وسیله طبقه کارگر از سرمایه که جامعۀ فارغ از  همبنی بر گرفتن قدرت ب

معنای ازٓادی از  شود که انقلاب به گردد را رد کرده متذکر می استثمار می
قدرت سرکوبگر نیست بلکه نوعی دیگر و متفاوتی از همان روابط است. هر 

 .کند که ماقبل اش پیشه کرده بود دد همان شیوه را پیشه میکسی حاکم گر
م محوری و لوگوس همچنان ژاک دریدا نیز در رد عقل مداری، کلا

این باور رسیده است  عقل تحقیقاتی فراوانی انجام داده و بهمحوری یا حاکمیت 
و  ها واژه ها حامل باور و معنی نیستند بلکه اشاراتی هستند به که کلمات و واژه

متن. و زمانی  خواننده داننده است و نه کلمات دیگر. معنی همیشه وابسته به
ها و کلمات بپردازد انٓگاه است که متن  که خواننده داننده به تفسیر این واژه

ای وجود ندارد که  نظر ژاک دریدا هیچ دلیل بنیادی و ریشه بروز میکند. به
استنتاج جهان باور ندارد.  ژاک ی انایی عقل براتو بدان بتوان تکیه کرد. او به

دریدا و میشل فوکو هردو بنام ساختار شکنان در حوزه اجتماع و سیاست 
مفهوم فلسفی بلکه  انٓ ساختار شکنی که ساختار به شهرت دارند. البته نه

را هر دو  ساختار شکنی که جایش ساختار مطروحه خودش جاگزین گردد که انٓ
ویران کردن و در نامیده اند یعنی Déconstructionانگلیسی  نظریه پرداز به

  عین حال ساختن.
علما، دانشمندان و فلاسفه هم در غرب و هم در شرق انتقادات شدیدی را 

ها خاصتاً متفکرین این گرایش ارائه کرده اند چنانچه  علیه پست مدرنیست
) فیلسوف و نظریه پرداز Jürgen Habermas )۱۹۲۹یورگن هابر ماس 
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پست مدرنیسم و  وارث مکتب فرانکفورت حملات نقادانه و سختی بهالٓمانی و 
ها را عناصر ضد عقلگرایی و محافظه کاران نو یاد  تیوری های شان کرده و انٓ

  کرده است. 
با این فشرده در باره پست مدرنیسم اکنون میپردازیم به جنبش فیمینیسم 

ند پست های پست مدرن نیز مان پست مدرن یا فرا مدرن. فیمینیست
خرد و عقل هم برایشان مفهوم حقیقت عینی باور ندارند و  ها به مدرنیست
نسبی گرایی و تعبیر منفرد از مسایل را نظر من و نظر تو  ها به ندارد. انٓ

دانند که پایه و اساس ندارد و هر کدام انعکاس دیدگاه فرد از مسایل  می
  باشد. می

چون لیبرالیستی، فیمینیستی مدرنیست همۀ گرایشات  های پست فیمینیست
مارکسیستی، سوسیالیستی، رادیکال، اسلامی و ناسیونالیستی را رد کرده و 

ایجاد و چنان  ها هم کنند. انٓ ها را کاملاً گمراه کننده و ظاهر فریب معرفی می انٓ
این باور  ها به کنند زیرا انٓ تشکل یک مکتب و یا جنبش فیمینیستی را رد می

برای درک خویش متنوع و چند گانه است و نباید مدل اند که روش زنان 
واحدی از فیمینیسم را بر زنان دارای درک متنوع از خویشتن تحمیل کرد. 

که در یک مدل  این دهند فیمینیسم خود را داشته باشند نه ها هر زن را حق می انٓ
ناخواسته عضویت اجباری داشته باشد. در دیدگاه فیمنیسم پست مدرن هر 

خویش را دارند  جامعه خود پاسخ های منحصر بهبرای مشکلات زنان  امعهج
باشد. این گرایش نیز حذف  ای همان فرهنگ قابل ارزیابی می که در محدوده

های دو قطبی بودن دارد ولی در پهلوی انٓ همۀ تفسیرمرد سالاری را مطالبه 
فرا طبیعت مانند زن و مرد ، زمین و اسٓمان، ماده و روح و سایر برداشت های 

را رد میکنند. به نظر این فیمینیست ها مرد سالاری بوسیله زبان در قلمرو 
  فرهنگ و ادبیات نهادینه شده است. 

، لیهای مباحثه، مباحثات تحلی های پست مدرنیست روش فیمینیست
معرفت شناسی پست مدرنیسم و یک تعداد اصطلاحات جدید در باره مردودیت 
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الغات اندیشه پردازان پست مدرنیسم به عاریت  مسئله جنسیت را از قیاس
 گرفته و روی این اصطلاحات تفسیر ها و توضیحاتی مینگارند. 

های طرفدار سکسوالیزم یا تأمین روابط  یکی از فیمینیستجانا ساویکی 
استدلال های زنا شوهری و طرفدار همجنس گرایی  جنسی خارج از قرار داد

ازٓادی در پرتو نظریات  وبی برای متوسل شدن بهها دلیل خ کند که فمینیست می
های سیاسی مان، از  میشل فوکودارند، یعنی ازٓادی برای رها شدن از هویت

که  های و رویه ها های جنسیتی و از مقوله ی تفاوت پیش فرض هایمان درباره
ان تحت قدرت پدرسالارانه ظهور که زن نآ با  …کنند فمینیسم را تعریف می

کنند. دلایل خوبی برای تردید  ر عین حال، در برابر انٓ مقاومت مییابند و د می
خرد، مادریت، یا زنانگی وجود دارد وقتی  های رهایی بخش توسل به در امکان

باید همه را  .ها همچنین به منبع ستمدیدگی ما تبدیل شده اند که می بینیم انٓ
  .بدور ریخت

های پست  ات طرحهای فیمینیستی پست مدرن در اغٓازین مباحث گروه
ها داشتند و توافق هایی  های فراوان برای حمایت از این طرح مدرنیستی انگیزه

ها بصراحت  رادر این زمینه بازگویی میکردند، اما در هر یکی از این بازگویی
عنوان نظریات  به ها نه های پست مدرنیست ها از طرح میتوان دریافت که انٓ

که در رابطه   های خت پدیده ها و خاصتاً پدیدهعنوان منبع شنا اجتماعی بلکه به
ها حتی ممکن است تجربه  انٓ کنند. نقش زن قابل تآٔمل است بهره برداری می به

هایشان نمایند. یکی از  گرایی و پدیده شناسی را نیز به همین شیوه وارد تحلیل
ها علاقمند پست مدرنیسم گشتند این است که اگر پست  عواملی که فیمینیست

خویش را در جوامع بشری توسعه های  واقعیت امر تیوریها در  درنیستم
ها مبنی بر اضمحلال  نفع فیمینیست گردد که به ببخشند شرایطی ایجاد می

های  ها هرگز نمیخواهند تا با روش عینیت گرایی پیش می ایٓد و فیمینیست
 عینی تمایز های زن و مرد را برخ جامعه بکشند. پست مدرنیسم با طرح
سوالاتی در زمینه جنس و هویت، در واقع چشم اندازهای جدیدی را پیش روی 
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تاثیر خود قرار  فمینیسم گشوده است که روندهای اساسی فمینیستی را تحت
فیلسوف نقاد، نظریه )Judith Butler )۱۹۵۶جودیت باتلر داده است چنانچه 

نظریه فراهنجار یا  پرداز امریکایی که کتابهایی در باره علم اخلاق، فیمینیسم،
نام  هنظریه غیر مستدل و غیر تجربی، فلسفه سیاسی و مشهور ترین کتابش ب

هایش در باره جنسیت  اشٓفتگی جنسیتی را نوشته است یکی از مهمترین نظریه
این است که ایٓا جنسیت یک واقعیت طبیعی است و یا کدام عملکرد فرهنگی؟ 

این  مرد امری مردود است، بنابرجدایی قایل شدن بین زن و از نظر باتلر 
نحو فرهنگی مورد توجه قرار  توانند به توان پذیرفت که جنسیت و جنس می می

گیرند و علاوه بر این امیدوار بود که بحث مونث و مذکر بودن را بتوان خارج 
های سنتی، مدرنیستی مورد بررسی بهتر قرار  ها و طبقه بندی از تقسیم بندی

ست با عنوان پرفورمتیویتۀ جنسیت یا  جنسیت طرح مبحثی قول باتلر داد. به
است به شمول  performanceاجرای نقش از یک جنسیت. جنسیت یک اجراء 

انٓچه تو هستی. همچنان وی در همین راستا باتلر نظریه ایفای جنسیت را 
کند که درست همانگونه که  مطرح کرده و در قالب این نظریه عنوان می

ای ایفای  گونه امٓوزیم که به کار ببریم، می را بسته به موقعیت به امٓوزیم زبان می
  نقش کنیم که گویی زن یا مرد هستیم. 

یکی دیگر ازنقد های جودیت باتلر در باره فیمینیسم چنین بیان میگردد: 
های ازٓادی جنسی در مباحث فمینیستی، حساس و علاقمند  سنت من همیشه به

ام که بسیار منظم بود و  مینیسم هم بودههای ف بودم. همیشه نگران جهش
سرکوب گر. من مخالف هنجارگزاری ها و طرفدار ازٓادی جنسی هستم. 
همیشه از این متنفر بودم که فمینیسم تئوری است و همجنس گرایی زنانه باید 
یک عرف شود. این عقیده همجنس گرایان را فاقد قوه جنسی می کند. در 

مباحث شدم هیچ چیز در مورد سیاست نمی  چهارده سالگی که طرفدار این
کار گرفتم و از  دانستم. بعداً در مورد همجنس گرایی یک نوع سیاست را به

  زنان با هر دو قوه  را که معتقدم در جنبش های فمینیستی بهـه متنفرم چـاین گفت
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  جنسی به خاطر این میل جنسی شان باید ارج نهاده شود.
ه نظریات شان اتحاد ملی و بینالمللی های پست مدرن در ارائ فیمینیست

ها تا وحدت شان تادکید دارند.  کثرت فیمینیست زنان را زیر سوال برده بیشتر به
های بین المللی زنان را چون هشتم مارچ و سایر رویداد  و مقوله هایی جنبش

کنند که بر پایه همین نظریات و همچنان  های جهانی برای اتحاد زنان را رد می
های اساسی معضله جهانی زنان، باور زنان به این فیمینیسم روز تا  ایتنفی رو

ها  روز سُسْت تر و کمرنگتر شده و میل شان بیشتر به صفوف سایر فیمینیست
در قاعده و رأس و در میان صفوف فیمینیست های پست گردد.  معطوف می

و راز  این اصطلاحات پر رمز ها به مدرن تردید و دو دلی مستولی است. انٓ
ها  ها در این تردید ها باور خویش را از دست داده اند انٓ پست مدرنیست

منظور متشتت ساختن صفوف زنان را برای  ههای تخریبی ب احتمالات فعالیت
سمت  کنند. و بیشتر متمایل اند تا به رهایی از ستم اجتماعی را نیز رد نمی

  جد و جهد باشند. فلسفی شدن شدن نظریات زن و مسئله جنسیت در حرکت و
  
  فيمينيسم حفاظت محيط زيست ز:

 International Union forاتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست
Conservation of Nature and Natural Resources ابتکار فعالان  به

های اجتماعی و  ها، احزاب سیاسی، سازمان محیط زیست به همکاری گروه
خانم بار بارا  ۱۹۷۲انسه ایجاد گردید. در سال در فر ۱۹۴۸حکومات در سال 

سویدنی در شهر استکهولم مفهوم توسعه پایدار را  Barbara Uaoiuos اوائوس
در اعلامیه معروف حفاظت محیط زیستی  در باره نقش با اهمیت و مؤثر زنان 

ها، حکومات،  در پیوند با توسعه و حفاظت محیط زیست و الزامیت دولت
 ۱۹۹۲حزاب را درج کرد. که این اعلامیه در اجلاس زمین سال ها و ا سازمان

منعقده شهر ردیو جنیرو برازیل تائید دیه بین المللی حفاظت محیط زیست اتحا
  و صورت عملی بخود گرفت.
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نویسنده سیاسی وفعال  ) Janet Biehl ) ۱۹۵۳  جنت بیهل ۱۹۹۱در سال
ر سیاست ورزی محیط زیست امریکایی و نویسنده کتاب (طرحی جدید د

فیمینیست محیط زیستی یا ایکوفیمینیست) در این کتاب بیهل سوالاتی را در 
برابر مردم مطرح کرد که ایٓا زنان از مردان سبز تر اند؟ ایٓا زنان رابطه مشخص 

محیط زیستی دارند؟ که همۀ زنان های  تر و خاص تر با طبیعت و دیدگاه
های مثبت ارائه کردند. البته که  خاین سوالات پاس ها به مخصوصاً فیمینیست

 - Paul Ralph Ehrlich  )۱۹۳۲قبل از بهیل در سال پاول رالف  اِرلیش  
) تخمین زده بود که Population Bomb) در کتاب (بمب جمعیت  ۲۰۱۷

دهد. او در این  نابودی سوق می افزایش غیر قابل کنترول نفوس جهان را به
ترین خدمت بشر برای سلامت جهان  بزرگکتاب تذکر داد در شرایط امروز 

  جلوگیری از تولید مثل است.
چند سال بعد از پل ارٓلیش یک فیمینیست رادیکال فرانسوی که برای اولین 

نام  هبمل ادبیات اجتماعی و  سیاسی کرد بار کلمه ایکو فیمینیسم را شا
) مشخص کرد  Françoise d'Eaubonne )۱۹۲۰ - ۲۰۰۵فرانسواز دوبون 

باشند کنترول بارداری خود را در اختیار خویش  نیمی از جامعه که زنان میکه 
نویسد  ) می نظام نرینه را ( اش انٓ ندارند و نظام مرد سالار که او در این مقاله
خواهند. دو بون در این نوشتار  زنان را بدون چون و چرا باردار و زاینده می

ویش از سیطره مرد سالار و قوانین توانند با ازٓادی خ کند که زنان می اضافه می
گیری کننده  جلوسقط جنین و وسایل و تسهیلات  به حاکم انٓ دسترسی اسٓان

توانند نفوس جهان را تحت کنترول در اوٓرده و جهان را از نابودی نجات  می
دهندو بر تن خویش نیز مسلط گردند. از همین جا بود که نقش زنان در 

وردار گردید. مجموعۀ نظریات دوبون در حفاظت محیط زیست از اهمیت برخ
نام ایکو  ه) بازتاب گسترده یافت و این ایده را ب کتاب (فیمینسم یا مرگ

ها زنانی زیادی  فیمینیسم نامگذاری کرد. البته در امریکا نیز مقارن همین سال
اتمی  های با الهام از همین ایکو فیمینست ها تظاهرات وسیعی برعلیه نیروگاه
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های کروز  راه اندازی کردند و زنان انگلستان بر علیه استقرار راکتامریکا 
و هوایی گرین هام کامن ایجاد کردند پیمان ناتو کمپ صلح را در پایگاه 

. همین ت تسلیحاتی در جهان ابراز داشتندمسابقارا با مخالفت صریح شان
ش بیشتر ها اهٓسته اهٓسته رابطه زنان را با طبیعت و محیط زیست به کنکا ایده
  گرفت.  می

راه خود را در میان » وطن، سرزمین، طبیعت مادر است«جملات محزون 
زنان بیشتر و بیشتر باز میکرد. و در جبهه مقابل نیرو هایی که با استفاده از 
تکنالوژی و دانش در تلاش رام کردن طبیعت، تحت کنترول گرفتن زمین و 

سالاری ها پدر ایکو فیمینیست .اسٓمان و تجاوز اشکار بر زمین و مادر بودند
دانند که  را یک مفهوم دو گانه کردن طبیعت می  patriarchiجهانی  یا

سالاری در طول هستی نیز اشاره دارد. و این پدر همزمان بر دو گانه کردن
اش پیوسته بر تسلط بر طبیعت اتکا داشته و چون زنان مورد بهره  زمامداری

های حفاظت محیط زیست یا  فیمینیست. کشی این سیستم قرار گرفته است
ها  برای جلوگیری از تجاوزات بشر بر محیط زیست خاصتاً  ایکو فیمینیست

جهان سوم که  ها قول غربی های بههای تخریب کن محیط زیست در کشور پروژه
های برق روی دریاها های بانک جهانی در پی اعمار بند با استفاده از قرضه
جنگلات، انقراض  کشاند، نابودی نابودی می ها بهدریا اینزراعت را در مابعد 

های  طریقه های تحت الارضی دست بکار شده و به جانوران و پاهین رفتن ابٓ
  ها نابود کن محیط زیست قرار گرفتند.  مختلف مانع تحقق این پروژه

مبارزه بر خواست، شرکتی در  ها در هندوستان فعالانه به یکی از این جنبش
جنگلات  های صنعتی در نظر داشت تا برای فراوٓرده ۱۹۷۳در سال هندوستان 

روستای رینی مناطق جنگلات در های اطراف این را قطع کنند، زنان روستا
ها را به اغٓوش گرفته و مانع  کوهستانات همالیا در زمان قطع درختان، درخت

نام جنبش چیپکو مشهور شد و سراتاسر  هها شدند. که این جنبش ب قطع انٓ
های جهان های سایر کشور بخش ایکو فیمینیستهندوستان را فراگرفت و الهام 
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معنی بغل کردن یا چسپیدن است. که زنان  به Chipko نیز گردید. چیپکو
روستای رینی هندوستان با انکه بیسواد بودند اما کار با تعهد عملی شان برای 

با سواد عالی در  حفاظت محیط زیست جوامع بسیار پیشرفته دنیا را و مردمان
   شود از محیط زیست خویش حفاظت کرد. نوردید و امٓوزاند که چگونه می

این نظر اند که تغییرات اقلیمی که بلاثر انٓ اتٓش  ها به ایکو فیمینیست
های گرما و  ها، موج ها، خشکسالی ها، ابٓ خیزی ها، سیلاب ها، توفان سوزی

ها و همه  اقلیمی، قحطیییرات های ناشی از این تغ سرما، شیوع بیماری
های ناشی از این تغییرات اقلیمی بر زنان نازل میگردد و بیشترین صدمه بلا
) که مقر انٓ در  ون گزارشی از سازمان ( ها به را زنان متقبل میگردند. انٓ انٓ

های ناشی از تغییرات اقلیمی کنند که در اثر بلا اشد استناد میب انگلستان می
 ۴۵۰۰ها جان  که این بلا دهد در حالی ش را از دست میسالانه ده هزار زن جان

  گیرد. مرد را نیز می
های اقلیمی متضرر شده اند میلیون نفری که از اثر بلا ۲۶از همچنان 

مثال دیگری را از گرد باد بنگله  فیصد شان زنان اند. ۸۰بیست میلیون یا 
ا از خانه در بنگلادش گردبادی مردم ر ۱۹۹۱کنند در سال  دیش عنوان می

هایشان بیرون راند شمار زنانی که جان باختند پنج برابر مردان بود. پوشاک 
که باید در انتظار خویشاوند مردی  زنان دست و پا گیر بود؛ برخی بیش از انٓ

یشان کند در خانه مانده بودند، در حالی که مردان که در ا که بتواند همراه
ر خانه زنان که د کردند و گاه به اگٓاه میهای بازتری بودند یکدیگر از خطر  مکان

دادند. و بنا به گفته سازمان ون در جاهایی که  مانده بودند هیچ خبری نمی
پذیری  موقعیت اجتماعی زنان و مردان برابرتر است، زنان تهیدست اسٓیب

های  بالا رفتن بهای مواد غذایی، موجهای گرما و بیماری بیشتری نسبت به
های سازمان و سایر  زیست دارند. بر اساس یافتهناشی نابودی محیط 

های  دفاع از محیط زیست تمام دانشمندان این عرصه و عرصههای  سازمان
این باور رسیده اند که  های دفاع ازمحیط زیست به علوم اجتماعی و فیمینیست
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زنان بیشتر از مردان در باره تغییرات اقلیمی و در اثر انٓ نابودی محیط زیست 
های گلخانه ای و گرمایش زمین ند و کمترین سهم را در تولید گازانگران 
 دارند.

دانشمندان چون سکاهن و هوزلر در نتیجه تحقیقات مستمر شان روی زنان 
صورت  هاین نتیجه رسیده اند که زنان ب در عرصه حفاظت محیط زیست به

تند عموم سطح بسیار بلندی از تعهد عملی نسبت به محیط زیست را دارا هس
  کنند. و بسیار با مسئولیت و دلسوزانه در این راه تلاش عملی می

) جامعه Anthony Giddens, Baron Giddens )۱۹۳۸گیدنز  همچنان 
شناس، عالم علم سیاست و نویسنده شهیر انگلیسی که یکی از نویسنگانه 

در نتیجه  نخبه جهان در عرصه علوم بشری و جامعه شناسی میباشد
های محیط  تنها تمام اسٓیب نهاین نتیجه رسیده است که  ر بهش دا مطالعات

ع و باشد، بلکه مصرف مناب زیستی نتیجه مدرنیته و فرایٓند جهانی شدن می
عنوان یک شاخص توسعه مطرح بوده است. در این  ها به معادن و تولید الٓاینده

ن دهد و حضور زنا نقطه است که معنای توسعه پایدار این نیاز را پاسخ می
یابد. در نقد مصرف گرایی و  عنوان نیمی از جمعیت اهمیت و هویت می به

مخصوصاً  های فمینیستی و تغییر الگوهای مصرف است که ایده جنبش
نظام  یابند. برای رسیدن به فیمینیسم حفاظت محیط زیستی مخرج مشترک می

که خواستگاهش یک نظام اقتصادی و سیاسی منصفانه بر مبنای عدالت 
شمارد.  این روند را مبنای یک عدالت جهانی و پایه حقوق بشر می است.

را  دامنه اسٓیب محیط زیست و مواردی مانند منابع ابٓ و انرژی  گیدنزتوجه به
داند. و از یک نابرابری بزرگ  از مبانی اصلی سلطه بخشی بر اکثریت می

ی مانند دارد. کنترل و قدرت زنان در موارد جهان بیم و هراسش را ابراز می
کش هاکه در  ن مواد کیمیاوی و استفاده از افٓتتوسعه امکان کشاورزی بدو

نامند، جلوگیری از الٓودگی منابع ابٓ  بیو یا ارگانیک می را  نآ های اروپایی  زبان
 .دارنده مهمی داشته باشد تواند نقش باز می… و
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نواع و های فیمینیستی و ا اختصار در باره فیمینیسم و فعالیت سعی کردم به
  اشکال انٓ غرض اگٓاهی دهی زنان کشور عزیزم افغانستان توضیح کنم. 

های مغرضانه و  باید علاوه کنم در این جهان پر از راز و رمز و فعالیت
منظور تحت تسلط در  هها اسخباراتی شان ب های دولتی و ارگان جانبدار سازمان
های منافع  وزهکه در ح های های اجتماعی مخصوصاً سازمان اوٓردن سازمان

ها  حیاتی این کشورها راه اندازی شده باشد مسئولین و اعضای این سازمان
  های خویش مبذول بدارند. مراقبت و موظبت دایمی بر عملکرد و پالیسی

های فیمینیستی که در بالا تحت عناوین  چند نوع از جنبشبر علاوه 
ت عنوان فیمینیسم جداگانه توضیح کردم نوع دیگری از فعالیت فیمینیستی تح

کند که هدف  جا سر بلند می جا و انٓ ترانزناشنل فیمینیسم) نیز این فراملیتی (
منظور همکاری،  های محلی به اش را تأمین روابط جهانی فیمینیست اساسی

های متمرکز روی مشکلات  سازماندهی واحد و فعالیتهماهٓنگی،همدلی، 
ین نظر تا هنوز نتوانسته اند کند. ولی دارندگان ا جهانی زنان عنوان می

  نظریات و باورمندان شان را به یک جنبش وسیع مبدل گردانند.
های روانشناسانه یا سایکلوژیک، فیمنیسم عریان گرایی  همچنان فیمینیسم

و چند نوع فیمینیسم دیگر نیز در بسا کشور های اروپایی، امریکا، اسٓرالیا و 
یشات خیابانی و تظاهرات عرض وجود اسٓیا گاهگاهی از طریق راه اندازی نما

ها و مسایل اهم اجتماعی و اقتصادی نقش  کنند ولی در سیاست گذاری می
  بسزایی تا کنون نداشته اند. 

های فیمینیستی در عرصه ازٓادی  با وصف تادثیرات مثبت عملکرد جنبش
حقوق برابر  ها رسیدن بهسالارو در بسا کشوررت فرهنگ مردزنان از اسا

های فیمینیستی را بنام زنان گمراه  مخالفین این جنبش زنانه، جنبش  اجتماعی
گی بدور لاطایلات شان از مسیر طبعی زند و گمراه کنندگان که زنان را با

برد، طرد مردان از جامعۀ بشری، حذف خانواده و بسا موارد دیگر محکوم  می
بشر در روی  گیی فیمینیست را برابر با ختم زندها کرده و جهانی شدن جنبش

دارند. که مستلزم حرکت های عملی اگٓاهی رسانی و  زمین معرفی می
 باشد.  روشنگرانه فعالین جنبش زنان می
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  فصل هفتم
  

  منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصايب
 اجتماعي عليه خودش 

  
فرهنگ مسلط در میان پژوهشگران و نویسندگان امور اجتماع کشور ما 

به روال بوده است که دلایل و عوامل همۀ انواع عقب مانی  ا کنونتافغانستان 
سیتی، قوانین زنان در امور اجتماع، سیاست، اداره و فرهنگ، تبعیضات جن

نان را تنها های فردی و در یک کلام همۀ بدبختی ز و ازٓادینابرابر برای حقوق 
ا بر مردان سالاری مطالعه کرده و همۀ بار ملامت ردر موجودیت نظام مرد

برچسپ زده و در نهایت این همۀ بار ملامت را تنها مرد جامعۀ افغانستان باید 
دوش بکشد. و بخش اعظم جامعه شناسان، فعالین اجتماعی، و دانشمندان  به

نقش منفعل و ضعیف زنان که در بسیاری از  انسان شناسی و زیست شناسی به
و اسارت خویش در زیر حالات خود دلیل اساسی ورشکستگی، مصدومیت 

که این  سیطره فرهنگ حاکم باقیمانده اند کمترتوجه معطوف داشته اند و یا این
که با یک دید اجمال هم  ها مفقود بوده است. در حالی حلقه همیشه در تحلیل

بر پذیرش داوطلبانه همۀ بسیار سادگی  نقش منفعل زنان نیز مبنی  میتوان به
اسٓمانی که از جانب خداوند برایش تعین گردیده ها را چون سرنوشت این بلا

  است دید.
بر اساس مطالعات جامعه شناسانه از تجزیه و تحلیل شخصیتی زنان 

صورت  هگردد که بخش اعظم زنان جامعۀ ما ب کشور ما چنین استنباط می
های نازل شده بر سرش را حکم الهی دانسته و در هر بسیار منفعلانه همۀ بلا

باشد و هیچ گامی در برابر این همه اسارت بی  گاه ایزدش شاکر میحالت از بار
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چون وچرا، بی عدالتی، حق تلفی، تبعیض شرمناک جنسیتی و خشونت 
دلایل و عوامل این انفعال و ضعف را همه یکسان در   دارد. مستدام  بر نمی

بیسوادی، نقش پر رنگ مذهب، نبود قوانین حمایت کننده از زنان، حاکمیت 
ریت مرد در ارگانهای نظم عامه، عدلی، قضایی و اداره و تسلط فرهنگ اکث

این  کنند. اما هیچ یک به مرد سالار در سازمان قانون گذاری کشور فهرست می
اندیشد که چگونه این عوامل را برطرف کرد؟ از ارزیابی نظریات اکثریت  نمی

یت زنان کشور ما ام که اکثر این نتیجه رسیده ما در این عرصه به زنان کشور
گی و اصول و قواعد ها همین زند زندگی نیستند، انٓ حتی باورمند طرز دیگر

باشد بلکه  میقابل قبول تنها  برایشان نه حاکم موجود را کاملاً طبیعی دانسته و
اش برایشان تقدس دارد و تمام تلاش شان برای حفظ  گی و اصولهمین زند

از همکاران نزدیک فرهنگ مرد سالار باشد و  سیطره همین فرهنگ و اصول می
  گردند. در جامعه محسوب می

ها از نعمت سواد  عده دیگر که یا با ابتکار خودشان و یا همکاری خانواده
گی هم وجود ط دریافته اند که طرز بهتری زندبرخوردار شده اند و از طریق رواب

بینند تا برای  میرا در خود نها این توانمندی  باشد، ولی انٓ دارد و هم ممکن می
شان  های گی  بهتر تلاش کنند و کدام مرجع حمایتی را برای تعمیل خواستهزند

سراغ ندارند. بخشی دیگری از زنان برای ازٓادی و دریافت حد اقل حقوق 
صورت منفردانه در مبارزه اند که با شدت از طرف نمایندگان  هانسانی شان ب

ل که اکثریت زنان جامعۀ ما را فرهنگ مرد سالار و بیشتر زنان گروپ او
ها این  نظر انٓ گیرند. زیرا به ) و مجازات قرار می تأدیب دهند مورد ( تشکیل می

ترین مجازات شدید مقدس سر پیچی کرده اند و بهزنان از اصول الهی و 
  بائیست محکوم گردند.

گی در کشور ما مردانه است و زنددر حقیقت نگاه و دیدگاه حاکم بر 
 توانایی، استعداد، زنان در تحت تأثیر همین نگاه قرار داشته و به اکثریت

نظر  را به امکانات، ضرفیت و اگٓاهی خویش یا کا ملاً بی باور است و یا همۀ انٓ
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این باور اند که مردان بهتر  دانند. زنان کشور ما به و دیدگاه مرد وابسته می
ها را زنان توانند و کدام کار دانند که زنان از عهده کدام کار بر امٓده می می

یا تولد حاکمیت مرد را خویش از همان اوٓان پیدایش ر ذهن ها د نباید بکنند. انٓ
پذیرفته اند و این حاکمیت در جریان پرورش زن از تولد تا مرگ هر روز بیشتر 

اسٓمانی) مقدس جامعه - گردد. تلقیات (مذهبی از روز قبل برایش مفهوم تر می
پیروان همان سیستم تبدیل  گذارد که خودش نیز نه تنها به ر میبروی چنان تأثی

فعالین و سر سپرده گان این  میگردد  بلکه بعد از ازدواج و مادر شدن به
ٓ افتد که با  دوران می کنند. یعنی این چرخ همچنان به سیستم حاکم ارتقاد می  نا

باز فعالیت خود زن خودش فرهنگ بهره کشی و اسارت خویش را تولید و 
همین منوال در قهقرا، جهنم و اشٓوب  کند و جامعه همچنان به تولید می

  ماند. سرگردان می
که در بالا تذکر دادم بسیاری از اگٓاهان علوم اجتماعی کشور ما  طوری همان

سالار حواله معۀ ما را هم به همان فرهنگ مردنفس زن جا عامل عدم اعتماد به
یکی ازعوامل تأثیر گذار باشد مگر  کنند مگر این درست نیست، ممکن می

نقش فزیکی خود زن که برای ازٓادی اش از اهمیت فراوان برخوردار است 
 کجاست؟ 
سال قبل از امروز همۀ مردم  ۲۰۰۰زنان کشور ما اگٓاه گردند که باید 

جهان چون زنان امروز کشور ما برده، غلام، بیسواد و اسیر مشتی از برده 
ها هزار نفری ظم صدهای من که از همین برده گان سپاهداران خونخوار بودند 

کمک همین سپاه برگان در  که ازٓاد بودند به نانیآ رایش داده بودند و برعلیه آ 
گی را این شیوه زند و نسل اندر نسل بهکردند  برده ساختن دیگران استفاده می

گان ی این برداززبور و تورات را براروز گاران نیز ایٓاتی  بردند. در انٓ پیش می به
کردند که خواست خداوند گار همین است که پدران تان پدر  قرائت می

 ۷۳ما در هایتان و اجداد تان برده بودند و شما هم بایدهمیشه برده بمانید ا کلان
تاکوس که در جنگی اسیر  نام اسپار هگان بیسواد بمیلادی یکی از این برد
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ها عبارت از در روم باستان گلادیاتور«ها از زندان گلادیاتور ارتش روم شده بود
فته شده ها اسیر گر زن و پهلوانانی بودند که اکثراً در جنگ اوٓران شمشیر جنگ

شمشیر زنان ماهر را غرض تمرینات  گان افراد تنومند وبودند و یا از میان برد
کردند و برای مبارزات  بسیار طاقت فرسا در محلی شبیه زندان نگهداری می

ساختند و از  تن امٓاده می های تن به با دشمنان، حیوانات و جنگ خشونت امٓیز
 کردند.  ها چون حیوانات وحشی استفاده می انٓ

های عیش  بزم ها بههای خشونت بار گلادیاتور جنگکه ها اهٓسته اهٓسته بعد
و تفریح برده داران و رومیان مبدل گشت و این عمل وحشیانه ضد انسانی 

روم و اروپا جای بسیار اهمی را در تاریخ اروپا  حدود هشتصد سال در فرهنگ
اش پشت مردم جهان  برعلیه امپراتوری روم  که عظمت نام» احراز کرده است.

اش اتٓش این قیام را افروخت و  را میلرزاند قیام کرد او با یک صحبت اتٓشین
ا های جنوب اروپا که مانند زنان کشور م های بیسواد برده این قیام در میان توده

نفس شان را از دست داده بودند  های قیام منفعل و اعتماد به تا همان لحظه
صلیب  ها اغٓاز گردید. گرچه اخٓر الامر این قیام با به سرعت پیچید و قیام برده به

ناکامی  اش در روم به سپاهیان انقلاب ۶۰۰۰کشیده شدن اسپارتاکوس همراه با 
سرعت در  داری اسپارتاکوس به دبردههای این قیام ض مواجه شد، اما پیام وشعله

علیه امپارتوری در اخٓرین نبرد که اسپارتاکوس بر سرتاسر ایتالیا و اروپا پیچید.
گان را با خود داشت که هزار نفری از برداد اردوی بیست روم مصاف د

  دادند. را زنان تشکیل می دوازده هزار نفر انٓ ۱۲۰۰۰
اری در اروپا این است که برده داوٓری این برگی از تاریخ مراد من از یاد

های فراوان چون  مردان هیچ تفاوتی ندارند. در کشور ما هم اسپارتاکوسزنان با
نادیه انجمن، ملالی جویا، شیما سروش، مینا رضایی، ریحانه ازٓاد،  فرخنده،

گمنام زره پوش که با پوشیدن لباس اهٓنی منحیث نماد از یک حرکت  دختر
ها صده فرهنگ زن ازٓار کشور ما بیان داشت و اش را علی مدنی اعتراض

حد اعتراضات خونین های اعتراضی تا سر پیشگامان دیگر پیدا شدند، حرکت
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های شیرین شان تمام شد براه انداختند که اگر سایر همقطاران  قیمت جان که به
گفتند امروز وضع زنان کشور ما طوری دیگر  شان با این اعتراضات لبیک می

   .خورد رقم می
گان کر بود که پیام این قهرمانان را نشنیدند و  اما متأسفانه گوش سایر برده

قدر منفعل و  که زنان برده مأب کشور ما انٓ راه شان را ادامه ندادند، و یا این
  کشند. بی ابتکار اند که در برابر همۀ این مظالم اهٓ نمی

منفرد علیه استبداد  های ها و قیام ها مثال دیگر از خود سوزیفرخنده و هزار
مرد سالاری در گوشه و کنار کشور ما بیانگر موجودیت اسپارتاکوس های 
افغانی است اما زنان کشور ما چنان به انفعال عقیده و اقدام گرفتار اند که 

جنبند و ازٓادی و عدالت ازدر بار غیب را در انتظار نشسته اند.   هیچ نمی
هنگی، اجتماعی، اقتصادی و های ازٓادی خواهانه، فر همچنان حرکت

ت و حمایت روشنگرانه برای زنان کشور ما که دراوایال قرن بیستم در زیر هدایا
خان و خانم ازٓادیخواه شان ملکه ثریا راه اندازی شد بیدریغ شاه امان الله 

ر ما بود که بائیست علیه گی زنان کشوترین محمل برای بیداری و ایستادبه
لمللی، بنیاد گرایان و محافظه کاران سنتی داخلی گان ارتجاع بین انمایند

ها مورد عتاب بنیاد  حقوق انٓو ها  ایستادند و سیستمی را که بخاطر ازٓادی می
کاران سنتی و محلی قرار گرفته بود از این  ها، روحانیون و محافظهگرا

خاک  هگذاشتند این محمل بیداری نابود و ب دادند و نمی مخمصه نجات می
  .یکسان شود

عده دیگر از پژوهشگران مسئله اسارت زن در افغانستان، عدم تشکل زنان 
بدور یک سازمان نیرومند و همچنان وضعیت انفعالی ایشان را داشتن حس 

های اجتماعی و مسایل مشارکت شان در  حسادت بیش از حد انٓان در کنش
شی حسادت احساس و واکننظر روانشناسان  کنند. به امور اجتماع عنوان می

های خود را  گی و یا داشتهت زندها از نداشتن بعضی از ضروریا است که انسان
  ص ـانات روانی در شخـجـث هیـاعـئله بــدارند و این مسـپن تر از دیگران میـکم
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  گردد. می
حسادت عبارت است از «کنند:  روانشناسان حسادت را چنین تعریف می

های انسانی  و مقام ها ها، داشته ، پیشرفتها ها، مؤفقیت زوال نعمتارٓزوی 
ت شیطانی و بیماری در دین اسلام حسادت را صفت ناشایس» باشد دیگران می

داند. روایاتی تأکید بر این دارد که شخص حسود در  میاخلاقی خطرناک 
او  کسی دیگری داده و به حقیقت از خدا خشمگین است که این نعمات را به

راد حسود از مطرح شدن دیگران در رود. اف جنگ خدا می نداده است. بناً او به
مناصب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناراضی بوده و پیوسته زوال 

کنند، حسودان از ارٓامش و اسٓایش  را برای شخص یا اشخاص ارٓزو می انٓ
  برند.  دیگران رنج می

فرد ناتوان کرده و احساس  تدریج حسود را تبدیل به هیجانات حسادت به
کند، که حقارت خود مرض  حسود او را دچار حقارت میکمبود در شخص 

هم حسود باشد برای  باشد که خطراتش برای فرد حقیر که انٓ دیگر روانی می
  تواند عوارضی را سبب گردد. اجتماع انسانی  می

حسادت کدام عارضه ژنتیکی نیست ولی خانواده یی که همیشه و پیوسته 
گردند  باعث می کنند یگران مقایسه میها و فرزندان خویش را با د خود، داشته

  فرزندان شان حسود بار ایٓد.
علت داشتن احساسات شدید  ها به از نظر روانشناسان دختران خانواده

عاطفی و فطری بیشتر در برابر حسادت اسٓیب پذیر اند واحتمال دارد بیشتر از 
  پسران حسود بار ایٓند.

ای او را کسی دیگر از ه حسودان همیشه این احساس را دارند که داشته
این مناسبت افراد حسود سعی بر انٓ دارند تا در برابر  وی  ربوده است. به

رقیب خود ساخته اش با بی اعتنایی، انتقاد، برخورد اهانت امٓیز، اتهامات بی 
قول خودشان رقیب شان را تحقیر  امٓد کرده و به ها برخورد منفی پیش پایه، و ده

هر وسیله  بر اندازی رقیب شان به ها سعی نآ حالات  . در بسیاریو ذلیل سازند
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روضات مبالغه مشکل افراد حسود این است که مفگردند. بزرگترین  ای می
های انٓان  ها و شادکامی سازند، خوبی گی و شرایط دیگران میامٓیزی در باره زند

ها را نادیده  گی انٓهای زند کنند و مشکلات و سختی یرا بزرگ نمایی م
گیرند و فقط به بخشی که در  گی فرد را در نظر نمیها سراسر زند انٓ .گیرند می

چسبند، در حالی که در این بخش هم  حال حاضر قرین شادکامی است می
سود تصویری صحیح و . در مجموع افراد حها صرفا ظاهری است اطلاعات انٓ

گی خود و دیگران ندارند و اطلاعات دریافتی از موقعیت را واقعی از زند
  کنند. حریف میت

و ر مادی دیگران از نظ حسادت منحیث یک هیجان طبیعی در حد که به
قدر خطرناک نیست و در بسا حالات برای  انٓمعنوی صدمه وارد نکند 

های اجتماعی و کاری و دوستان صمیمی، پیشرفت در عملکرد نگهداشتن
روابط عاطفی میتواند اثرات کمک کننده داشته باشد. اما در حدود 

عث با گردد بلکه تنها برای افراد معین مضر و خطرناک واقع می اش نه شرفتهپی
های جنسی، زوال عقل و بی باوری کامل  نیاختلالات ذهنی، افسرده گی، ناتوا

  گردد. از اطرافیان می
های مختلف زنان در قبال عوامل عدم تشکل زنان من هم  از خلال یادداشت

های روانی مبنی بر  ها و فرایٓنددلایل رفتارافغانستان بنابر  دریافتم که زنان
را انجام دهد با همه ذرایع و  تواند انٓ زن دیگر چرا کاری کند که او نمی اینکه انٓ

خیزند. مهمترین عامل در این  وسایل در تخریب و نابودی زن فعال بر می
عرصه باور های دینی و سنتی زنان و تأثیر بیش از حد مبلغان دینی در شدت 

این باور هستند  گیرد. بسیاری از زنان اصلاً به حس حسادت مُمِد قرار میاین 
که چرا ما در برابر مردان و یا تظلم قیام کنیم؟ نظام موجود زن را سرشت ابدی 

این  پندارند. به و ازلی پنداشته هر گونه تصرف در این امر را جنگ با خدا می
گردد در راه  ود زنان ایجاد میترتیب انبوه از موانع که بیشترین انٓ از طرف خ

  ازٓادی و مشارکت زن جامعۀ ما قد راست ایستاده است. 
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های اروپایی و زنان کشور های ندارند که پیشرفتپ عده از مفسرین می
های اول و دوم جهانی زنان به عوض مردان به جنگ  امریکا بنابر دلایل جنگ

لیت اقتصادی پیدا رفته شامل چرخه اقتصادی جوامع خویش گشته و استقلا
های انسانی  و ازٓادیاشکال متنوع از حقوق  کردند و همین باعث شد تا به

سوز را پشت سر  برخوردار گردند. افغانستان همچنان چهل سال جنگ خانمان
گون زنان نان اوٓران  انواع و اشکال گونا گذاشته است، در بیشترین موارد به

های شان منفعل  حقوق و ازٓادی باشند ولی برای اعاده شان می  های خانه
ها در انتظار حکم غیب و معجزه الهی دست رویدست  باشند. نباید انٓ می

  بگذارند. 
این خصوصیت منفعل زنان جامعۀ ما بزرگترین چالش فراروی ازٓادی زنان 

همین مناسبت است که من در هر بخش از عوامل و  باشد. به کشور ما می
پیام رسان و اگٓاهی ده ود یک سازمان سراسری ر وجدلایل راه برون رفت را د

برای زنان کشور ما که در هر قریه و قصبه وجودش لمس گردد و در هر خانه و 
دور هر دستر خوانی زنان و اعضای خانواده وجودش را لمس کنند و مردان هم 
بدانند که دیگر زنان برده گان شان نیستند. اگر زنان خود بیدار نشوند، خود در 

را از  ها خود، خود ها مبارزه عملی نکنند، اگر انٓ ر بی عدالتی و تبعیضبراب
ها خود در مشارکت همۀ امور  نر هانند، اگر انٓوابستگی اقتصادی مردان وا

ها خود تبعیضات را در مقابل دختران و پسران شان  جامعۀ سهم نگیرند، اگر انٓ
مرفوع نسازند، اگر انٓه  گردد که در همان اوٓان کودکی در دامان مادر تلقین می

خود چون دژی استوار برای دختران شان در خانواده ایستاده شده و تبعیض 
شند زیرا در زادی را نداشته باآ جنسیتی را اجازه ندهند هرگز انتظار عدالت و 

چنین  سالاری در انٓ مسلط است کس داوطلبانه حاظر بهجامعۀ ما فرهنگ مرد
ها را یکسره  تا همۀ این گناههم منصفانه نیست ای برایشان نیست. و این  تحفه

مردان نسبت داد و حالت منفعل زنان را نادیده انگاشت. از لابلای  به
های محلی ر کشور و تحلیل اخبار  از رویدادهای زنان در گوشه و کنا یادداشت
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های  ایٓد که حتی در بسیاری از حالات زنان با وصف مراعات همۀ رکن بر می
و تبعیض جنسیتی لامی بازهم مورد خشونت، حق تلفی اعد اسدینی و قو

تواند مهمترین موضوع برای تحقیق بیشتر فعالین حقوق  مواجه است. که می
باشد. از نظر من همۀ این مسایل فقط در  زنان در کشور ما در این عرصه می

باشد و منفعل  های انسانی می و ازٓادیعدم اگٓاهی زنان کشور ما از حقوق 
مقدمه منشور  که در بعد جهانی در ن وی در راه ازٓادی از اسارت. در حالیبود

صراحت تأکید و باورمندی اعضای این سازمان را بر  سازمان ملل متحد به
ازٓادی و شخصیت برابر زن و مرد بیان داشته در ماده اول این منشور امٓده 

ایٓند و از لحاظ  است: همۀ افراد بشر بدون در نظر داشت جنسیت ازٓاد بدنیا می
  حیثیت و حقوق با هم برابر اند. 

نفع برابری  دربیشترینه ادیان خاصتاً دین اسلام بقدر کافی اصول و مبانی به
صورت مفصل  هزن و مرد منحیث انسان تأکید شده است. که در مباحث قبلی ب

از این ها  نآ این باور برسند،  ام. اما باید زنان کشور ما به در زمینه توضیح داده
حالت انفعالی بدر ایٓند و رسالت شان را برای ازٓادی زنان از اسارت درک 
کنند، این زنان اند که بدانند، درک کنند، اقدام عملی کنند که بنیاد گرایی 

  باشد. ها می اسلامی در پی اسارت هرچه بیشتر انٓ
ر سرلوحه که در اوایل قرن بیستم این مسئله زنان بود که د طوری همان 

و زنان  علیه ترقی و پیشرفت قد علم کردهگرایی اسلامی دامات بنیاداق
گرایی اسلامی . امروز نیز بنیادن نگاه کرده و هیچ اقدامی نکردندمنفعلانه به آ 

کنند  می از همین حالت انفعالی زنان کشورما که نیمی از جامعه را احتوا
و منتظر اند که  انٓ در تماشا نشسته اند استفاده کرده و زنان منفعلانه به

این منظور من تأکید بیشتر  امریکایان و ارو پایان از حقوق شان دفاع کنند. به
ها نقش فعال و تأثیر گذار ایفا کنند. دو اصل  دارم تا زنان خود در تمام عرصه

مهم برای ایفای چنین نقشی یکی با سواد شدن زنان جامعۀ ما همراه با 
دوم داشتن یک سازمان سراسری حمایت تحصیلات عالی و تخصصی و اصل 
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یک جنبش وسیع سراسری در  باشد. این سازمان سراسری که اگر به از زنان می
تواند امٓوزه و حرکتی باشد در گام نخست علیه بنیاد  کشور ما تبدیل گردد می

تواند  گرایی اسلامی در وجود مجاهد، طالب، داعش و القاعد. این حرکت می
های  ه سطوح اجتماع  بوده و پشت انٓدی های زنان در کلیعامل مؤثر برای ازٓا

  لرزاند. که در پی تحکیم سیطره مردان بر زنان اند می 
عده دیگری از مفسرین امور اجتماع موجودیت جنگ، نبود فضای صلح 
امٓیزدر کشور، بحران اعتماد اجتماعی میان مردم و موجودیت فرهنگ تقابل 

کنند.  ی را علت انفعالی زنان قلمداد میملی، مذهبی، زبانی، محلی و قوم
اما من با تردید این نظر منحیث عامل اساسی اضافه میکنم اگر زن جامعۀ ما 

دهد و نیم دیگر را او زائیده  اش که نیم جامعه را او تشکیل می با درک رسالت
این نتیجه خواهد رسید که اساساً او  و پرورش داده است توجه بفرماید، به

بات اجتماعی، سیاسی و ن همه جنگ، برادر کشی، ویرانی، انقطامسئول ای
. اگر او بحیث تنها همین نیم پیکرجامعه در جهت قطع جنگ فرهنگی است

داشته باشد. و اگر تلاش برای تربیه   اسٓتین بر بزند دیگر اینجا جنگی وجود نمی
ین ماند. گرچه ا سالم فرزندانش کند دیگر هیچ مشکلی در جامعه باقی نمی

گرایانه غیر عملی و تخیلات ذهنی  فکر بسیاری از مردم ارٓمان نظریات شاید به
مان موشگافانه که در عرصه مصایب کشورپنداشته شود مگر مطالعات بسیار 

این نتیجه رسیدم که راه دیگیری وجود ندارد جزء با سوادی و  انجام دادم به
  نافع عموم کشور.گی در راه مسطح اگٓاهی مردم ما برای ایستاد ارتقای

تمام زنان  دانم که باوصف حالت انفعالی اکثریت قریب به اوٓری میقابل یاد
گران استبداد نحوی بار که به جامعۀ ما عده از زنان کشور ما در سیر تاریخ با انٓ

سالاری هیچ زمینه ای کشند و استبداد مرد کشیدند و می و تبعیض را بدوش می
های بزرگ  فداکاری زنان مساعد نگذاشته بودبا را برای رشد، پویایی و تبارز

را در راه ارتقای فرهنگ، علم،  این زنان قهرمان، فداکار توانستند دین شان
ادب، سیاست،  بیداری زنان جامعۀ ما، اگٓاهی و انسجام شان برای دستیابی 



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٢١٣

ارٓمان ازٓادی از سیطره فرهنگ مرد سالار ادا کرده وبا ارسال پیام صریح و  به
نامهایشان را ثبت اوراق زرین تاریخ بنی بر توانمندی زنان جامعۀ ما م روشن

شکل سازمان یافته برای ازٓادی و  که به کشور کردند.  این شیر زنان با انٓ
های ادبی،  ها و فعالیتا تشکیلات نداشتند اما با عملکردبرابری زنان جامعۀ م

زنان جامعۀ ما  ی بهها سرمشفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رزمی شان بهترین 
های سنتی توانستند  بودند که در شرایط اختناق فرهنگی و مذهبی و محدودیت

زنان جامعۀ ما بدهند که این زنان اند باید بیدار شوند و حق شان  پیام روشن به
  را بگیرند. که میتوان از شیر زنانی چون:

ه میزیستسوریا خانم ادیب، شاعر و سخنوری بزرگ که در عصر ویدی  -۱
  اوٓری های فراوان کرده است.و فردوسی در شاهنامه از انٓ یاد

قول شاهنامه یکی از زیباترین  رودابه کابلی دختر محراب حاکم کابل به -۲
در شجاعت بینظیر بوده و که ه او همسر زال بود و مادر رستم زنان دورانش بود

د شاهنامه های دلانگیز وارزشمن گی این زن نامور از جمله قصهطرز زند
رود.  شمار می های ادبی جهان به فردوسی بوده که از دل انگیز ترین سوژه

  گی بسیار عادی داشت.زند افراد فقیر بخشید و رودابه تمام ثروت خود را به
قول فردوسی از زنان  تهمینه سمنگانی تهمینه دختر شاه سمنگان که به -۳

ر زن ازدواج کرده که پسری دلیر و نام ور زمانش بوده با رستم پهلوان شمشی
وردند که پسرش از پهلوانان ودلیران بزرگ بود که داستان آ دنیا  نام سهراب به به

  های کشور ماست جالب زنده گی تهمینه از معروفترین داستان
سخنور روای بلخ و سیستان بود  ری فرمانرابعه بلخی دختر کعب فرُدا۴-

) میلادی  ۹۴۳ - ۹۱۴های ( ری سالمعروف که در اوایل قرن چهارم هج توانا و
شود. از  زیسته و بحیث نخستین شاعر زن در زبان دری شناخته می در بلخ می

هاست.  های ارزشمند برداشت شاعران بزرگ عصر و همپای رودکی و عطار گام
در فضیلت، کسب علم و دانش سر امٓد دورانش  بود. در فصاحت و بلاغت 

  انجام داده است. کلام در ادب دری خدمات ارزشمندی
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سلطان رضیه غوری دختر سلطان شمس الدین التمش غوری از شاهان  -۵
میلادی  ۱۲۴۰تا   ۱۲۳۶های  این زن نامور درسالباشد.  نامدار هندوستان می

سلطان رضیه اولین پادشاه زن در میراث گرفت.  تاج و تخت را از پدرش به
باشد و از استعداد  در جهان میهندوستان و اولین پادشاه زن در جامعۀ اسلامی 

سرشار، درایت و ذکاوت در عرصه سیاست، تدبیر اداره و حکومت، علوم دینی 
نام شرین غوری و شیرین  هو ادبی برخوردار بود. او شاعر با قریحه بود و ب

زنان هند خاصتاً و نقش بسزایی در بیداری و ازٓادی دهلوی شعر می سرود. ا
  رب هند از زیر فشار مضاعف مرد سالاری داشتزنان مناطق شمال و شمال غ

دنیا امد. زرغونه کاکرشاعر،  هه.ق ب ٧٨٤زرغونه کاکر وی درسال  -۶
عارف، عالم و از بزگترین و مشهور ترین خطاطان عصرش بود. در پته خزانه 

نام اولین شاعر زبان پشتو یاد اوٓری شده است. موصوف برای اولین  هاز وی ب
پشتو ترجمه  پشتو بوستان شیخ مصلح الدین سعدی را به بار در تاریخ زبان

  کرد. 
تر سلطان ملخی م)  بوده، موصوف دخ ۱۶۴۳نازوانا متولد سال ( -۷

باشد.  ساحات جنوبی و جنوب غربی کشور ما بود، میتوخی که از بزرگان 
نازو انا شخصیت مدبر، اندیشمند، شاعر و ادیب بود. وی در دامانش 

، ت پر افتخار این مرز و بوم، شاعررا منحیث یک شخصیخان هوتک  میرویس
نام میرویس نیکه تا امروزه از  هادیب و دولت مدار نامدار پرورش داد که ب

شود همان بود که میرخان یا میرویس خان  افتخارات ملی کشور ما شمرده می
از دست چپاولگران، متجاوزین و  هجری ملت و وطن را ۱۷۴۰هوتک در سال 

ان فارس نجات داد و اساس یک حکومت مستقل افغانی را گذاشت. اشغالگر
رسد و  شهادت می در تاریخ اوٓرده اند که ملخی توخی دریک جنک با دشمن به

رود و نازو  جنگ می پسرش حاجی عادل خان برادر نازو برای مقابله با دشمن به
ن گمارد، و خود در پهلوی محافظا خواهرش را برای حفاظت قلعه پدرش می

کند و  کند و با وسایل جنگی خودش را تجهیز می دیگر لباس نظامی برتن می
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کند. حدود دوهزار بیت درج دیوان اشعار نازو  مردانه وار از قلعه حفاظت می
  باشد. انا می
. هوتکی بود که اصفهان را فتح کرد خواهر شامحمودمیرمن زینب  -۸

زیادی داشت وشاعر میرمن زینب و در حکومت داری وعلوم دینی مهارت 
  شیرین سخن و ادیب بود.

گوهر شاد اغٓا از زنان ادیب، مدبر، سیاست  گوهر شاد بیگم ملقب به -۹
مدار با نفوذ در عصر تیموریان هرات بود. پدرش غیاث الدین ترَ خان از 
بزرگان با صلابت سلسله تیموریان هرات بود و لقب ترَ خان که یکی از منصب 

وریان بود که بیشتر مفهوم نماینده شاه در میان مردم را با اهمیت سلسله تیم
  رساند چنگیز بوی داده بود. می

گوهر شاد بیگم برادرش امیر قره یوسف که در دربار تیموریان سمت وزارت 
رساند. موصوفه در همین زمان مکتب بزرگی را  را داشت در کارش یاری می

گردید اعمار کرد  وب میکه از بزرگترین مراکز علمی اسٓیا در زمانش محس
کرد. و همچنان در کنار این مرکز علمی بزرگ  را با درایت فراوان اداره می وانٓ

ساختمان بلند دنیا از انٓزمان محسوب  ۱۰مسجدی اعمار کرد که از زمره 
  گردد. می

مادرش بانو خان زاده بیگم در مشهد کنار امام رضا دفن است. او و  
نوعی رنسانس فرهنگی، از طریق صرف همسرش سلطان شاهرخ تیموری، 

دریغ خود از هنر و جذب هنرمندان، معماران، فیلسوفان و شاعران  حمایت بی
وجود اوٓردند. عبدالرحمن جامی یکی از مشهورترین هنرمندانی  به دربار خود به

مند  بود که تحت حمایت ایشان قرار گرفت. گوهرشاد به تاریخ و ادبیات علاقه
، از زنان شاعر نامدار قرن نهم، مصاحب و ندیمه او بود. بود و مهری هروی

های بدیع معماری دوره تیموری در هرات که زیر نظر او اعمار  بسیاری از نمونه
گردیده است هنوز باقی است و امروزه اثٓار معماری، مینیاتور، کتب خطی، 

  از ه ـده است کـا مانـج ه از انٓ دوران بهـنرهای ظریفـگر هـوشنویسی و دیـاثٓار خ
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  .شوند ممتازترین اثٓار هنری در جهان محسوب می
ای که توسط گوهرشاد بیگم بنا شد، مسجد جامع،  از اثٓار و بناهای خیریه 

مدرسه و خانقاه شهر هرات افغانستان و مسجد جامع مشهد در ایران بیش از 
مسجد » نام انٓ بانوی نیکنام به همه اهمیت دارند که در هر دو شهر به

باشند و از شاهکارهای هنر معماری و کاشی  وم و مشهور میموس» گوهرشاد
ای در حرم امام  روند. همچنین او اثٓار ارزنده شمار می کاری قرن نهم هجری به

را » دارالسیاده«و » دارالحفاظ«رضا و اطراف انٓ پدیداوٓرد، از جمله دو رواق 
دین ال بنا کرد. معمار این دو رواق و دو مسجد در هرات و مشهد، قوام

  .شیرازی بود
م در جریان قیام  ۱۴۵۷سالگی در سال  ۸۰این زن نیکوکار پس از سن 

میرزا ابوالقاسم بابر در دوره سلطنت سلطان ابوسعید، به دسیسۀ جمعی از امرا 
دستور انٓ پادشاه در شهر هرات کشته شد و در  و مشاوران سلطان ابوسعید به

و همسرش سلطان شاهرخ تیموری در میرزا  کنار قبر فرزندش شاهزاده بایسنقر
خاک سپرده شد که ارٓامگاه او  مجموعه مدرسه و مسجد گوهرشاد هرات به

  هنوز باقی است.
و یکی از فعالین جنبش روشان بود و بی بی الایی نوه با یزید روشان  -۱۰

زن با فضیلت بود وی در مبارزات ملی روشانیان نقش مهمی داشت وبسیار 
  ب علم ودانش فراوان بود.شجاع و باهمت وصاح

ترین میلادی بوده و از مشهور ۱۶۵۵سال حلیمه ختک سال متولد  -۱۱
باشد. حلیمه ختک دختر خوشحال خان ختک شاعر  شاعران زبان پشتو می

سبک بسیار  حماسی معروف و نامدار زبان پشتو بود. بی بی حلیمه ختک به
سرودن اشعا بیشتر از  سرود. در روان و ساده اما با شیرین کلامی شعر می

نام زن  هکرد. تاریخ او را ب سبک پدر یعنی خوشحال خان ختک پیروی می
  عارف، فاضل و اندیشمند ثبت سینه خویش کرده است. 
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شور ما قول تاریخ نگار با عضمت ک شاه خانم سلطان ابراهیم لودی به -۱۲
لطنت لودیان که بابر س میلادی زمانی ۱۵۵۴در سال مرحوم پوهاند استاد رشاد 

را در هندوستان سرنگون و دهلی و اگٓره را فتح کردسلطان ابراهیم لودی اخٓرین 
قتل رساند. پسر خورد سال وی را با خانم سلطان  سلسله دار لودیان را به

افغانستان تبعید کرد. موصوف در مسیر را حین عبور از  ابراهیم لودی را به
گی در گ را بر زندیا پرتاب کرد و مردر دریای اتک در منطقه سینده خود را به

  اسارت ترجیح داد. 
) در باره نام (پشتانه دکتور حبیب الله تژی در کتاب خود به -۱۳

نویسد،  بروایت تواریخ،  های رزمی خانم شابوری شاه پیری می قهرمانی
هنگامی که لشکریان بابرُ بر دهکده شابوری یا شاه پیری حمله کردند، شاه 

ش گفت: باید ما جلو لشکر مغول را بگیریم! اما شوهرش که شوهر بوری به
شجاعت ایستادگی را نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد. شاه بوری هم 

تنهایی بجای شوهرش از داخل خانۀ کپری خود با سپاهیان بابر به جنگ  به
خواست از مقابل خانه او عبور کند،  پرداخت. هریک از سپاهیان بابر که می

شد. او چنان تیر انداز مهر  گرفت ونقش زمین می می شاه بوری قرارهدف تیر 
بود که تیرش هرگز خطا نمیرفت و بدین سان شاه بوری تعداد زیادی از افراد 
بابر را زخمی واز صف محاربه خارج کرد. سرانجا سپاهیان که جرئت پیشروی 

عظیمی جای را از دست داده بودند، فریاد زدند: همه جمع شوید! اینجا بلای 
گرفته که عالمی را تباه ساخت. پس از انٓ سپاهیان از هرطرف بسوی خانه شاه 
بوری حمله کردند و با رها کردن تیرهای خود بدن لطیف او را سوراخ سوراخ 
کردند. سپس سپاهیان بدرون خانه رفتند تا ببینند که این چه کسی بوده که 

کپری شاه بوری داخل شدند،  خانۀ چنین مقاومتی دست زده است؟ وقتی به به
دیدند که بجز یک زن کسی دیگری درخانه نیست که بدنش با تیرهای بسیاری 

. متعجب شدند وخبر کشد هایش را می اخٓرین نفس سوراخ سوراخ شده است و
  ده به نزدیک من ـد و زنـاد که او را نکشیـس فرستـ. بابر بزودی کر بردندـباب به
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  ارٓید.
ان رسید، شاه بوری درگذشته بود. وقتی بابر از سپاهی اما تا این خبر به 

مرگ این زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گردید و افراد خود را ملامت کرد 
اوٓردید، گفتند او  کشد و باید تا پیش من می کسی نمی که چنین زنان را هیچ

کردیم  توانست و ما فکر می زد که زره ما هم جلوش را گرفته نمی چنان تیر می
باید یک مرد باشد و بنابرین کشته شد. پادشاه و تمام لشکریان از که او 

از انٓ پس  گفتند. تعجب وحیرت فررفتند و او را افٓرین می شجاعت انٓ زن در
ها تعریف  شد، بابر از انٓ هر وقت که درحضور بابرُ نام طایفۀ عمرخیل برده می

  نمود میها  خصوص از شجاعت شاه بوری یا شاه پیری توصیف هب کرد و می
باشد.   زرغونه انا از زنان مدبر و با درایت تاریخ کشور ما می -۱۴

عزیز بود که در با مؤسس و تهداب گذار افغانستان موصوفه مادر احمدشاه با
داد و بلااثر  با میشاه بااحمد های سودمند به تمام امور کشوری و نظامی مشوره

شاه بابا  در تمام امور کشور ی سودمند زرغونه انا بود که احمدها ههمین مشور
 دور یک حکومت مرکزی مؤفقانه عمل کرد.  هداری و اتحاد ملت ب

نفوذ عایشه درانی دختر یعقوب علی خان توپچی باشی از رجال با  -۱۵
باشد.  می ۱۲۳۲و وفات  ۱۱۵۰ موصوف متولدقوم درانی متولد کابل بود. 

ان بزرگ اشعار با داشتن عایشه درانی از شاعران بزرگ افغانستان صاحب دیو
بند، رباعیات و  ها، مخمس و ترجیع قصاید غزلیات، مثنوی شامل  بیت ۳۰۰۰
باشد. او قریحه بزرگ شعری داشت و از  ها می ها، و قطعات و شکواییه دوبیتی

سبک شعرای نامدار  سنین بیست سالگی تا اخٓر عمرش شعر بسیار بلند به
  کشور و منطقه سرود.

از زنان نامدار روستائی قندهار است. مرحوم رشاد، در میرمن عینو -۱۶
کند: دریک منزلی راهی که از قندهار بسوی کابل  بارۀ او چنین روایت می

نام یک » عینو«شود. می یاد» کاریزعینو«نام  هرود، کاریزی وجود دارد که ب می
یش زن افغان روستائی است که احمدشاه بابا کاریزمذکور را به عنوان چادر برا
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ید شوهر میرمن عینو جز لشکر گو بخشیده بود. پوهاند رشاد در این باره می
یک منزلی شهر  ه بعد از برگشت یک مسافرت جنگی درشاه بابابود کاحمد

استراحت میپرداخت. چون خانه  قندهار در حوالی همین کاریز عینو متوقف و به
ش رفته است ولی لمحل استراحت قوا بود بناً به منزاین سرباز در نزدیکی 

خانمش با وصف انٓکه از دیدار شوهرش بعد از جنگ بسیار خرسند شده بود 
اما بعد از دانستن اینکه او هنوز هم باید بوظیفه اش میبوده است او را دو باره 

شنیدن این قضیه همین گرداند. احمد شاه بابا با  قطعه مربوطه اش بر می به
اش به عنوان چادر تحفه  ن و وطن دوستیاین خانم به پاس دسپلی کاری زرا به

  دهد. می
یا سپین ادی دختر نورمحمدالکوزی، معاصر یار میرمن سپینه  -۱۷

م که ١٨٣٧بود. در سال١٩محمدخان الکوزی حاکم هرات در نیمه اول قرن 
ایرانیان برهرات حمله کردند و انٓرا تحت محاصره دراوٓردند، این زن با احساس 

ها برای دفاع از هرات را در اشعار حماسی  زه  افغانهای نبرد و مبار صحنه
وتوانائی او را در تصویر کشیده است. احساس عالی وطن دوستی  خود به

  دهد. دب حماسی تبارز میآ ید طولای وی در شعر و اشعارش بیانگر
الماس است، شوهرش حبیب اکا که نام اصلی اش بی بی  غازی ادی -۱۸

 باشد. در بعضی روایات امٓده است که غازی می از اقوام سلیمان خیل  کتواز
ردیده است. غازی در کابل مسکن گزین گ بود و بعداً  ادی باشندۀ اصلی لوگر

چهار اسٓیاب، قلعۀ قاضی، کوه قروغ، وسنگ نبشته های  ادی در جنگ
ها  چهار صد زن بر ضد انگلیس ۴۰۰اشتراک داشت، وی در کوه اسٓمایی با 

شته قوماندۀ جنگ را بدست داشت، و در میرزمیده، در جنگ سنگ نب
شهادت  ها به های کوه اسٓمایی با هشتاد تن از زنان مجاهد توسط انگلیس دامنه

رسید و درکارتۀ پروان دفن گردیده است. زیارت وی تا امروز کنار سرک بین 
کارتۀ پروان و بهارستان وجود دارد. که این مقبرۀ توسط امیر امان الله با 

و مزین گردید تا خاطره تابناک این شیر زن تاریخ  سنگ مرمر فرش
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قهرمان روایت است اندگار بماند. همچنان از این زن ازٓادیخواهانه کشور ما م
م با شتارت و مهارت  ۱۸۷۸سال  که در جهاد ملی کشور علیه انگلیس در

شود که  پرچمدار  رزمیده ودر این جنگ سخت متوجه می میفراوان رزمی 
زمین جلوگیری و خود پرچم داد  صوف از افتادن پرچم بهشهید شده و مو

باروت همچنان برای مبارزین ضد انگلیس  خواهانه را بر افراشته نگهمیدارد.
رساند ودر شمشیر زنی وتیراندازی ماهر بود وگفته شده که هنگام  ومرمی می

خواند و بدینگونه  حرکت لشکر غازیان او برای لشکر سرودهای ملی می
ورد وسرگروه سایر مبارزین زن بود آ  خروش  می ملی ودفاع انان را به احساسات

  وردند.آ های زیادی بدست  های اوپیروزی وسیله راهنمایی هغازیان ب و
باشد. در جنگ میوند  ملالی یکی از قهرمان زنان تاریخ افغانستان می-۱٩

علیه انگلیس زیر رهبری غازی محمد ایوب خان  زمانیکه جنگ با شدت 
های خودی روحیه جنگی در میان  یان داشت بنابر طوالت جنگ و تلفات نیروجر

کاهش  شد و اذٓوقه و مهمات جنگی نیز رو به سربازان روز تا روز ضعیف تر می
زمان هفده سال داشت و مسکونه منطقه میوند بود با یک  بود، ملالی که در انٓ

ن دختران قهرمان گروپ دختران همراه شده شده و وارد میدان جنگ شدند. ای
ها را  رساندند و زخمی زیر رهبری ملالی برای سربازان ابٓ، نان و مرمی می

کردند. ملالی که در عین زمان قریحه شعری هم داشت  تداوی و پرستاری می
اشعار حماسی برای همرزمانش میسرود و در این جنگ زنان توانستند روحیه 

مۀ سربازان بدهند و جنگ میوند بزرگ استقامت و و پایداری برای ازٓادی به ه
نفع افغانان خاتمه پیدا کرد و انگلیس با تمام ساز و برگ  به این تزرتیب به

مدرن جنگی اش به عقب نشینی مجبور ساخته شد انگلیسها نه تنها در این 
قرار  افغانستنان پرداختند. بهتخلیه کامل  جنگ عقب نشینی کردند بلکه به

نشینی قوای دشمن ملالی جام شهادت نوشید و نام  روایتی در همان روز عقب
  خود را در تاریخ مبارزات دادخواهانه کشور ثبت کرد.
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) از شاعران بزرگ ادب دری بوده  ۱۹۵۳-۱۸۷۶مخفی بدخشی (  -٢٠
نیاکانش از نامش سید نسب و یا سید نسب بیگم از تبار بدخشانیان بوده که 

عبدالرحمن در روزگار پادشاهی امیر اش نوادهامیران محلی بدخشان بودند و خا
بود و در کابل و قندهار میزسته است.  قندهار تبعید شدند خان از بدخشان به

گونۀ مخفی و بدور از نظر  مخفی بدخشی دانش و معلومات عمومی را به
وی در شانزده اگٓاهان خانواده خویش فرا گرفت.  سیاسیون وقت از بزرگان و

خود مخفی بدخشی از عالمان وشاعران دوره کرد.  اغٓازسرودن شعر  سالگی به
 گی فراگرفتن علوم دینی وادبی را ادامه داد ودر مراحل سخت زند بوده است و

شعر گفتن بوده است که اشعار  دارای قدرت بیان واستعداد ادبی خاصی در
  اواخر زنده گی او انباشته از اندرزهای زیبا وسودمند است.

ببو جانی دختر عتیق الله خان و نواسه امیر  هحلیمه مشهور بخانم  -۲۱
دوست محمد خان میباشد. بنابر زیبایی بینظیرش با امیر عبدالرحمن خان 

اش از زنان بسیار با منزلت  ازدواج کرد و بنابر ذکاوت، تدبیر، اگٓاهی و دانایی
عبدالرحمن  و قابل احترام امیر عبدالرحمن خان بود. او در بسیاری موارد به

  داد.  های بسیار سودمند می در امور مملکت داری و سیاست مشورهخان 
دنیا امد. موصوف  همیلادی در کابل ب ۱۸۹۷امنه فدویی او درسال  -۲۲

رامش بخش و آ یک شاعر و عالم ونویسنده بسیار توانا بوده است. اشعار وی 
انباشته از صنایع ادابی است. او همچنان نثر بسیار اعلی ادبی مینوشت و 

  جستند. بسیاری از همدوره هایش از نثر بسیار روانش بهره می
اش حور  سید اعظم غوری که نام اصلیمستوره غوری دختر میر- ٢٣     
چمن ولایت غور متولد گشته  میلادی در قریه پرَ ۱۸۳۲باشد در سال  النسأ می

مستوره غوری یكی از زنان گفتند.  است. او را همچنان بی بی سفید پوش می
ن و ینام (تحفة العاشق وان كاملی بهیهجری است كه د١٣خن سرای قرن س

ت یب ۳۵۰۰ ك بهیوان نزدین دیاز خود به جای گذارده است. ا)  نیمفرح المسلم
 رد. اشعار انٓ خیلی پخته و ارٓاسته با قوانین شعری بوده است.یگ را در برمی
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و نفرت از ر اشعارش انزجار مستوره غوری شعر بسیار بلند میسروده و د
گردد. احتمالاً او  زمان و گله مندی از اطرافیانش احساس می حاکم انٓوضعیت 

نیز یکی از قربانیان مانند رابعه بلخی بوده است. او نیز دربهاران جوانی در 
قتل رسیده است اما سندی مبنی بر قتلش در  میلادی احتمالاً به ۱۸۷۵سال 

  رسد.  مشاهده نمی تاریخ به
ر فتح خان بود ، یدختر کلان پائنده خان بارکزائى و مادر وز  لوی ادی -۲۴

است دادن بود ی، زن مدبر و ست فرزندان شجاع و دلاوریاوه تر بن زن بر علیا
، همۀ مردم با او رى از ناتوانان شهرت فراوان داشتی. در شجاوت و دستگ

به  مچنانکهردم هداشتند و محبوب القلوب همگان بود. لهذا مارادت خاص 
ن زن یا ، بهدادند » انا «زرغونه ونازو لقب  و به» بابا«احمد شاه درانى لقب 

اردانی و تدبیر وی باعث گردید را دادند. ک» ه ادىیلو«ز لقب یدبر و کاردان نم
ها در افغانستان صاحب اقتدار شدند. او هم مشاور بود و  سلسله محمزاییکه 

  امور کشوری و حکومتی.هم مربی بسیار با دانش. کار ازموده در 
مادر وزیر اکبر  میرمن خجو خانم با درایت امیر دوست محمد خان و -۲۵

تولد شده و اسم اصلی  ۱۷۹۵  - ۱۷۹۰های  گمان اغلب در سال خان است به
گی پسرش در بخارا برضد قوای باشد. او در ایام پناهند دیجه میوی خ

کشوربر گشته و وطن و  بهپسرش پیام فرستاد تا  رزمید. او به انگلیسی می
را از چنگ انگلیس وارهاند. او مشاور اگٓاه امور امیر دوست محمد مردمش 

خان بود. او در تمامی تحولات و امور دورانش نقش بسیار ارزشمند داشت. 
ها رول بسزایی بازی  افکار ازٓادی خواهانه و اصلاحی وی در شکست انگلسی

  کرد.
دوست محمد خان و خانم عبدالرحیم  مادر مدد خان که خواهر امیر -۲۶

افغانستان  در زمان تجاوز انگلیس بهباشد.  مادر مددخان می خان، که مشهور به
قرانٓ را بدر بغل گرفته خانه بخانه روسای با رسوخ کابل، کوهستان و پروان 

  برای  داد  و قرانٓ سوگند می ها را به افگند وانٓ گشته و در مقابل مردم چادر می



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٢٢٣

  کرد. ها از کشور تحریک می انگلیس  و راندن انٓ مقابله با
در سیر تاریخ کشور ما با فدا کاری های قهرمان و فدا کاری  همچنان خانم

کار های بزرگ فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی و سیاسی توانسته اند 
های روشنی برای زنان کشور ما مبنی بر ازٓادی، برابری و مشارکت شان  پیام

چون  توان با اختصار از بانوان گرانقدری معه داده اند که میدر تمام امور جا
گل ناره انا، حره جلالی مادر سلطان  بی بی شمسو، بی بی نیکبخته،

بهاوالدین سام، ملکه ثریا، صالحه یوسفی، کبرا نورزایی بعد از ملکه ثریا 
اولین وزیر زن در کشور ما، شفیقه ضیایی، خانم پروین اولین هنرمند اوٓاز 

د، ملکه حمیرا، شاه دخت بلقیس، نظیفه داووان زن در رادیوکابل، زینب خ
غازی، رقیه ابوبکر، کوثر نورانی، معصومه عصمتی وردک، اناهیتا راتب 
زاد، ثریا پرلیکا، سناتور حمیرا سلجوقی، سناتور عزیزه گردیزی، حبیبه 

کبیر سرابی، صالحه فاروق اعتمادی، شفیقه رزمنده، میرمن رابیا، لطیفه 
اولین گروه همچنان  دنیا غبار سراج نخستین نطاق زن رادیو کابل در کشور ما،

ها برای تسهیلات زایمان مصئون تر زنان و مراقبت از مریضان در  های قابله
مانند خانم شیرین جان خانم مستوفی ولایت بلخ، خانم  ۱۹۵۰های  سال

، خانم بلقیس معصومه هاشمی، میرمن خدیجه خانم داکتر علی احمد خان
سکندر، میرمن کامله خانم داکتر عیسی خان، خانم صالحه محمد اسمعیل، 
خانم حمیده محمد انور، خانم فاطمه محمد سرور، میرمن جمال بی بی خانم 

خاور،  کریم پیلوت، خانم رقیه دختر داکتر رجب علی خان، خانم حمیرا، عذرا،
یط مختنق فرهنگ مرد سالار واقعی که با وصف شراحلیمه و سایرین قهرمانان 

و تعصب مذهبی توانستند شب وروز با فداکاری و جانبازی عملاً به زنان 
 میلادی ۱۹۲۸کشور ما الگوی ازٓادی، برابری و مشارکت گردند. در سال 

مقصد ترکیه ترک  منظور ادامه تحصیل کشور را به اولین گروه دختران افغان به
مادر بنیانگذار سازمان زنان افغان واقع » ادٓینه نیازی«ها  دند. یکی از انٓکر

گوید مادرم بسیار خوشبخت بود که  درشهر تورنتو کشور کانادا است. ادٓینه می
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حیث عضؤ اولین گروه زنان افغانستان بود که در خارج از کشور تحصیل  او به
  .تخصصی کرده است

 اولین معلمین زن برای تدریس مکاتب دختران چون اسمأ رسمیه طرزی 
خانم محمود طرزی که در عین زمام اولین ژورنالیست زن نیز ثبت تاریخ کشور 
ما گردیده است، اولین نطاقان زن لطیفه کبیر سراج، امٓنه ملک زاده، رقیه 

چون خوان زن  ، اولین هنرمندان اوٓازبوبکر و مستوره گوینده زبان پشتوحبیب ا
بعداً گوینده اخبار رادی  فرشته در کودکی اوٓاز میخواند، میرمن سامعه میرزاد

خانم پروین)، ازٓاده، ی با نام مستعار (یایجه ضیخدکابل نیز بود و میرمن 
ستدیو های  ناهید عالمتاب ازنخستین زنان اوٓازخوان اند که چادری بر سر به

کردند، اولین هنرمند تیاتر افغانستان دختری زیبایی  رادیو رفته اهٓنگ ثبت می
) نوشته قوی کوشان کابل که در نمایشنامه (وفای زن رینا از شهتر نام هبود ب

  نقش ایفا کرد.
گر، شریفه  تعقیب انٓ زنانی دیگری چون حبیبه عسکر، پروین صنعت به

دانش، مخفی کابلی، زرغونه ارٓام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، 
نجیبه هما مستمندی،  ذکیه کهزاد، اقلیمامخفی، جمیله ایمن، زلیخا نگاه،

ها را پیشتازی که به نحوی حصاردنیا، میمونه غزال، فاطمه پایا و سایر زنان 
و طبیبان شکستند و برای ازٓادی زن دگران را سرمشق شدند، اولین دکتوران 

ها همۀ انٓ زنان بیداری  گان مردم در پارلمان کشور اینزن، اولین زنان نمایند
ازانۀ شان پیام بیداری و اگٓاهی برای جامعۀ افغانی بودند که با ابتکارات جانب

دستان ارجمند زن  هاز نویسندگان و قلم بهمچنان سایر زنان کشور فرستادند. 
چون ماگه رحمانی، ملالی موسی، دنیا غبار، کامله حبیب، سپوژمی زریاب، 
مریم محبوب، تورپیکی قیوم، فوزیه رهگذر برلاس، پروین پژواک، فروغ 

رازقی، معصومه حسینی، صدیقه حمیرا رفعت، لیلا  معصومه کوثری،کریمی، 
کاظمی، امٓنه محمدی، سکینه محمدی، منیژه باختری، حمیرا قادری، بتول 
سید حیدری، شیما قاضی زاده، تینا محمد حسینی، فاطمه موسوی، وسیمه 
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ام، بادغیسی، ریحانه بیانی، خالده خرسند، معصومه ابراهیمی، نیلاب موج سل
حکیمه   فاطمه خالقی، معصومه جعفری،یبه جعفری، حب  عالیه عطایی،

، لیلا خالقی اخلاقی، معصومه امیری، سمیه کابلی، زهرا نوری، زهرا زمانی،
های فرهنگ، هنر،  ها زنان دیگر در عرصهسمیرا بیانی و نرگس زمانی و صد

ادب، تاریخ، اداره، طبابت، سیاست، اقتصاد و امور نظامی  نیز میتوان 
اد اوٓری کرد. این بانوان اگٓاه تمام تلاش شان را برای بیداری و افتخار ی به

  اگٓاهی زنان جامعۀ ما معطوف گردانیده اند. 
تبعیض  همچنان عده قابل توجه از زنان کشور ما در همین شرایط نابرابر و

سالاری که انواع مظالم را بر وی روا دانسته امٓیز در زیربار خشونت مرد 
عت، دامداری، صنعت، ادارات ملکی، نیرو های دوشادوش مردان در زرا

گی و نه ایفا کرده و امور منزل، رسیدامنیتی و ادارات قانون گذار نقش فعالا
باشد. اما  را نیزعهده دار میمراقبت از اعضای خانواده و تربیت فرزندانش 

سفانه بنابر وضعیت منفعل اکثریت زنان جامعۀ ما این قشر روز تا روزدر متأ 
ای بدبختی، خشونت، سنگسار، تبعیض جنسیتی، ازٓار و اذیت جنسی قهقر

ها مظالم دیگر اجتماعی غرق بوده و نسل  نداشتن هیچ نوع حق انسانی و ده
نسانی ی من این است تا این کتله بزرگ اروند. ارٓزومند نسل غرق شده می به

را  جامعۀ ما بیدار شده از حالت انفعال خارج گشته فعل و انفعلات جامعه
منحیث نیم پیکر کامل الحقوق جامعه که انٓ نیم پیکر را مادر است در دست 

سنتی و اقشار مرتجع و بنیاد گرایان، محافظه کاران  خویش بگیرند دیگر به
مهیب بگویند و اجازه ندهند از این بیشتر برسرنوشت شان  « نه«ضد زن یک 

  بازی صورت گیرد. 
ما در همکاری با زنان برای رفع این یقیناً در این راه هموظنان بسیاری 

و سازمان سراسری دست زنان  هرسانند اما ابتکار ب مصیبت جامعه یاری می
های پسین  المللی باید باشد. سالهای حمایتی بین  شان در توأمیت با سازمان

های سیاسی،  عناصر بیداری و سهمگیری فعال زنان کشور ما در گفتمان
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باشد. زنان کشور ما  خوشی و امیدواری فراوان میاجتماعی و اقتصادی مایه 
اجتماعی صدای  توانسته اند از طریق نشرات چاپی و تصویری و شبکه های

گوش جهانیان رسانیده و روابط زن افغان را با جهان تأمین  تر بهخویش را رسا
اقشار محدود شهر نشین و گی از ها نمایند گرچه تا هنوز این صداکرده است. 

رش وطن کند ولی توجه، تعمق و نگ کاران ادارات و مؤسسات میدردست ان
 ای خوبی برای بیداری و هم تواند تکانه گان خواب قرون میشمول این بیدار شد

زی شده زنان افغان زیر های راه اندا صدایی سایر زنان کشور ما باشد. هشتگ
گرایی طالبی  قهقرا بنیاد زنان افغان به-من-سرخ-خط، نام ام کجاست؟«های  نام
و سهمگیری  « ازٓار واذیت زنان، چادری هویت من نیست گردند، نه! به نمیبر

های راه اندازی شده توسط فعالان فیمینیست جهان  فعال زنان افغان در هشتگ
های امید را برای  های اجتماعی و سایر فعالیت های مثمر زنان روزنه در شبکه

سیطره فرهنگ مرد سالار و تضعیف و بهبود وضعیت زنان، ازٓادی زنان ما از 
  محو بنیاد گرایی اسلامی گشوده است.

حقوق و  نقش منفی محافظه کارانه خود زنان برای جلوگیری از دستیابی به
 که در مباحث قبلی در باره نقش زنان در طوری همان ازٓادی زن از قید اسارت

اری در جامعۀ گان بسیار فناتیک فرهنگ مرد سالها و ادامه دهند رعایت سنت
کنکاش  خواهم این سلسله را با تأمل بیشتر به افغانی توضیحات ارائه کردم می

   بگیرم. 
اش با شوهرهمیشه در تلاش این است  گی مشترکاز اوٓان زندزن جامعۀ ما 

که با  دنیا اوٓردن فرزند پسر خود را خوشبخت خانواده جا بزند. در حالی تا با به
کند. با این کارش  را منحیث زن برده تسجیل می اش سند محکومیتاین کار

اتفاق  جایگاه پسر را این زن است که در خانواده برتر میسازد. اکثریت قریب به
شان  زنان کشور ما پسران خانواده را برتر از از دختران خانواده شمرده و پسران

گی برای کنترول اعضای مؤنث خانواده مقرر را تفتیش و یا پلیس خانواد
خواهند خواهران شان را زیر نظر داشته  ها از پسران خویش می کنند. انٓ یم
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های  ها از پسران شان میخواهند تمام ازٓادی باشند تا دست از پا خطا نکنند، انٓ
خواهران شان را سلب و عقاید شان را تفتیش کنند. از این جا پسران خانواده 

های  هستند و شعارها  انٓ رسند که حاکم زنان جامعه این باور و احساس می به
یند ومردان خود را در جایگاه نش رونق می ) از همین جا به(زن ناقص العقل

پندارد. زیرا زن یا مادر این منصب را برای پسران خانواده اعطا  کلُ میعقل 
کند.  ردان امضأ میاسارت مو سند محکومیت دخترانش را در قید کرده است 

گردد حتی  ل گشته اند و هیچ کس سنت شکن نمیسنت جامعه بد ها همه به این
قیمت جان هزاران زن در جامعۀ ما تمام گردد. قیمت را که زنان  هاگر این ب

ها  انواع تبعیضحقوق برابر انسانی و ادی، تأمین جامعۀ ما در نبود از
های اقتصادی،  قیمت عقب مانی همه عرصه پردازند بسیار هنگفت و به می

از همین جاست که  و نظامی کلُِ جامعه تمام گشته است. اجتماعی، سیاسی
  نه زنان درهمکاری داوطلبا سالار بههای تولید و باز تولید فرهنگ مرد دوره

  دهد.  سیر خویش ادامه می ایستد و کماکان به گاه نمی هیچجامعۀ ما 
وارد میدان در نتیجه این همکاری بی شایبه ای زنان، دختران و بانوان تازه 

مکاری مادران و ستوه امٓده و در شرایط ه سالاری بهاستبداد خون اشٓام مرد
خود  ها) شان دیگر صبر و تحمل شان لبریز شده و دست بهمادر شوهران (خشو

های واپسین خود سوزی دختران جوان و زنان رسم جدید  زنند. در سال کشُی می
ارمغان  جا با خود به یست که احتمالاً مهاجران افغان بر گشته از ایران از انٓ

های دختران و زنان از دیر زمانی در ایران  اوٓرده اند. زیرا حوادث خود سوزی
های قبلی  معمول بوده است. عوامل این همۀ ظلم و ستم بر زنان را طی جستار

ه کارانه زنان در توضیح کرده ام، در این مبحث بیشتربه نقش منفی و محافظ
  پردازم.  ی از قید اسارت مرد سالاری میازٓادی و رهای راه دستیابی به

گی های انسانی برای یک زندها ارٓزوگی را با صدبانوی جوان که زند انٓ
ریزد و خود را درمحضر همۀ خانواده اتٓش  خوشبخت بازهم  برویش بنزین می

چه رویا هایی  نظاره نشسته و به میزند، انٓ دختر که تازه بهاران جوانی اش را به
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موش و یا اندیشد رگ دستش را میزند و یا با ادویه مرگ  شیرینی که نمی
بخشد، انٓ خانم تازه عروس که چند ماه  اش پایان می گیزند ادویه جات دیگر به

گی خوشبخت پا ید و ارٓزوی زنداش نگذشته و با هزاران ام گی مشترکزنداز 
ر اش بزی خانه شوهر گذاشته است خود را از بلند ترین نقطه منزل مسکونی به

ها کند و صد گی وداع میهم زدن با این زند در یک چشم بهکند و  پرتاب می
ها، جراید، اخبار و گزارشات  واکنش تراژید صفحات روزنامه های همچو نمونه

های اجتماعی را پرُ کرده است. در  رادیویی و تلویزیونی و صفحات رسانه
که روزانه  است انٓ تراژیدی بزرگیهای بسیار کوچک  ها نمونه که این حالی

گان کشور ما یعنی زنان جریان دارد و بنابر فرهنگ مسلط سر نیمی از باشندبر
رم، حیأ، سیال شریکی، اودر گی، شبرو، وقار، عزت و احترام خانوادحیثیت، آ 

کند.  ها دلیل دیگر حتی همسایه بغل دستی از انٓ اطلاع حاصل نمی گی و دهزاد
یگرین داشت از بام خود را پاهین انداخت، در که م نام این هها را ب این جنازه

ها گام نان پختن در تنور افتید و صدموقع دوشیدن گاو بر شکمش لگد زد، هن
 ای که چنین اتفاقات تراژید خانه درگردد. ایٓا  بهانه دیگر خاموشانه دفن می

گیرد زنانی دیگر وجو ندارد؟ اگر وجود دارد  جان زنان جوان انٓ خانواده را می
ها همه لال  کنند؟ و یا این چرا این زنان حد اقل کمک بر همنوعان شان نمیپس 

  کنند. بینند، هم احساس می شنوند، هم می و گنگ و کور اند؟ نخیر همه هم می
سالاری های محافظه کار و همکار سلطه مرد مشتی انسان ها به مگر این

ط بر جامعه  و تبدیل شده اند که اراده شان برای حفظ فرهنگ و عنعنات مسل
باشد و بس. از همین رو دختری که یگانه تکیه  حفظ ابٓرو و عزت خانواده می
و خارج از بیند مادرش با جلادان دیگر خانواده  گاهش مادرش است وقتی می

گی برایش برند دیگر زند بطرف کشتارگاه می گرفته وانٓ یکجا ریسمان او را 
ه عروس مظالم مادر شوهر (خشو) گردد. انٓ خانم جوان تاز پوچ و بی معنی می

که هر روز برایش دسیسه تازه طرح کرده هم خودش و هم همۀ اعضای خانواده 
گردد زیرا مادرش نیز  اش از همه جا قطع میدارند دیگر امید بروی ستم روا می
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طی پیامی بسیار غیر انسانی و غیرعاطفی برایش گوشزد کرده است که او مال 
امید از انسان و نایگررابطه ندارند برای این بانوی وی دها با  مردم است و انٓ

گی وی در همان اوان ای سیاه تبدیل شده و زند تم کدهما انسانیت جهان به
زند. بر دختری تجاوز شده و در نتیجه انٓ تجاوز دختر  جوانی مرگ را صدا می

شد با معصوم حمل گرفته و باردار شده است تنها مادر دختر از جریان اگٓاه می
کشد و یا  اش یا خودش دخترش را می او بخاطر حفظ ابٓرو و حیثیت خانواده

  گرداند. خودکشی می دخترش را مجبور به
مذهبی و ساخته و اکثریت زنان کشور ما محصور و اسیر ذهنیت متعصب  

شور ما باشند این اسارت محافظه کارانه زنان ک سالاری میبافته فرهنگ مرد
چنان این خود راه بی باشد. و هم ه مشارکت زنان میدر رامانع بسیار بزرگ 

سالار و ادامه بلامانع رسوم ضد انسانی خطر برای تولید و باز تولید نظام مرد
باشد. زیرا زنان با کمترین ریسک فرزندان شان را  و ضدزن در جامعۀ ما می

ر کنند. د جامعه تقدیم می برای تداوم فرهنگ مرد سالاری تجهیز، امٓاده و به
روایی را که زنان بالای دختران جوان و نا بسیاری حالات انٓچه ظلم، تبعیض و

ها اصلاً اگٓاه نیستند.  انٓ خانوادهمردان دارند  عروسان تازه وارد شان روا می
رسیم که مسئله زنان در افغانستان بیشتر مسئله فرهنگی  این استنباط می به

را از ریشه دگرگون سازند.  است که زنان خود قیام کنند و این فرهنگ منحط
که در بالا تذکر دادم دیدیم که در جریان تاریخ معاصر  طوری در سیر تاریخ همان

سالاری و عدم مشارکت زنان برای ر ما بنابر ذهنیت حاکم فرهنگ مردکشو
جانبداری بنیاد گرا  عکس بهیا بهتراست بگویم همکاری زنان بررهایی شان و 

نابودی  ن سنتی تاکنون چند بار جامعۀ ما را بههای مذهبی و محافظه کارا
ی هم همکاری محافظه کارانه زنان کامل کشانیده است و یکی از دلایل اساس

  باشد.  ها میسیاسی شان در مدیریت این رویداد عدم مشارکت و
های مختلف سیاسی،  های اخیر زنان قهرمانی در رده خوشبختانه در سال

شور ما قد بلند کرده اند. این زنان قهرمان در اداری، فرهنگی و اجتماعی ک
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نان و ها ایستاده شده و برای حقوق برابر ز برابربنیاد گرایی و همۀ انواع تبعیض
  جد و جهد غیر متمرکز پرداخته اند.   در جامعه بهزدودن فرهنگ منحط زن ستیز 

 « هشتک«های اجتماعی و سیستم  ها همچنان از طریق رسانه این
های سراسری زنان و از همه مهمتر بیداری زنان  را برای تشکل های امیدواری

ای  های مأیوس کننده جامعۀ ما ایجاد کرده اند. من با همۀ گزارشات و دیدگاه
ها را  واریتوانم این امید ام نمی دست اوٓرده هکه از سرتاسر کشور در باره زنان ب

الار و مشارکت شان در سشور ما از اسارت فرهنگ مرددر راه ازٓادی زنان ک
های  نظر من اگر این زنان قهرمان فعالیت کلیه امور اجتماع نادیده بگیرم. به

نوع لغزش در ن را در موافقت و مطابقت کامل بامنافع ملی کشور بدون هرشا
تعصبات ملی، مذهبی، سیاسی، زبانی و سمتی متمرکز ساخته و از طریق راه 

های فعال ها و ساختار لی با سایر گروهاندازی یک گفتمان بزرگ سراسری م
زنان و پیشگامان نهضت زن در کشور ما طرح یک سازمان سراسری زنان را 
در کشور بریزند بزرگترین خدمتی است که در راه منافع ملی کشور و ازٓادی 

دهند. تفصیل و طُرق عملی این مامول اهم را در  زنان کشور ما انجام می
  نتیجه گیری ها خواهم توضیح داد. خاتمه این رساله در بخش 
افغانستان حکومت تازه  های بعد از حمله امریکا به ناگفته نماند در سال

عده  بدوران رسیده ساخته و پرداخته امریکا و قشر محافظه کار مذهبی یک
ام زیر عنوان  زنان را منحیث سمبول و نمادی از مشارکت زنان که من مصمم

های اداره و قانون  ورده و دردستگاه اداره دولت و ارگانانٓ بپردازم آ  جدا گانه به
گذاری نصب کرده اند. این زنان در بسیاری از حالات قوانین مخالف ازٓادی 

انٓ مهر تأئید  کنند و به زن در راستای تبعیض جنسیتی را تصویب می
  زنان که در حقیقت نه گذارند. چرا چنین است؟ زیرا عده زیادی از این می
گان قشر متعصب مذهبی، قوماندانان و گی از قشر زن بلکه نمایندیندنما به

های کشور بوده که برای فریب اذهان عامه و  زورمندان مسلح تنظیمی و مافیا
  های  یث سمبولـوء منحـا بهره برداری سـه انستان از انٓـرکای بین المللی افغـش
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   شود.  ازٓادی و مشارکت زن در اداره، اقتصاد و سیاست جا زده می
 

  بيسوادي و نا آگاهي زنان از امور اجتماعي، 
 اقتصادي و سياسي

  
زنان در جامعۀ  ۀهای قبلی اشاراتی در باره عوامل عقب نگهدارنددر جستار

افغانی داشتیم که یکی از این عوامل بیسوادی و عدم اگٓاهی زنان کشور ما از 
داری و امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی زاد و ولد، نگه

باشد. بحث باسواد سازی  خودش رابطه دارد می تربیت فرزندان که مستقیماً به
 - جامعه، تعلیم، تربیه و کسب اگٓاهی و نقش انٓ در رشد و انکشاف قتصادی

باشد که از  اجتماعی جامعه بحث بس بزرگ وبسیار با اهمیت جامعۀ ما می
کنم در حد توان  میعی حوصله این نوشته خارج است. اگر فرصت یاری کند س

 خواهم عوامل بیسوادی و نا جا زیر این عنوان می انٓ بپردازم. در این در ایٓنده به
های  و حتی المقدور راه ههای انٓ برجسته ساختمداگٓاهی زنان کشور ما را با پیا

  برون رفت را توضیح خواهم داد. 
واد ها و طرق با س طی یک مصاحبه در باره شیوهوزیر معارف افغانستان 

سازی مردم خاصتاً زنان بیان داشت که در حال حاضر حدود پانزده هزار مرکز 
یا کورس سواد امٓوزی در سراسر این کشور فعال هستند. موصوف اضافه کرد 

های سواد امٓوزی دایر کرده ایم اما این تنها با سواد شدن کافی نیست  ما کورس
 های یادگیری حرفه نیز هبلکه برای همۀ مردم و بصورت اخص زنان باید زمین

 .فراهم شود
یونسکوی سازمان ملل متحد در  ۀبر اساس ارقام احصائیوی منتشره ادار

سال  ۱۵حدود یازده میلیون شهروندان افغانستان که سن بالاتر از   ۲۰۱۶سال 
گونه مهارت خواندن و نوشتن را ندارند. بر اساس این  دارند بیسواد اند که هیچ

درصد از زنان کشور ما از نعمت سواد برخوردار بوده و  ۱۸ها ارقام منتشره تن
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مابقی همه بیسواد اند.  اداره یونسکو سازمان ملل متحد همچنان مینگارد که 
درصد زنان  ۹۰جا ها  در روستا های افغانستان وضع از این هم بدتر بوده در انٓ

ما بین درصد مردان از نعمت سواد محرومند. در میان جوانان کشور  ۶۳و 
درصد با سواد  ۴۰درصد با سواد و پسران  ۸سال دختران  ۲۵تا  ۱۵سنین 

ها با سواد و  درصد انٓ ۱۰سال  ۴۵تا  ۲۵اند. همچنان در میان زنان  سنین از 
وضاحت  هدرصد با سواد اند. این ارقام ب ۳۶مردان در عین فاصله سنی 

بر موجودیت سنت رساند که سطح سواد در میان زنان و دختران جوان بنا می
بنیاد گر مذهبی و حاکمیت فرهنگ مرد سالاری در سطح بسیار ناز ل قرار 

های اجتماعی و روش های استبدادی  داشته و دلیل مبرهن این همه نابرابری
گیرد. زنان را بیسواد  و نا اگٓاه  علیه زنان از همین جا سر چشمه می

 رداری قرار دهند. نگهمیدارند تا انٓها را بطور دلخواه مورد بهره ب
صراحت باید خاطر نشان ساخت که نا اگٓاهی زن از شناخت کنه  این را به

ده که هویت اش از اش در اجتماع باعث گردی ذاتی خویش و حقوق انسانی
سوال برود. عده قابل توجه مردان نیز بنابر عدم اگٓاهی و جانب مردان زیر 

گ منحط مرد سالار را شناخت شان از انسان و ممیزات انسانی این فرهن
های گذشته  . چنانچه در بحثفشارد و برای دیر پایی و ادامه انٓ پا می  پذیرفته

افراد جامعه بوقوع  تصریح کردم اساساً نقطه اغٓاز تبعیض جنسیتی ازنا اگٓاهی
های اخلاقی مخصوصاً  موجودیت جهل، خرافات و ضعفپیوسته است. 

ت تا مردان با سوء استفاده از این کنش بیشترینه در میان زنان باعث گردیده اس
  ویرانگر زن به فرمانروایی اش همچنان ادامه دهد.

که زنان بنابر گی اقتصادی و مسئله مشارکت دیدیم در بخش وابست
مردان، زیر سیطره مرد قرار داشته و در نبود مرد خود را  وابستگی اقتصادی به

ه اگر همین زن خود را با سواد ک کند. در حالی بسیار نا توان و علیل تصور می
های اجتماعی، سیاسی، مسلکی، اقتصادی و  اگٓاهی سازد، تحصیل کند، به

فرهنگی کسب کند، مانند سایر افراد جامعه یا بهتر است بگویم مانند مردان 
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اش خود راه حل جستجو کند، خود تصمیم گیرنده  تفکر کند برای مشکلات
ش پلانگذاری کند، خود در باره مشارکت اش باشد، خود برای ایٓنده ا سرنوشت

دُهل دیگران نرقصد و یا  ها تصمیم اتخاذ کند و به اش در اجتماع درهمه عرصه
از جانب مردان سؤ استفاده نگردد. این است شیوه عملی رفع تبعیض 
جنسیتی، این است راه کوتاه و هدفمند برای ازٓادی کامل زن از سیطره فرهنگ 

وند ساده، جریان مطلوب و پروسس حقیقی که همه اش مرد سالار. در تمام ر
کند. زن خودش بیدار شود و راه با  زن خاتمه پیدا می از زن اغٓاز و به

اش را برگزیند، کار کند و در مشارکت اجتماعی سهم بگیرد و برای  سوادی
  تفکر بنشیند.    اش خود به ایٓنده و مشکلات

نرا ذکر کردم فراگیری سواد که در سطور بالا آ برای کسب انواع اگٓاهی 
امریست حیاتی و ضروری. بدون فراگیری سواد کسب اگٓاهی و شناخت جهان 
کمتر میسر و ممکن است. از طریق فراگیری سواد میتوان اول خود را شناخت 

شناخت اطراف شناخت اطراف خویش و جهان شد. با و متعاقب انٓ در پی
بر پایه شناخت که از انٓ پیدا خویش میتوان روابط خویش را با اطراف خویش 

ن زنان کشور ماباید بدانند که بدوتأمین کنیم و با جهان همچنان.  کرده ایم
اقتصاد راهی برای برون رفت از - اجتماع-گیکسب سواد و اگٓاهی از رموز زند

های محافظتی مقابل گاردو در ر گویی، اسارت و استبداد ندارد. این همه زو
ز پدران، برادران و شوهران میباشند تا سرحد گرفتن مرد سالاران که عبارت ا

حق حیات تلاش اعظمی بخرچ میدهند تا زن را کاملاً بیسواد، نا اگٓاه و در 
چهار چوب منزل زندانی نگهدارد که این روش خونبار زن را هراسانده و 

این ترتیب  به مبتکر نگهداشته است.منفعل و ناشخصیت بیسواد، نا اگٓاه،  به
سوادان، نا اگٓاهان و افراد منفعل در جامعه همیشه بالای پنجاه درصد گراف بی

تماعی و اقتصادی عقب مانده و گی سیاسی، اجهای زند بوده و در تمام عرصه
گیر پیشرفت و رفاه خواهد بود. زیرا اگر همۀ مردان در کشور ما با سواد جلو

  واد باقی ــما بیسیث نیم پیکر جامعه نیمی جامعۀ ــم  زنان منحــهم گردند بازه
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  ماند.  می
، سیاست و اقتصاد راست، علوم اجتماع، حقوقن همۀ علما و دانشمندا
این نظر اند که مشارکت زن در کلیه امور اداره و  چپ، میانه همۀ متفقاً به

اجتماع از طریق تعلیم و تربیه و فراگیری اگٓاهی عمومی و مسلکی میسر و 
ها در  های تبارز انٓ ی بانوان زمینهممکن است. زیرا با ارتقای سطح فکر

ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اداره میسر 
تر در انکشاف  ازندهتوانند نقش س این ترتیب زنان می و ممکن میگردد. به

گی خصوصی ایفا کنند. اگر زنان کشور ما از خواب قرون بیدار جامعه و زند
حرکت در  اش جامعه را به و اگٓاهیبا باسوادی این درک برسند که  شده به

تواند بچرخد در غیر انٓ همین  دستان او می اوٓرد و چرخ این پروسه تنها به می
فراگیری سواد زنان دلیل محکمی برای  سلسله همچنان راکد خواهد ماند. 

ترغیب انٓان غرض مشارکت در کلیه امور اجتماع منجمله مشارکت سیاسی 
تمام عرصه ر با سواد شوند خود در پی اگٓاهی بیشتر در باره باشد. زنان اگ می

شوند و این اگٓاهی با کسب دانش مسلکی و فراگیری  گی متجسس میهای زند
حرفه رهنماییست براتی زنان غرض مشارکت یکسان چون مردان در تمام 

  های اجتماع، اداره، اقتصاد و سیاست. عرصه
بحیث نیم پیکر جامعه و پرورش فراگیری سواد شهروندان و خاصتاً زنان 

های اساسی توسعه اجتماعی است و بر  دهنده کلُ جامعه یکی از شاخص
های مختلف امٓوزش سلامت و بهداشت عمومی و افزایش سطح  عرصه

گیری داشته است. همچنان اگر زنان  مشارکت فرهنگی، اجتماعی تأثیر چشم
ابل توجه در مراکز ضور پر رنگ و قکشور ما تلاش مضاعف بخرچ دهند تا ح

علمی واکادیمیک پیدا کنند، این امر حکایت گر اشتیاق و استعداد زنان کشور 
 .باشد های متنوع  دانش مسلکی  و تولید می ما در کسب تخصصی عرصه

زنان باید خود در این راه پیشگام گردند در غیر انٓ بی توجه ای و غفلت در این 
ئول و چه از جانب شهروندان خاصتاً های مس و ارگاندولت  باب چه از جانب
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زنان خسارات بس بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر کشور و 
 مردم ما وارد می اوٓرد.

سازی مردم از جانب وزارت تعلیم و تربیه، راه اندازی کمپاین با سواد
وزارت امور زنان، وزارت انکشاف دهات در همکاری با اداره یونیسیف و 

ت ذیربط سازمان ملل متحد بخش افغانستان کاریست بس بزرگ و سایر ادارا
خاصتاً زنان بیشتر  سازی مردمسواد یری اتخاذ گردد تا مسئله باارزشمند. تداب
ها را تحت پوشش قرار دهد. زیرا اکثریت زنان دهات از نعمت دهات و روستا

وری های ضر سواد محروم اند. در جریان این کورس های سواد امٓوز ی اگٓاهی
خطر نوزاد،  های پیهم، تولد بی در باره مسایل بارداری، جلوگیری از بارداری

ها یا  تربیت اطفال، با سواد سازی اعضای خانواده، حقوق و وظایف انسان
های مشارکت در مسایل سیاسی، و رویدادشهروندان در برابر اجتماع و دولت، 

ها در باره نقش  تا انٓ زنان داده شود اجتماعی و بسا مسایل دیگر ضروری به
  شان در جامعه نیز در پهلوی با سوادی اگٓاهی حاصل کنند.

زنان و دختران مخصوصاً در  که در بالا تذکار یافت باسواد شدن طوری
دهند تأثیر و نقش  ها که اکثریت قابل توجه نفوس کشور را تشکیل میروستا

قش ندان، اگٓاهی از نبسیار مهم در تحکیم بنیاد خانواده، تربیت و امٓوزش فرز
عنوان نیمی از  داشته باشد. زنان به و وطن میخانواده، مردم زنان در برابر 

های سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ  اعضای جامعه اگر در تمام عرصه
گردد. زنان  واداره فعال گردند پیشرفت و رفاه همگانی در جامعه تضمین می

و مادران تعلیم یافته باشند که  ن میبرای فرزندا ان الگومحور و اولین قهرم
جامعه تقدیم کنند و  کرده، مفید و سودمند به توانند افراد تحصیل باسواد می

چراغ علم و دانش را در خانه خود پرفروغ نگه دارند که این امر، اثرات و 
پیامدهای مثبت و سازنده در رشد و پیشرفت جامعۀ بشرى بر جاى خواهد 

سواد، چون جایگاه و مقام ارزشى علم و تحصیل را  بىگذاشت. اما مادران 
کنند و از سوى  تربیت و هدایت فرزندان خود توجهی نمى دانند، معمولاً به نمى
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تحصیل بپردازند. از این رهگذر  شان به دیگر، علاقمند نیستند که فرزندان
   .بزرگ قرار گیرند  ممکن است خانواده و جامعه در معرض اسٓیب

تنها فرزندان  احت نشان داده است که زنان با سواد و اگٓاه نهوض هتجربه ب
شان را با سواد، تحصیل یافته و افراد مفید برای جامعه و خانواده بار اوٓرده 
اند بلکه این زنان بالای شوهر، اقارب و اطرافیان خویش نیز تأثیر بس مهم در 

و جایب اجتماعی ها، مکلفیت ها و  ها از حقوق انسانی، ازٓادی جهت اگٓاهی انٓ
د نیز فرزندان مفید و با چنین زنان باسواها و اطرافیان  ن داشته و خانوادهشا

جامعه تقدیم کرده اند. از گفتار من در باره با سواد سازی زنا ن چنین  سواد به
تعبیر نگرددکه گویا تعمیم سواد و اگٓاهی در میان مردان از اهمیت برخوردار 

ن افراد کامل الحقوق جامعه اند و هردویشان نیست. بر عکس مردان و زنا
. چون این نوشتار در باره زنان است فلهذا روند انکشاف جامعه تأثیر دارندبر

  هرچه کاوش و تحلیل صورت پذیرفته روی مسئله زنان متمرکز بوده است.
در راه با سواد سازی و بلند بردن سطح اگٓاهی زنان منبر مساجد و واعظین 

باشند،  پردازند نیز حایز اهمیت فراوان می ر مساجد به وعظ میکه در عقب منب
از همان مسجد و وعظ ملا امام  زیرا اکثریت مردم ما انتباهات شان را از

ر گام گردانند. اگر امامان و واعظین مساجد د خانه و جامعه منتقل می به
م اصل دین اسلا غ گشته و بهگرایی مذهبی فارنخست خود از زیر بار بنیاد

این اصل اساسی که  انیت متیقن شده باشند مردم را بهنسا حقیقی باورمند به
پیشرفت و رفاه جامعه و مردم در گرو انٓ است یعنی با سوادی زنان و اگٓاهی 

ها متوجه مکلفیت شان ساخته و راه های با سواد سازی زنان را منحیث  انٓ
  فرایض الهی مشوره دهند. 

های نادرست  نده متولیان دینی و امٓوزهنقش عقب نگهدارگرچه در مبحث 
ها و محلات مدارس تربیت بنیاد گرایی در شهر دینی در برابر زن روی موضوع
ام اما یک مسئله در این میان از اهمیت بسیار  توضیحات مُشَرَح ارائه کرده

گرایی زیر نام با سواد سازی زنان  ست. در این اواخراین مدارس بنیادبرخوردار ا
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های مرتبه وزارت تعلیم و تربیه تلاش فراوان دارند تا  ستفاده از پلانبا سوء ا
را در  مدارس کشانده و در عوض با سواد سازی انٓان زنان و دختران را نیز به
  کنند.  گرا و ضد پیشرفت و ضد ترقی تربیه میجهت افکار خویش بنیاد

ت کندز هم اکنون مدارس فراوانی چون اشرف المدارس که مرکز انٓ در ولای
و شعبات الحاقیه انٓ در ولایت های تخار، بغلان، سمنگان و کابل تأسیس 

مدرسه غیر  ۱۳۰۰و حدود در شهر کابل  گردیده، مدرسه دختران سیاه پوش
مدرسه دینی  ۴۶۰۰شمول  رسمی با شمولیت هزاران دختر و پسر نو جوان به

دولت  که گویا بصورت رسمی در دولت راجستر شده است در زیر سیطره
باشند. این مسایل مشکل دیگریست  تربیه بنیاد گرایی و افراطیت مشغول می به

در برابر زنان کشور ما که تلاش بخرج دهند تا با سواد گردند و از اگٓاهی لازم 
باشد. بناً توصیه  برای مشارکت شان در همۀ امور اجتماع برخوردار گردند، می

ها روی مسئله خانمانسوز بنیاد  خانواده گردد تا زنان، مادران و همه اعضای می
گرایی اسلامی که از بیش از یک قرن  مردم ما را و خاصتاً زنان کشور ما را 

ها  فرسنگ در قهقرا نگهداشته اند، کشور ما را از شاهراه ترقی و پیشرفت به
بدور نگهداشته است توجه جدی مبذول دارند. زنان یا مادران نگذارند فرزندان 

  این مرض مهلک ضد انسانی مصاب گردند.  شان به
در کشور ما بر علاوه بیسوادی و نا اگٓاهی فقر و تهیدستی نیز مردم را 
بیشتر بسوی افراطیت مذهبی، سرگشتگی و مدرن ستیزی میکشاند زیرا به 

) فیلسوف و  William James Durant ) ۱۸۸۵- ۱۹۸۱قول ویل دورانت  
ا کرد های فقیر و کم سواد پید توان نزد توده: دین را بیشتر می مؤرخ امریکایی

مهربانی و مطلق اندیشی توامٔ است و از پلورالیزم که غالباً دیانت شان با نا
امید  های نا کنند. که مردم ما نیز منحیث توده فکری و اعتقادی پیوسته فرار می

 گرایی دنیا ستیز و انسانیت ستیز پناه برده و با و مأیوس در اغٓوش افراط
بهشت انٓ جهان های این دنیا در انتظار  مخالفت و تضاد خونین با همه داشته

   .دهد ها را برایشان بشارت می که بهترین
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لازم است تا تمام وزارت نان برای ریشه کن ساختن بیسوادی در میان ز
ها، ادارات ذیربط و سازمان سراسری زنان که در مباحث مختلف ضرورت  خانه

ام مشترکاً در  را در جامعۀ ما توضیح و تأکید داشته انٓموجودیت و فعالیت 
شده جامعۀ ما با سواد ملی را اتخاذ کنند. تا باشد زنان سراسر کشور تدابیر ع

، تریمیزم، بنیادگرایی، دزدی، قتلراه اکسدیگر نگذارند فرزندان شان در 
ن داعکس فرزنو زن ستیزی رو اوٓرد. بر گوییغارت، فساد، قاچاقبری، زور

تنها خواهران و مادر شانرا بلکه همۀ زنان  شان سالم، تحصیل یافته که نه
مشارکت شان را در کلیه کشور را اعضای کامل الحقوق جامعه دانسته و 

و این ترتیب جامعه  تربیت کنند. بهگی دلیل اساسی پیشرفت بدانند، شئون زند
و هم زنان کشور ما را گرایی که هم کشور ما را خانمانسوز بنیادزن را از بلای 

  کند نجات دهند. نابودی می و هم جهان را تهدید به
 گان زنان در سطوح مختلفاده نمادین و سمبولیک از نمایندسوء استف

دوجنگ جهانی تأثیرات بس شگرف در حیات سیاسی،  رهبری اداره و اقتصاد،
ردان اجتماعی و اقتصادی جهان بر جاگذاشت. در نتیجه این دوجنگ تعداد م

شدت کاهش یافته و  در کشور های ارو پایی و کشور های شامل جنگ به
و فرهنگی به ابریکات و موسسات تخنیکی، اداری اکثریت مردان شاغل در ف

جنگ و یا تدارکات جنگی مشغول گردیدند و جایشان را گروهی کثیری از زنان 
جنسیتی بر که تا انٓدم از اکثریت حقوق انسانی برخوردار نبودند و تبعیض 

ایشان همچنان به شدت ادامه داشت پرُ کردند. کارفرمایان و رهبری حکومات 
که با این تعویض فطرتاً راضی نبودند اما برای تأمین منافع شان و  با انٓ

چرخاندن چرخه تولیدات جنگی و لوژستیکی جنگ از روی اجبار با این تعویض 
  تن دادند.

جنگ برای  از نگ و هم در زمان بعداین زنان بودند که هم در جریان ج 
های تخریبات جنگ پیشتاز اعمار مجدد بودند. در این بحبوبه زنان  بازسازی
اشکال مختلف مبارزه  شان را بهت را غنیمت دانسته اعتراضات شدید نیز فرص
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نسبت تبعیضات جنسیتی و قوانین  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به
های بر حق و  نگ مرد سالار ابراز داشتند و خواستهنابرابر و اوضاع خشن فره

های مختلف ری عنوان کردند. اقشار حاکم کشوررا یکی پی دیگ ضروری شان
کراسی نو پا و تحرکات سیاسی چپ و راست  جهان زیر عناوین مطروحه دیمو

های  صورت تدریجی ازٓادی هها شده و ب تن دادن و پذیرش این خواست مجبور به
گرفته و زنان در این راه  ری جنسیتی اشکال قانونی بخودزنان و براب

های بزرگی را نصیب گردیدند. البته نقش سازمان ملل متحد و شعب  مؤفقیت
ذیربط انٓ چون سازمان حقوق بشر، اداره یونیسیف و سایر شعبات سازمان ملل 

  دیده گرفت. ان نمیتوان نامتحد را در راستای ازٓادی زنان در جه
ش از حد در جوامع مختلف دنیا برای رهایی زن از زیر تسلط این شتاب بی

ها زیر تنوع انکشاف میافت. در بعضی کشورفرهنگ مرد سالاری به اشکال م
و اعلامیه  های سازمان ملل متحد های دیموکراسی، کنوانسیون فشار نورم

ی برای مشارکت زنان در ها های ملی و بین المللی نورمحقوق بشر و سایر فشار
ذه در نظر ش های اداره سیاسی، قانونگذاری و رهبری کننده در قوانین نافبخ

اهی ها زنان خود با سعی و تلاش مضاعف سطح اگٓگرفتند و در بعضی کشور
ها بلند بردند که بر محوریت دانش و خرد تخصصی خویش را تا همان معیار

 هایورخود کرده و برای سایر زنان کش خویش مقامات رهبری کننده را از انٓ
که در مباحث قبلی تذکار  شان الگو و سرمشق خوبی گردیدند. اما همانطوری

های  دادم با وصف همه اقدامات بین المللی و تسهیلات قانونی برای ازٓادی
ها منحیث المجموع تا هنوز  ها انٓها در کلیه امور کشور زنان و مشارکت انٓ

  برابر دست یابند. ازٓادی کامل، مشارکت حقیقی و حقوق  نتوانسته اند به
های ازٓادی و برابری زن در زمان  که اولین جرقه در کشور ما نیز با انٓ

شید و با رویکار امٓدن حکومت حاکمیت اعلیحضرت امان الله خان درخ
صورت کامل ساقط و  هدو باره بهای زنان  الله بچه سقاو این ازٓادی حبیب

قهقرا رفت.  ن الله خان بههای ماقبل از سلطنت اما وضعیت زنان بد تر از دوره
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نوع تغییراتی مثبت و محسوسی در  در جریان سلطنت محمد نادرشاه هیچ
ا در جریان سلطنت محمد ظاهر شاه وضعیت زنان کشور ما رونما نگردید. ام

در وضعیت ) تغییرات محسوسی ۱۳۳۰( ۱۹۵۰های  خاصتأ از اوایل سال
سوادی و اگٓاهی دهی زنان  زنان کشور ما رونما گردید و اقداماتی برای با

دست گرفته شد. در دهه اخیر سلطنت محمد ظاهرشاه کمیت قابل ملاحظه  روی
ها  زنان به تحصیلات متوسطه و عالی پرداخته و عده از زنان عضویت سازمان

ها منحصر گرچه تمام این اقدامات و رویکرد و احزاب سیاسی را کسب کردند.
اند اما برای بیداری زنان جامعۀ ما نقطه پایتخت و چند شهر بزرگ باقی م به

  باشد.  عطف می
زنان مبذول  در زمان جمهوریت و حکومت محمد داوود شهید توجه خاص به

اقدامات با سواد سازی زنان و تسهیلات برای کسب  گشته، حکومت مؤظف به
تحصیلات عالی و دانش مسلکی زنان گردید. در این زمان در تحت تأثیر جو 

ها دختران شان را اجازه دادند تا  ده تسهیلات تعداد کثیری از خانوادهایجاد ش
های مختلف تحصیلی گردند. بعد از کودتای ثور و حاکمیت حزب  شامل دوره

های مساعدی برای بیداری و اگٓاهی   دیموکراتیک خلق افغانستان نه تنها زمینه
وکراتیک زنان سازمان دیم«دید بلکه سازمان بزرگی زیر نام زنان ایجاد گر

وسیله  هب های مضاعف هم در چوکات اداره دولت و ایجاد و تلاش » افغانستان
سازمان نامبرده برای با سوادی زنان، اگٓاهی رسانی و مشارکت زنان در همۀ 

ها  امور اجتماعی راه اندازی شد. اما بنابر تغییر وضع امنیتی و تشدید جنگ
و پایتخت محصور مانده و زنان  بزودی این اقدامات در محدوده چند شهر

کشور ما نتوانستند با مشارکت وسیع شان اوضاع را تحت کنترول خویش در 
  اوٓرند. 

قهقرا  وضعیت زنان در کشور ما دوباره بهنفع مجاهدین  با تغییر حکومت به
رفته و دوباره از تمام حقوق انسانی و حتی برون رفتن از منزل نیز محروم 

ر ساله حکومت مجاهدین هیچ اقدام و گام عملی برای گردید. در دوره چها
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ازٓادی و مشارکت زن برداشته نشد. در زمان حکومت طالبان زنان دیگر انسان 
شدند. تمام مکاتب دخترانه مسدود گردید، طالبان کوچکترین حقی  شمرده نمی

برای زنان قایل نبودند. سیطره طالبان زندان عمومی بود برای همۀ مردم 
  برای زنان. خاصتاً 

ها قابل مقایسه با یکدیگر  که هر دوره حکومت وضعیت زنان کشور ما با انٓ
هم وابسته  نیستند اما این وضعیت چندان تغییر فاحش نداشته و با نوسانات انٓ

چه در مسئله زنان  ام. انٓ انٓ پرداخته محلات همراه بوده است که قبلاً به به
تغییرات بسیار  است همانا بسنده کردن بهافغانستان از اهمیت فراوان برخوردار 

باشد. هر باری که این تغییرات  جزئی و روبنایی و مقطعی در این خصوص می
غرض بهره برداری سیاسی در تعاملات  روبنایی، سمبولیک و مقطعی بیشتر به

بین المللی صورت گرفته است با ختم و پایان همان مرحله تمام تغییرات نیز 
که فرهنگ برابری زن و خود باوری زن نهادینه  . یعنی اینخاتمه یافته است

نگردیده است تا زنان در هر نوع شرایط خود ظرفیت و توان دفاع از ازٓادی و 
و یا احمال مجدد برابر هرنوع ستیزه جویی فرهنگی  برابری خویش را در

ای و  های مقطعی، پروژه فرهنگ مرد سالاری داشته باشند. هر نوع پیشرفت
دادی شکنند بوده وعمرش تا مقطع تعین شده، ختم پروژه و انقضای قرار  قرار

های دیروز  عوض حسرت خوردن از ازٓادی باشد. بناً زنان کشور ما به داد می
گی کردن از تاریخ درس عبرت بگیرند و ن و فرار از کشور برای ازٓاد زندشا

را  وضعیت خویشخود برای بیداری و اگاهی خود اقدام کنند. این زنان اند که 
میتوانند بهبود بخشند و و این بهبودی نهادینه شده مورد قبول جامعه قرار 

  گیرد که دیگر شکنند نبوده و منحیث یک وضعیت ثابت ماندگار میماند. 
ها  نظام بعد از سقوط طالبان، زیر سیطره امریکایان و غربی با شکل گیری

ی قانون گذاری، انتخابات، ها های دیموکراتیزه کردن جامعه در عرصه شعار
های  زنان، ازٓادی بیان، ازٓادی  های حقوق بشر، برابری و ازٓادی رعایت نورم

ها دست گرفته شد. یکعده کشور تیک رویهای دیموکرا مطبوعات و سایر نماد
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های  ها و مشارکت زنان را در عرصه های غیر حکومتی مسئله ازٓادی و سازمان
ر ما زیر توجه خاص خویش قرار دادند و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشو

های قانون گذاری و مشارکت موفقیت هایی را  توانستند تا حدودی در عرصه
نیز حایز گردیدند. در این دوران زنان بر حکم قانون اساسی از حقوق برابر با 
مردان برخوردار گردیدند و قانون اساسی شرایط برای کاندید شدن زنان را در 

های رهبری و اداره محلات، مراجع قانون  بری کشور از ارگانتمام سطوح ره
های  ها و وثیقه گذار تا ریاست دولت تسجیل و تضمین کرد. اما ایٓا این ضمانت

قانونی توانسته است شرایط عینی ازٓادی زنان کشور ما را مهیا سازد؟ ایٓا در 
  کشور مشارکت دارند؟ حقیقت امر زنان در همۀ امور

، برابری و رفع همۀ انواع تبعیضات در اساسی برای ازٓادیاین است سوال 
  قبال زنان کشور ما که در این بحث به انٓ میپردازیم.

سالار ر نوشتم که برای زدودن فرهنگ مردچنانچه در مباحث قبلی بار با
نهادینه شدن فرهنگ برابری زنان با مردان منحیث انسان متساوی الحقوق 

د. وضع قوانین و سهمیه بندی عددی زنان در باش ضرورت مبرم و اساسی می
که تأثیرات روانی مثمر در سطوح  بخش هایی از اداره کشور و اقتصاد با انٓ

، برابری و تأمین تواند عملاً ازٓادی د اما هرگز نمیکن مختلف جامعه ایجاد می
حقوق زنان را در جامعه بر اوٓرده سازد. در شرایط بعد از سقوط طالبان 

مرد سالار اند در  سپرده فرهنگگان سرکه نمایند  های ور ما یا انٓمان کشحاک
گان دولتی زیر نام تطبیق کنندغیری ها های غربی و سازمانزیر فشار کشور

در جامعه حاضر گردیدند تا بر قوانینی صحه بگذارند  اساسات دیموکراتیک
گان زن ندشمارد و یا چند تن نمای معه میکه زنان را افراد کامل الحقوق در جا

دهند و تنی چند از زنان را  را در مجالس علیا و سفلی پارلمان کشور راه می
مفهوم  گمارند البته که این همه نه به بصورت نمادین در اداره حکومت می

  ازٓادی زنان کشور ما از یوغ اسارت فرهنگ مرد سالار قیاس گردد. 
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نان در اداره کشور مفهوم سهیم شدن ز زیرا بخش قابل توجه این زنان نه به
ها از  ه اند بلکه انٓو یا مشارکت زنان در سیستم اداره کشور به این مقام رسید

غرض براوٓرده شدن صورت سمبولیک  سالاری بهفرهنگ مرد گانجانب نمایند
های غیر دولتی، قسماً جامعۀ مدنی و از همه مهمتر زورگویان  اهداف سازمان

این مقامات گماشته شده اند و در  های مختلف کشور به تنظیمی و مافیا
گردند. نه  دستور مستقیم مردان هدایت و رهنمایی می بسیاری از حالات به

گان قشر زن برای مشارکت در امور اداره کشور اگٓاهی، ها نمایند که انٓ این
  این مقام نایل گردیده اند.  تلاش و مبارزه به

ای اسمی ثبت  نهگو همچنان در کشور ما بیش از یکصد حزب سیاسی به
چون د اما بنابر دلایل و عوامل متعدد رسمی بوده و یا عملاً فعالیت دارن

های  استفاده نمادین و ابزاری از زنان، ترس زنان از بنیاد گرایی مذهبی، برنامه
عضویت زنان در این  گونه تمایل به پسند احزاب هیچهای نا مذهبی و حفظ سنت

در سیر فعالت عده از احزاب سیاسی و  احزاب را ندارند، عدم نام نیکو
زنان هم بطور چشم گیر و سمتی، زبانی و مذهبی این احزاب گرایشات قومی، 

قابل ملاحظه نخواسته اند و یا نتوانسته اند  در این احزاب عضویت حاصل 
  کنند. 

گذار البته که  زیرا شمولیت نمادین زنان در سطوح رهبری کننده و قانون
این مقام رسیده اکثراً توانمندی پیشبرد وظایف  بوده و زنان بهمشارکت سیاسی ن

ها بلاثر بیداری و رشد اگٓاهی و توانمندی  سپرده شده را ندارند. زیرا انٓ
بلکه در تحت فشار مضاعف این درجات نایل نشده اند  تخصصی و مسلکی به

شته را دامؤقتی های های حقوق بشری حیثیت نماد سازمان های اروپایی وکشور
جایگاه اولی خویش  ها نیز به که با تضعیف سیطره خارجی این سمبول

های  زیرا مشارکت موجود زنان در کشور ما بیشتر شکل پروژهگردند.  برمی
مقطعی داشته در حالیکه مشارکت وسیع زنان مستلزم با سوادی، کٰسب و رشد 

درون  باشد. و این امر از ها می اگٓاهی زنان و کسب تحصیلات تخصصی انٓ
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را  جامعه با نهادینه شدن فرهنگ برابری زن رشد یافته و باورمندی خود زن انٓ
  رساند.  منزل مقصود می به

دستور و مشوره مشاوران  در کابینه اول حکومت محترم حامد کرزی به
های انتخاباتی سال  وزیر یک نفر وزیر زن، همچنان در بازی ۲۵خارجی از 

برای احراز سمت ریاست  وان یگانه کاندید زنعن خانم مسعوده جلال به ۲۰۰۴
مبارزات انتخاباتی پرداخت. همچنان در این  سایر کاندیدان بهجمهوری با

میلیون افراد واجد شرایط رای  ۱۲انتخابات بیشتر از ده میلیون نفر از مجموع 
داد.  فیصد این رقم را زنان تشکیل می ۴۲دست اوٓردند که  هکارت رای دهی ب

 ۳۴کنید در کشور ماافغانستان که اکثریت زنان در  ه فکر میاما شما چ
 از کمترین حقوق انسانی برخوردارهزار قریه  ۴۸ولسوالی و  ۳۷۰یت، ولا

گی غیر انسانی مانند برده زر خرید مرد برای نیستند و در بد ترین شرایط زند
ن را فیصد که بیشتر از چهار و نیم میلیون ز ۴۲زنده ماندن جان میکنند این 

کند بر اساس اگٓاهی اش از مشارکت در امور کشور کارت رای دهی  احتوا می
  دست اوٓرده است؟  هرا ب

کند تا از  که در روشنایی قانون اساسی قانون انتخابات تصریح می و یا این 
هر ولایت حد اقل دو نماینده زن انتخاب و به ولسی جرگه یا مجلس سفلی 

نماینده یا وکیل زن عضوء پارلمان  ۶۸ولایت  ۳۴پارلمان راه پیداکند یعنی از 
عضوء مجلس سنای کشور یا مجلس علیای  ۱۰۲کشور گردند، و همچنان از 
گر  حکایت سناتور از زنان انتصاب گردند. همه ۲۳پارلمان و یا مشرانو جرگه 

  باشد؟  ها و مشارکت اگٓاهانه شان می ، اگٓاهی انٓبیداری زنان جامعۀ ما
عددی بالا تا کنون هرگز طبق قانون عملی نگردیده است های  گرچه نورم

ولی هدف قانون برای مشارکت زنان خاصتاً در سیستم قانون گذاری جامعه 
اگٓاه، متخصص، دانشمند و  غرض تجمع زنان تحصیل یافته، مستعد، بیشتر به

گان واقعی زنان کشور چون اهرم مستحکم فشار در تصویب قوانین و نمایند
گی زنان کشور گی خاصتاً بهبود زندهای زند هین در تمام عرصتطبیق قوان
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غرض رفع انواع خشونت، ازٓادی و برابری زنان، رفع انواع تبعیضات خاصتاً 
های غلط و نادرست مذهبی برای محکوم  تبعیض جنسیتی، رفع تمام تفسیر

های سیاسی،  کردن زنان جامعۀ ما و مشارکت وسیع زنان در کلیه عرصه
که هم اکنون اکثریت زنان  اجتماعی و فرهنگی بوده است. نه این اقتصادی،

کنند  گی نمیتنها از زنان کشور ما نمایند نهعضوء هر دو مجلسین پارلمان 
می، سمتی و های قومی، زبانی، تنظیانٓان همه دربست در گرو زد و بند بلکه

ام زنان باشند که کاملاً در ضدیت کامل و تم سالار میمذهبی همان فرهنگ مرد
صورت  هسالار صرف بها از جانب حاکمان مرد قرار دارند. یعنی از انٓ

گیرند.  سمبولیک و نمادین برای اغراض شخصی مورد استفاده سوء قرار می
های فراوان از فعالیت زنان در هر دو مجلس پارلمان وجود دارد که دقیقاً  مثال

  موضعگیری در محکومیت زنان کشور ما داشته اند. 
در زمان تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع که عنوان نمونه مثال  به

کاملاً  با حقوق انسانی زنان در منافات قرار داشت و با الفاظ صریح زن را 
زنان مجلسین پارلمان کشور همه کرد،  گذار مرد معرفی می برده و کنیز خدمت

بعداً بنابر اقدامات را تصویب کردند. گرچه  تأئید این قانون رای دادند و انٓ به
های حقوق بشری و های حمایت از زنان، نهاد ع سازمانموق ذو جوانب و به

فعالین جامعۀ مدنی بخشهای ضد زن این قانون تعدیل گردید اما تا با اخٓر 
  زنان پارلمان کشور ما  در پی دفاع این قانون با همان مواد زن ستیز انٓ بودند. 

های مختلف جامعه ن که در سکتورصرف نظر از یک کمیت ناچیز زنا
ها مشارکت فعال داشته و نتایج کارشان ملموس و هدفمند  خاصتاً بخش رسانه

اند که بخش اعظم زنان رس صراحت می هاخیر ب باشد، تجربه بیست سال می
های  های تولیدی، مسند رهبری کننده ادارات و بخش شاغل دربخش

ن فرهنگ برابری زن و ازٓادی زنان قانونگزاری کمتر سودی برای نهادینه ساخت
جامعۀ ما داشته است. و تمام این قوانین پر زرق و برق ازٓادی و برابری زن در 
  کشور ما صرف بروی کاغذ باقیمانده است و وضعیت اسفناک زنان جامعۀ ما 
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  همان که بود تا کنون هم ادامه دارد.
انٓ سکونت دارند ولایت کشور ما که اکثریت زنان در  ۳۴هزار قریه  ۴۸در 

سالاری با شدت و حدت تمام حاکم است. در این ها و فرهنگ مرد همان سنت
حکم ملا، طالب، چَلی، مفتی محلی و خوانین محلی زنان در ملای  ها به قریه

افتد ولی  ردند، و هزاران مورد خشونت خانوادگی اتفاق میک عام سنگسار می
ده زیادی از فعالین محلی زنان از قانون و دفاع از حقوق زن خبری نیست. ع

گزار تکیه زده اند شاکی اند  که در مسند رهبری ادارات و مراجع قانون از زنانی
د بلکه این رفتارهای کنن زنان کشور کاری نمیخاطر ازٓادی  هها نه تنها ب که انٓ

ها و متعلقین همین زنان در  ها از جانب خانواده ها و خشونتخشن، سنگسار
این دهشت، وحشت و خشونت  گردد و این زنان سمبول مابٓ به محلات اجرا می

  گذارند. صحه و مهر تأئید می
مقام و منزلت انتصاب و  صورت سمبولیک و نمادین به هاین زنان که ب 

سالاری بر زنان جامعۀ ها و سلسله مراتب حاکمیت مرد گماشته شده اند از سنت
بندند.  ن جامعۀ ما جریان دارد میما حمایت کرده و چشم بر همۀ مظالم که بر ز

ی طویل و ها در حالیکه مؤسسات مختلف دولتی و غیر حکومتی گزارش
از ازٓادی زنان جامعۀ ما و عریضی رشتی را ازاقدامات طویل و ارقامی د

ت برای خوشنود ساختن تمویل مشارکت زنان در همۀ امور اجتماع و سیاس
  این گزارشات غیر حقیقی جریان دارد.گان خارجی ارائه کرده و هنوز هم کنند

های دو دهه اخیر در قبال مشارکت زنان در کلیه امور کشور را اگر رویداد
های با  ی هم در عرصهرفته کارها هم بینیم که روی ندازیم میخوشبینانه نظر ا

سواد سازی زنان، رشد قابل توجۀ درکسب تحصیلات عالی و تخصصی زنان، 
های سیاسی، اقتصادی،تعلیم و تربیه، فرهنگی و  مشارکت زنان در سکتور

های مدنی در  بهداشت و بیداری عده ای از زنان شهرنشین و گسترش فعالیت
خصوص ازٓادی و برابری زنان جامعه صورت گرفته است نقش و حضور زنان 

  شود.  تر می در جامعه روز تا روز پررنگ 
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، قاضی، ژورنالیست، صفت معلم، داکتر، انجنیر زنان کشور ما اکنون به
فعال مدنی، تجارت پیشه، سیاست مدار و دیگر مشاغل نقش برازٓنده دارند. 

های دفاعی و امنیتی افغانستان برای تأمین امنیت  همچنان زنان امروز در نیرو
کنند. زنان افغان اکنون  مردم مانند مردان فعالانه و مسئولانه وظیفه اجرا می

عنعنات و رسوم ناپسند،  شان در اجتماع بهدر بسا موارد با حضور فعال 
گفته و برای ترویج جامعه مصئون و عاری از خشونت در سطوح مختلف  نه

عمل اوٓرده است تا  هفعال اند. وزارت امور زنان نیز در طی دو دهه اخیر سعی ب
بر افزایش مشارکت زنان در  گذاری شده خویش را مبنی سهمیه پلان

های تأمین نظم عامه، عدلی، قضایی،  م از ارگانهای مختلف دولتی اعسکتور
ت و گاهی اقتصاد، سکتور خصوصی اجرا کرده که این اجراات گاهی با مؤفقی

  گی توأم بوده است. هم با ناکامی و سرخورد
اما با وصف همۀ این اجراات و پیشرفت ها به دلایل فراوانی که در  

ستی، بیکاری و ، فقر و تنگدمباحث قبلی روی انٓ تماس گرفتم و نبود امنیت
اگٓاهی مردم تا هنوز هم بخش اعظم زنان از نعمت سواد محروم ماندند و نا

مکتب بروند علاوتاً مهمترین عاملی که زنان طی این دو  دختران نتوانستند به
را در مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  دهه اخیر نتوانستند نقش شان

واحد افغانستان شمول گردند همانا استفاده فرهنگی ادا کنند و ویک صدای 
ابزاری و نمادین از انٓها بوده است. این سوءاستفاده  ابزاری به گمان اغلب از 
جانب محافظه کاران سنتی در تبانی با متولیان دینی و بنیاد گرایان مذهبی 
طوری راه اندازی شده است که جامعه را با جنگ و فرهنگ خشونت و جنگ 

اند و با استفاده از این فرهنگ خشونت عرصه را برای با سواد  مشبوع ساخته
سازی، تحصیل، اگٓاهی رسانی و رستگاری زنان خاصتاً در محلات و قریه ها 

ها و محاکم جا فرهنگ خشونت علیه زن، سنگسار کاملاً بسته اند و در همه
در  نحوی یک سیستم تخویف سازمان یافته ها جریان دارد و به صحرایی علیه انٓ

، جهادی، ملایی و همکاران های مذهبی طالبیجانب بنیاد گرا برابر زنان از
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مافیایی شان در سراسر کشور ایجاد گردیده است. یعنی در کشور ما بر علاوه 
سایر مواردی که عرصه را بروی زنان بسته جنگ و نا امنی نیز بزرگترین 

اجراات که گویا  چالش فرا روی زنان کشور ما میباشد و بخش قابل ملاحظه
برای بهبود امور زنان صورت پذیرفته است  بیشتر شکنند بوده و از پشتیبانی 

  اکثریت زنان جامعۀ ما برخوردار نمی باشند.
اوٓرد تلقی  نام بهبود وضع زن دست هزنان کشور ما با وصف انٓچه ب 
نان گردد ولی هنوز بنابر دلایلی که در بالا تذکر دادم و نبود باورمندی ز می

کشور ما بخود شان شریک بلامنازع قدرت نیستند وهنوز هیچنوع کنترولی بر 
خشونت علیه قضیه  ۸۰۰۰منابع کشور ندارند. همین اکنون سالانه حدود 

گی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت و زنان و خشونت خانواد
ت علیه زنان هیچوجه رقم مجموعی خشون گردد. البته که این رقم به راجستر می

کوت و تحمل باشد زیرا عنعنه معمول در کشور ما س در سطح کل کشور نمی
کند. در طول این دو دهه فعل  های زن خوب را ارائه میدر برابر خشونت معیار

قتصادی، نظامی و فرهنگی در کشور و انفعالات فراوان سیاسی، اجتماعی، ا
نفعالات بر سرنوشت همۀ مردم و منطقه جریان دارد که در هر کدام این فعل و ا

ها تأثیر  سرنوشت انٓگردد و به نحوی بر کشور خاصتاً زنان تصامیم اتخاذ می
نوع واکنشی ملموس در برابر این   فراوان می افگند. اما زنان کشور ما هیچ
دهند. که با وصف این همه ساز و  حوادث و فعل و انفعلات از خود تبارز نمی

های سیاسی، اقتصادی و  شات مشارکت زنان در عرصهبرگ دیموکراسی و نمای
اجتماعی این خود گواه روشن از منفعل بودن و بی باوری زنان کشور ما 

ها های رهبری حکومت، دولت و شورا باشد. اگر این زنان که در مقام می
بودند، با هر کنش در  صورت واقعی نماینده گان قشر زن می هعضویت دارند ب

ها زنان  ن واکنش جدی نشان داده و برای حمایت این واکنشقبال سرنوشت زنا
ایستادند و نقش شان را فعالانه برای تعین سرنوشت شان  پا می سراسر کشور به

های  ها و لایه کردند. اما در واقعیت امر چنین نیست، زنان در رده ادا می
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 گی و انفعال خویشامنیت را مهمترین عامل خواب بردمختلف جامعه نبود 
که بیاندیشند همین منفعل بودن زنان یکی از عوامل  اوٓرند. بدون انٓ بهانه می
باشد. نیم از ساکنین کشور در قبال جنگ  ای عدم امنیت در کشور می بر جسته

بختی بی تفاوت گی و سعادت و بدفاه و عقب ماندو صلح، دارایی و ناداری، ر
، ترقی، سعادت، رفاه ساحل صلح اند. چگونه و کی این کشور را به و منفعل

  و اسٓایش رهنمون گردد؟
این منظور تأکید من بر این است که نمایشات سمبولیک مشارکت زنان  به

اقتصادی و حضور سلیقویی و نمایشی   - های مختلف حیات اجتماعی در عرصه
کند  های مختلف اجتماع و سیاست درد زنان جامعۀ ما را دوا نمیدر بعدزنان 

مایشات زنان را بیشتر از پیش منزوی ساخته و از مشارکت بلکه این نوع ن
ها  اوٓرد. این طرح عمل می هجلوگیری بها در روند اداره و رهبری کشور  انٓ

از طرف   ای باشند در برابر رستاخیز عمومی زنان در کشور ما توانند دسیسه می
نان زیر گونه و سمبولیک از زهای نمادین و سوء استفاده شعار دیگر این فعالیت

نام دفاع از حقوق زن در ذات خود یکی از عوامل تداوم خشونت مرگبار علیه 
  باشد. زنان در کشور ما می

موزند، ادر این گیرو دار این زنان اند که بائیست بیدار شوند، سواد بی
، بر دانش مسلکی شان بیافٓزایند، مانند افراد کامل الحقوق تحصیل کنند

ها با مشارکت  یک برابر شرکت فعال داشته باشند، انٓ ها جامعۀ در تمام رویداد
خود و مردم ثابت سازند  های سرنوشت ساز کشور به فعال شان در تمام رویداد

نفس بالا و لازم برای مشارکت متساوی برخوردار اند.  ها از اعتماد به که انٓ
عه های جام تواند بزودی در میان تمام لایه این وضع، روحیه و خود باوری می

نفع زنان  تأثیر افگنده زنان را از خواب قرون بیدار ساخته و توازن قدرت را به
  سازد.  در جامعه تغییر داده و زنان را بر منابع ثروت حاکم می

مرحله و سیستماتیک بیداری و اگٓاهی زنان کشور ما  برای پیشبرد مرحله به
هر نحوی شده  هو ارتقای ضرفیت فکری و عملی انٓان بسیار لازمی است تا ب
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رمندان و ادارات های سمیولیک زنان را از جانب سیاسیون، زو جلو استفاده
گرفته و اگٓاهان امور زن و زنان پیشتاز کشور ما  در پهلوی مغرض بین المللی 

های موجود زنان  های موجود و یا هم در تفاهم کار مشترک با سازمان سازمان
غییر، کمیته مشارکت سیاسی زنان در کشور چون سازمان زنان جوان برای ت

عضوء  ۳۵۰۰افغانستان، شبکه زنان افغانستان که به قول خودشان هم اکنون 
نهاد زنان عضویت این شبکه را دارد، اتحادیه سراسری زنان  ۱۲۷انفرادی و 

هار، جمعیت انقلابی ولایتی خدیجه کبرا در ولایت کند افغانستان، سازمان
ان شهدا، کمیته زنان برای کمپاین پنجاه درصد،  زنان افغانستان، مؤسسه زن

یک سازمان سراسری افغانستان زنان افغانستان،  اتحاد زنان در  وزارت امور
های بین المللی حقوق بشری و اداره ملل  شمول در همکاری و حمایت سازمان

شود. این سازمان و یا اتحادیه  متحد بسیار ضروری و حیاتی شمرده می
هزار قریه کشور ما  ۴۸ولسوالی و  ۳۷۰ولایت،  ۳۴که تمامی سراسری زنان 

را زیر پوشش داشته باشد تمام تلاشش را برای اگٓاه سازی همۀ مردم خاصتاً 
ها، باسواد سازی  زنان در باره حقوق برابر انسانی و برابری یکسان همۀ انسان

شور امور کمفید اجتماعی و مشارکت در کلیه  کار زنان و ترغیب شان به
متمرکز سازند. این عملیه یا پروسه اساساً فرهنگ سازی است که مستلزم کار 

  باشد.  دوامدار و زمانگیر می
برابری حقوق   ولی این تغییر فرهنگی امریست لازمی هم برای باور مردان به

زن و مرد و رفع همۀ انواع تبعیض جنسیتی و هم برای زنان غرض ایجاد باور 
نفس و بیداری برای نقش افٓرینی در کلیه امور اجتماع.  اد بهخود، اعتم مندی به

بدون نهادینه کردن فرهنگ پذیرش زن منحیث موجود یکسان با مرد در جامعه 
سالاری دم، رهایی زن از سیطره فرهنگ مردباور همۀ مر و تبدیل این فرهنگ به

ن های نمایشی و سوء استفاده سمبولیک از زنا امریست نا ممکن. با ادا
گردد. انٓچه  بالعکس تبعیضات جنسیتی و خشونت علیه زن بیشتر و بیشتر می

سازی توجه زنان کشور  در این راستا از اهمیت فراوان برخوردار است معطوف
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نصب کردن زنان در  باشد نه ما تقسیم عادلانه قدرت و منابع ثروت می
ر سمبولیک این حضو ها های اداری بی صلاحیت و استفاده ابزاری از انٓ پست

زنان در بیست سال سپری شده اخیر نتوانست هویت برابر زنان را در جامعۀ ما 
تسجیل کند. این امر نتوانست زنان دهات و قریه جات کشور ما را از خواب 
قرون بیدار سازد. این استفاده ابزاری برای جلوگیری از خشونت و تبعیضات 

  جنسیتی هیچ راه مؤثر و عملی مطرح نکرد. 
مرد این زنان اند که خود ن برابر با رای تثبیت هویت زن بحیث انساب

ها و  را منحیث انسان کامل الحقوق و سرشار از تمام توانمندی ظرفیت شان
موجود خلاق مبدل گشته و خود  مزایای انسانی عملاً تثبیت کنند. او خودش به

ن وارهانند. را از گرو استفاده نمادین و سمبولیک قدرت مندان و شهرت طلبا
و ظرفیت اداره و مهارت کسب  زنان با کسب اگٓاهی، فراگیری علم و دانش و

باشد که هر دم در تبانی  های ردازد نه اینکه الٓه دست نیرومشارکت بپ رهبری به
سالار در جامعه هبی در پی تحکیم سیطره فرهنگ مردبا بنیاد گرایی مذ

بارزی ای  طالب نام نمونههریمنان ای اخیر این سیاسیون با اباشند. زدو بنده می
 باشد. های بنیاد گرایانه ضد زن میاز این پیوند

های  حقیقی در حوزهدر هر جامعه و هر کشوری که زنان نقش واقعی و 
جا دیموکراسی به  ، اقتصاد و فرهنگ نداشته باشند در انٓسیاست، اجتماع

ان سیستم تو های اداره را نمی لنگد. این سیستم اش می مفهوم حقیقی
که در بالا تذکر دادم برای دسترسی زنان  طوری دیموکراتیک نامید. همان

فرهنگ و اقتصاد در گام نخست فهم،  مشارکت در امور سیاست، اجتماع، به
صورت اخص از اهمیت برخوردار است تا این  هاگٓاهی و عقیده مردم و زنان ب

ین نیم پارچه اجتماع حیث ضرورت مبرم و حق غیر قابل انکار ا مشارکت را به
انٓ باورمند باشند. نظریه منحط کار مردانه و زنانه یا تقسیم  بپذیرند و به

تبعیض امٓیز جنسیتی از ریشه برداشته و زدوده شود. باور حاکم عمومی در 
مین امنیت ست که سیاست شغل مردانه است، دفاع و تأ ا  کشورما حاکی از انٓ
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ها  زیربنایی کار زنان نیست و همینطور دهساختمانی و شغل مردانه است، امور 
توالد و  ها تبعیض دیگر که زنان جامعۀ ما را محصور منزل و مشغول و صد

  گرداند.  مشمولین خانواده می گی برده وار بهامور منزل و رسید
این ترتیب مشارکت نیم از اجتماع را که برای اداره و پیشرفت نقش فوق  به

این  تواند داشته باشد سد گردیده اند. رسیدن به میالعاده با اهمیت و مهمی 
همان اندازه  حکومت، دولت و قانون رابطه دارد به که بهی  همان اندازه مامول به

باشد تا انٓها خود دلایل و عوامل ناکامی خود شانرا  خود زنان نیز مرتبط می به
ر سیطره در بی اختیار بودن به تعین سرنوشت شان و یا موفقیت مردان در زی

قرار دادن زنان را پیدا کرده و برای رفع این دلایل و عوامل اقدامات و تدابیر 
  لازم را اتخاذ کنند.
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  نتيجه  گيري 
که مسئله زنان در افغانستان یکی از مسایل بسیار اهم اجتماعی  جایی از انٓ

اهی، باشد مصمم گشتم این مسئله را تا حدود فهم، اگٓ و بحث بر انگیز می
  کنکاش و و ارزیابی بگیرم. گرچه روی مسئله ام به تجربه، دسترسی و امکان

زنان افغان زیر فشار عنعنه  زنان در افغانستان کتاب هی با ارزشی زیرعناوین (
رهبری در جنبش  )، ( و تجدد نوشته دانشمند محترم داکتر سید عبدالله کاظم

)، مقام فاخره موسویسنده والاویزنان افغانستان پس از سقوط طالبان نوشته ن
)، ر گرانبهایی از فاطمه جعفریمشارکت سیاسی زنان در افغانستان اث(
در امٓدی بر جنبش زنان  )، (مت و زنان نوشته حفیظ الله عمادیسرکوب مقاو(

)، (روشنای خاکستر نوشته   در افغانستان اثر بسیار با ارزش از ابراهیم داریوش
های کوتاه از  استانیا سایه بلا مجموعه د» پشتو«یوری دبلا سزهرا یگانه )، (

و  )ان افغان نوشته داکتر الهه رستمیزن)، (گی زنان نوشته نسیمه باریزند
خشم -زنان فراموش شدههای زنان افغان مانند (سایر اثٓاری رمان گونه از درد

ست. چاپ رسیده ا ها اثر با ارزش دیگر نوشته و به و ده) معجزه زن بودن- ییلاق
که هر کدام در جایش توانسته نقش اگٓاهی دهنده و بیدار کننده خویش را در 

  میان زنان کشور ما ایفا کنند. 
اما بنابر مبرمیت مسئله زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعۀ افغانی  

و اهمیت این مسئله در کشور ما برای تأمین صلح، ثبات، رفاه و پیشرفت 
کنکاش و  بیشتر زوایای تاریک و عوامل پنهان انٓ بهچه  مستلزم انٓست تا هر

ا و اثٓارچاپ شده در باره زنان ه تحت پژوهش عمیقتر و دقیقتر قرار گیرد. نوشته
تناسب اهمیت مسئله زن در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  به

شود. بدین ملحوظ  من مصمم  جامعۀ افغانی بسیار اندک و محدود شمرده می
چالش و خلای  تم مسئله زنان در افغانستان را بصورت یک مجموعه ازگش

بزرگ اجتماعی که بیشتر از سایر مسایل نیازمند کنکاش، بازنگری و تدقیق را 
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رزیابی بگیرم. از سایر نویسندگان امور اجتماع، سیاست و اقتصاد ا دارد به
ما معطوف ارٓزو برده میشود تا توجه فراوان به این مسئله باهمیت کشور 

  دارند.
در جریان تحقیقات غرض یک ارزیابی و تحلیل دقیق و اگٓاهی از وضعیت 
حقیقی زنان کشور ما و جمع اوٓری نظریات مستقیم زنان و روایات شان از 

های شان پیرامون وضعیت نا هنجار زن، انواع خشونت  ها و شنیده چشم دید
ها و اعضای  ا خانوادهعلیه زنان، نقش سنت، مذهب، رسوم، ادٓات و عنعنات ب

عمل امٓد و  ههای مستقیم استفاده ب مختلف خانواده ها بوسیله ایمیل و تماس
وقت فراوان را صرف جمع اوٓری این روایات کردم. در این ارزیابی روشن 
گردید که بسا شرایط و عوامل موجود در جامعۀ ما این چالش بزرگ را روز تا 

مشکل  های برون رفت را به ها و راهکار هروز عمیقتر و بغرنج تر ساخته و را
های خویش در باره مشکلات فراروی  سازد. که من بر اساس یافته مواجه می

  زنان جامعه عوامل زیرین را در خطوط درشت مشکلات زنان نشانی کردم:  
  ؛حاکمیت فرهنگ مرد سالار در جامعه -۱
  ؛ماعموجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح خانواده و اجت -۲
و عدم مشارکت زن در کلیه امور اجتماع   مرد وابستگی اقتصادی زن به -۳

  ؛و سیاست
نقش عقب نگهدارنده متولیان دینی و امٓوزه های نادرست دینی در برابر - ۴ 

  ؛زن
  ؛ضعف قوانین و سیستم قانونگذاری جامعه -۵
وق های با اعتبار و مقتدر دفاع از حق ضعف جامعۀ مدنی و نبود سازمان -۶

  ؛زن در کشور
  ؛منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصایب اجتماعی علیه خودش -۷
نقش منفی محافظه کارانه خود زنان برای جلوگیری از دستیابی  -۸

  ؛حقوق و ازٓادی زن از قید اسارت به
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  :بیسوادی و نا اگٓاهی زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی -۹
لیک از نماینده گان زنان در سطوح سوء استفاده نمادین و سمبو -۱۰

  مختلف اداره ورهبری. 
توان  عوامل نمیگاهی و شناسایی دقیق این شرایط و نظر من بدون آ  به

ماهیت و درون مایه اصلی مشکلات فراروی زنان پی برد و از طرف دیگر از  به
 گیری این عوامل زنان طریق شناخت دقیق عوامل، و شرایط ایجاد و شکل

عوامل را نظر های برون رفت از این کند تا راهکار را کمک میکشور ما 
های  ها و شیوه ها و محلات بهتر درک کرده و ظرفیتشرایط محیطی شهر به

ها را درعملکرد اجتماعی تخصصی و جامعه شناسانه  سازی ظرفیت معطوف
 عملی کند.

 های اخیربعد از سقوط حاکمیت ها نمایان گردید که در سال در ارزیابی
طالبان در کشور ما افغانستان یک سلسله دستاوٓرد هایی تقنینی، 

عی از زنان های مثبت در راه مشارکت زنان، بیداری کتله وسی گذاری پلان
نقش فعالانه زنان دربسیاری های بزرگ، ایفای عده شهر درپایتخت و یک

ز های امنیتی و دفاعی ا های اقتصادی، اداره، مراجع قانون گذار، نیروسکتور
ی ازٓادی زنان از سیطره ها را برا جمله اقدامات مثبتی است که امید واری

سازد. انٓچه بسیار از اهمیت فراوان برخوردار است  سالار بیشتر میفرهنگ مرد
ها را برای مشارکت وسیع و  امٓوزش تخصصی و دانشگاهی زنان است که انٓ

اری از موارد نقش سازد. در بسی احراز موقعیت رهبری کننده و اداره امٓاده می
  زنان را طوری تعبیه کرده اند که بیشتر جنبه شعار گونه داشته است.

نظرداشت اصل برابری زن منحیث  قانون اساسی و سایر موارد تقنینی با در
فرد کامل الحقوق طرح و تصویب شده است. اما موارد تطبیق قانون در رابطه 

جانب قشر محافظه کار مذهبی  زنان و مشارکت شان با اشکالاتی فراوان از به
های منحط و باورهای تبعیض  باشد. در ایم میان سنت و سنت گرایان مواجه می

این  شد. بهبا امٓیز مردم و خاصتاً زنان مهمترین چالش فراروی زنان کشور ما می
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های منحط جامعه در گام نخست از وظایف  ها و سنتسبب مسئله زدودن باور
های ملی و بین المللی پنداشته  نان و سازماندرجه یک دولت، جامعه، ز

های تبعیض امٓیز به فرهنگ  شود. برای زدودن این فرهنگ منحط و یا سنت می
تمام افراد جامعه و باور مردم و زنان انشین یعنی فرهنگ برابری جنسیتی ج
قدرت، ظرفیت و توانمندی زنان برای مشارکت در تمام عرصه های اجتماع  به

  باشد. ضرورت اشد می
بوده و نقش نهادینه کردن این فرهنگ وظیفه انسانی همۀ اتباع جامعه  

، مساجد و ملا امامان، ها، ادارات محلی داریها، حکومت، شهر رسانه
باشد. مردم  های زنان و ادارات حقوق بشری بسیار برجسته می سازمان

ان امکان بایدمعتقد گردند که صلح، پیشرفت، رفاه و امنیت  بدون مشارکت زن
ها مؤقتاً دست یابیم، اما همه  ای از این نداشته پاره پذیر نیست. ممکن ما به

صلح،  بهتأثیرگزار برای دستیابی واقعی  باشند. عنصر مؤقتی و شکنند می
  باشد. مشارکت فعال زنان  منوط و مربوط می رفاه، پیشرفت و امنیت به

محور مردانه متمرکز  کشور ما تا کنون بیشتر برسی سیستم ساختار سیا
باشند. زنان از  ها مردان می ها و هم مجریان طرح باشد، هم طراحان، هم طرح می

توان گفت در این سیستم هیچ نقش  نقش بسیار ناچیز برخوردار بوده  و حتی می
ندارند. اهمیت موضوع دراین است تا سیستم سیاسی را بر محور انسان 

ها و هم مجریان  د. هم طراحان، هم طرحمشتمل بر مرد و زن بائیست عوض کر
های  طرح در ساختار سیاسی کشوربدون تبعیض جنسیتی تعمیل گردد. قالب

کلیشه ای مبتنی بر سنت و ادٓات که پیوسته زنان را محصور خانه ساخته و 
گیرد، فرو  منحیث عزت، ابٓرو و حیثیت خانوادگی مورد سوء استفاده قرار می

) فیلسوف و ۱۹۸۶- ۱۹۰۸یمون دو بووُارٓ (سریختانده شود. چنانچه  
که زنان در همۀ جوانب «گوید:  نویسنده فیمینیست فرانسوی در این باره می

حقوق  گیشان تحت سلطه هستند. فقدان نسبی ازٓادی در مورد زنان صرفاً بهزند
عوامل  های خاص مادری و همسری محدود نیست، هرچند این مدنی یا سِمَت
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ها توسط همۀ مدنیت  کند؛ بلکه انٓ ها کمک می انٓعدم ازٓادی  نیز به
را از زن و مرد ها و رفتارهای اجتماعی که درک ما  ای ارزش گذاری مجموعهبا

همچنان » گیرند. اوٓرد در جایگاه پستتری قرار می وجود می و مذکر و مونث به
همین مسئله مدیریت خانواده و امور منزل باعث میگردد تا زنان از مشارکت 

می در جامعه باز نگهداشته شوند و چرخه ثروت و منابع در دست مردان عمو
را  مردان انٓ ادامه داشته باشد. که من در بخش وابستگی اقتصادی زنان به

تر داشته و خود را نیز  گردد تا زنان نقش پست توضیح دادم، همین امر باعث می
  ناتوان و عاجزه تلقی کنند.

ولید کنندگان و پرورش دهندگان افراد گان جامعه، تحیث سازندزنان من
عباره دیگر  سالاری یا بهنقش را در انتقال فرهنگ منحط مردجامعه بیشترین 

کند. این زنان اند که دختران شان  تولید و باز تولید فرهنگ مرد سالار ایفا می
هوت ها منحیث زن خوب اطفا ش امٓوزند تا انٓ را با شدت و حدت تمام می

امٓوزند تا مرد بوده و  پسران شان می ورند. و بهرده و بچه بیاشوهران شان را ک
ی فرهنگ سازی و جانشین بناً براکنترول همۀ امور را در دست داشته باشد. 

کهنه از کانون های جای باور هببنی بر برابری جنسیتی های نو مکردن باور
 زنان گیهمان مراحل نخستین زند گردد. از اغٓاز میخانواده و دوستان 

همۀ افراد شامل خانواده  و انسانی بهدان و اعضای خانواده نگرش برابر فرزن به
  بدون در نظر داشت و یا تفریق مرد و زن تداعی کنند. 

ها و مساجد و تکایا در نهادینه کردن این  متعاقباً مکتب، مدرسه، رسانه
 راکزگردانندگان و مشمولین این م باشند. فرهنگ در بین مردم نقش افٓرین می

مردم  برابری جنسیتی باشند تا بتوانند این نظریه را بهفرهنگ  خود باورمند به
انسان  سالاری جایش را بهز همین جا تولید و باز تولید مردهمرسانی کنند. ا

های کهنه را در جامعه  محوری بدون تبعیض داده و نگرش انسانی جای نگرش
ی مردم ریشه داشته باشد هرگز هاقتی فرهنگ کهنه در باورزیرا تا وگیرد.  می

جامعۀ ما منتظر اند جا برایش باز کند. و اگر زنان تواند  های جدید نمی نگرش
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، محافظه کار، مذهبی و بنیادگرایان برایشان اخلاق جدید برابری تا قشر سنتی
خطا رفته  جنسیتی و بدون تبعیض را موعظه خواهند کرد. بدون شک که به

ها را  فرزندان شان تعمیم بدهند و انٓ این نگرش انسانی را بهها خود باید  اند. انٓ
ها با هم برابر اند. جنسیت ارزش معنایی انسان را  باورمند سازند که انسان

گردد. زنان  کند. این کار از خود اگٓاهی اجتماعی زنان اغٓاز می تعویض نمی
بال جامعه از مسئولیت شان در ق ها و چه در محلات باید جامعۀ ما چه در شهر

ها با  و پیشرفت و مشارکت شان در امور اجتماعی شناخت دقیق پیدا کنند. انٓ
  های رایج جامعه را باز نگری کنند.این شناخت شان همه باور

را که چون سند محکومیتش در جامعه دست  های ها و سنتدسته باور انٓ 
ر ما شوهمۀ زنان کاد سراسری گردد منسوخ اعلام کنند. تنها اتح بدست می

ی در اصل برابری و رفع تبعیض جنسیت ستیابی بهراه دمتضمن موفقیت شان در 
باشد. زنان کشور  های ضد زن می سازی سنتجامعه و منسوخ سازی و مردود

تنها در پرتو یاسی، قومی، زبانی، سمتی، مذهبی ما بدون هر نوع وابستگی س
ل دهند. البته این های منافع ملی یک اتحاد سراسری حمایتی را تشکی ارزش

و های هدفمند و مؤثر برای ارتقای ظرفیت اگٓاهی  اتحاد یا اتحادیه سراسری گام
گردد  جامعه میث افزایش و گسترش مشارکت زنان در باعتخصصی برداشته و 

نان باور توانستن زنان تواند با افزایش مشارکت ز این ترتیب این اتحادیه می و به
هر  بهگیرد.  های غلط گذشته را میردد و جای باورگ نیز نهادینه میدر جامعه 

های مختلف اجتماعی  ای که میزان مشارکت زنان در کشور ما در عرصه اندازه
همان اندازه توسعه، رفاه، ترقی، پیشرفت و فضای امن ایجاد  افزایش یابد به

  گردد.  می
در نتیجه  ام و انٓ داشته به های مسئله دیگری رادر متن این نوشتار نیز اشاره

دهانی کنم زیرا این موضوع از اهمیت را یاد بار دیگر انٓ دانم یک لازم می گیری
این زنان جوان و دختران جوان  باشد. همانا توجه اخص به فراوان برخوردار می

های ه ساز جامعۀ ما که بر اساس امٓارنیروی بالنده، متفکر، پیشرو وایٓند
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گان کل کشور را احتوا د باشندد بیش از....... درصادارات دولتی حدو
      باشد.  کنند می می

های  ها در سکتور ..... انٓشر از زنان با سواد بوده و حدودفیصد این ق
رنگ دارند. با یک نگاه  امٓوزشی، فرهنگی، اقتصادی ونظامی حظور پر

پیکار بی امان این قشر  مشارکت این قشر در می یابیم که تلاش و اجمال به
باشد.  یه ای امیدواری بزرگی برای امروز وفردای جامعۀ ما میایٓنده ساز ما

سالاری و شرایط مختنق افتراق، چه تأثیرات منفی فرهنگ منحط مردگر
انقطاب و بحران اعتماد چهار دهه اخیر در شخصیت و کردار این زنان جوان هم 

ا از ه شود اما بیشترین امیدواری از قشر متصور است زیرا انٓ کماکان دیده می
ها عملاً تجربه کرده اند که اگر در  یکطرف با سواد و متخصص اند و انٓ

وابستگی اقتصادی مردان قرار نداشته باشند خود میتوانند برای سرنوشت شان 
تصمیم بگیرند و از تمام امکان و توان خود برای رفاه همگانی و پیشرفت 

متولیان دینی  فته اند کههای خویش نایل ایٓند. انٓا با اگٓاهی دریا ارٓمان کشور به
اشکال غلط بر  گر مذهبی ایٓات قران کریم و احادیث را بهو قشر متعصب بنیاد
ها متیقن شدند که در نتیجه منفعل بودن  کنند، همچنان انٓ ضد زن موعظه می

  گردد. اش فرهنگ مرد سالار عمرش طولانی تر می زن و باز تولید نادرست
، موجودیت نیرو هایی متعصب بنیاد گر بنابر موجودیت فرهنگ مرد سالار 

های اجتماعی و سیاسی با این قشر با ظرفیت  مذهبی و سایر مشکلات و چالش
گیرد و در  برخورد غیرمسئولانه صورت میبانوان جوان  جامعه یعنی دختران و

ها  گی انٓدتنها از رشد وبالن بسیاری از ادارات و مؤسسات دولتی و شخصی نه
اوٓرند بلکه با ازٓار و اذیت فزیکی و روانی این قشر مستعد  عمل می هممانعت ب

دارند. همچنان  انزوا کشیده و از مشارکت اجتماعی باز می ها را به و بالنده انٓ
سوء استفاده از تأمین کار و ارتقای موقف کاری در اذاء پخش اخبار دریافت 

کانون شاغل ضربه مهلکی است بر روابط جنسی با بانوان و دختران جوان
گر جامعۀ ما وقتاً فوقتاً فضا گی که قشر بنیادو روابط خانوادها  اعتماد خانواده
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کند. این حربه از زمان  ها را به یأس تبدیل می ازٓادی زن را مکدر ساخته و امید
تحولات ازٓادی زن در زمان اعلیحضرت امان الله خان تاکنون مورد استفاده 

نان جامعۀ ما وارد کرده بلکه تنها بر ز گباری نههای مر قرار گرفته و هر بار زیان
  تمام شئونات جامعۀ ما اثرات منفی بجا گذاشته است.بر

انٓچه حلقه مفقود و گم گشته در میان این بانوان جوان محسوس است در 
گام نخست همانا سرگشته گی ونبود یک تفکر افغانستان شمول هویت ملی و 

که این قشر در طول این دو دهه اخیر درک مشترک از منافع ملی میباشد 
های  اندیشه نتوانسته اند تا از یک تشکل سراسری ملی بدون وابستگی به

غرب، افراطی بنیاد گرایی مذهبی، قومی، سمتی، محلی و  وارداتی شرق و
و نفس  ی عدم خود باوری، اعتماد بهزبانی برخوردار گردند، و در گام بعد

برابر مشکلات فرا روی اجتماعی تاب نیاوٓرده و باشد که در  استقامت شان می
شوند. از طرف دیگراکنون این بانوان  باهر نیرنگ و فتنه فتنه گران مجاب می

جوان که ظرفیت بسیار قابل توجه برای اگٓاهی رسانی، بیداری و تشکل 
سازمانی و تشکیلاتی زنان را دارند و از امکانات دنیای مدرن برای تماس و 

هم برخوردار هستند، چون خود در تحت تأثیر گرایشات که در  ارتباط جهانی
سطور بالا ذکر کردم قرار دارند به نیروی متحد و متشکل تبدیل نگشته و یا 

گذارند تا زنان به نیروی  بهتر است بگوییم گردانندگان این گرایشات نمی
  متشکل و متحد تبدیل گردند.

ها،  حق تلفی ها، برابرینا در برابر کشور ما این قشر در شرایط حاضر
تواند شجاعانه از  خود می های اجتماعی نه ها و سایر ضعف ها،کاستی نارسایی

تار سیاسی کشور سراغ دارند که خود دفاع کند ونه نیرویی سالمی را در ساخ
موجود  )NGOهای غیر دولتی ( ها و ساختار انٓ متکی باشند. همچنان پروژه به

حیث ماشین  ها تنها به اکثر انٓ ته را ندارند. زیراکشور هم دیگر جذابیت گذش
در نظر گرفته شده بودند و کمتر کار های خارجی  اجرایئوی برای جلب کمک

های خارجی این  تهدابی برای زنان کشور ما انجام داده اند. که با قطع کمک
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ها با داشتن  موسسات نیز منحل گشتند. از طرف دیگر در این همه سال
های میلیون دالری با وصف هیاهوی فراوان این موسسات  روژهتخصیصات و پ

نتوانستند تعریف مشخصی از زنان و وضعیت زنان کشور ما ارائه کنند تا با 
گردید و مؤسسات بین  درنظرداشت انٓ در سطح ملی  تدابیر عملی اتخاذ می

المللی و ادارات مربوط ملل متحد نیز اقدامات مؤثر و شعبات دایمی غرض 
یل این تدابیر چون با سواد سازی زنان، تسهیلات برای ادامه تحصیلات تعم

عالی و تخصصی، مشارکت وسیع انٓها در امور اجتماعی و جلوگیری بنیادی از 
در کنار و رفع تبعیض جنسیتی  خشونت علیه زنان و در یک کلمه ازٓادی زنان

  تا کنار کشور راه اندازی میشد.
ظران کشور ما به این نظر اند که ساختار عده از جامعه شناسان و صاحب ن
صورت اخص برای پیشگامان نهضت زن   هسیاسی موجود کشور برای زنان و ب

سنت،  قابل اعتماد نبوده واین قشر بنابر روابط و باور ارکان حکومت به
های  وسیله احزاب وتنظیم هافراطیت و وابستگی مضاعف جو سیاسی کشور ب

های غیر افغانی و تا حدودی مغایر منافع  ایدیالوژی جهادی و سیاسی وابسته به
ملی نتوانسته اند ویا در ساختار زور گویی سیاسی اجازه نیافته اند تشکل ملی 

نام سازمان سراسری زنان افغانستان در تحت شعاع ه و صنفی خود را ب
 باشد مییقین خواست هرانسان این جامعه  ههای تابناک منافع ملی که ب اندیشه

اد کنند. دولت برای پیشبرد امور زنان وزارتی را در چوکات حکومت در ایج
استراتیژی ملی و « نام  هنظر گرفته است که این وزارت پلان کار مبسوطی را ب

 ۲۰۱۶های  را برای سال « برنامه عمل برای مبارزه در برابر خشونت علیه زنان
  قرار داده است. منصه اجرا مطرح و بعد از تصویب شورای ملی به ۲۰۲۰تا 

های  رصهرا در ع اش کارهای یقیناً این وزارت با تشکیلات عریض و طویل
مؤسسات مختلف، دفاع از حقوق زنان بر طبق و استخدام زنان در ادارات 

های جندر در چوکات ادارات دولتی، ارائه خدمات  قوانین کشور، ایجاد سکتور
زایی، اقدامات برای باسواد مشاوره برای زنان برای رفع مشکلات حقوقی و ج
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های دیگر  سازی زنان در پایتخت و عده از ولایات کشور و یک سلسله فعالیت
در راستای بیداری زنان انجام داده است. اما این وزارت تا کنون نتوانسته 

اش در نظر گرفته نشده است تا تدابیری را برای اتحاد  است و یا در استراتیژی
، رفع ها ها، نیازمندی ر وابسته برای تحقق خواستهزنان در یک تشکیلات غی

ها، مقاومت در برابر مظالم که  سالار و خشونتمشکلات، رهایی از سلطه مرد
  بروی در کلیه سطوح جامعه جریان دارد و برابری جنسیتی عملی سازد.   

ما از نعمت  که در شرایط کنونی اکثریت دختران و زنان جوان کشور با انٓ
دار نیستند، اما داشتن همین حد اقل با سوادی در میان زنان کشور سواد برخور

ها یاد اوٓری کردم هم روزنه  ما جمع این قشر تحصیل یافته که در بالا از انٓ
و گزار اجتماعی برای ازٓادی وتأثیرامیدی برای ایجاد یک جنبش بسیار بزرگ 

زنان راسری ش سراسری یا اتحادیه سباشد. این جنب برابری زنان کشور ما می
تواند  گی کند میواقعی از همۀ زنان کشور نمایندصورت  هافغانستان که ب

های حکومت و وزارت زنان  بهترین و مؤثرترین وسیله فشار باشد بالای ارگان
ی که خلای قانونی وجود ها تا قوانین موجود اصلاح و تکمیل گردد و در عرصه

باشد قوانین جدید طرح، تصویب و  یها و قوانین نیازمند م اصولنامه دارد و به
منصه اجرا گذاشته شود. زنان با مشارکت وسیع شان در همۀ امور جامعه  به

های  های نظم عامه، عدلی، قضایی و ارگان توانند نقش قابل توجه بر ارگان می
نفع  ها به حراست قانون داشته باشند و وضعیت موجود زن ستیز را در این ارگان

  ا تغییر دهند. زنان جامعۀ م
ام تا زنان جامعۀ ما خود بیدار  این باور رسیده از تحلیل تجارب جهانی به

نگردند، اگٓاهی حاصل نکنند، هویت حقیقی و توانایی خویش را درک نکنند، 
به حقوق و وجایب خود و سایر اعضای جامعه ملتفت نگردند رهایی و ازٓادی 

وسیله زنان اگٓاه در حمایت یک  هبباشد. این کار تنها  زن از امکان بدور می
های قومی، زبانی، مذهبی،  سازمان سراسری حقیقی بدور از همه گرایش

  بتاشد.  سمتی، سیاسی و خرافه پرستی عملی و امکان پذیر می



 

 

 

 

 

   

  

 افغاني هو مشكلات فرا روي شان در جامع زنان                                 / ٢٦٣

کنم بدون اتحاد و تشکل زنان اگٓاه کشور ما بدور یک سازمان  تأکید می
مرد سالار امریست نا ممکن و نیرومند سراسری زنان رهایی زن از سیطره نظام 

  غیر عملی. 
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  ها خذأم منابع و 
  ها كتاب الف:

ها  ها و توالی در بحرانرکت سیاسی، بحران، فرایند سیاسی مشا کتاب -۱
واینر، مایرون لوسین پای و دیگران، ترجمه غلامرضا خواجه سروی،  در توسعه

 .چاپ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ساموئل هانتینگتون  "-٢

 .ترجمه محسن ثلاثی چاپ نشر علم
جامعه و سیاست مایکل راش ترجمه منوچهر صبوری کاشانی چاپ  -۳

    .انتشارات سمت
نوشته فردریش نیچه  ترجمه مجید شریف چاپ "اراده قدرت -٤

 انتشارات جامی
چاپ انتشارات  یه منوچهر صبوردنز ترجمیگ یانٓتون"یجامعه شناس -٥

 .ین
نوشته احمد بخشایشی "ای های سیاسی مقایسه نظامدرامٓدی بر  -۶

 .اردستانی چاپ انتشارات اوٓای نور
چاپ ی، ترجمه ناصر فكوهریویكلود ر یاسیس یانسان شناس -٧

 .یانتشارات ن
  های سیاسی توماس ای. سپرینگینزترجمه فرهنگ رجایی  فهم نظریه -٨
 شارکت سیاسی ابٓرامسون ترجمه نسرین طباطبایی م"کتاب  -٩

تین ترجمه نوشته لیپست سیمور مار"دائرة المعارف دموکراسی" -١٠
 ه مرادی چاپ تهرانکامران فانی و نور الل

زنان افغان تحت حکومت طالبان، افغانستان، طالبان و سیاست " -١١
 .های جهانی نانسی هاتچ دوپری ترجمه محقق چاپ  انتشارات ترانه
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 شهیر شناس جامعه حسین بشیریه نوشته سیاسی" شناسی جامعه"-١٢
  ایرانی.
 ( صلح مطالعات المللی بین مرکز در طالب معصومه گزارش -٣۱
IPSC( افغانی". جامعه در زنان "نقش باره در  

  سراج التواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزاره. -۱٤
  م محمد غبار.افغانستان در مسیر تاریخ" در دو جلد نوشته میر غلا" -۱٥
نژاد گزارش سلطنت کابل" نوشته مونت -فرهنگ- جای-افغانان" -١٦

  استوارت الفنستون ترجمه محمد اصٓف فکرت منتشره انتشارات شاه محمد.
 .١٣٨٢قانون اساسی افغانستان جدید مصوب  -
 -١٣٩٧ (NAPWA) پلان کاری ملی برای زنان افغانستان -

ها و تعهداتش مبنی بر تغییر در  لسیوسیله کاری دولت برای تطبیق پا١٣٨٧
 .وضعیت زنان، کابل، انتشارات وزارت زنان

کالبد شکافی خشونت علیه زنان شهیندوخت مولاوردی چاپ "کتاب -١٧
 انتشارات دانش نگار

گز یت فیبرابرنوشته ك یها و افسانه فرصت یض جنسیزنان و تبع -١٨
 نینتشارات گل اذٓچاپ ا یریار زندپور و بهدخت مال امیترجمه اسفند

فمنیسم نوشته جین فریدمن ترجمه فیروزه مهاجرچاپ انتشارات  -١٩
  .اشٓیان

 ها  ب:مقالات و سايت

 علمی هیت یاعضا دار غله ساحره و مقصودی مجتبی پژوهشی مشترک -١
 . اجتماع" در زنان نقش باره "در تهران پوهنتون سیاسی علوم دانشکده

 دژبان فریبا نوشته زنان" علیه شونتخ با مقابله های استراتیژی " -۲
  ۱۵. شماره زنان حقوق مجله منتشره
 نوشته جنسیتی" عدالت برقراری برای نانز وبسیج "سازماندهی -٣

  ۱۳۸۶. سال دوم شماره زنان پژوهش مجله منتشره اگرراوال
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 اگرراوال نوشته اجتماعی" های عرصه در ومرد زن حقوق برابری" مقاله -٤
  ۱۳۸۶. سال دوم شماره زنان وهشپژ مجله منتشره
 اسلامی" هایکشور در زنان سیاسی مشارکت قالاتم "مجموعه -٥

 با زنان اجتماعی–اقتصادی های گی ویژه بررسی باره" در احمدنیا ینشیر نظریات
 سیاسی مشارکت در شناختی نروا عوامل نقش " مقاله ایشان" سیاسی فعالیت
 در زنان مشارکت باره در مجموعه همین در دیگر مقالات عده یک و زنان"

 حسین محمد و حبیبی زنجفقلیا تدوین و تهیه چابکی البنیین ام نوشته اجتماع
   .پناهی
 نوشته شوند" می ساخته چگونه مردان و زنان -  پذیری جامعه "مقاله -٦
 شهلا ها ودیدگاه فیمینیسم باره در مقالات مجموعه کتاب در بریگیته بروک

  اعزازی.
 نوشته محلی" های حکومت طریق از زنان توانمندسازی ریتمدی" -۷

  هند. لکنهو پوهنتون انتشارات منتشره  اگرراوال
 سیاسی اداره در شان نقش ایفای برای زنان سازیوتوانمند بازسازی "-٨
   لندن. میدلسیکس پوهنتون منتشره سارا برادشاو نوشته نیکاراگوا" کشور

 سامویل "نوشته بیستم سده انپای در سالاری مردم سوم موج"-٢٠
  تهران. چاپ شهسا احمد ترجمه هاتینگتون

 اجتماعی" نظم نظری وتحلیل تشریح نظم شناسی جامعه " کتاب -۲۱
  تهران. نی انتشارات چاپ چلبی مسعود نوشته

 جار عذرا ودکتور محسنی منوچهر دکتور نوشته اجتماعی" مشارکت " -٢٢
  ارٓون. انتشارات چاپ الهی

سید عبدلله کاظم انتشارات   نان افغان زیر فشار عنعنه و تجددز "-٢٣
 //مطبعه میوند کابل.

 //جامعه و تاریخ مرتضی مطهری انتشارات صدر. -٢٤
 //مطالعات راهبردیعباس پویا انتشارات پژوهشکده  جامعۀ مدنی -٢٥
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نیرا چاندوک ترجمۀ فریدون فاطمی انتشارات "جامعۀ مدنی و دولت -٢٦
 //نشر مرکز

 //سیمون دبووارترجمه  قاسم صنعوی جلد اول. مجنس دو"-٢٧
حمیرا مشیرزاده  تاریخ دو قرن فمینیسم -از جنبش تا نظریه اجتماعی  -٢٨

 //نشر انتشارات پژوهش شیرازه.
نظریه جامعه شناسی مدرن جورج ریترز و داگلاس جی گودمن  -٢٩

 //مترجمان میرزایی،لطفی زاده انتشارات جامعه شناسان.
ترجمه و ویر استاری  لارنس کهون به رنیسم تا پست مدرنیسممد"از  -٣٠

 //عبدالکریم رشیدیان نشر انتشارات نی.
 ترجمه منصور انصاری سیاسیت پست مدرن جان ارٓوبوریمر گیبینز -٣۱

 //چاپ انتشارات گام نو.
 ترجمه "  مجموعه از مقالات در باره  از مدرنیسم تا پست مدرنیسم

 انتشارات نشر نی. عبدالکریم رشیدیان چاپ
چاپ انتشارات برگ محمد منصورنژاد اسلام و فمینیسم  مسئله زن، -٣٢
 زیتون

و سارا گمبل ترجمه فیروزه مگی هام  های فمینیستی فرهنگ نظریه   
 مهاجر، نوشین احمدی خراسانی و فرخ قره داغی چاپ انتشارات توسعه.

 نویسندگان شتهنو "چهارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی    -٣٥
رابرت الٓموند، گابریل، بینگهام، پاول و جی مونت ترجمه علیرضا طیب، چاپ 

 .مرکز امٓوزش مدیریت دولتی
بیسلی ترجمه محمدرضا زمردی چاپ کریس "چیستی فمینیسم"-٣٦

 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 نوشته کبرا مظهری. "پشتنی لیکوالی اوشاعرانی"-٣٧
  رشاد. عبدالشکور پوهاند اکادیمیسین نوشته نامو" کار میرمنی د " -٣٨
  رشاد. عبدالشکور پوهاند اکادیمیسین نوشته" پشتانه لودی "  -٣٩
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موهن لال سفیر سابق  نوشته جلد دو در گی امیر دوست محمد خانزند  -٤٠
  انگلیس در افغانستان

 پشتانه بحواله تواریخ حافظ رحمت خانی " -٤١
 یا مجله فلسفی، نظریاتی، فرهنگی دیجیتال.  "AEON "ویبسایت  -۹

  ."افغان جرمن انٓلاین"ویبسایت  -۱۰
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